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رفن سای » 


از اتشارات : 
دار الکتب الاسلامیه 
تهر ان - بازار سلطانی 
تلفن ۵۲۰۴۱۰ 


حق طبع تمامی مجلدات این کتاب برای ناشر 
محفوظ است 


مشخصات این کتاپ در دفاتر مخصوص اداره کل فرهنك و هنر آذربایجان غر یی ثبت و 
پشمار» ۷ مورخ ۵۲/۱۰/۱۶ اجازه انتعار آن صادر شده است . 


جییم : حرف ششم از الفبای 
فارسی و پنجمین حرف از الفبای 
عربی است و بتنهائی معنائی ندارد 
و ره که ك میشود . 

جارن مت لاتجارز 


: ۹۵ س وناله نکنید » شمااز 
جانب مایاری نمیشوید . از ابن- 
عباس نقل شده که معنی آن استغائه 
است. این فعل فقط سه‌بار درقر آن 
آمده است . نحل : ۵۳ مومنون : 
5 و 1۱۵ . 


ِ و 


ك 


شرت 2 ۰ گوینده‌ای 
از آنها گفت : بوست را نکشید و 
او را بقعرفلان چاه بیاندازید . این 
کلمه‌فقط دوبار درقر آن آمده است 


بوسف : ۱۰ و ۱۵ اصل آن بمعنی 


قطع است زیر ا که درحفرچاه زمين 


حفرشده باشد 0 بعد از حفر 
آنرا با سنگث وغیره‌بنا میکنند . در 
قاموس گوید : آن چاه است ویا 
. « قال 


و وا مرا 2 


تسف والقوه‌فی 


چاه عمیق و پر آب میباشد 


تاه منهغ لانفتلزا 


راقطع‌میکنند . ومجبوب کسی‌است 
)ری رجولیت او فطع شده 
باشد . 

ناگفته نماند در «شره گذشت 
که آن بمعنی چاه کهنه است و از 
اینجا فرق جبٍ و ثر بدست‌میآید. 
در صحاح گوید : « اجب بتکم 
تطو » و ۳ المنجد آمده « طوی 
الب تاه بالاحجار , و در نهایه 
و لش کر تلم الما 
ی حافر ر ولا مالك . 

جیت : بی‌فانده . رال 


‌ 
ما 


ین اوتواتصیا من الکثاب ب نون 


بالجت 5الطاغوّت ویقوَلونْ لین 
کممواهوّلاء آمدی میّ این آمنوا 
سبلا ) نساء : ۵۱ . 

درقاموس گوید: جبت :بت» 
کاهن » ساحرء سحر» چیز بی‌فائده 
و هرمعبود باطل است . 

از ای شریفه پیداست که مراد 


شاید بمعبود باطل از لحاظ بی‌فائده 


بودن جبت گفته شده راغب گوید: 
جبت و جبس هردو بمعتی بی‌فائده 
ات 

این کریمه دلالت دارد براینکه 
بعضی از اهل کتاب درباره مسلمین 
و مشرکین قضاوت کرده و رأی 
داده که دین‌مشر کان از دین مسلمانان 
احق و بت پرستان ازمژمنان راه 
یافته‌تر اند پیداست که این قضاوت 
از روی دشمنی با اسلام بوده و 
3 
بسیار داشتند و با بت پرستان وجه 


مشتر کی نداشتند لذا در آیهٌ بعدی ‏ 


درالمیزان ازد رمنثور سیوطی 


جبر ۲ 
نقل شده که : چون کار رسول خدا 
وت توت گرفت کب بن شرف 
بهودی عزلت اختیار کرد و بمکه 


آمد وگفت : نه باو ( رسول خدا 


ص) یاری میکنم و نه با او جنگ 
می‌نمایم. درمکه از اوپرسیدند که: 
ای کعب آیا دین ما بهتراست یادین . 
محمد و بارانش ؟ گفت : دین 
شما بهتر وقدیم است ودین محمد 
دینی تازه است . در این زمینه آية 
اک ای نی بیقر کرد : 

بهتراست بدانیم که کلم جبت 
فقط یکبار در قر آن مجید آمده و 
کلم طاغوت که در ای شریفه آمده 
در اصل مصدروبمعنی طغیان است 
و اکثراً بمعنای فاعل بکار میرود 
گفته‌اند که بمعنی معبود باطل است 
باین کلمه رجو ع شود . 

چبر : اصلاح شیء بنوعی 
از فنص شکستن :. راغب 
گنت ۱*۶ اصل‌الُر اضلاخ الیء 
بضرب من‌الهر ۱ در صحاح هست ‏ 
: « الجبر: آن‌تغنی الرجل اوتصلح 
عظمه‌من کسر » غنی کردن شخص » 


جیی 

۱ الجیر حلاف الکسر» درمفردات 
گفته : جبر گاهی فقط در اصلاح 
بکارمیر و دمثل قول علی رضی اللّه‌عنه : 


و ‏ و ی ح ۲ ها م 


با جابر کل یروا مسهل کل عبر 

رای اصلاحگرهر شکسته 0 
کنندة هر کاردشوار ) 
فقط در فهر استعمال میشود نحو 


و اه 


و لاجبرولاتُویض » ( اعمال بشرنه 
قهرمطلق است ونه وا گذاری‌مطلق) 
... اجبار در اصل» آن است که 
کسی را بر اجبارکسی مجبو رکنند 
ولی در عرف باجبار مجرد گفته 
میشود گویند : فلانی را برفلان کار 
اجبار کردم . جباردر انسان بکسی 
گویند که نقص خود را باادعاء 
برتری و دروغین اصلاح و جبران 
میکند و این در انسان فقط بطور 
ذ م گفته میشود. .. وبکسیکه‌بردیگری 
ی جبارگویندمثل « مات 
هم بجبار » ق ۰ و روی تضور 
قهر یا بلندی بر اقران » گفته‌اند : 
نخلةً جبارة و ناقة جبارة و اینکه 
دربارءٌ خداوند میکوئیم ِ» ار 


۳ 7 
کل ۳۳ اه رت ام 
ات | یا 
مردم را اصلاح میکند و گفته‌انداز 
اجبار است زیرا خحدا مردم را بر 
آنچه اراده کرده مقهور میکند . 
مفردات باختصار) 

ناگفته نماندمعنی جامع جبر » 
همان اصلاح توأم بنوعی از قهر 
است و آن.چنانکه صحاح و اقرب 
الموارد تصریح میکند متعدی‌ولازم 
هردو آمده است ( اصلاح کردن و 
اصلاح شدن ) و درشعر عجاج که 
گوید 1 « قدجیرالدین لاله مر و 
ورن من ول المور گفته اند 
« جبر » در او ل متعدی و بعد لازم 
آمده است و نیز ناگفته نماند : 
همه متفق القول‌اند در اینکه جبار 
در انسان صفت دم ودرخدا صفت 
مدح واز اسماء حسنی است . 

علی‌هذا علمشجبتا را گردرانسان 
بکار رود معنايش ظالم و تحمیل 
کنندة اراد خود بردیگری بناحق» 
میباشد ولی جبار در خدا بمعنی 


مصلح است 6 مصلحی که براصلاح 


جر 


و 4 


سس حفتت تا دیسررس ای ای ی 


تواناست ویا بمعنی مقتدری است 
که مشیت او درعالم جاریست‌ودر 
او ظلم‌نیست ویا بمعنی بسیارترمیم 
وجبران کننده است . 
اه اوه و اما 

کل جبارعنید » هود ۵٩:‏ پیامبران 
خد| را نافرمانی کردند واز دستور 
هر ستمگر لجوج پیروی نمودند . 

ی ده علی کل لب متکیتر 
جر ) غافر : ۳۵ . 

طبرسی فرموده ابو عمر وابن 
آذکوان وقتیبه « قلب » را با تنوین 
خو انده اند و دیگران بکسر واضافه 
به « متکبر ) . 

بابد دانست در صورت او"ل 
معنی آیه این میشود خدا برهرقلبیکه 
خودپسند وستمگراست مهر میزند . 
ا کر گوئیم قلب متکبر وجباراست 
علتش آنست که تکبر وظلم از آن 
سرچشمه میگیرد . در صورت دوم 
باید گفت : خدا برتمام قلبیکه متکبر 
وجباراست مهرمیز ندو آن‌مهر برتمام 
قلب احاطه میکند علی‌هذا عموم 
قلوب ازفحوای آیه بدست میاید و 


گرنه «کنل» راجع بتمام وهمهة قلب 
است نه‌همةٌ قلوب . بعضی‌هابمعنی 
آیه چندان‌توجه‌نکرده‌اند و بعضی‌ها 
گفته‌اند در آبه حذفی هست و تقدیر 
آن چنین است « یب ان" علی علی کل 
فلت پل نک مر «لی رف تشر 
جلالن مثل نگارند گنته است .9۰ 


۶ و دررم 


این آیه مثل یه ۱ لم قت قلوبکم ( 
«ولکن تعمی القلوب یت 


پیداست که قساوت و عمی احاطه 
بر تمام قلب دارد ر وائه‌العالم) 
۲ و ...لك القد و ساسلام 
الکو من امین الک بر الجاه 
المتکی. ۰ حشر : ۳ در این آبه 
هشت‌تا از. اسماء حسنی ذکرشده : 
پادشاه ( مدبر ومدیر) پالك »سلام 
» ایمنی دهنده » امین با رقیب) 
» تواناه مصلح » بز رک . وچنانکه 
گفته شد جباربمعنی مصلح وترمیم 
کننده و؛ با بمعنی مقتدر است . 
3۳ اذا بطم بطفت جبارین» 
شعراء : ۱۳۰ راجع باين آیه به 
« بطش ) رجوع شود .نا گفته نماند 
از آبات قرآن بدست میابد که‌عاق 


و وبا بوالتي وَلم جْعلنی جبارا 


میا » مریم : ۳۲ و آیهٌ ۱6 همان 
سوره . ۱ 
جبریل : فرشتة وحی . این 


کلمه سه‌بار درقر آن مجید آمده : 
بقر ه : ۷ و ۰۹۸ تحریم : ۶ودر 
روایات جبرئیل خوانده شده است 
در دعاء سوم صحیفةٌ سجادیه وارد 
است , وچبریل آلامیل علی وخيك 
النطاع فی‌آلِ سما واتك المکی 
لدیک ا مرت عندله در نسخه صحیفه 
که‌توسط مرحوم‌نجله ی او دمقابله 
و تصحیح شده وآقای "آخوندی آنرا 
چاپ کرده‌اند « وجبرئیل الامین » 
نقل شده است . 

سیدمرحوم درریاض‌السالکین 
دربارة این کلمه پنج وجه نقل کرده 
و فرموده در صحیفه فقط دو وجه 
ر چبریل و جبرَئیل ) روایت شده 
است ودر نهج البلاغه اجیرالیل امه 
با اضافة الف « فصث رال و 
میکاثیل » خطبهٌ ۱۸۰ . 

درمجمع‌البیان فرموده : جبرثیل 


والدین جبار و ستمگراشت نظیر آيه 


جبریل ۱ ۵ 


" ومیکائیل هردو عجمی‌اند که معرب 


شده‌اند گفته‌اند: جبردرلغت سریانی 
بمعنی بنده و ایل بمعنی خداست و 
ميك‌بمعنی بندة کوچك است ومعنای 
جبرئیل : بند؛ خدا و معنی میکائیل 
: بندة كوچك خداست . 

در المنار گوید : اسم عجمی 
است مر کب از « جبر » که معنای 
آن در عربی یاسریانی : قوه‌است 
و « ایل » که معنی‌اش اله است 
بعنی : قوه خدا و در ضبط آن ۱۳ 

نگارنده گوید : این کلمه در 
تورات و انجیل نیز آمده است در 
کتاب دانیال باب هشتم عدد ۱۰ 


از زبان دانیال گوید : آواز . 


شنیدم که ندا کرده میگفت ای 
جبرائیل این‌مرد راازمعنی اين ریا 
مطلع ساز . وایضاً در باب ٩‏ عدد 
۱ ذکر شده است و همچنین در . 
انجیل متی باب اول عدد ۱٩‏ و 
آمده که‌جبراثیل بحضرت ز کریا 
مزدة یحبی و بمریم مزد؛ُ عیسی را 
دارد و هاکس در قاموس کتاب 


حبریل 





مقدس‌اين کلمه را:مرد خدا تر جمه 
نموده آشت ‏ 

۰« فل من ان عدوا لجیریل 
از ته ترله عل لك باذن له . # 
ومّلائکُته ورسلهو جبریل 
ومیکال ادا عفر لکافرین 1 
مه : ٩۷‏ و ۹۸ . 
آیه در بیان حال بهود است 
کل رقف رها فتها 


میگفتند : چون آورندة وحی‌جبرئیل 


کانعدو له 


بقر ه 


است لذا حاضربقبول اسلام نیستیم 
دربارة علت عداوتشان نقل‌شده که 
او ر جبرئیل ) جنگث و 
سختی وغیره میاورد واله‌اعلم ۱ 
دربعضی از آیات بجای‌جبریل 
۱ رو ح‌القدس با رو ح‌الامین آمده 
اش مثل « نله رو خآلقدس من 
یک بالکن... » نحل : ۱۰۳ومثل 
و رل باوخ الامینْعلی‌قليك .. 
تثى_ٍِِِ« 
کتنا نف کارت وعلومقام این 


گفته‌اند ۰ 


فر شته شنمحم آمده لول 
کریم. ذی‌فُوَم عندّذٍی ار ش مُکین 
ظاع فآ اسان ون 


حبریل ۹ 


دراه بالاش لمبین » تکویر : 


۹ ات ۲ ۱ 





آبه صریح است درابنکه‌فر شتة 
وحی پيك محترمی است و در نزد 
خدا مکانت دارد و در میان ملائك 
مطاع و پیش خدا امین است ونیز 
صریح است دراینکه حضرت رسول 
تایه او را بالعیان دیده است . 

و آنچه از صحیفه دراین باره 
نقل شدازآیات فوق اتخاذ گردیده 
است . 

آنچه‌درقر آن‌دربارة مأموریت 
این ملك بطور صریح آمده همان 
آوردن وحی اشت ۱ کت اغمان 
دیگری‌داشته باشدتصریح نشده‌است 
ودرسورة تحریم: 4 که‌جبریل حامی 
حضرت رسول اقفر شمرده شده 
ه نله موه و جبریلْ وصالح 
الموّننَ...» ظاه رآحمایت بواسطة 
وحی آوردن و مطلع ساختن آن 
حضرت از 
مطلب‌شایدانشاءالله دررملك» روشن 
گردد . 

جمل : کوه . « شاوی الی‌ججل 


حیلهٌ زنانش است یمه 


۱ جیل 


عنم الماه » هود :4۳بزودی 
بگرهی لا مر مرا ان آب 
ر طوفان ) حفظ میکند . جمع آن 
اجبال و جبال است ولی در قر آن 
فقط دو می بکار رفته نحو « وهی- 
تجٌری‌بهم فی‌مَوج کالجبال » هود : 
۲" 

آنچه‌قر آن دربارة کوههاگفته 
بقرار ذیل است : 

کوهها میخهای زمیناند 

در قسر آن مجید میخوانیم 
« أمَجْعل الازض مهادا وَألجبال 
اوتاداً » نباء: ۷آیازمین راگسترده 
و کوهها میخها قرار ندادیم ؟ 
وایضا ‏ والقی فی‌الرض دای 
آنتبدیکم ۱ نحل : ۱۵ ای فی 
لرْض رواسی انتمیدبکم » لقمان 
۳ 

رواسی جمع‌راسیه بمعنی‌ثابت 
ومحکم و «تمید » از « مید »بمعنی 
میل و اضطراب است یعنی درزمین 
کوههای ثابت و محکم انکند تا 
شما را میل ندهد و این سو و آن 
سونیندازد ومضطرب نکند » میل و 


99 


جبل ۲ 


اضطراب 3 در صورتی است که 
زمين خودش مائل و مضطرب و 


" لرزان باشدء درنهج‌البلاغه آنکتاب 


عظیم الشآن ومجهول ای موجه 
۱ وت تتالسخرر میدان ارضه ۱ 
خطبهةٌ او ل یعنی لرزه و اضطراب‌و 
میل زمين را باسنگها میخکوب ‏ 


آیات صریحاند دراینکه کوهها 
میخهای زمین و مانع لرزیدن و 
مضطرب شدن آن‌اند .. ۱ 
مراد از این اضطراب و لرزه 
درصورت نبودن کوهها چیست ؟ 


میگویند : از پوستة زمین هر 


چه پائین تربرویم‌باافزایش یکنواخت 


حرارت روبروخواهيم بوددرعمیق.- 
ترین معدن طلای جهان درافریقای 


جنوبی دیواره‌های معدن باندازه‌ای 


دا غ است که دستگاه سرد کن آن 
چهل میلیون ریال خرج دارد تاکار 
را در اعماق معدن برای‌ کار گران 
تحملپذیرکند اکر افزایش حرارت 
را در اعماق ادامه دهیم در عمق 
پنجاه کیلومتر» درجء حرارت به 


حبل 


ی تس سس یوار سی بسسست رس ی ۳ 


هز ارو پانصد خواهد رسید که محل 
ذوب شدن سنگهاست با وجود این 
بعلت فشار شدید نزديك به دوهزار 
آتمسفر که‌دراین عمق حکمفرماست 
مواد و سنگها سیال نمیشوند بلکه 
حاصیت پلاستیکی بدست میورند 
که گاهی درقشرهای نازلك حرکت 
کرده و دتراثر کم شدن فشار بصورت 
مذاب در آمده و درشکل آتشفشان 
بیرون می‌ریزند معمولا پذیرفته شده 
که هسته ومر کرزمین بعد از پنجاه 
کیلومتر عمق که هنوز بمرکز اصلی 
نرسیده‌دارای دوهزاردرجه حرارت 
میشود و آن از درجه ذوب آهن که 
هزار و پانصد و سی‌پنج است بیشتر 
میباشد , 

از عمق ۳۰۰۰ کیلو متر هستهة 
آهنی زمین شرو ع میشود که درجه 
حرارت آن چهارهزار ودرجه فشار 
در حدود دو میلیون آتمسفر است 
در گذشته میگفتند مر کززمین مذاب 
است بعدها گفتنددر آن‌فشارعجیب 
» مذاب نمیتواند باشد بلکه مر کز 
آن در اثرحرارت وفشار پلاستیکی 


حمل ۸ 


و فابل ارتجاع است ودر قشرهای 


نازك زمین که ببالا میاید بتدریج 
ازفشارکاسته شده بصورت مذاب 
آمده و آتشفشان بوجود میاید . 

بهرحال مر کززمین مثل پوستة 
آن جامد نیست و پوستة آن نسبت 
بمرکز» مثل پوستة تخم مرغ است 
نسبت بدرون آن» زمین‌باحر کتهای 
وضعی و انتقالی و محوری وسایر 
اد رها 
نمیبود مرتباً پوستة آن که روی هسته 
پلاستیکی زمین قرارگرفته باین سو 
و آن سو میلغزید و زندگی را غیر 
ممکن میساخت وچه بسا که پوسته 
پاره میشد » و این کوهها هستند که 
ازهرطرف سرباسمان کشیده و چند 
مقابل آن درزیرزمین ريشه دوانیده 
و ازهرطرف پوستة زمین را بز نجیر 
کشیده و آنرا برروی هسته‌میخکوب 
کرده‌اند . 

ناگفته نماند ریش کوهها در 
زیرزمین چند مقابل ارتفاع آنها 
روی زمین است و نیزناگفته نماند 
که کوهها فقط بر روی قاره‌ها نیستند 


حبل 


بلکه درزیردریاها و کف اقیانوسها 


نیز کوههای بسیار وجود دارد بلکه 
درازترین سلسلاً جبال در زیر آبها 
پنهان است مثلا سلسلة جبال اطلس 
میانه از ایسلند شرو ع شم و 
قطب جنوب ادامه دارد» این‌سلسله 
جبال که بشکل حرف انگلیسی ( 5 ) 
است در ِ تست هز ار کنلوفتز 
طول دارد و , بشتر قله‌های آن با 
سطح آب نیم تايك‌میل فاصله دارد 
( دریا دیار عجائب ) . 

در مجلاٌ مکتب اسلام شمارة 
۸ سال ۱۳ صفحه 1۸ مقاله مفصل 
و علمی درباره لنگر بودن کوهها 
هست که بسیار مفیلٍ و قابل دقت 
است . در آنجا هست که‌طوفانهای 
روی‌کرة زمین سرعت حر کیت آنرا 
کم با زیاد میکنند مثلا درطول ۵۰ 
کیلومترطوفان ار بلندی کوه‌ها را 
۲ کیلومتر درنظربگيريم نست‌بجهت 
طوفان؛ ۸5میلی‌متردرثانیه از سرعت 
حرکت زمین کاسته یا بان اضافقه 
میشود این افزايش گرچه ناچیزاست 
ولی لرزش و ضرب؛ آن باندازه 


جیل ۹ 











انشخار نا گهانی شصت‌ونه نیلون 
عدد بمب هیدرژنی‌ردیف ۵۰مکاتن 
است (بمب‌هیدرژنی ردیف ۰ ۵مکاتن 
برابر ۲۵۰۰ عدد بمب اتمی است ‏ 
که در هیروشیمای ژاپون مصرف 
شد ) اگر هنگام وقوع طوفانهای 
وحشتناك» زمین گرفتار این ضربه‌ها 
ميشد همه چیز و آثار حیات از بین 
میرفت . ضربه گیر این ضربه‌هبای 
مخوت کومهااند که بشکل کامل 
چرخ‌لنگری‌تغییرات ناگهانی‌سرعت 
را به تغییرات. تدریجی سرعت تبدیل 
میکنند . این تحقیق با کلمة و ان 
میک و خيلی مناسپ اسبت . 
این است‌معنی آیانیکه‌میگو ید : 
کوههارا میخها قراردادیم و کوهها 
برای آن است که زمین ازاضطر اب 
و لرزه بازماند والئه‌العالم . 
کوهها خدا را تسیح 
بصریح قرآن همه چیزخدا را 
تسبیح میکند و ما مردم ۷ 
رانم ی فهمیم. / وانْمن‌شی:! لایسنیح 
بحندء‌ولکن لاتفتهد ه نْ سیم ... ۷ 


اسراء : 44 بنابراین باید گفت همه 


چیز نسبت بخدا شعور دارد و خدا 
را تسبیح میکند و او را میشناسد » 
و. تقسیم موجودات به زنده و مرده 
نسبت یما است نه نسبت بخدا . 

و وسخرّنا مَم او الجبال 
بسبحن والطیر... »انبیاء: ۷۹ کوهها 
را مسخ رکردیم که با داود تسبیح 
میکردند همچنین موقان « 

ال ۳ واه نجل من في 
السمواتِ وم فی‌الارض انس 
والقمر و التجوم اجان . ۰ حج 
: ۱۸ آیا ندانسته‌ای که آنکه در 
آسمانها و زمين است و همچنین 
آفتاب و ماه و ستارگان و کوهها 
بخدا سجده میکنند . 

« ولقذ این داود منا فضلا با 
جبال او بی‌ُ ه سباه : ۱۰ و ان 
خرن اْجبال مه یسح بالعیتی 
والاراق » ص : ۱۸ . 

آیات شریفه در تسبیح کوهها 


۱ وهم آوازشدن‌باداود صریح اند دلی 


تسبیح آنها را دیگران 
۹( 


آیا صدای رز 


سل 5 
خدامیدانده ی «لز آثر لاهن ال آن 


عو ‏ و ۶ مس 


علی جبل ترا خاشعاً متصدعا 
من خشیة اه » حشر : ۲۱ راجم‌بشعور 
ودرك کوههانسبت بخدا کاملاروشن 
است و لازم نیست بگوئيم : اگر 
قرآن بکوه نازل ميشد و مانند بشر . 
درو شعورمیداشت خاشع ومتصد ع 
میشد . مانمی‌توانیم موجودات‌خدا 
را نسبت بخدا کورو کرولال بدانیم 
ال اه نگ زا 
از قبول امانت وی کرده و 
ترسیدند » این‌بیان فقط دربارة ذی 
شعور گفته میشودآیه این است با 
ع تالا ماة علی الما او الازض 
والجبال این نْ یخبلتها واشففن مقر 
اضَ اسان اه کان ظلوم 
هرا تا ۷۲ وجملارولکن 
لاتلقهون تفقهونَ تسییخهم ) درسورة اسراء 
میرساند که تسبیح آنها بر ای‌ماقابل 
درك نیست و اگر تسبیح تکوینی و 
دلالت اثر بر موثر باشد آن قابل 
فهم و درك است پس تسبیح آنها 
نو ع دیگری است . 


جبل 


کوهها در قيامت دیز ریز 


و سر اب میشو ند ۱ 

کوههادر آیندة قيامت ریزریز 
میگردند » کوبیده میشوند بصورت 
پشم رنگارنگک حلاجی‌شده‌درمیایند 
غبار و روان میگردند علت این 
تغییرات تا حدی در کتاب معاد از 
نظر قر آن وعلم بقلم نگارنده روشن 
شده است . 

و و تلو یک ی الجبال فل 
و ۵ سشسف : 
ریز ربزشدن و پراکنده شدن است 
ویو الجبال 

سرا 99 ۱ رح الارْض 
و بت سفن 


نک 


ما تا ناف : ۵ بس کوبیده 


مر 4 


۲ وتو ژاشاضتور! 


شدن و نرم شدن است یعنی آنگاه 
که زمین بطرز مخصوصی بلرزد و 
کوههاکوبیده میشوند کوبیده شدن 
عجیبی پس غبار پرا کنده میگر دند: 

دوتکون الجبال کانمن انستفوش, 
قارعة : ۵ عهن : پشم رنگارنگ 
منفوش‌حلاجی شده. کوههادارای 
رنگهای مختلت‌اند از قبیل سیاه ) 


حبل ۱۱ 


زرد » سرخ وغیره روز قیامت که 
بصورت غباروسراب‌در آمدند قهرا 
رنگشان‌راحفظ خواهند کر دعلی‌هذا 
مثل پشم الوان و حلاجی شده 
خواهند بود . 

آیات ديگري نیز دراین زمینه 
آمده ازقبیل سورة نباء آیه ۲۰ 
حاقه ۱6 ۰ مزمل ۱6 هر سلات۱۰ 
و غیره . 
این آبه نیز در خور دفت 

است 
و و تری‌الجبال تا جایدة 


وهی هه نع اف نی 


آنق کل اه خبیز پم تفعلون » 


نمل : ۸۸ . 

ظاهر آبه آنست که کوهها با 
آنکه جامد بنظرمیرسند مانند ابرها 
درجریان‌اند آية قبلی و بعدی این 
آبه هردو دربارة قیامت است لذا 
بعضی ازبزر گان آنرا کرام 
دی ات ها جامدة ۱ 
را حالیه یا معترضه گرفته و گوید : 
فعلاآ نها را جامد گمان میکنی ولی 
روز قیامت آنها را درحالی‌می‌بینی 


که مان رها در آسمان رون‌اند. 


.: علی‌هذاظرف دتخبهاجامدت ‏ 


نا وظرت ۱ تمرمترالسحاب ) و 
هتری » قيامت است . 

7 آنوقت دربارنه نما آننی 
فز روکد ازسر اب شدن 
کوهها و تخریب عسالم آمده ‏ 
فرموده : وقوع آخرت و انهذام 


دنیا » » تکمیل واتقان دنیاست و در 
دراین‌باره دوقول دیگر . 


آخم گفته : 
هست یکی آنکه آبه راجع بحرکت 
جوهری است و اینکه تمسام اشیاء 
بجوهرهایشان‌حر کت‌میکنندتاانتهای 
وجودشان و آن حشر ورجوع آنها 
بسوی خداست ۰ دیگری آنکه آبه 
راجع بحر کت انتقالی زمین است. 
آنگاه قول او ک را بقرينة «تحبّها 
جامدة : مناسب دانسته و دربارة 
فول دوم فرنوده : آن نست‌بنفس 
آیه نعوب است ولی در آنصورت 
آیه از آیةٌ ماقیل وما بعدکه دربارة 
قیامت است بریده میشود همچنین 
ازفیل آیه که ۱ انه ه خبیریماتعملون ۰ 
است نطم میگردد . 


جبل ۱ 
بنظرنگارنده فرمسایش ایشان 
۸ جهت قابل خدشه است : 
* و ۱۰۸ ۱ 


كٍِِِ « تحسبهاجاید: » 


وه ی» 


ت بدئیا و و ری » و «تمرمس 
تخاب » راجع بقيامت بود لازم 
بود « تریها جابة » یا نظیر آن 
بگوید زیرا کوهها را واقعاً جامد 
می‌بینیم نه اينکه جامد گمان میکنیم 
خلاصه بگمان محلی‌نیست زیراآن 
یقینی است وانگهی ظرف در جملهٌ 
و تب ب وتری » را دنیا وآاخرت 
دانستن مشکل‌است وعلی‌الظاهر هر 
دو راجع بدنیاست چنانکه خواهیم 
: اگره رالات ۱ 
راجع هر میبود باید گفته میشد 
ه‌ قه یفن ی کلشیه » نه‌اینکه 
۱ صنح ال ای انفن » زیرا وقوع 
قیامت هرچه باشد انهدام و فنای 
دنیاست لذا مناسب نمیاید اول 
بفرماید کوهها سراب وغبارمیشوند 
و نظم و محکمی خود را از دست 
شمه واه کرد ۳۱ 
اقدالذی ان کل‌شیه» گرچه وقوع 


خبل 
آحرت تکمیل دنیاست . 
ج : آبه فقط درباره کوههاست 


و حرکت آنها را بیان میکند بسیار 
ص است از آبه این ج وی 
۱ وا ن الاشباء کالخ ال ت یر 
بجومُرها ...» استفاده کنیم وجبال 
را مشبه‌به‌قراربدهيم چنانکه‌بادفت 
روشن خواهد شد . ولی ملاصدرا 
چنانکه گفته شده حرکت جوهری 
اجه مساق 
نگارنده آیة شریفه راجع بدنیاست 
و میفرساند : کوهها باآنکه شما 
آنها را جامد وبی حرکت میدانید 
مانند ابرها ح کت میکنند ۱ 

اگرگوبند دراین صورت چرا 
اين آبه میان دو آیةٌ قيامت واقع 
شده است ؟ 


گوئیم در آن‌اشکالی نیست زیر | 


آیه‌ای داریم که در میان آیة دیگر 


بطور جملهٌ معترضه آمده آبة ۳ مائده 
چنین است « محر مت 
الم وتخم لحتي .لیم اکملت 
کمک و منت علیِک نی 5 


1 


رَضیت لک الاسلاءدینافتن اضطرفی 


7 و ۳ 
علیکم المینه 


جبل 


5 ۳ 
۱۳۹۹ 


٩‏ ی 
پیداست که آبه,البومهمربوط 
بمطلب دیگر است و بنقل شیمه‌وسنتي‌در ۱ 
غدیرخم دربارفولایت علی پچ نازل 
شده‌است در آیسانحن فیه‌هم‌همینطور ۱ 
ات و میشود گفت که این آبه در 
قبل و با بعد از آیات قيامت بوده 
و درصدر اول هنگام نوشتن قرآن 





چنین شده است . ۱ 
اگر گویند : آنوقت جملهة 
ان یراون » چه‌تناسی‌با 
صدر آیه کبه حرکت ی 
میتواند داشته باشد ؟ ۱ 
گوئیم شاید منظور اش : 
همانطو رکه خدا هرچیز را متقن و 
محکم گردانیده‌قه را بهرچیزداناصت 
زیرا لازمة اتقان دانا بودن است» 
آن خدائیکه بهمه چیز داناست از 
کارها واعمال شما نیز آ گاه است. 
اکنون باید دید مراد ازمروزر 


ممکن است مراد آن باش دکه 
پوستة جامد زمين برروی هسته آن 
حرکت میکنذلذا کوهها نیزبمتابعمت 


جبلی 


ابرها » کره‌ای را فرض کنید که در 
میان کرة دیگراست » کر اندرونی 
ثابت و کرة بیرونی بطور حرکت 
وضعی بدورآن میگردد » همینطور 
پوسته زمین برروی هستة پلاستیکی 
آن میگردد . ۱ 

دانشمندان فعلی راجع باین 
حقیقت در کتابهای علمی مطالبی 
بیان داشته‌اند ( ماده » زمين و 
آسمان ص ۰۵ ) . 

ممکن است‌مرادح رکتوضعی 
و انتقالی زمین باشد که در هردو » 
کوهها نیز بالتبع روانند . 

اگرگوئی کوهها با حرکت 
زمین بسیارسزیم‌حرکت میکنند مثلا 
درحر کت انتقالی سرعت آن بیشتراز 
۹ کیلومتر در ثانیه است در این 
صورت چطور بحرکت ابرها تشبیه 
شده که نسبت بأآن بطثی و کند 
استت.: 

گوئیم : شایدتشبیه درنامحسوس 
بودن حرکت است نه درسرعت آن 
زیرا حرکت‌ابرها اغلب نامحسوس 


حبل ۱ 


است ولی میدانیم که حرکت‌میکنند 


این است آنچه بنظرماآمده باوجود 
اینها وقوع آیه میان دو آیهقيامت 
موید احتمال او ل است . 

جبله : خلقت . ر صحاح ) 
خلقت و طبیعت (قاموس) انوا 
نی کلم و الجبله لاو ین «شعر اه 
: ۱۸6 بترسیداز آنکه شیاه نان 
گذشته را آفریده است در مجمع 
البیان‌فررموده : جبلة طبیعتی که‌شیء 
برآن بنا نهاده شده باشد . راغب 
عقیده داردکه آن ازجبل بمعنی کوه 
است همانطو رکه کوه ثقیل است 
جبله هم طبیعتی است که نقل و 
عوض کردن آن مشکل است «جبلة 
الاولیت یعنی‌مردمیکه براحوال خود 
مجبو‌اند و بر آنهابنا نهاده 
شده‌اند . 

هه آنرا بمعنی فطرت 
درك حسن و قبح و هدایت او لیه 
گرفته است . 

بهرحال جبلة بمعنی خلق‌مطلق 
نیست بلکه خلقیکه برفطرت هدایت 
ودرلك حسن وقبح‌اند و درك و فهم 


جبن 
جبلی آنهاست . 

همچنین است یه ز و دام 
یس : ٩۳‏ هرچند درصحاح و در 
ذیل آقرب‌الموارد بنقل از قاموس 
آنرا جماعت معنی کرده. و 
طبرسی و زمخشری و بیضاوی خلق 
گفته‌اند ولی سرشت وطبیعت نیزدر 
نظراست ومعنای آن‌خلق مطلق‌نیست 
یعنی شیطان خلق کثیری آزشمارا که 
بر فطرت هدایت آفریده شده بودند 
گمراه کرد وفطرت خدائی را تغییر 
داد که لازم بود از خواستة فطرت 
برنگردند و گمراه نشوند . 

جمون: جبین طرف پیشانی است . 
وسط پیشانی را جبهه و دو طرف 
آنرا جبینان گوبند و فلطااسلاو که 
لجَبین » صافات : ۱۰۳ چون هر 
دون شا اور بظرت وشات 
بزمین خوابانید . آیه در خصوص 
حضرت ابراهیم و اسمعیل 26 


است . 
چیه : جبهة وسط پیشانی وموضع 
سحجده اصت‌جمع آن جباه است(... 


حبی ۱ ۱۵ 


و۳ و وره 


رهم .۰ توبه : ۳۵ با آنها 
پرشانیهایشان و پهلوهایشان وپشت. 
هایشان دا غ کرده میشود .جبهة در 
معنای دیگری نیز بکار رفته ولی‌در 
فرآن مجید فقط در پیشانی و آنهم 
تنها بکبار آمده است . 
جنی : جمع کردن ۱۰ او 
سکلعرماً آیایجیی ات 
کل , فقصص : ۵۷ آیا برای 
آنهاحرم امنی را مکان ندادیم که 
هرچیز بطرف آن حمل وجمع‌ميشود. 
گویند: وجبیت الماءّفی الَحوّض؛ 
آبرا در حوض جمع کردم 6 جابیه 
حوضی است که آبرا جمم کرده 
است‌جمع آن‌جواب‌است (مفردات) 
و بشتلون لا بشاء هن مخازبت و 
تمائیل وجفان کالجواب ۳ 
۳ جن برای تن کاخها > 
تهژالها» و کاسه‌هائی ببزر گی‌حوض 
اجتباء : جمع کردن است 
بطور اختیار و بر گزیدن ر مفردات 


و 
7ب وم ۳2و 


» مجمع‌البیان) « فاجتباه ربه‌قج 


ی 
من الصَالحی » قلم :۵۰۰ پس 
پروردگارش او را برگزید و از 
نیک و کاران ین 
« وال اتب لها و5 
اجتیتّها... » اعراف : ۲۰۳ و 
آنگاه که آیه‌ای‌نیاوردی گویند : چرا 
آنها را جمع نکردی . گویا منظور 
کضار ازاين کلام آنبود که حضرت 
آیه‌ها را ازخودش میاورد ومربوط 
بخدا نیست لذا میکفتند چرا آیه‌هارا 
جمح و جور نکردی و نیاوردی ؟ 
و وجاهدوا فی‌اله حقّ جهادو 
تاکز وماجمل میگ فی این 
من‌حرج‌مله ایک | 2 ابراهب هیم موس مک 
امین بل بل ونی هذا لیکون 
ال م و ما 
ی التاس فأتیمرا اوه . 
حج : ۰.۷۸ 
هر که با نظر انصاف در این 
آبه دقّت کند خواهد دید که بائمهٌ 
دوازده گانه علیهم تطبیق میشود زیرا 
آنها بر گزید گانند نه تمام امّت 
۱ هو اجتباکم » و آنها فرزنداق 
1 2 همه مردم ۱ ملاییکم» 


جبی ۱۹ 

و رسول خدا شاهد برآنها و آنها 
شاهد برمردم‌اند واین شهادت نتيجة 
اجتباء است « کون ول شهید؟ 
علیکه وتکونوا شهداء ی التاس ۱ 
درتفسیر برهان وصافی روایاتی در 
اين زمینه نقل شده است و راجع 
بتفصیل مطلب به المیزان ذیل ۱4۳ 
سورة بقره رجوع شود که بطور 
مشروح تحقیق شده است بی‌انصافی 
است که گفته شود : « اجتباکم » 
بمعنی بر گزیدن مردم برای تکالیت 
است . زیرا چنین تعبیری در قرآن 
نداریم و اجتباء در همه جای قرآن 
دربر گزبدن پیامبران بکاررفته است 
مکردرآیه ۲۰۳ اعراف که گذشت 

اا قوت کار انیت با ار 
بگوئیم : چون ابراهیم پدر رسول 
خداست و آنحضرت پدر است » 
لذا ابراهیم پدر امت خوانده شده 
است ویا اینکه اکثرعرت پسران‌او 
بودند . گویا يب شریفه فقط برای 
آنروزوبرای‌عربهاست ودیگرخطاب 
برای امروزیها صادق نیست . حق 
آنست که‌مخاطب :مه ابیکم !مردان 


‌ 


جثم 
اند همچنین مصداق 
«اجتباکم » و شهداء که عبارت از 
ائمه باشند . 
جث : برکندن . قطع کردن 
ر اقرب‌الموارد) در قاموس قطع - 
موم ویو 
و سل کم خیش کشجرو + 
تن 1 لض الا من 
قراز » ابراهیم ۱ حکایت سخن 
خبیث همچون‌درخت پلید است که‌از 
روی زمین کنده‌شده برای آن قراری 


ِ ۰ 


در ما فبل این آیه آمده گ_ 


کل طّة کشجرو طیهاسلها تابث 
ور عهنافی ماه ی 
کلمة طیبةرا كلمة توحیدو کلمةخبیثه 
را کلمشرله و کفرودرالمیزان‌او لی 
را اعتقاد حق و دو می را شر 
فرموده است . 

چشم : جوم بمعنی سقوط بر 
روی ویا نشستن بزانوست («مجمع 
البیان ذیل آية ۷ هود « فَاصْبّحوا 
فی‌داا رهم جالمین » اعراف ۷۸ این 
کلمه پنج بار در قرآن مجید آمده و 


‌ 


جثی ۷ 
همه دربارة مکذبین است که‌بعذاب 
الهی گرفتار شدند و در ما قبل همه 
همست هرادا 
آن مردن واز بين رفتن است النهایه 
اگر جثوم بمعنی سقوط باشد مراد 
آنست که در خانه‌های خود افتادند 


. و مردند و اگربمعنی نشستن باشد 


معنی این است : در خانه‌های خود 
شستگان و مقیم شدندوآن استعاره 
از مرک است درنهایه آمده :«نهی 
عن‌المجثمه » و آن حیوانی است که 
درجائی قرار میدهند وتیر میزنند تا 
بمیرد. درنهج خطبهٌ۱۳ دربارفه‌سجد 
بصره هست : «کانی انظرالی‌مسجدها 
گویا می‌بینم مسجد بصره را که در 
میان‌سیل ماندهمانندسينة کشتی باشتر 
مر غ نشسته است . 
جمی تقو ۳ بان نشمتن 
۳ تس رده جداالرْل 
حبم خسن علی دک «وتری 
3 کل اک دی الی 
سك مج ۸ هرامت رابزانو 


در ات 1اه می‌بینی هر امتت سوی: 


۰ 


جثی 
کتابش خوانده میشود . از آیشریفه 
معلوم میشود گذشته از نام فردی 
که همه دارند » برای هر امست هم 
يك کتاب عمومی هست وشاید آن 
راجع بکارهائی است که مجموعاً 
انجام میدهند مثل انتخاب فرد 
ناشایست يا نظیر اجتماع اهل شام 
بر قتال صفین وغیره . 

و ۱ . یضرا نهم نم حزجهنم 
جیاً ی نب انوا و 
امین فها چنیا ه مریم : 1۸ و 
۲ . 

درمجمع البیان فرموده جثی 
جمع جالی است یعنی بزانو 
درآمدگان دراقرب‌المواردآورده: 
جشی بضم او ل وکسر آن هردوجمع 
جاث است یعنی آنها را در کنار 
جهنم حاضرميکنيم درحالیکه بزانو 
در آمد گان‌اند سپس‌متقیان رانجات 
میدهیم وستمگرانرا درآن بزانو در 
آمده میگذاریم.راغب احتمال‌داده 
که جثْاً مفعول مطلق و مصدرباشد 
يعني : بجئون جثْیا . 

جحف. انکاربا علم (صحاح) 


0 


ححد ۱۸ 


رم ار ۱ دوه 
+ وجحد وابها واستیتتتها آنشسهه 
۶ ء م و 


ما وغل ؛ نمل: ۱4آبات مارا 
ازروی ظام‌وسر کشی انکاروتکذیب 
کردند ولی دلهایشان بآنها یقین 
داشت. . 

این آبه یکی از مشکلات‌مهم 
را حل میکند و آن اينکه آدمی از 
لحاظ عقل و منطق و دلیل بمطلبی 
یقین میکند ولی درمقام تسلیم قلبی 
بانچه بقین کرده تسلیم نمیشود و 
انکارمیکندمثلامعاویه بحقانیت‌امیر 
المزمنین 4806 بقین داشت‌ولی‌تسلیم 
یقت و فان تسکرفیو ار انار 
می نموه : 

شیطان بخدا بقین داشت » و 
میگفت درب بما اغویتنی ۱ نی 
ره ) بروز فیامت نیز عقیده 
داشت و میگفت « آنذرنی الی ‏ 
ون » به پیامبران نیزمعتقد بود و 
و میدانست که مخلصینی‌از بند گان 
خواهند بود»‌اما با همه اینهاتسلیم 
نداشت و خدا درباه او فرمودرابی 
کرو کانمن الکافر ین بقره : ۳6 


ححد 
0 و 
ونیزفرموده : «کان‌من الجن ففسق‌عن 


ام نت ۲ سم 
آمرربه ... کهف : ۵۰ ودرقر آن 





باو و تابعانش وعدةآتش داده . 

علست این همه بدبختی فقط 
امتناع و عدم‌تسلیم بود . بآنچه یقین 
داشت تسلیم نشد بلکه 3 و 
اشتکر » . 

رو ح مطلب در اینچاست که 
کفار میدانند و تسلیم نمیشوند و 
روی اغراض حق را انکارمیکنند و 
«اضله اعلی علم 8 تشه نگ ول | کر 
توت نبا نان 
بیاورد ویا حق باو تبلیغ نشده باشد 
حساب او حساب دیگری‌است بت 
مطلب را در« کفر» و «سلم ») مطالعه 
کنید . و در ( ایمان 4 کت که 
ا میت 

۱ لیم تشساهم کمانسوا لشاء 

مهم هذاوما کانوابآیاتنا یجحدون» 
اعراف : ۵۱ کلم ما عطف است 
بجای ۵ و تقدیر آن « کماکانوا 
خایانتا و » است وهر دو «ما)بمعنی 
مصدراند . وخحلاصه جحدآن است 
ان وا اب 





حجم ۱۹ 


سوس او و سس و 





و تسلیم نشود . 

جحم : جحیم : آتش بزرك 
(صحاح) درقاموس گوید: هر آتش 
شدید الاشتمال و هر آنشیکه‌بمض آن 
بالای بعضی‌است وه رآتش‌بزر گیکه 
دز کودا نز کی است ومکان سیار 
گرم . صحاح نیز مانند قاموس در 
آتش بزرکث قیدمحل بزر گكراذکر 
میکند وعبارت هردو کتاب این است 
) الجحیم کنل‌نار عظيمة فی مهواة ۱ 
ناگفته نماند : جحیم از نامهای 
آتش آخحرت است و قهیرا بو اسط 
بزرگی و کثرت اشتعسال جحیم نام 
گرفته وممکن است آنرا بمعنی‌مکان 
بسیار گرم بدانيم چنانکه قاموس 
گفته است دراین صورت نام‌جهنم 
است . 

این کلمه ۲٩‏ باردرقر آن‌مجید 
آمده وهمه‌دربارةآتش آخرت است 
فقط یکی دربار؛ُ دنیاست و آن در 
قضبه حضرت ابراهيم اقلا است 
« قالوااینواگستاناً الق ٌفی جح 
فارادوابه کید لاه لین ) 
صافات : ۹۷ گفتند برای او بنائی 


ی 
بسازید و او را در انش بزرگ 
افکنید خواستند دربارة او حیله‌ای 
کت مغلویشان کردیم. 
ول کرو و کب باباتتا 
اولیك اسان لحم ۹ ۹ 
۲۰ آنانکه کفرو رزیدند و آبات‌مارا 
تکذیب کردند آنهاباران آتش 
بزر گک‌اند . 
جدات: قبر. جمع آن اجداث 

است ( مجمع » صحاح »قاموس ) 
ودرآن جدف (بفاء6) نیز گفته‌اند . 
ه داهج من الاجدا ای رنه 
بشسلوّن » یس : ۵۱ آنگاه آنها از 
قبرها بجانب‌پرو رد گارشان بسرعت 
میروند این آیه نظیر آية « یْرَجُون 
مّالا جداث: سراعاً » معارج : 4۳ 
است بنابر آنکه ۱ عون / اتمون 
بمعنی سرعت باشد چنانکه مجمع 
البیان عقیده دارد . 

بح کون میالابجدا تا 
ر قت : ۷ دربارة این 
آبه تحقیقی داریم که در جراد 
مطالعه شود . 


راد 


قو مواقع بخ .رای دا نشمیلء 


حد ۳ 


۱ آقاي محمدافین رضوی صناحب 


کتاب تجسم عمل وغیره » احتمال 
میدادندکه « بنسلون » در آية اول 
ازنسل ‏ 
قنزها ختو لد مشوند .وی و سل 
ازباب ضرب یضرب درلغت بمعنی 


زائیدن و کتیرالولد شدن نیامده واز 


بمعنی‌تو لد بیاشل بعنی آنها از 


باب نصر ینصر بدان معنی بکار 
رفته است‌و ازهردوباب‌بمعنی اسراع 
درحرکت آمده است وانگهی ای 
۳ معارج قرینه است که «ینسلون» 
بمعنی سرعت میباشد وا گردلیلی از 
لغت داشتیم احتمال اشان کاملا بجا 
بود و « پنسلون » در قرآن از باب 
نصر بنصر خوانده نشده است . 
جد : راغب در مشفردات 
گوید: جد بمعنی قطع زمین‌هموار 
است و ی که گویند : 
و جندفی سره وج فیآمره ! وئوب 
جدید در اصل بمعنی وب مقطو ع 
است سپس بهرتازه جدید گفته‌اند 
در اقرب الموارد بمعنی کوشش ۰ 
شدت » عظمت و که است 


عین‌عبارت این است « جدفی‌سیره 


: عظم ... » در قاموس نیز » فطع 
یکی ازمعانی این کلمه آمده است . 

قول‌مجمع البیان ازهمه‌جامعتر 
وعالیتراست که در ذیل یه ۳ سورة 
جن میگوید: اصل جد بمعنی قطع 
است » عظمت را از آن جد گویند 
چون از هرعظمت منقطع است که 
مقامش ازهمه والاست » پدربز رك 
را جد گویند چون دربلندی مرتبة 
پدری ازپائینی‌مقطوع است: بحظ 
وبهره بجهت انقطاع در علّو شأن 
جد گفته‌اند » بجند خلاف شوخی 


از آن جد گفته‌اند که ات ون 


بریده شده وبتازه از آن‌جهت جدید 


گفته‌اند که در غالب » زمان بریده 
شدن آن تازه است . 

بهر حال : سه صیغه از این 
کلمه در قرآن مجید آمده ات 


جد » جدید وجدد و درباره هرسه 


ایح صا- حیة ولاولدا 4 جسن 





نماد ۳۱ 





حقا که مقام وعظمت پرو رد گارما 
والاست زنی و فرزندی برای خود 
نگرفته است . 
جن است که در قرآن نقل شده و 
مراد ازجد عظمت و مقام است‌در 
صحاح و نهایه و اقرب الموارد از 
انس بن‌مالك نقل است که : « کانٌ 


۵ ری رم م 


الوجل مشاافافره ایقرةٌ وال‌عتران 


این آبه از اقوال 


جدفینا » اگرمردی ازما سورةبقره 


و آل‌عمران رامیخواندویادمیگرفت 
درنظرما عظیم میبود . 

اتت ا وهای ۱ رن له 

بوالغالب جنده و المتعالی 

خحطبه ۱۸۹ ومرادازآن عظمت است 
در حدیث دعاء نقل است : تسار 
اس وتالی‌جدا (نهایه) . 

۲- ۱ ذا کتائراباً ای 
2 : ۵ ۰ 
ناه ون آبا درخلقت تازه‌ای 
خواهیم بود ؟!! این کلمه هشت‌بار 
در قرآن آمده و .همه دربارةٌ خلقت 
جدید است . 

۳ «.. کمن الجبال دیف و 
ده تکیت رانا ریب سوه 


حدز 


۰ فاطر : ۲۷ 

در مجمع جدد را جمع جدید 
و ازمبر دنقل‌میکند که آن‌بمعنی‌راهها 
و حطوط است ؛ اقرب‌الموارد نیز 
جدد را جمع جدید ذکر کرده است 
بنابر لغت بنی‌تمیم‌و کلب . 





راغب آنرا هت 
او ل) بمعنی‌ طر یق ظاهر گفته است . 
تدبر درآًیه‌نشان میدهد که‌جدد بمعنی 
تکه‌ها و قسمتهاست خواه‌آنرا جمع 
جدید بگیریم و خواه جمع جدة 
بعنی : کوهها تکه‌های سفیدوسر خ 
وسیاه شدیداند و رنگهای مختلت 
دارند و « بیض و حمر و غرابیب ) 
صفت ,جدداندو مراد از آنها همان 
تتکه‌هاست و چون ک‌وهها بوسیله 
اختلاف رنکك از بکدیگر سوا و 
بریده شده‌اند لذا بانها جدد اطلاق 
کر نله ]مت » 

جدار : دیوار . جمسع آن 


در ) برورن شتر ( ات ) فوجدا 


"7 
و سره سم نن 
و 


فبهاجدا را ردان بنقض ...» کهف 
۰ ۷۷ در انجا دب‌واری بافتند که 


میخواست بافتد و خرابت شود 


ولابتاتلر نکم جمیعالافی‌فری مَحصنهة 


حدءل ۳۲ 


سییر 
بل ی 


رم وراه جذر » حشر : ۱۶راغب 
گوید : ۳ ازلحاظ ارتفاع > 
جدارو از لحاظ اینکه‌مکانی را احاطه 
کرده حائط گویند . 

م آلاشراب آشد کفرا ونفاقاو 
آجدر] لابشلمع احدود مآنرکاشعی 
رسوله»تو به ۰ عربهای بادبه‌نشین 
از حیث کفر و نفاق محکمتر » و 
سر اوارتر اند که حدود آنچه راخدا 
برپیامبرش نازل کرده نشناسند . 

یج فرموده » اجدر از 
جدر الحائط ( بسکون دال) که 
بمعنی اصل و اساس آنست» گر فته 
شده . گویا سزاوار و لابق بودن 
یکنوع محکمی و پایه است . 

جهل : جدال : منازعه : 
مخاصه . « ... فلارقت و لافسوق 
وَلاجدال فی ا لحم ۰ مقره :۱۹۷ 
درحج؛ جماع ه وی ا عتت 
درنزد شیغه مراد از رفنث »مقاربت 
و از فسوق درو غ و از جدال قسم_ 
خوردن است (مجمع) . 

طبرسی در ذیل ی ۳۲ هود 


جدرل 
فرموده : جدال و مجادله بمعنی 
مقابله با خصم ات رورا 
خود منصرف کند و آن‌از جدل بمعنی 
تابیدن شدیداست وم‌طلوب از جدال 
ات که رف از راک ضوته- بر 


سس 


کردد . 

تهرعال 2 از کل دزمسادار 
حق و مجادله باطل و در مجادله 
بمعنی دفاع در قر آن کریم‌بکاررفته 
است وهمه دراصل معنی یکی‌است 
وفرق با 9 است و ولاتجادل 
عن این یختانون ی و ) نساء 
: ۱۰۷ از کسانیکه بخ.د خیانت 


میکنند دفاع مکن « من یجاول ال 


یوم لد ... #«نساء : ۱۰4از 
آنها در پیش خدا روز قیامت کدام 
کس دفاع میکند ٩‏ 

۱ 5جادلهم بالتی هی احَن» 
سس : ۱۱۲۵ او جر 
اجَوع .. . پجادلنا تم لوط .. 


ف 


هود: ۷۶ . 
۱" بجاد لو نك فی لح تعدیا 
تب ...» انفال : ٩‏ 2 


فرس بمعنتی شدت حصومت اک 


جدن ۳۳ 


صحاح آنرا اسم مر کت است 
«و کات الانْسان کترشیْیجدلا» کهت 
: ۵6 ناگفته نماندا کثراستعمال این 
صیغه در قرآن در منازعه ومخاصمه 
ناحق است . 
جد: شین پرا کنده کردن. 

بریدن . ( فجعلهم جذا دا لاعیر نم 
0 انبیاء : ۵۸ بتهایشان را قطعه 
1 


ای را. جذاد 

و عطاء عمج ذه مود :۱۰/۸ 
عطام غیرمقطو ع و " : 

جع : ( بر وزن حبر ) تنة 
درحت خرما . گکویا فقط در تنة 
درخت خرمابکاررفته وبتنٌ درختان 
دیگر ساق گویند صحاح و قاموس 
و اقرت وغیره‌همه تن درخت خرما 
گفته‌اند . 

) فاحانها ات ۳1 جذع 
احة | مریم : ۲۳ درد زادن او 
را سوی‌تنافخل کفید. و لاصب تک 
فی‌جَفوع التخل؛ طه : ۷۱ درتنه‌های 
نخل بدارتان ميز نم . کلمةٌ جذ عدو 
بار وجمعآن جذو ع فقط یکباردر 


جذو 
قرآن مجید یافت میشود . 
جذوة : شعله . تک بزرگی 
جرد در آن آتش کیت رد2 
الیان)«لعلي یکی راوج 
میالثار لک تضطلون ) فصص : 
٩‏ شاید بشما از آن خبری بیاورم 
با تکه‌ای از آتش که گرم شوید . 
راغب گوید 
که بعد از تمام شدن شعله از هیزم 
باقی مانده باشد . این کلمه فقط‌در 
يك محل‌ازقر آن‌آمده است رجوع 
1[ 


جرح : (بروزن‌ففل) زخم . 


مر 7 و فرس ‏ 96 ور 


جمع آن جروح‌است! و الاذن‌بالاذن 
ِ_ پالسن و الجْروح تصاش ؛ 

: ۵ گوش در مقابل گوش 
دندان در مقابل دندان و زخمها 
قصاص شونده‌اند , 


در مفردات گوید : قد ح‌شاهد 
را جرح گویند گوثی قادح زخمی 
باو میزند حیوان شکاری را جارحه 
نامیده‌اند زیرا زخمی میکند و با 
کسب میکند» اعضاء بدن را که 
کار میکنند جوارح گویند زیرا اثر 


ی ۳ 
میگذارند وبا کسب میکنند اجتراح 


کسب گناه و اصل آن از جراحة 
است (یاحتصار) 
جرک لیات 


رم 
خی ند 


وماعلشتم 


له 


ات اسان شلو و آفترر 
حبوانات شکاری تعلیم داده‌ابد در 
حالیکه تعلیم کنندة سکك‌های‌شکاری 
و پا صاحبان شکار با کلاب‌هستید. 
در مجمع فرموده : جوارح 
تیش صوانت انست از ظیون و 
درنده‌ها » واحد آن جارحه است 
و علّت این تسمیه آنست که برای 
اربابان خود دراثرشکار کردن طعام 
کشت میکنن.: نا کفته*نماند. کسب 
یکنوع اثر گذاردن است . و آنگاه 
که جارحة بمعنی کاسب بکارمیرود» 
معنای او" لي ملحوظ است ۱ 
تموالدی یوق ک لو 
ماجز وتا رش یک نمی 
ام َ / انعام : ۰ او 
کسی‌است که شما را در وقت شب 
میگیرد (میمیراند ) و آنچه در روز 
کسب میکنید میداند سپس در روز 


عم 


اه داحتا اس 


م م ٩‏ و 4 


پایان رسد . در این آیه «جرحتم» 
خی ار باجارحهو و اعضاءاست. 


۵ سب می 


فش «حَتِ اتذین اج جترحو | 
میات ان تجلی کین آمتوا و 
5 الالحات ۰ جالبه :۲۱ 
.از راغب نقل شد که اجتراح 
کسب گناه است در اقرب‌الموارد 
گوید : 9 اکتساب است 
واکثراً در جرائم بکار میرود و از 
آنست قول قر آن « ام حسب لین 
اجترحوا ... » مجمع الببان مطلق 
اکساب_ گفته است در نهج | لبلاغه 
اتف بر ال عنهم! لا وب ار 
حوهاء خطبةٌ ۱۷۲ قاموس وصحاح 
نیزمطلی| کتساب گفته‌اند ولی محلی 
پیدا نشد که‌درغیر گناه استعمال شده 
باشد . 
درمحل دیگری بجای اجتر ح 
اکتسب آمده مثل ۱ ل « کل آمره میم ۳ 
ات منَّالائم . ۰ ور : ۱۱ 
احتمال هست علت استعمال 
اجتراح در سبات آن باشد که 
گناهان در وجود انسان و جهان 


جرد ۲۵ 


اثر بد میگذارند و گناهکار بوجود 


خود وروح خود وبدنیا زخم میزند 
و شابد گناهان او در حسنات وی . 
زخم تولید کند انشاالله در« وزن » 
خواهد آمد که سیثات سبب‌خفت‌و 
پبچی حسنات‌اند . 

جر اد ۳ ۰" فارسلتاعلیهم 
الطو فان ال رواک وانفادع 
وَالدء‌آیات مات ۰ عراف 
: ۱۳۳ این پنج مورد از معجزات 
نه ان حضرت موسی است که در 
(تسح) شمرده شده از جمله ملخ آ هك 
و مزارع و اشجارشان را خحورد که 
نزديك بود آزهستی سافط شوند و 
ازجمله طوفان وسیل و قورباغه ها 
بودندکه همه جارا پر کرده‌وزند گی 
را تنك نمودند وشیشه و بنقل بعضی 
ملخ‌های کوچك وبی‌پراز آنجمله بود 
و نیز حون که گفته‌اند رنگث آبها 
سرخ شد و مانند خون گردید . 

در تورات فعلی نیز در سفر 
حرو ج باب ۱۰ این بلاهسا بتفصیل 
د کر شلذه: استا. 


جر ۵ ۰ 


یر سس سس 


چیزش خورده شده و خالی مانده 
مجروده گویند راغب گوید: جایز 
اشتت بگوئیم‌معنای اصلی کلمه‌جر اد 
ات وم وه تا وروی 
جرد الارض از آن مشتق است و 
ممکن است بگوئیم‌ملخ راا زآنجهت 
جراد گویند که زمين را میخورد و 
خالی میگذارد . 

«یحرَجون من الاجدا بث کانهم 
جرادٌ منتشگ ,قمر: ۷ ازقبرهاخارج 
میشوند گوئی ملخهای پرا کنده‌اند. 
ظاهر آنست که این تشبیه زنده شدن 
وخروج ازقبررهاست چنانکه‌ميدانيم 
ملخْدم خود را زیرخحاك میکندوتخم 
میگذارد بعد از چندی تخمهامبدل 
بکرم شده سپس تغییرشکل میدهندو 
مبدل بپروانه و بعد ملخ میشوند . 
یکی از رفقا از یکنفر برای من‌نقل 
کرد که‌درمحلی تخمگذاری‌و بوجود 
آمدن ملخهبا زا نمایش میدادند » 
دیدم ملخهای بی‌شماری بيك محل 
نسیتا و سیعی ات ین سر دم نود 
راز بر خاك کرده وتخم گذاری‌نمودند 


و رفتند » رعل از رفتن آنها دیدیم 


بتدریج کرمهائی از خاسر برمیاو ر ند 
یکی از اینج! و یکی از آنجا » در 
فاصلةٌ کمی تمام آن زمین پراز کرم 
صل ناه ان پر و انه و سپس 
بملخ مبدل شدند و تمام آن محل 
پر ازملخ گردید . ذرات ابدان 
انسانها نیز در بهار قيامت همچون 
تخمهای ملخ بتدریج به انسانها 
مبدل شده و زمین را پر خواهند 
رن 

جر و کتاا .۸ 9۳ 
لاح وا رآ بو 
ات ۱۵ ی هزات 
و سر برادر خجویش را گرفته بسوی 
حود میکشید . این کلمه فقط دراین 
آیه است و در جای دیگر از قر آن 
پیدا نیست . 

جرز قطع. ب جرزه‌جرزا: 
قطعه » (اقرب‌الموارد) 4 بضم 
او ل و دو م ) زمینی که علف‌نداشته 
۳ اولم یروا اتسوا 
الارض الجرّز فنخرج بهزرعا ۱ 
سجده : ۲۷ آبا ندانسته‌اند که ما 
آب را بزمین خشك و بی‌علف 


- 
ح<ی ح 


کشانده‌و بوسیله آن کشت میرويانیم؟ 

« واتالجاعلوّنَ ماعلیهباصعیدا 
ججز ا ‏ کهف : ۸ ما آنچه را که 
درروی‌زمین است بشکل زمین‌خالیو 
حشاث خوآهیم اوعد .وخ 
زمین . جرز: بی‌علف . 

در مجمع‌البیان هست : جرز 
زمینی است که چیزی نمی‌رویاند 
گوئی علف را میخورد . 

جرع ۶ فروبردن آب. ِ« 


الماء ۲ رلعه ۱ از تات 
بر 2 ۸ 3 -_ 
( فاموس ) تجر ع : جرعه جرخه 


مت نی 


خو ردن .وق ی متا ء صدیدیتجرعه" 
۳0 ۷ ابر اهیم : ۱۷ از 
آب صدید نوشانده میشود که جرعه 
جرعه و بزحمت خورد و نتواند فرو 

رد . اینهکریمه در‌یان ال اهل 
جهاسم است اعادنااله منیا و این 
کلمه تنها یکدنعه در قر آن مجد 
وارد شده است و مراد السستت کن 
نوشیدن آن مشکل است بناچار 
حرعه جرعه‌میخورد این کلمه‌دربارة 
غصه خوردن و فرو بردن خشم یز 
بکار میرود در نهج البلاغه دربارة 


حرف ۳۷ 








سا م 


حضرت رسول بتوهستونجر م 
فیه کل عُصة در رضای خحدا هر 
غصه راجرعه‌جرعه فرو بردخطبة ۰۱۹۲ 

جرف : (بروزن عنق) کنار 
زود که اي آنرا ۳ ۳ 
میافتد ( 9 السانت ی اه 


و رم ۶ 


المامنحایة ال کل‌ساعة سقط 


بعحص منه » راقرب‌المواره) ام 


ری 
پس عم 7 ور 


اسس بنهعلی شناجَرّف مه رفانهار 
ینارهت ) تو به ۰ ۱۰۹ باآنکه 
بنای خویش را بر کنار جانب نهر 
با کرده و آنرا تا جهنم سافط 
نموده است . 
جرف ر بروزن عقل ) دراصل 
بمعنی بردن است علی‌هذا جرف‌در 
یه شر بقه بمعنی مجر وف است یعنی 
محلیکه زير آن » بوسیلهٌ آب خورده 
فلم است: . این کلمه: ها مکیا رهز 


آن 


جرم : (بروزن عقل) قطع . 


العتان ّ افرت هه 3 ۰ 


فر 


مجمع 


۹ 
مفردات و صحا ح انا 
بعقیدةطبرسی گناه‌ر | از آنجهت 


و 


جدم 





جرم م گویند که عمل واجب الوصل 
را قطع میکند . بنابراین قول » 
گناهکار را از آن مجرم گویند که 
عمل صالح‌را قطع میکند (درمجمع 
به ذیل آیهٌ ۱۲6 انعام رجوع شود ) 

در مفردات گوید: اصل جرم 
بفتح او ل بمعنی قطع‌ثمره‌ازدرخت 


است و بطور ره تاه کرون 


تب گفته‌اند . 
طبرسی در ذیل آیهٌ ۲ مائده «و 


لایجرمنکم: رااز کسا؛ یبحمنکم» 


ر وادارنکند ) نقل کرده است و این 


مطابق نهج | لبلاغه اتتتت که در نامه 


۱۲ «روده 0 ایخینتکم شا شانهم 
علی قتالهمْ یل دعائهم مت 
را در آغجا فطع و کسب معنی میکند 
زمخشری در ذیل همین آیه میگوید : 
جرم جاری مجرای کسب است در 
تععدی بيك مفعول‌یا دو مفعول و 
آنگاه حملةٌ فوق را بمعنی کسب و 
وادارکردن گرفته است . 

مضی از بزرگان در تفسیر 
خود درذیل آیة فوق گوید: « بقال 
ای حمله » علی‌هذا 


جرمه تدر مه : 





جرم ۱ ۸ 





معنی جرم وادارکردن است . ولی 
این تعبیر را درکتب مشهور لغت 
پیدا نکردیم . 

و خلاصله آنکه :ز درمعنای‌جرم 
ر بفتح او ل ) سه قول هست : قطع» 
حمل » کسب . و لی قطع‌معنای‌او لی 
ومشهو رآن‌است وجرم (بضم‌او ل) ۱ 
بمعنی کناه از همین ماده است . 

بنظر نگارنده جرم فقط يك 
معنای دارد وآن قطع است و کناه 
را بدان سبب جرم گویند که‌شخص 
را از سعادت و رحمت خدا قطع 
میکند و گناهکار را مجرم میگوئیم 
زیرا در اثر گناه» خود راازرحمت 
و سعادت و راه صحیبح اتسانس تا 
و و 
که و لابجُرمّت؟ م»آمده چون‌بمفعول 
دوم با« علی » متعدی شده لذا 
معنای حمل (وادارکردن) برآن 
اشراب شده است وچنانکه میدانیم 
«حمل » برمفعول دوم با « علی » 
متعدی میشود گویند : حمله علی - 
لام یعنی او را بفلان کار وادار 
کرد لفظ « علی » در يكآیه مذ کور 


جرم 





و در د و آبه مستتر است اينك آبات 


را نقل میکنیم 

9 نک شتلان ومعلی 
۳ 
| لاتسیلرا.. » مائده :۸ وادارنکند 


شما را کین قومی براینکه عدالت 
نکنید . می‌بینیم که دراینجا « ملی- 
لا تلو امفعول‌دوتم «لایجرمُنکم» 
است و «علی » قر وم کون 
میباشد . 

یسکع ۶ شمان و وم ان 
صدو کم عن المَنْجد الحرام 1 
تعتدوا.. . ) مائده رک 

شما را ازمسجدالحرام بازداشته‌اند 
وادار نکند بر اينکه کی 


و با وم هجرد شقاقی 
مک ساب مرف 


هود : ۸٩‏ ای قوم مخالفت. با من 
وادارتان نکند بر اينکه نظیر بلای 
۱ 

در این دو آبه انوا - آن 
یصییکم ) 1 دوم «یجرمَتک) 
است وعلی» درهردو مقدر میباشد 
و احتمال داردکه‌در اه اخیرمعنای 


کسب بأن اشراب شده باشد و در 


جرم ۳ ۲۹ 


این صورت احتیاج بتقدیر « علی » 


سست ۰ 





#رواتالنین آجرمرا کانوامن 
الذین آمتوایضحکون » مطففین :۲۹ 
آنانکه اقدام بگناه کردند بمومنین 
از روی ریشخند می‌خندیدند . 
درقرآن‌کريم مساده‌جرم غیراز 
سه‌آیة فوق : همه از باب افعال 
بکاررفته‌است مثل‌اجرموا» اجرامی 


مجرم و مجرمون فقتط در پنج 


محّل «لاجرم » آمده که خواهیم 
گفت . بنظر میاید باب افعال در 
اینجا برای کثرت باشد زیرا کثرت 
یکی از معنانی آنست و فَالَقسامن 
لین اه روم: 1۷ از کسانیکه 
ترتع کداه میکردند اه کدنيم : 
ن ر لاجر نم فی لاعرخ هم 
الاحسَرون, هود: ۲۲ کلمة «لاجرم» 
چنانکه گفتیم پنج بار در قسرآن 
مجید آمده است هود : ۲۲ نحل : 
۳ و ٩۲‏ و ۱۰:۹ ۰ غافر : ٩۳‏ 
در المیزان ذیل آیة فوق از 
فر اء نقل شده که لاجرم در اصل 
بمعنی لا بد ولامحاله است سپس‌در 


جری 
اثر کثرت استعمال بمعنای‌قسم آمده 
و معنای ر حقاً » مبدهد ... و گفته 
شده: جرم بفتح او لو دوم بمعنی 
فطع است وشایددر اصل در نتیجهٌ 
سخن بکار میرفته مثل لامحاله واین 
معنی‌را میداده که : اين‌سخن راقاطعی 
پس و لا ) بمعنی‌نفی و «جرع» 
۳ ِ استت «لاجرم ؛ یعنی 
گفته را قطع کردن وازبین‌بردن 
نیست و حتمی است علی‌هذا معنای 
حتماً و حقا میدهد . معنای آیهفوق 
اش اشت: تما آنهشا دز فنامبت 
خسرانکارترین اند . 
جرک : روان شدن .جریان 
«ا نَهجتاتتجریمن تشه الانهاز 
۰ بقره: ۲۵ حقا برای آنهاست 
هشت‌هائیکه نهرها زیر آنها جاری 
و روان است . 
در قر آن کریم این کلمه فقط در 
جریان آب بکارنرفته بلکه درجریان 
و راه رفتن کشتی‌ها و حرکت باد 
و آفتاب و ماه و ستارگان نیز 
استعمال شده است مثل « ۶ الفلك 


ای هو ی کی سیب 
التی تجری‌فی البْحُر ‏ 


۱۹ ) رعد : 


جری ۳۰ 


۰ بفره : ۱۹ 
0 مرن ری نی باه : 
ص‌ ۱ ِ« 
و نظیر « کر 
۲ علی‌الظاهر 
شامل تانب ودهاه ورسار کان و 
غیره است . 

در اینجا لاز م است دربارة 
چند آیه سخن گفت : 


الف :۱ حتی اد کم فیالفلك 


۸ ۶۶ ر 


وجرین بهمبریج طیبة ‏ 
۳.۲ 

ممکن است‌بگوئيم : باعدردبهم» 
برای تعدیه است یعنی کشتی‌ها آنها 
را روان کردند » ولی بقاموس و 
صحاح نگاه کردم « جری » با باء 
متخلعه شام است: لد ساند. کفرت 
باء در اینجا بمعنای ( مع » است 


۰۰ پوس : 


وفلك بمعنی کشتیاست و بمفرد و 
جمع اطلاق میشود» در اینجا جمع 
مقصود است زیرا فعل آن «جرینّ» 
آمده معنی آیه چنین است :تاچون 
در کشتی‌ها شدید و کشتی‌ها با آنها 


بوسیلهٌ باد مطبوعی روان شدند . 


حری 


همچنین است‌باء در آية دوهی 
تجری‌بوم فی مج کالجبال .. ۰ » هود 
: 4۲واگرباء راتعدی بگیریم‌جریان 
کشتی از آیه بایدبا عنایت وملازمه 
استفاده شود . 

ب : « و من آباته الجوار فی 
بر کلام ۱ شوری 
الجوار نات فیالبَعرٍ الاغلام) 
رحمن : ۲۶ راجم باين دو آیه به 
+ بحر » رجوع شودکه گفته‌ایم این 
دو آبه بجریانهای دریاها از قبیل 
گلف استریم تطبیق میشودنه , کت رها 
که گفته‌اند . 

ج‌" «آنا تا لماطتی ناکم 
فی الجارية ۱ نجل لکم و 
تعها نواعت » حاقه : ۱۱ چون 
آب طغیان کرد ما شمارا درجاری 
شونده حمل کردیم تاآنرا برای‌شما 
یاداوری قرار دهیم و تا آن تذ کره 
را گوش حافظ پند در خحود 
نگهدارد . 
مقصود ازاین جاریه چیست ؟ 
ارباب تفسیر آنراکشتی نوح 


گفته‌اند» ناگفته نماند ماقبل دو آیة" 


۰ ۳۲ « وله 


جر‌ی ۳۱ 


فوق دربارة هلاکت عاد و مود و 
قوم فرعون و قوم لوط است و ما 
بعد آنها مطلقاً دربارة قيامت و 
ویران شدن عالم و اهل رحمت و 
عذاب است بنظر میاید غرض از 
ذکر این دوآیه در میان هلاکتهای 
دنیا و آخرت تذ کر این نکته است 
که اهل ایمان درامان‌اند همانطور 
که در طوفان نوح مژمنان نجات 
یافتند اهل ایمان از هلاکت دنیا و 
آخرت در نجات خواهند بود و 
تیرهای قهرخدائی را فقط کفار و 


همم ۱ 


معاندین هدف‌اند و شاید « لنجعلها 
لکم تذکرة » این مطلب را بیشتر 


تقویت نماید و اگراهل ایمان وبا 
بعضی از آنها را بلائی از بین ببرد 
تراغ انهتا هبار کت: :کته 
کفّارة گناه و یا ترفیع مقام‌است. 
۵ : «والذاریلات روا . 

فالحاملات وقرا . فالجاربات یش آ. 
قالس ات اما 
0 

ها 


۳ و م و مر 


. آنما نوعدون 
وا تال ْ لواقمٌ » ذاربات 


ِ بت 


5 قسم تناشند کیان .بتاشتان 


جری 

بخصوصی . پس قسم ببردارند ان 
بارسنگین, پس قسم بجاری‌شوند گان 
کمه بآسانی روان‌اند . پس قسم 
بتقسیم کنند گان‌امر. آنچه وعده‌داده 
میشوید راست است و جزا واقع 
شدنی است . 

مقصود از جاریات وغیره در 
این آیات چیست ؟ بنظر میاید که 
مراد از این چهاراسم فاعل» بادها 
باشند و چون ابرعبارت است از 
هوای مرطوب ‏ اگر بگُوئیم ابرها 
و بادها هستند باز صحیح است . 

درباره بادهای مهاجر که از 
اقیانوسها بسوی خشکیها میوزند و 
هزاران کیلومترراه می‌پیمایند آقای 
مهندس باز ر گان‌در کتاب بادوباران 
در قرآن میگوید : بادهای مهاجر 
از حدبه‌های اقیانوس اطلس با 
اقیانوس کبیر ( وهمچنین درمدیتر انه 
ودریاهای بزر آنجا که ستونهای 
بزرک هوا از طبقات جوبزمین 
هیر یز ند » سرچشمه گرفته در ایتدا 
یکحر کت فرفره‌ای و پرا کنده‌شونده 
باطراف دارند » یس ازبراه‌افتادن 


۳۲ ِِ 





حامل بخار آب فراوانی میگردند 


که همان ابرهاست» آنگاه باوقار 
و سنگینی سمتی را درپیش میگیرند 
وبآسانی روان میگردند چون‌بکنار 
دریاها و با بقاره‌ها رسیدند با 
باده‌ای سردیکه از قطبین میوزند 
ملاقات میکنند از بادهای قطبین 
سردی میگیرند و آنگاه با رطوبت 
و سردی که دارند بمزارع وجنگلها 
و شهرها تقسیم میشوند و آنچه را 
قرار و قسمت است تقسیم میکنند 
ر باد و باران در قرآن با کمی 
تغییر و حذف ) . 

پس بادها هستند که در اثر 
اختلاف حرارت خورشید خود رااز 
وسطاقیانوسها میپاشند «والذاریات 
روا و چون روان شدندرطوبت 
و بخارآب را با خود برمیدارند و 
سنگین میشوند ( فالحاملات وفر 4 
سپس در طول هزاران کیلومتر با 
آرامی و آسانی بسیرخودادامه‌میدهند 
) فالّجاریات سرا » و آنگاه در 
قاره‌ها و خشکیهاتقسيم شده‌برحمت 


و خسارات مبدل میشوند و بهره‌ها 


جری 


جری ۳۳ 





را قسست میکنند و لمات 
0 

قابل دقت .است که بعد از 
والذاریات » سه یف دیگرهمه با 
فاء آمده است یعنی این چهار امر 
پشت سر هم و نتیجه همدیگراند . 

نظیر این آیات » آبات او ل 
سوره مرسلات و نازعات است . 
ارتباط این تس رس با نوی به 
که ۱ اتما توعدون اصادق وا 
الدین راو » باشدشاید آن است : 
همانطور که تولید بادها از محّلی 
شرو عشده‌وتدریجاً بالاخره‌بنتیجه‌ای 
میانجامد جریان دنیا و اين زندگی 
نیز در آخربروز جز اوپاداش‌میانجامد 
وقوع جزاء نتیجه سیر عالم است 
چنانکه تقسیم ات تیجه حرکت 
ابرهاست . 

اگربگونیم ملائکه بااین‌بادها 
باهم اند ومشبت خدارارو ان‌میکنند 
اشکالی ندارد ولی نمیشود گفت‌از 
اين فاعلها که با الف و تاء جمع 
بسته شده ملائك مراد است زیرا 
جمعی که با الف وتاء باشد پابرای 


موانث حقیقی است. مثل مومنات 
و با صفت مذ کر غیرعاقل است 
مثل مرفوعات و منصوبات . 

ملائکه بصراحت قرآن‌مژ نث 
نیستند و آنانکه‌ملائکه‌رادختر ان خدا 
میدانند در قرآن تکذیب شده‌اند و" 
خدا ملائکه را با جمع سذکر ۱ 
اولوا العقل ذکر کرده ۱ لب 
مکرمون؛ در الملایکة حا" فین‌من 
حول المزش 4 زمر : ۷۵ . 

و ایضاملاتکه‌عاقل و ذی‌شعور اند 
پس مراد بادها ابرها ویا چیزهای 
قاتا ثِ 

درکتاب آغاز وانجام جهان 
ص۸۷ ببعدذا ریات حاملات‌جاریات 
ومقسمات را بآتمها والکترونها و 
پروتونها و نوترونها حمل کرده و 
در این‌باره بیان عالی دارد » تطبیق 
ایشان با مقسم به که وقوع قيامت 
باشد سیار مناسب است طالبین 
بنجا رجوع ای 

۰ فلا و سم‌بالخنس الجوار 
الکَنس » تکویر: :1۹ 


« خنس ) خواهدآمد انشاءالله . 


. این آیه در 


جزء 





مس و 


يا هود : ۱؛مج 
و مرسی مصدر میمی‌اند از لازم و 
متعدی ( صحاح ) ظاه 1 در آبه 


۳۳۵ 


معنای لازم مراد است یعنی : گفت 


بکشتی سوارشوید جریان و ایستادن 
آن بمدد ویاری خداست . مجراها 
ومرسیها » مبتدء و بسم‌الّه خبر آن 
۳۹ ۱ 

/ 2 
3 پاره رکه و لهاسبعة 


‌ 
4 حء مد و 5 


واب کباب بثیع جز ۶ مقسوم ‏ 


جر . 33 برای جهنم‌هفت دراست 
برای هر در از آنهاقسمتی است 


قسمت شده ۰ 


۳922 


« وج لین عباده جزءا|ن 
اسان ورس » زخرف : ۱۵ 
منظور از جزء دراینجا فرزند است 
بت بمدی که میگوید « ام 
اد تما یخن بنات و اضفیکم 
لین » . 

این کلمه تنها سه دفعه درقرآن 
عظیم آمده است حجر: 64 ۰ مره 
: ۲۷۰ ۰ زخرف : ۱۵ . 


جزع : بی‌تابی . ناله . فعل 


جزع ۳ 





۰و 


۶۸۱۶2 6 ۱۸ 


۱ راقرب‌الموارد) را 


2 


ابر نامالتامن محیص ۰ ابراهیم : 
۳۱ برابر است ای از 
کنیم وچه‌صبر نمائیم‌ما را فرارگاهی 


راغب. گوید : جزع از حزن 
اشد است جزرع حزنی است که 
شخص را آزچاره اندیشی باز دارد 
ولی حزن از آن اعم است . 
اد اسان ی هلوعا . 


مامت و9 ی 


اذامهالشرجُوعا واذا مسه الخیر 
منوعاً ۱ » معار ج 1۱ 

هلو ع و جزوع هردو صیغه 
مبالغه‌اند مثل کذوب و ودود پس 
هلو ع یعنی بسیارحریص . جزو ع : 
بسیاربی‌تابی کننده. اهل‌بیان گفته‌اند 


یعنی کم صبر و پرطمع . معنی آیبه 


این است : حقا که انسان شدید 


الحرص آفریده شده. چون باوشّری 


رسد بسیار بی‌تابی کننده وچون باو . 
خبری روی دهد بسیار بخیل است 


جزاء ۱ 
در آیات بعدی امل ایمان از اين 
0 استثناء شده‌اند و امین 
لین .. 
منوع نیز باید مثل هلوع و 
جزوع » مبالغه باشد . از ماده 
جز ع فقط دوکلمةٌ فوق در قرآن 
هست : 
جز اع : مکافات. (قاموس) 
ایضاً در قاموس هست : چون ما. 
بعدش: باءوعلی »آیدبمعنی‌مکافات 
ومجازات است وچون و عن »باشد 
بمعنی قضا واداء باشد « جزی‌عنه: 
قضی » و بدون آنها بمعنی کفایت 
است ۱ جزی‌الشی*: کفی » ۰ 
بت ۱ قزر اسان نع 
و کفایت گفته و گوید : پاداش را 
جزاء گویند چون ازحیث مقابله و 
برابری درآن کفایت هست . 
درمجمع‌آلبیان‌فرموده : جزاء 
و مکافات و مقابله نظاثر هم اند ۱ 
بهرحال پاداش وکیفرراجزاء 
گوئیم زیرا مقابل عمل است و از 
جهت برابری کفایت میکند دراینجا 
لازم است بچند نکته تو جه کنیم : 


جزاو ۳۵ 


الف : در قرآن مجید جزاء 
هم در پاداش وهم د رکیفر وعذاب 
هردو آمده‌است مثل د فان نْقاتلوکم 
فاقتلوهم کذلك جزاء ار 
شبره : ۱ و مثل « فتکوی مش 
اصحاب التارو لك جراء ال ۱ 
مائده را ره 
وعمل‌صالح قلاجز نی کهف 

ه ول مایاژن مدرم ذلكٌ 
جزاء المحستین ۷ زمر : ۳۶ . 

ب : جاهائیکه درقر آن مجید 
بعد از فعل جزی کلمة « عن » آمده 
میک آنت آثر ابش کات رت 
چنانکه راغب معتقد است و ممکن 
است معنای آن ادا کردن باشد 
چنانکه در قاموس گفته درمجمع 
بعضی نقل‌شده است علی‌هذا 
0 ۱3[ 
نفس شب بقره : 4۸ ممکن است 
بگوئیم معنی آنست : بترسید از 
روزیکه کسی ازکسی از هیچ چیز 
کفایت نمیکندیا کسی‌ا ز کسی‌چیزی 


تمبد‌هد . 


نیز از ؛ 


چ : در بعضی ازآیات جزاء 


حزاء 


خودعملذ کرشده است مثل «فلیوم 


ات تفس کب لنجر و لاماکتم 
4 ۵ امروز بکسی 
ی نمیشود و جزاء داده نمیشو ید 
مر آنچه راکه میکردیده 
اما رون ماک تلو 
تحریم : ۷ امروز اعتذار نجوئد 
فقط آنچه رامیکر دیدجز ءداده‌میشوید 
همچنین است آیه ٩۰‏ نمل و ۳٩‏ 
صافات و غیره . 


این آیات راجع بتجسم عمل . 


است و قرآن‌کریم در این باره 
مر دارد ۱ یمد کل تقس‌ما 


" تشر مات بل 


و ان 


۳ ماما 1 


هستند با آیات فوق تفاوت ندارند 
زیرا عمل روز قيامت در قالب 
دیگری تحویل انسان داده خواهد 
شد لذا میشود گفت : این‌مثل آنست 
و یا این آن است . 

ذ : راغب در مفردات گفته : 
فعل جزی از باب مفاعله در قرآن 


۳۹ ۳ 


او يك جا در قرآن فعل مقاعله 
ی لك جرا م هم بماکفر وال 
نجازی|ل لور » سیاه : : ۱۷ ولی 
بنظر میاید که « نجازی » در اینجا 
ین‌الائنین نیست بلکه بمعنی تکثیرو 
شّدت مجازات است . 

۵ : جزیه که از اهل کتاب 
گرفته میشود از ماد جزی است 
علت این تسمیه بعفیدة راغبآنست 
که در حفظ خون و احترام اهمل 
کتاب » بآن اکتفا میشود؛ طبرسی. 
فرموده : مجازات است در مقابل ۲ 
پایداری در کفر ... 

۱ قالللین اون باه و 
لیم الاخر. .مین اوتواالکتاب 
ی لوا اجره ی وم 
صاغرون » توبه : ۲٩‏ بجنگید با 
آنانکه بخدا و روز حشر ایمان 
نمیاورند ... از کسانیکه بآنها کتاب 


داده شده تا جزیه را با دست خود 


جزیه مالیاتی است که از اهل 


جزاء 

دم با درظر کرش ان ور تاتواق -] 
بودن آنها ۰ گرفته میشود و در 
مقابل اژحمایت قانون برعوردار 
میشوند و مانند یکفرد مسلم درپناه 
اسلام آزاد زندگی میکنند و آن 
مثل ز کوة و خراج ومالیات وغیره 
است که ازمسلمانان گرفته میشود. 
در این حکم اجحاف وظلمی‌یست 
هر دولت برای ادارژ مملکت از 
وصول مالیات‌نا گزیراست دراسلا. 





آنچه از اهل کتاب دریافت میشود 
بنام جزیه و آنچه از مسلمین اخذ 
میگردد بنام ز کوة و غیره خوانده 
شده ۰ راجم بتفصیل بحث بکتاب 
سیری دراسلام تألیف نگارنده‌فصل 
امل کتاب رجوع شود . 

و جزا چنانکه گفته شد 
درباره پاداش و کیفر هر دو بکاز 
رفته است ولی«اجر تنها درپاداش 
استعمال گر دیده و له آجرهم حد 
ربهم ) در این باره به « اجر » 
رجوع شود . 

جسك : پیکر . صحاح آنرا 


ندان و قاموس تنم انسان و جسم 


حزاء ۳۷ 
جتن و ملائکه و مجمم‌البیان جسم 
حیوان مثل بدن گفته است آنگاه 

بحث است که آیا جسد جسم بلا 
ی وس 
جسد در یر انسان نیز گفته میشود 


بانه ؟ 


با روح و آبا 


کی تیب خی 
دیرو ح 4 هسم در انسان و هم در 


غیر آن بکار بر ده است ۰ « فرح 
هم عجلاً جسداله خواو... ), طه : 


: ۸۸ برای آنها گوساله‌ای‌بیرون 
ی پیک ر بود(و روح 
نداشت ) صدای گوساله داشت 
ور ورب 
مجسمه بود و روح نداشت 
« وماجطلنامم جُنّد الاب کلون 
الطمام ور خالدین » انبیاه : 
۸ آیه درباره پیامبران است بعنی 
ما آنها را پیکری فرار ندادیم که 
طعام تفت نی 
رک 
در مجمع ج ۷ ص ۰ از 


کلبی نقل شده جسد مجسدی است 


جس ‏ ۱ 
که درآن روح است میخورد و 
میآشامد .در كت خطبهٌ ۱۹7 دربارة 
۱ تقو ی‌فر مو دهوقشف ام رف اجسا کم 
۱ ودرخطبة۸۱هست ۱ ور احْةالاجساده 
ولی المیز ان ج۱6 ص ۲۰۱۷ فرموده : 
جسد هیچگاه بدیروح گفته‌نميشود. 


بس_ ۸ وم ۱ رم ۶۸۱۸۸۹ ۱ 


۵ « ولقدفتنا سلیمان والقیناعلی 
کر ات ان » ص : ۳6 
المیزان آزیین‌معانی محتمل‌این‌معنی 
را اختیار میکند که برای سلیمان 
کودکی بوده خدا او را بمیراند و 
جسدش را روی تخت سلیمان 
انداحت و از « ثم اناب قال رب 
اغفرلی » بدست میاید که سلیمان 
امد و انتظار داشت که خدا اورا 
شفا بخشد و بوی مقید باشد پس 
خدا اورا بمیر اند وبرتختش‌انداخت 
تا او امر را بخدا تفویض و تسلیم 
کند . 

حس : دست. سالیدن برای 
دانستن ( اقرب الموارد ) تجسس 
بمعنی تفحص و کنجکاوی از احوال 
مردم ازهمین ماده است جاسوس 
را نیز که از اوضاع مردم و محل | 


جعل 


۳۸ 


۱ بغتب 
بعکم بعضاً ... » حجرات : ۱۴۳ 
در احوال مردم و از خلوات آنها 
کنجکاوی نکنید و غیبت یکدیگروا 
را تنمائید . اين لفظ تنها یکبار در 
قرآن بافته است . 
جسم : ن .. چجون جسم در 
مقابل رو ح است میشود گفت جسم 
فقط راجع بتن است آیسات قرآن 
نیز بهمین معنی‌ناظر اند +قسالرات ]من 
امطفیلعلیکم له نی للم و 
الچشم » بقره : ۲4۷ هت 
که جسم فقط راجع به بدن و تن 
است یعنی خدا باو دانش وسیع 
داده و تنومندش کرده است . 
ودره نک اجسامهم.... 
منافقون 
۱ 
از این لفظ :دو محل ببث یشتر در کلام 
اللّه مجید نیست . 
۱ : قرار دادن . «وجعل 
فهازوامیوانهاراً : رعد ۱ 
زمین .کوهه‌ای ثابت و نهره‌ائی 


جعل 


قرار داد . 

بنظر راغب : آن لفظی است 
شامل تمام افعال و از فنعل وصنم 
اعم است و بر پنج وجه‌بکارمیرود 


سم 


او بمعنی شروع مثل : جمل 
دیول ( شروع کرد زید بگوید ) 

دو م در ایجاد شیء و آنوقت بك 
معول دارد « وجعل ل الظلمیات و 


لور , ر ظلمات و نور را ایجاد 


ی در ایجاد ی ازشیء 
مثل ۱ وجلّ لک می الجبال نان 
چهارم تصییرشیء از حالتی بحالتی 


تجعل لکم الا رض فراشا ۲ پنجم حکم 
بر چیری باچیزی(مثلاحکم, بر شخصی 
با پیامبری)مثل ویْجون البنات؛ 
( مفردات باختصار ) . 
مخفی نماند : تد بر در آیات 
قرآن مجید نشان میدهد که جعل در 
مرتبهٌ تالی وجود و حالتی بعد از 
وجود است و نیز دربارة ربط دو 
موجود بکار رت است . 


امه #2 


مثلا در ) ۷ ربك لجعل 


ل 
ان ام واحده» هود : ۰۱۱۸ 


می‌بينيم که امت واحده بودن يك 


جعل ۳۹ 


وجود ثانوی و صفتی است برای 
ناس وجعل در بیان ی واگر 
میفرمود ۱ نتاس 2 2 واحة) 
معنای فوق را افاده نمیکرد زیرا 
امست واحده و دارای‌هدف وعقیدة 
مشترك بودن در مرتبة دوم از خلقت 
است ۱ ۳ 

و یز در آیذ « الحَمَدت الذی 
خلَ السَمواٍ و 0 
الظماتّالتور 6 انعام : ۷بنظر 
میاید استعمال جعل برای آن است 
که ظلمات و نور در مقام دو م و 
همچون و جودسایه نسبت بذی سایه 
اشت و خلفت. آمنمانهیا و زمین او 
ایجاد آفتات وماه وغیره » بوحجود 
آمدن ظلمت و نور را لازم کر فته 
است لذا در سموات و الارض 
« خلق » و در ظلمات ونور «جعل » 
آورده است . 

در بعضی از آیات جعل وخلق 
در جای یکدیگر آمده‌اند مثل « وال 
جمل لک من کم ازواجا از 


۳۹ مر چم مر مر و 


:۱۷۲ وم آباته ان کلْقَ من 
اف 1تون ) روم : ۲۱ . 


جفا 


[0 


من تصور میکنم که نظر در 


آی او ل بجعل-زوجیت است که 
يك معنای ثانوی است ودراأية دوم 
آفریدن زوج مراد است آفریدن 
زن ومرد در مرتبةٌ اول و زوجیت 
در مرتبةٌ ثانی قرارگرفته است . و 
انتزاعی است . 
جفاء : : بضّم اوال کنار 
افتاده. ( فجی لب ( سم 9 
است مثل غشاء ( مزب فیدمت 
جناه وابمایع التان نی 
الارض . ۰ رعد : ۱۷ اما کف 
در حالیکه کنار افتاده است نابود 
میشود اما آنچه بمردم سود میدهد 
ار نمی میاند وفیان: )1 ال 
است از « الزبد : و فقط یکبار در 
کلام مجید آمده است . 
جقون : وجفنه : کاسه . بعقيدة 
راغب مخصوص ظرف طعام است 
جمسع آن جفان بکسر او ل میاید 
« ون له مایشاء ین محارپب و 
تمائیل وجفانکالْجَواب 4 سباء :۱۳ 
برای سلیمان 1 میخواست 


جلب 3 


کاسه‌هائی ببز ر گی‌حوضها . 
بیشتر از یکبار در قرآن نیست . 





«جنان» 


جفو : کنارشدن . دورشدن 
در قاموس هست « جفا جفاء و 
تجافی: : لم یلزم مکانه » در قرب 
الموارد تصریح میکند که اصل آن 
واوی است . لذا در عنوان «جفو» 
آوردیم با آنکه مصدرش جفاء 


تا 
۶ ۱۷ ۸ 7 و وه 


) تتجافی جنو بهم من المضاییع 


مه و ام مس وم ۶ وم ۳ 


یدعون ر بهم خوفاو ۱ 
سجده : ۱٩‏ آبه در تعریف اصل 
ایمان است یعنی پهلوهاشان از 
خحوابگاهها دوری کند و 
پرورد گارشان را با بیم و امید 
میخوانندرو برای عبادت ومناجات 
خدا از خواب و خوابیدن دور 


میشو ند) اللهم اجعلنا اجعلنام هم این صیغه 


و این ماده بیشتر از یکبار در 


کلام‌الّه نيامده است . 
جلب :,جلبه : صیحه. | جلاب : 
راندن با صیحه ( مجمع البیان ) 
راغب جلب را راندن و اجلاب را 
صیحه زدن‌باقهر گفته‌است رو استلزز 


جلب 


1 هر 


الاموالوّالاولاد .. ) اسراء :16 . 
استفزاز : بلند کردن بسرعت 


وبکاری و ادا رکردن بآسانی.رجل : 
بفتح اول وکسر دو م جمع راجل. 
ر پیادگان ) خیل : اسبان و مجازا 
بسوارها اطلاق ميشود. آیه در بارة 
اعطاء قدرت بشیطان از جانب 
خداست درباره اضلال مردم. یعنی 
هر که از آنانرا میتوانی با صدا و 
دعوتت بگناه برخیزان و باسواران 
وپیادگانت برآنهاصیحه بزن (برای 
سوق یگناه ) و در اموال و اولاد 
با آنها شريك شو . 
گویا بعضی ازیاران واعوان 
شیطان در وسوسه خیلی سریع‌اند 
وبعضی کمتر از آنها . لذا او لی‌ها 
بسواران و دو می‌ها بییاد کٌان تشبیه 
شده‌آند رجوع شود به « شبطان ». 
۱ با ابیت لکزواچک و و 


بنايك ویساء المومنن ید ییون 
من‌جلایسهن احزاب : 


جلایّب » جمم‌جلباب و 


همالش مینویسد : 


جلب ۱ 


آن اختلاف هست . راغب آنرا 
پیراهن و روسری گفته ( قمیص و 
خمار ) مجمع‌البیان درلغت فرموده 
: روسری زن که وقت خروج از 
منزل سر و صورتش راباآن 
میپوشاند . صحاح آنب را ملحفه 
چادر مانند ) گفته . ابن‌اثیر در 
نهایه آنرا چادر و ردا. معنی کرده 
و میگوید :. گفته شده مانند چارقد 
و مائند ملحفه ۱ 
هست که آن پیراهن و لباس گشاد 
کوچکتراز ملحفه یا چیزی است 
مثل ملحفه که زن لباسهای خحود 
را بآن میپوشاند یا آن ملحفه 
است . 

29 :«سترّنی 
عمج لین » حطبة 6 جلاب 
تم از شم مستورکرد و ایضاً 

اد لیب لفق 
: ۱۱۲ ه رکه ما 
اهل‌بیت؟ را دوست دارد برای فقر 
لباسی آماده کند و ایضاً بعضی از 
۶ ۵ م 


« قاس للم 


جابا من یه نا :14 بت 


جلت 


مردم لباسی از نرمی پوش . 

با اين قرائن و آنچه از نهایه 
و صحاح و قاموس نقل شد میشود 
گنت : جلباب ملحفه و لباس 
بالائی و چادر مانند است نه فقط 
روسری وخمار معنی آیه این است 
: ای پیغمبربه همسرانت ودخترانت 
و زنان موّمنان بکُو لباسهای چادر 
مانند خود را بخود نزديك کنند و 


خود را با آن جمم و جور کنند 


و جلباب را طوری از خود دور 


تکام دار ادف ندن عودرا از آن 
بیرون نکنند که پوشیدن آن مانند 
ی اقا زسانه علب .قط 
دو صیغهٌ فوق در قر آن هست . 
جالوت : کلم عجمی‌است 
ر مفردات ) نام فرمانده. لشگری‌بود 
که بنیاسرائیل بجنگک آنها رفتندو 
حضرت داود اورا در میدان جنگ 
بکشت ؛ بنی اسراثیل از اوو لشگریانش 
هر رشان و شالف دنت وف ال | 
فهزموممباذن افیوقتل داد جالوّت 
۰ بقره : ۲۸۹ ۲۵۱ گفتند با 


جلد ۲ 


جااوت و لشگریانش طاقت جنگ 


نداریم . باذن و باری خدا آنها ۱ 
را شکست دادند وداود جالوت را 
کشت . لفظ جالوت سه‌باردرقرآن 
مجید در آیات فوق تکرار شده 


‌‌ 


اشیت: : 

جلد : ( بکسر او د ) پوست 
بدن.اعم از آنکه پوست انسان‌باشد 
مثل « و قالوا لجلودهم لمْ شهدتم 
۲ ها پرست وان 
مثل « و جع کم من جُلوم انم 
توا ) نحل : ۸۰ جلد : فتحا ول 
مصدر است بمعنی تازیانه زدن 


بعقیدة طبرسی و راغب تازیانه‌زدن 
را بجهت رسیدن تازیانه پپوست 
بدن » جلد گویند . 

و شاید علت این تسمیه آن 
باشد که تازب‌انه از پوست درست 
میشده است وفعل «جلده» بم‌عنی او 
را با پوست زد است در مفردات 
گوید : « جلده» بطنه ‏ ظهره» (هر 
سه فعل ماضی است ) ایعنی‌بپوستش 
زد » بشکمش زد » به پشتش زد . 


م مرو ۰ ٩‏ ور )و 


د وضربه‌بالجلدنحوعصاه » او را با 


حلد 


پوست زد مثل او را با عصا زد . 


در ابنجا بچند مطلب اشاره میکنیم 


اش : حد زناصد ضربه 
شلاق و حد قذف ( بدیگری نسبت 
زنادادن ) هست و راه میت بل 
ای ادا کل واجد ِ ما 
جلدة . 
زانی هرك صد تازیانه بزنید . 

این حکم در صورتی است که 
محصنه نباشند و اگرهر دو یا یکی 
از آنها محصنه (شوهردار »زن‌دار) 
باشد حد آنها سنگسارکردن است 
تفصیل حکم راب‌ابد درکتب فقتهبه 
ملاحظه کرد . 


4 و ه م ۱ 


5 « و و ال ام ات 
تم یت باه شهْداء دوم 
ثمانین جللد . ۰ نور : ؛ مراد 


از محصنات در آیه زنان عفیف و 
ی ی هت و 
پاکدامن که خود را از حرام حفظ 
میکندآمده وهم‌بمعنی زن شوهردار 
رجوع شودبه « حصن »یعنی آنانکه 


سپس بسخن خود چهار نفر شاهد 


۱ ۰۳ 
نیاورند بآنها هشتاد ضربه شلاق 
بز نید . 
ب : روز قيامت پوست بدن 
فا آدمی شهادت خواهد داد 


۶ م 


وشتی طجا مدع نمی 2 كٍِِ 


ریم ی قالو ااسْمت 
االبی انطق کل ؛ شیوٍ . و 


۰ و ۲۱.. 


چون بنزداتش میایند گوشها 


و چشمها و پوستهایشان بر آنها 


گواهی میدهد ... پوستهایشان 
گویند : چرابرعلیه‌ما گواهی‌دادید؟. 
۳ : خدا ما را بنطق آورد 
خدائیکه همه چیز را گویا کرده 
است . ۱ 

مکی ینت بگوئیم شهادت 
پوست بدن » فهادت ت, اس 
همچنانکه سفت و آبله گون بودن 
دست کار گر و آهنگر گواهی میدهد 
که اين دست و این شخص کار 
کرده است وبرعکس نرم و دنبه‌ای 
بودن دست شاهد آنست که این‌دست 
کار نکرده است . ولی آیدٌ دو م که 


جلد 


حاکی از گفتکگوی گناهکاران با 
پوستهای خود است این احتمال را 
ضعیف میکند و ظاهر آن گفتگوئی 
است مثل گفتگوی ظاهری . 

و از این عجب‌مدار .آخرت 
همه چیزش حتی آتش و جهتم اش 
زنده و گویاست و نمیشود از این 
زندگی دنیا فیاس گرفت . رجوع 
شود به « ناروجهنم » . 

۶ 


ی وم مر 4 ۳ 


که جر دهم هم جوو! 
ترا الم ساء : 
۳ نصح بضم اوال و فتع آن‌بمعنی 
رسیدن میوه و پختن گوشت است 
( صحاح )ضمیر بلالناهم‌برای کفتار 
است نه جلود؛‌یعنی : آنهارابآتش 
مهکشیم هر وقت پوستهایشان پخت 
و سوعت و ببحس شد عوض 
میگیریم برای آنها پوستهای دیگری 
را تا عیذاب را بچشند ( اعاذنااله 
منه ) . 

۲ ممکن است منظور سوختن و 
بیحس شدن پوست باشد و شاید 


اشاره بدوام عذاب است . 


ور 


جلس 31 


۰ 6 2 
نظیر ابن آیه > آیهٌ « یصب‌منْ 
و ی ر 2 


نوف ۳ ) الحميم بصهر به ۳ 


بطونهم ی : 

صهر بفتح او ل بنقل مجمع بمعنی 
ذوب کردن است ۰ راغب ذوب 
کردن پیه گفته آبه دربارژ کفاری 
است که دربارة‌خدا مخاصمه میکنند 
یعنی از بالابشان آب داغ وجوشان 


ربخته شود که محتویات شث و 
پوستها ان میشود «اللهم 
رو مو ۸ و و 
0 لین 
9 م ء میم ۸ ۰ 

بخشون ربهسم ۰ زمر ۶ ۲۳ 

دربارة اين آبه به « قشعر » رجوع 

شود . 


جلس : «لذاقیل تک تفش 
فی‌المجالس قمحا » مجادله: ۱۱ 
مجلس اسم مکان و.محل نشستن 
انسان و جمع آن مجالس است 
یعنی : چون بشما گوینددرمجلسها 
جاگشانید گشاده کنید. آیة کريمه‌يك 
مطلب اخلاقی را تذ کر میدهد و 
مراعات حقوق مجلس را روشن 
میکند « مجالس ) فقسط یکبار در 


جلل 


جلل ۱ :1 





قرآن هست .  .‏ 
جللال : بزرگی‌قدر. یی 
وجه ربك ذوالجلال و و لارام 6 
رحمن : :۷ذات پرورد گارت‌ماندنی 
است که صاحب عظمت و اکرام 
است . 
راغب گوید : جلالة بررگی 
قدر است: و جلال بدون تاه بنعنی 
بالاترین عظمت است و از صفات 
مخصوص خداست و درغیراو بکار 
نرفته.اقرب‌المواردآنرا از بصاثرنقل 
میکند . طبرسی آنرا عظمت‌ و کبریا 
معنی کرده» صنحاح گوید : جلا لاله 
: عظمت خدا. این اثیر درنهایه نیز 
عظمت گفته است . 
درنهجالبلاغه‌هست که آنحضرت 
ِ فرمود و فلا تکر لمروان 
سمفةیسو قات حیت شام جلال لین 
ور » خطبه : 
شد؛ مروان مباش که تورا هر جا 
بخواهد سوق کند بعد از بزرگی 


: ۱۷۲۲ سوق 


مروان مباش ) . 
جلال بضم او ل صفت‌مشهه 


است بمعنی عظیم( صحاح ) محمد. 


عبده در عبارت نهج آلبلاغه اختمال ۱ 


داده که جلال بضسم جیم بمعنی عظیم 
باشد و دراین صورت اضافصفت 
توا توت است ولی‌ابندا آنرا 
عظمت معنی کرده است در قاموس ‏ 
گفته ابوالجلال کنيةٌ زیر بن عمرو 
وام الجلال کنة دختسر عیداله 


بن ن کلیب آمده . 


رالاس هی ۳ 
بالاترین عظمت وشأن باشد چنانکه 
داعتنه اقرنتالتوازد که اس 
در این صورت از صفات حاصه . 
خداست . ۱ 

در کشات گوید : صفت 
ذوالجلال والاکرام ازاعظم صفات 
خداوندی است ازرسول خدا مور 
منقو د است « لظوابیادا الجلال و 
لارام » بدر گاه خدا الحاح کنید 
بخطاب یا ذا الجلال و الاکرام در 
نهایه این کلام را نسبت بحدیث‌داده 
و در اقرب الموارد ماده لد ظ ظ 
آنرا قول ابن‌مسعود دانسته است با 
اضافة « فی‌الدعاء» بعداز,الظتوا» . 


ان 





ناگفته نماند صفت‌ذواالجلال 
والاکرام فقط دو دفعه در قرآن 
مجید آمده است یکی آبب+؛ گذشته 
و دیگری آخر سور رحمن . 

جلو : ( بروزن‌فلس )آشکار 
شدن . دجلی لی الم : وض » 
مت لاز 9 متعدی دو آمده 
است « ل اتما علمُها عند ربیلا 


ها لها لام ۰ اعراف: 


پروردگارمن است جزاو در وقتش 
آنرا ظاهرنمیکند و بوجود نمیاورد. 
۷ و والشمسوشخیها الساذ 
تلیها . والتهاراذا لیا و یی 
۳ ضمیره جلیها » به و 
میگردد مجمع البیان به ظلمت که 
از فحوای کلام بنظرمیایدبر گردانده 
است ولی‌حفظ ظاهر بهتراست.یعنی 
قسم بآفتاب و روشنائیش ؛ قسم 
بماه که از پی آن بر آید قسم 
بروز که آفتاب را ظاهر و آشکار 
میسازد . نور آفتاب پیوسته در فضا 
هست ولی آمدن روز که حرکت 
زمین است آفتاب را ظاهر میکند 


جلو 1۹ 


م ام و ۵ 


و فلما تجلی ز به بل عم 
دک وت صعتا » اعراف : 
۳ چون‌پرورد گارش بر کوه‌آشکار ۱ 
شدآنرا ریزریز کرد وموسی بیهوش 
افتاد . 

مفسرین والامقام در تفسیر 
آیه دست و پا زده‌اند. دراینکه‌خدا 


جسم وجسمانی وقابل ریت نیست 


شکی نداریم شاید مراد از تجلی 
تو جه بخصوصی است که کوه 
طاقت آنرا نیاورد و از بين رفت» 
ریزریز شدن‌کوه از بين رفتن آن 
است و بر موسی روشن شد که . 
چون کوه‌باآن‌محکمی‌طاقت نیاورد 
اوبطریق او لی‌طاقت نخواهد آورد. 
المیزان در ذیل آیه و ماقبل آن 
بیانی یم ی او 
۱ واولاان کب لیلج 


عذ هم فی الدئیا » حشر : ۳ حلااء 


خرو ج از شهر و یا اخراج از آن 
است (صحاح)و آن با معنای‌اصلی 
مغایرت ندارد زیرا خروج از بلد 
یکنو ع. ظهور است گوئی شخص‌در 
شهر مخفی است وبا خرو ج آشکار 


جمح 


میشود . آیه دربارة بیرون راندن 


بهود از اطراف مدینه است یعنی :. 


اگرخدا بیرون رفتن را برای آنها 
ننوشته بود آنها را در دنا جور 


دیگر عذاب میکرد ... 


جمح : شتاب رفتن . راغب 


گوید: اصل. آن‌دراسب‌است(اسب 
طوری باشد که راکب نتواند آنرا 


باز دارد . در قاموس و اقرب نیز 


جمح و جموح و جماح ۳ 
(قاسوس.) « لَویجدونَ مُلجا. او 
مغارات ومد خلاً لولوا اه وهم 
یجمحون » توبه : ۵۷ اگر پناهگاه 
یا نهانگاهها با گریز گاهی مییافتند 
شتابان و بانشاط بسوی آن رو 
میکر دند ۰ 

مجمع‌البیان آنرا شتاب رفتن 
معنی کرده و در ذیل اللغة فرموده: 
جماح تند رفتن است که چیزی 
رونده را باز ندارد در نهج البلاغه 
هست ۱ وصیهم عن لح و جماحهم 
فی آلتیه » خطبهٌ : ۱۷۹ واعراضشان 


جمد ۷ 


از حق و شتابشان درگمراهی . 

از این ناده در قرآن فقط 
صیفة فوق هست . 

جمك : جامد : بی‌حرکت . 
در آقرب‌الموارد هست و جمدالماء 
:ام » « وی الجبالتَحبهاجامدة 
وهیتمرمر السحاب صُم اقٍ ای 


۳ ۶ و گ‌و م ۳1 


تفن کل‌کیه انه حبیرّبما تفعلونْ » 
نمل : ۸۸ کوهها را بینی و بی 


حرکت میپنداری ولی چون رفتن 


ابرها همی روند » کارخداست که 
همه چیز را محکم کرده و از کار - 
هائیکه میکنید آ گاه است . 
درباره این آبه در « جبل ۳ 
صحبت شده است و این 
کلنه فا دی آين اند امه ات 
جمع گردآوردن . وفع 
فی لصو رفجَمعاهُ جَمعاً , کهف : 
٩‏ درصوردمیده میشود پس آنهارا 
بطرز مخصوص گرد آوریم رکف ۱ 
لی تفه الرحمةً لیجْممکُم لیم 
القیمة ... » انعام : ۱۲ از اين آیه 
بنظر میاید که بوجود آمدن ومردن 
انسانها جمع شدن نا قیامت است 


ی 


و چون قيامت رسید مدت جمع. 


کردن تمام میشود و حساب_ آغاز 
میگردد همچنین است آيهة ۲٩‏ جائیه‌و 
۷ نساء . 

« قتما کموابه واجُوا آن 
تس *فی‌خیابت الب ) بوسف : 
۵ پس چون اورا بردند وهم رای 
شدند که او را در قعر چاه‌افکنند. 

راغب میگوید: اجماع اکثر 
اوقات در اجتماع رأی و فکر گفته 
میشود « اج السسمون علی‌هذا ۱ 
یعنی آرائشان براین جمع‌شد «تررجمة 
آزاد) . 
آیهٌ گذشته و آبه ۱۰۲ همان 

سوره و ۷۱ یونس و 16 طه تقریباً 
همه در يك مضمون‌اند : ۱ 

۳ ام لاش( نتاس 
قدجعالْکَم » آل عمران : ۱۷۳ 
شاید منظورآن باشد که مردم‌دربارة 
شماهم را ابا اش 
یرو و افراد خود را گرد آوردند 
ولی راجع بل » معنای‌او لی 
بهتر است . 


2 ۶ و ام وم یو م بْ و 


۶ «سیهزم‌الجمعو یولون‌الدبر » 


جمع ۸ 


قمر : 4۵ مصدر در اینجا بمعنی 
مفصول است یعنی بزودی جسع 
شد گان‌منهزم میشوندوپشت گردانده 
فرار میکنند . 

جمیع و اجمع و اجمصون 
برای تأ کید اجتماع است اجمعون 
صفت معرفه واقع میشود ومنصوب 
بودنش برای‌حال صحیح نیست‌ولی 
جمیع برای حال منصوب میشود و 
از حیث معنی تأکید میکندوراغب) 
۹ نج املایکه کلم جنر 
حجر : ۳۰ رای َشولالر الک 
ها رات : ۱۵۸ . 


محمع آلبحرین : «واذقال 


موس یاه ازج عتیابلع 
رن اوامضی حب » کهف : ٩۰‏ 

مجمم البحرین ر محل جمع شدن 
دو دربا) همان جائی است که 
در روابات نام او حضر ذکر شده 
است » احتمال دارد که مراد از 
مجمح البحرین باب المندب باشد 


متصل میشود و شاد مراد از آن 


0 
تن جبل‌الطارق باشد آنجا که 
دریای مدیترانه بافیانوس اطلس 
متصل میشود ولی این احتمال بعید 
است زیرآرفتن حضرت‌موسی‌باروپا 
ثابت نیست وانگهی پیامبرانیکه در 
قرآن نام برده شده همه از آسیاو 
قسمت شرقی افریقا ر مصر)بوده‌اند 
واز اروپا پیامبری‌بنام سرا غ‌نداریم 
و احتمال داردکه مراد از آن‌تنکهة 
بسفریاداردانل باشد که او لی‌دریای 
سیاه را بدریای مرمره و دیگری 
دریای مرمره را بدریای مدیترانه 
متصل میسازد و ممکن است مراد 


انتهای شبه جزیرة عمان باشد آنجا 


که خلیج فارس‌بدربای عمان‌متصل 


میشود . این پنج‌محل فوق باستشنای 
تنگهجبل | لطارق‌همه در آسیاو اقع‌اند 
شاید در کناریکی ازاين چهارمحل 


از 7 رم 
جمعه ۰ ( (ذانودی للصلوقمن 

۰۶ ِ/ ۳ 9 ۶ ۸ ۰ ۱ 9 ۲ 
بوم| 2 فاسعواالیذ کر الله» جمعه 


:۰ بعقّیدة راغب‌روزجمعه‌ را بجهت 


اجتماع مردم برای نماز 4 جمعه 


رونت 1۹ 
گنتهاند . علی‌هذا لازم میاید که 
پیش از اسلام این‌نام واین‌استعمال 
وجود نداشته باشد . 

در مجم‌البیان هتشت: ‏ ۲زا 
جمعه گونند که خدا درآن ازخلقت 
اشیاء فارغ شد و مخلوقات جمح 
آمدند . و گویند علت آن تسمیه 
تشکیل جماعات در آن روز است 
و گویند بآن عروبه میگفتند کعب 
بی‌لوی او لین کس بود که آنرا 
جمعه خواند.و گویند پیش ازهجرت 
که اهل مدینه ایمان آورده بودند 
گفتند : بهود و نصاری را روزی 
است ( شنبه و یکشنبه ) که در آن 
هرهفت روز یکبار جمع میشوند » 
سبت‌مال‌یهودو بوم‌الا حدمال نصاری 
است شما هم روز عروبه را قرار 
دهید لذا آنرا جمعه نامیدند وجمع 
شدند ‏ باختصار ) زمخشری نیز در 
کشاف مثل طبرسی گفته و تصریح 
میکند که نام روز جمعه قبلا عرو به 
بوده است . 

بیضاوی هم مانند راغب گفته 
و معتقد است که اسم ۳ 


جمع 

عروبه بود . صحاح مک نا : یوم 

جمعه همان یوم عروبه است ابن - 

اثیر درنهایه علت این نسمیه‌رامطلق 
اجتماع ناس دانسته است . 

آنچه‌از مجمع الیمان نقل گردید 

که خدا ازخلقت اشیاء فار غشد... 





متخ ازتورات‌وبا از آیانی‌است که | 


میگوید خدا آسمانهاو زمين را 
در شش روز آفرید . واين سخن‌در 
علّت‌این تسمیه ظاهرا افسانه‌ای‌بیش 
نیست مراد از شش روز در آیات 
شریفه چنانکه در « ارض » گفته‌ایم 
دورانهاست که هر یکی میلیونها 
" سال بوده است آنروزها این‌هفته‌ها 
و روزهای بیست چهار ساعته نبود 
تا بگوئيم در شش روز آفرید و 
روز هفتم فار غ شد . 

ناگفته نماند بدرستی روشن 
نیست ایام هفته را چرا به هفت 
تقسیم کرده‌اند و هفته هت روز 
است از کی‌پیداشده‌وا گر خواسته‌اند 
روزهای ماه‌راازرژیت‌قمرتا رت 
فمرتازه است تقسیم کنند چرابه‌هفت 


جمع »8 
ولی بسا مراجعه تکتب لت 
می‌بينيم که برای هريك از روزهای 
هفته یکنام گذارده‌اند و گفته‌اند . 
پوم‌الاحد (یکشنبه ) اول ایام هفته 
۰ آئنین ( دوشنبه ) روز دوم هفته » 
ثلاث و ثلاث ( سه‌شنبه ) روز سوم 
هفته » اربعاه (چهارشنبه ) روزی 
است ما بین سه‌شنبه و پنجشنبه » 
خمیس ( پنجشنبه ) روز پنجم هفته 
است » سبت ( شنبه ) روزی است 
از ایام هفته مسابین جمعه وتلشنبه 
(اقرب‌الموارد) وجمعه همان است 
که قبلا بآن عروبه میگفتند .وچون 
بهود شنبه ونصاری یکشنبه را برای 
اجتماع هفتگی خود قرار دادند در 
اسلام نیزروز عروبه راروزاجتماع 
قرار داده و آنرا جمعه نامدند 
باعتبار اجتماع برای نمازوعبادت 
واز ای شریفه‌معلوم میشود که پیش از 
نزول آن این تسمیه بوده است و 
آن طوری انتخاب شد که پیش از 
روز بهود و نصاری واقع گردید . 
۱ آبن کثیر درتفسیرخود علت‌این 
تسمیه را اجتماع مردم در معابد 


جمل 
ذکرکرده و گوید در لغت قدیم نام 
آن عروبه بود . 

در تفسیر برهمان از کافی از 
امام باقر 164 منقول است که مردی 
از حضرتش سئوال کرد چرا جمعه 
» جمعه نامیده‌شد؟ فرمود: خداوند 
در روز میثاق ر عالم ذ ر) مردم‌را 
بولایت محمد ووصی اوجمع کرد 
پس بجهت جمع خلق آنر| جمعه 
نامید . رجال این حدیث جزمحمد 
بن‌موسی‌همه ازبزر گان ومو ثقین اند 
ویز در آن کتاب از مجالس شیخ 
و اختصاص مفید نیزاین حدیث‌نقل 
گردیده والّالعالم . 

حمل : شترنر . ایضاً طناب 

کشتی ( قاموس - اقرب‌الموارد) 
در صحاح آنرا مطلق شتر و نیز 
طناب کشتی گفته و نر بودنش را 
ازفر اء نقل کرده است: ولایدخلون 
اجه حتی‌بلج ال فیس الخباط 
.. » اعراف : 4۰ مسم بمعنی 
سوراخ است و سم کشنده راسم 
گویند که در بدن نفوذ میکند . 
خباط بمعنی سوزن است . عده‌ای 


9 ۵۱ 
از مفسران « جمل » را در آیه‌بمعنی 
شتر گرفته و اینطور تفسیر کرده‌اند : 
آنها به بهشت داخل نمیشوند تاشتر 

داحل سوراخ سوزن شود . . 
بنظر نگارنده این معنی از دو 
سوراخ سوزن شترنیست دوم‌اینکه 
در اين صورت : ابل » و یا «بعیر» 
گفته ميشد که بمعنی مطلق شتراست 
له جمل زیرا شتر نر اختصاصی از 


: این حیث ندارد ولی اگر جمل را 


در آیه بمعنی طناب کشتی بگیریم 
چنانکه از "لغت معتبر نقل شد آن 
دو اشکال وارد نیست و معنی این : 
میشود : وارد بهشت نمیشوند تا 
طناب بادبان کشتی(باآن ضخامت) 
از سوراخ سوزن بگذرد . و درهر 
دو صورت آیه مبین آنست که 
دخول کفار به بهشت امکان پذیر 

در قاموس و اقربت اتود 
آنرا در آیه ریسمان کشتی گفته‌ائد 
و بعضی ازمفسران ازدیگران بطور 
احتمال نقل کرده‌اند . ۱ 


جمل 
جماله مه مرسلات : ۳۲ صفر 
جمع اصفر است ( اقرب‌الموارد) 
جمالة : جمع جمل . معنی آیه : 
آن آتش شراره‌هائی میافکند چون 
بنائی بلند که گوثی شتران زردگون 
است . 

گوبا شراره دربزرگی بقصر 
و در رنگ بشتر تشییه شده اضتا: 
قصر را بمعنی درحت بزرگك و 
جمالة را جمع‌جمل بمعنای‌ریسمان 
کشتی نیز گفته‌اند و الّالعالم . 

جمله ِ احزاه جمع شده . 
در اقرب‌الموارد هست « الْجملة : 
القر ان جملهً واجدة » فرقان : ۳۲ 
چرا قرآن همه یکبار باو نازل 
نشلده ؟ . 

راغب معتقد است که جمال 
بمعنی زیباثی بسیار است و کثرت 
در جمله بدان اعتبار میباشد . 

جمال: زیبائی کثیر. (مفردات) 
طبرسی خوش منظری و زینت گفته 


۳۹ ۵۲ 
وحین‌تشرحون» نحل : ٩شما‏ رادر 
چهارپایان آنگاه که از چراگاه 
برمیگردانید و آنگاه که بچراگاه 
میفرستید زیبسائی و خوشمنظری 

ده 

جمیل و جمال ( بروزن غلام 
وجمال ( بر وزن طلاب ) برای 
مزید زیبائی است ( مقردات) «... 


مر م5 
فصت حقل یه توش :۱2 


خویشتن داری نیکوست « فاصبر 
را جمیلا » معارج : ۵ صب رکن 
صبری نیکو . 

جم : کثیر . بسیار ( مجمح 
البیان - اقرت) و وتأکلون‌الترات 
اکلاتماً حون المالخباجما : 


افجر : ۲۰ للم بمعنی جمعکردن و 


جمم شده هر دو آمده است چنانکه 
جم نیزچنین است ولی‌در آية شریفه 
صفت مراد است نه مصدر یعنی : 
میراث را یکجا میخورید (اکلی که 
شامل نصیب خود ودیگران است ) 
و مال را سیار دوست میدارید . 
در نهج‌البلاغه هست که بکمیل 
فرمسود ان مها لملم جنماً ز, 


لواصبّت له حمْلة", حکمت : ۱:۷ 
در اینجا ( سینة مباز کش ) علم 
بسیاری هست ای‌کاش برای آن 
حامل پیدا میکردم « جم » فقط 
یکبار در قرآن ذکر شده است . 

جنب : ( بروزن‌عقل ) پهلو. 
و و 
لب . و الا ان هکره 
7 ول لت الی بل فان .. 
لاح » و فتکوی بها - امه 
جنوبهم ۰ توبه : ۳۵ با آنها 
پهلوه_فیشان و پیشانیه ایشان دا 
کرده میشود « یذ کرو ال له قیاماً و 
قعودا وعلی جنویهخ.. «ِ آل عمران 
۱٩۱ :‏ خدا سا 
ایستادن و نشستن و بر پهلوهایشان 
یعنی در حال خوابیدن که بر پهلو 
میخوابند . 

بعقیدءٌ راغب معانی اجتناب 
و جانب و تجنب و جنابت وغیره 
استعاره از معنای اصلی این کلمه 
دوز ات زرا روت 


کم 


هروه کم ۵ ۶ ۸و 
۱-۱ واجنبنی وبنی آن تعبد 
۱ ۳ 


جنب 


۳ 
الاضنام ابراهیم :۳۵ مرأوفرزندانم 
را از عبادت بتها کنارکن . فعل 
« اج » از جانب است یعنی مرا 
از شر له در جانب و در کنار قرار 
بده که قهراً معنای دوری میدهد . 
جنب و اجنب از ماضی و مزیدهر 

دو متعدی آمده است . 

۲- واجار اجب الاب 
بالجشب.. . )نساء : ۳٩‏ و بروزن 
شتر و دو می بروزن عقل است 
نی همسایه‌ای که فرابت ندارد 
بدلیلماقبل که « والجارذی‌القربی » 
است و رفیق نزديك که در درجنب 
و کنار انسان است. 9۹4 او لی 
صفت است بمعنی مجنوب ودو می 
اسم است بمعنی جانب وکنار . 


۳- اف رت 
فی‌جلّب له » زمر : ۵٩‏ جنب قهراً 


یمعنی امرالّه و دستور 2 
گوئی دستور خدا درکنار خدامست 


ره و و 9 


۳ وج جنوبها 


۶ , 
منها..» حج : ۳۱ آبه 


کل مها 


دربار شترهای قربانی است‌وجوب 


حد ۰ 


را وقوع معنی کرده‌اند پعنی آنگاه 
که پهلوهایشان بزمین افتاد از آنها 
بخورید . اشاره بخضروج روح از 
از بدن قربانی است . 

۵ - ۱ فبصرت دبع لب همم 
لابشُرون » قصص : ۱۱ بنظرمیاید 
چنانکه در مجمع نقل شده « جنب» 
صفت محذوف باشدمگل مکان‌جنب 
یعنی : او را از محل دوری دید 
در حالیکه آنها نمیدانستند . 


تس #6 و 


- «وا ان کنشم جلبآفا طهروا , 


٩ :‏ جات در اثر 


۰ مائده : 
خروج منی و مقاربت عارض 
انسان میشود شخص را از آنجهت 
جنب گویند که در دستور شرع از 
نماز خواندن در آنحال کنار شده 
است ( راغب) ممکن است علتش 


اعم وشامل تمام‌محرمات درحال ‌ 


جنابت باشد از قبیل نماز » مس 
تاه و ان و رف رل 
مساجد ... پس جنب بمعنی‌مجنوب 
و کنار شده است . 0 


7 هط گرا 1 
۷-«آنس‌من‌جانب الطورنارآ» 
ف ۳ ۳ 


فصص : ۲٩‏ از طرف کوه و از . 


ناحبةٌ آن آتشی احساس کرد . 

۱-۸ آغرضونآی , بجانبه.. 
اسراء : ۸۳ ظاهراً  ِِ‏ 
« نأی » است یعنی اعراض میکند 
و جانب خود را دور میکند که 


مرتبةٌ ثانی اعراض و کنایه از نا 


دیده گرفتن حنق است . 


" جناح : بال اقب کویا: 
جناح » بال پرنده است ۱ ولاطایر ۱ 
ان ود انعام : : ۳۸ و 
نه پرنده‌ای که بدو بالش پرواز 
میکند . و دو طرف شیه را دو 
جناح آن گویند مثل دو جناح کشتی . 
» دو جناح لشگر دوجناح صحرا 
و دو جناح (جانب ) انسان وفعل . 
جنح‌دره یحو اس فاجنح‌لهاه 
انفال : ٩۱‏ بمعنی میل کردن است : 
گویند:ه جْحُت له »یعنی کشتی 
بيك طرف میل‌ کرد . و گناهی که 


جناح ( بضم او ل ) نامیده شده 

است ( مفردات پاختصار ) . 
راجع باصل کلمه آنچه نقل 

شدکافی است اينك بچند آیه نظر 


جنج 


لیم 
اُ-۱ وان جتحواس ماج 


لاو کل علی اه » انفال: ۲۱اگر 
کفار بمسالمت میل کردند تو بآن 
میل و توکنل برخداکن . از کلیت 
آبه شریفه استنباط میشود که در 
اسلام جنگ تعرضی باکفارنیست 
بلکه جنگ دفاعی است و هرگاه 
کفار بفکر همزیستی مسالمت آمیز 
باشند اسلام با آنها کاری ندارد 
این مطلسب در و قتال » بررسی 





خحواهد شل , انشاءالله . 


۲ و اخجفض لیا غ اي 
من ارم و قرب ارخمهما ... 
اسراء: :۲ بال‌مذ لت ۳ 
برآندو بخوابان و بگو پروردگارا 
بر آندو رحم کن ۰ 

بچه پرندگان وفتیکه پدر و 
منادرشان بلائه باز گشت و طعام 
آورد؛ بالهای خود را میخوابانند 
وحرکت میدهند و دهان خود را 
باز میکنندتاحس رحمت ومهربانی 
مادرتحريك شده و بآنها دانه بدهد. 
گاهی مادراز کثرت رحمت بالهای 


جنح ۵۵ 





خود را میگشاید و میخواب‌اند و 
بچه‌های خود را زیر بالها میگیرد 
تا گرم و محفوظ شوند . 

۱1 
دارد بنابراحتمالاو ل معنی‌آنست: ‏ 
بپدر و مادر فروتنی و تواضع کن 
و خودت را کوچك نشان بده تا 
رحمت آنها را تحريك کنی ؛ در 
این صورت « من الرحمة » از پدر 
قافن اس و سا احتمال دوم 
مراد آنست که از آنها حمایت کن 
و آنهارازیربال خودت بگیرودراین 
صورت مارح از جانب ف زند 
است . ولی بقرينة دمن لذل » 
احتمال او ل بهتروبلکه نزديك‌بقین 
است اما بقربنة آیه سا قبل « اما 
ء نکب حضاو جلذهما ۱ 
احتمال دو م بهتر میباشد زیرا در 
صورت پیر مرد و پیر زن بودن‌پدر. 
و مادر : احتیاج بحمایت فرزند 
نیشتر انار 

ولی‌درآیات و اخفض جُناحك 
للمقّمنین و حجیر ‏ : ۸۸ ۱ واخفض 


7 


ناک رلمن ابعكک من اون 


جنج 


شمراء : ۲۱۵ احتمال‌دو ممحتمي است 


ور حمت از جانب رسول‌خدا عقاست 


۳-: واضمم ید الی‌جناحك 
تطْرج تیضاء من سوه ) طه : ۲۲ 
جناح بملاحظة معنی او ل پمعضی 
دست » بازو » و زیربغل بکاررفته 

۱ است » ضم‌بمعنی جمح کردن‌است 
المیزان احتمال میدهد که مراد از 
جناح درآیه زیر بغل باشد یعنی : 
دستت را بزیر بغلت جمع کن تا 


"سفید وبی‌علت خارج شود در این 


صورت این آیه عبارت اخرای آیة 
« دید فك رح بیضاءه 
من غیر سوه ۰ نمل : ۱۲ خواهد 

۱:4 اس بدا فی جبلک 
تحرَج بیتضاءین غیرسوع و اض لك 
جاح من ارب ... » قصص : 
۲ دربارة « واضمم لك جناحك 
فن ات » احتمال مت داده‌اند 
المیزان بعد از نقل احتمالات » 
احتمال میدهد که منظور آنست 
موسی برای خود تواضع و خشوع 
را عادت وصفت قراربدهدورهبت 


جنح ۵1 


را از ود دور نکند و اين نظیر 
آنست که بحضرت رسول عَللَ 
امر شد که برای مومنان متواضع 
باشد ( اجفض نا حک لمومننَ؛ 
حجر: ۸۸ ( رجوع به المیزان ) . 
نگارنده احتمال میدهم مراد 
آن باشد که هروقت رعبی وترسی 
برتوعارض شد دستت را برسینه‌ات 
بگذار چون این سخن بعدازعصا و 
ید بیضاء است و بعد از این سخن 
دستور داده شده که به پیش فرعون 
برود . رفتن ببارگاه فرعون قهراً 
توأم با ترس وارز خواهد بود 
لذا امر شد چون او را خوفی فرا 
کر هت يرنه ود گذا ود 


4 م م۶ 


۵ 3 ... فلا جُنا علیه ان 
۱ »بقره : ۱۵۸«جناح» 
۲۵ هك« قرآن مجید آمده است 
و اصل آن چنانکه از راغب نقل 
شد میل از حق است و در آبات 
تقریباً با محذور و مسئولیت و گناه 
مرادف است مثلا : و فلینی علیکم 
جنامْ آلانکیوما شره : ۲۸۲ 
اه ی ها مه 


جنح 

حرجی نیست که آنرا ننویسید . 

۱ الم فاطرالسَموات 
الارّض جاعل الاک رسای 
اجنخع مْنی و لت و ژباع بریذفی 
ی ماه هل که 
: فاطر : ۱ . ۱ 

آیة شریفه از چند جهت قابل 
گفتگوست اول : آنکه ملائکه 
فرستاد ان خدایند . بعضی‌ها آنرا 
منحصر بوحی کرده و گفته‌اند : 
ملائکه فرستادهٌ خدایند و خدا آنها 
را با وحی‌بسوی‌انبیاء میفرستد ولی 
او لا تمام ملائکه وحی آور تیان 
حال آنکه « الملائکه » جمع محلی 
بالف و لام است و افادة عموم 
میکند ثانباً ملائکه مأمورت‌های 
زیادی دارند و برای هر کارتکوینی 
و تشریعی از جانب خدا فرستاده 
میشوند برای قض روح برای 
باران » برای نوشتن اعمال نند کان 
و تمشیت کارهای خارج از شمار . 


دیدم الم‌یزان نیز برخلاف عده‌ای 


]را اعم کر فته و فرموده: موجبی 


جنح 


۷ 
براین تخصیص نداریم . قرآن کلمة 
رسل را بر غیر آورندگان وحی 
اطلاق کرده‌مثل( حتی اذاجاء | ناک 
المَوت نو فته 7 انمام : ٩۱‏ 
) ۱ برشلا: ون مائنکرون؛ یونس 
: ۲۱ « یلها جائث زسلنا ابراهيم 
بالیشری قالوا تا مها هل نو 

مر ۲ 
دوم : مراد ازاجنحه (بالها) 

در آبه چیست ؟ ملائکه دو دو » 

سه سه» چهارچهار بال دارند یعنی 


عدهٌ کثیری از مفسرین امثال . 
طبرسی » فیض » زمخشری» بیضاوی» 
ابن کثیر وغیره جناح را بمعنی بال 
گرفته و گفته‌اند : بعضی از ملائکه 
دو بال » بعضی سه بال و بعضی 
چهاربال دارند حتی زمخشری در 
محل قرارگرفتن. بال سوم بحث ‏ 
کرده » يك احتمالش آنست که 
محل بال سوم مابین کتف ملكث 
است. ولی‌تو جه نکرده که‌ماك‌جسم 
یست کتف ومیان دو کتف از کجا 


خواهد داشت . 


نظر المیزان آنست که وجود 
ملك مجهز است بیرویکه از آن 
استفاده میکند مانند استفادة پرنده 
ازبالش بدان وسیله‌ازآسمان بزمین 
بدستو رخدانازل میشود ... ومجرد 
اطلاق لفظ لازم نگرفته که مانند 
پرنده بال مادی داشته باشد . 
نگارنده احتمال نزديك بیقین 
دارم که موضوع يك با چند بال 
اشاره بمراتب قدرت و کار ملك 


است نه اينکه بال عادی و نه اینکه. 


در نزول وعروج ازنیروئی استفاده 
میکند مثل بال پرنده . گر چه آن 
در جای خود حق‌است . 

مثلا فرشته‌ایکه فقط يك شغل 
باو محول شده دارای يك‌جناح و 
ملکیکه دو کار بر او محتول شده 
صاحب دو جناح است و هکذا و 


اینکه در مجمع‌البیان و صافی و 


کشاف وغیره نقل شده رسول‌خدا 
9 درشب معراج جبرئیل را دید 
که ششصد بال داشت‌ظاهر آ اشاره 
بآن است که ششصد کار مختلف از 
طرف خدا باو رجوع شده است 


حئد ۵۸ 


مثلا شخصی هم وزیر است و هم 


استاد دانشگاه و هم مدیر کارخانه 
و غیره » کارهای جبرئیل نیز چنین 
است و يا منظور تفاوت نیرو های 
ملائکه است علی‌هذا جناح در آیه 
بمعنی طرف است. فرشتة يك‌طرفی 
و دو طرفی و یا بمعنی دست است 
فرشته يك دستی. و دو. دستی .بعتی 
آنکه يك کار و يك مأسوریت و 
آنکه دو کار و دو مأموریت دارد. 
روایات زیادی راجعم بتعدد بال 
ملائکه وارد شده که مراد از آنها 
تعدد شغل یبا تفاوت نیروهای 
آنهاست والهالالم 1 

سوم: + یزپذفی الیش 
علی‌الظاهراشاره برملك وجناح آن 
است یعنی آنچه بخواهد ازآفرینش 
زیاد میکند و بیشتر از چهارمنصب 
میدهد که او برهر چیز قادر است. 

جنش : سپاه . « وان ند نا 
اون , صافات : ۱۷۳ سپاه 
ما آنه‌ایند پیروز . جسع آن 
جنود واجناد است ولی در قرآن 
نقط او لی بکار رفته است « قلما 


جند 
مل طالئوث بالجنود » بقره : 
۹ 


ناگفته نماند جند «فتح‌اول) 
بمعنی زمین سخت است ( آقرب - 
الموارد ) راغب عقیده دارد سپاه 
را بوسیلاً فشرده بودن و محکمی» 


حنل گفته‌اند ۰ لازم است در بمارة 


چند آیه توضیح بدهیم . 

۱- ووماأرناعلی قومهمنبنده 
من جند من السماءوماکتامترلینان 
کانث ۷۱ صبحة واجدة ف‌ذاهم 


۱ و ‌ 
خایدون » پس : ۲۸ . 


که از پیامبران دفاع کرد و او را 
کشتند بعنی : بعد از "او سپاهی از 
آسمان بر قوم او نفرستادیم و نازل 


کننده نبوده‌ایم رو از او د کارمان 
چنین نبوده است ) نبود مگّر يك : 


ضیحه آنگاه همه آرام شدند و 


مردند . 


حصر ت رسول رف ملگ فرستاد 
مثل «وانزل‌جنودآل ترَوُهاءتوبه :۲۹۰ 


اگر گویند : در بسیاری از 
آیات هست که خداوند برای‌نصرت 


تست ۵۹ 





مر م ٩‏ ۱ م7 هه م 


و فارسانا علیهم ریحاً و جنوداً » 


احزاب : ٩‏ و آیاتیکه دربار‌جنگ 
بدر و حنین است ولی در آیة فوق 
میگوید «ومااکتَامرلنَ » ماازاول 
چنین نبوده‌ايم » اين دو باهم‌چطور ‏ 
جبع میشوند 11۴ ." 
" گوئیم : بنظر میاید غرض از 
اکتا مترلن » اعکتر کشهبا 
معمول باشد یعنی کارمااینطورنبوده 
است که لشگرهائی بفرستیم تا با 
مردم بدکار جنگ کنند و به بینیم که 
کدام طرف غالب یا مغلوب خواهد 
شد بلکه بوسیلهٌ صیحه و صاعقه و 
غیره کاربدکاران را یکسره ميکنیم 
جنودیکه در احزاب و حنین وغیره 
آمدند همه جنودالّه بودند و کار 
خود را کردند ورفتند بی آنکه مردم 
قدرت مقابله داشته باشند  .‏ 
زمخشری این سئوال راطرح. 
نموده و جواب میدهد : « ای 
مترلین » نسبت بانبیاء سلف است 
ولی در زمان قرآن بخاطر عظمت 
ارهز آن وه نار لاه 
این جواب بنظرنگارنده‌درست 


جند 
یست و نمیتوان گفت سنت خدا 
۲ 0 ۳ > ود 
در زمان رسول خحدا دود تخییر 
یات . 
پر وم مره 


۲ - یعون نصرهموهم 


4 و94 و 


له جندمحضَرون » یس ۷۵ . 

علی الظاهر فاعل: ل ییون 
عبارت است از ال » در آبهة 
ی بو 
بت پرستان راجم است و ضمیر 
« له » برای « آلهة » است یعنی: 


بتها قدرت بر پاری آنها ندارند و 


آنها برای بان سپاه آماده‌اند . و 
بعبارت دیگر آنها بر بتان پاری 
میکنند نه بتان برآنها . 

بعضی از بزرگان «محضرون» 
را راجع‌باًخرت گرفته که بت‌پرستان 
با بتان درروزفيامت حاضرمیشوند. 
بنظرم آنچه ما ترجمه کردیم بهتر 
است یعنی مردم برای بتان سپاهی 
ی 

جنف : (بر وزن فرس) 
میل . ( صحاح ) میل در حکم 
مفردات ) « من اف من 


۳ 


حنفا آواشافاصلح هم فلاائععلّه 


حثف ۰ 


بقره : ۱۸۲ هر که ازوصیت کننده‌ای 
بترسد که میل بباطل و با گناه کند 
پس میان آنان اصلاح نمابد گناهی 
براونیست . درجوامع الجامع جنف 
را میل بباطل از روی خطا و اثم 
را میل بباطل از روی عمد گفته 
است . روابت امام صادق ار در 


این زمینه خواهد آمد . 


اين آیه» فرع آيةٌ سابق‌است 
که از تبدیل وصیت برحذر میدارد 
یعنی هر که در وصیت اجحاف و 
گناه به‌بیند میتواند آنرا اصلاح 
کند ممکن است آیه راجع بزنده 
بودن موصی باشد و چون وصی 
دید که در وصیت مثلا بيك فرزند 
میل و يا وصیت بگناه میکند و این 
باعث نزاع ورثه و مسورث است 
میتواند او را باز دارد . و ممکن 
است راجع به ممات موصی باشد 
ووصی چون دید » وصیت خارج 
از میزان شرع است میتواند با 
اصلاح آن میان ورثه صلح برقرار 
رن 

در روایت امام صادق لا 


که در المیزان منقول است جنف 


را میل ببعض وره وائم راوصیت 
بآباد کردن آتشکده‌ها و مشروب 
مثل زده است . 
ممکن است آیه راجع به 
منجزات‌مریض باشد که‌درمنجزات 
خود بيك طرف میل و یا گناه کند. 
و میان او و ورثه نزاع پیدا شود» 
شخص دراینصورت میتواندباتعدیل 
آن » .میان و راث ومورث اضلاح 
کند و اين شامل نهی آية ما قبل 
نیست ۹ 
۱ من اطرفی مُحمصة یر 
متجانف ب لام » ماگده : ۳ ۱ ظ 


2 م / 


0 بمعنی غیر متمایل است. 
۱ جو: (بفتحاو ل ) پوشیدن. 


مستورکردن . در اقرب الموارد 
نی" و ک ع ۶ روم کنر ۶ 
هست : ( جنه< نا وجنونا استره ) 


۱ در مفردات آمده : و اضا ال رز 
سترالشیءعن الحاسة » فعل آننایر 


تصریح اهل لغت هم لازم و:هتم 


ی به «علی» ۱ 


) مر بح وم 


مباد ید . ه فتماجن له الیل ».انعام 
۱ : ۷ چون ظلمت شب اوزا پوشید 


جن 


1۱ 
ومسئور کرد . 

علی‌هذ! بقلب جنان گویند که 
در میان بدن پوشیده است » بسپر 
مجتن ومجنتة گوبندکه صاحب پر 
را میپوشاند ۰ بباغ ومزرعه وچمن ‏ 
جتّت وجتّنات گویند که روی زمین 
را میپوشانند و تفصیل آن در«تحت» 
گذشت بچه را از آن جنین 
گویندکه شکم مادر او را پوشانده 
است و جنین بمعنی‌مجنون وپوشانده 
شده است « مه فبی بطون 
امهانک ؛ نجم : ۳۲ آنگاه که 
شما یر مادران جتینه بود 3 


م اوه تن 


0 اتخنوا آیمانهم جنة؛مجادله 
: ۷ قسم‌های خود را سپر قرار 
دادند و در زیر آن پوشانده شدند. 

مجنون کسی است که عقلش 
پوشانده شده باشد ‏ وّقال ساحر 
او ذاریات : ۳۹٩‏ گفت 
ساحأیت با دیواه . 

چنه بکسر او ل بمعنی جنون 
و اسم مصدر است ( صحاح ) ام 
2 ۱ مومنون. .۷ 


جن 
کلمه ۲۳ بار در قر آن مجید آمده 


تا 

جن در عرف قران موجودی 
است باشعور و اراده که باقتضای 
طبیعتش از حو اس بشر پسوشیده 
مشق اند اسان معحلت :و 
مبعوث در آخرت و مطیع و عاصی 
و مومن و مشرك و ... است » و 
خلاصه دوش بدوش انسان است 
تنها فر قشان آنست که‌انسان‌محسوس 
و جن غیرمحسوس است و شاید 
بعض فرقهای مختصر هم داشته 
باشند . چننة بکسراو ل بمعنی جنن 
است مس لو الناس» درصحاحو 
قاموس طائفةمن الجن نیز گفته است. 

نگارنده در کتاب سیری در 
اسلام بحث مفتصلی دربار جتن 
نگاشته‌ام و مطلبی از روزنامةٌ 
اطلاعات دربار جهان ضد ماده 
نقل کرده‌ام اينك مقداری از آنرا 
در اینجا نقل میکنم : ۱ 

۱ جن و انس دو موجود 
پرارزش ,« ثقلان » روی زمین‌اند 
تأمل 2 رحمن که بیشتر 


حن ۲ 


از سی بار بصورت « فباي آلآه 


ربکا تکذبان » جنن‌و انس را 
مخاطب قسرار داده این مطلب. 

| روشنتر میکند و درآن سوره که 
بعد از ذکرنعمت‌ها وعذابهای . 
دنیا و آخرت آیهٌ فوق تکرار شده 
مبین آنست که دنیا و آخرت برای . 
هردو است در این باره بآن سوره 
و معانیش تو جه‌فرمائید ويك سوره 
در قرآن بنام سور جنن است و 
کاملا قابل دقت میباشد . 

۲ جن از آتش ( نیرو و 
حرارت مخصوص ) آفریده شده 
همچنانکه انس بتدریج از خاك . 
« ولقدلقا الانسان مرصَلصال من 
ماو مشنون اد شاه مش 
بل من كت رٍ موم » حجر : ۲۷ 
انسان را از گل خشک » از گل 
سیاه بدبو و کهنه آفربديم و جن‌را 
پیشتر» از آتش نافذ آفریده‌ايم . 
« سموم بمعنی نافذ است و چن 
پیشتر از انشان بوجود آمده است 
در ای دیگرهست ۱ وخلق الجانّمن 
مارج من نار » رحمن : ۱۵ جنن 


را زمخلوطیازآتش 


و 

که وود 
جن رانمیدانیم‌ولی‌از آیات میفهمیم 
که فی‌الجمله ازنیروو آتشی مجهول 
آفریده شده است . 

۱ ۳ - جنن مانند انسان مکلف 
باعمال است « وماخلقت الجن و 
لاش [لالیجٌدون » ذاربات : ۵٩‏ 
روزقيامت بجتن وانس گفته میشود 
آیا پیامبران نیامدند ؟ آیا شما را 
از این روز بیم ندادند هر دو بر 
کفرخود گواهی دهند ‏ امعرالچن" 
ولاني ال و تون 
علیکم آیابیویتورونگم لَاءیو 


ی اد 


مذاقالوا, شهدناعلی ین 1 غرتهم 


ایو انا هد ال ی ۱ 


۰ 


آنهم کانو | کافرین ۱ انعام : ۱۳۰ 
آیه صریح است جن 
آمکلف و در پیش خدا مسئول‌اند و 
همچون‌انسان کاف رمیشوندو پیامبرانی 
از خود دارند هرس منکم » از 
مراجعه بسورة چنن و آبات ۲٩‏ - 
۲ احثاف و ازآیات دیگر بدست 
میابد و خواهيم گفت که حضرت 


٩۳ 1 جن‎ 


۰ رسول عقز نیز برای آنها پیامبر 


است . ۱ 
4 - گناهکاران وکفار جن 

همچون آنسانها اهل جهنم اند ودر 

عذاب هن بود « ولقذ رن 


جه کر ین اْجن ولا لبم 
ی ی . اوك هم 
الْفافلوّن » اعراف : ۱۷۹٩‏ و نظیر 
آن است دو آیة ود 7۳۳1 


امن 
ارو لاس آجنبین 
هود : ۱۱٩‏ ۱ یش 
از ای خی 


۵ : ۱۳ . 
۵ - جن‌همچون انسان‌میمیود 
و از بین میرود و گروهی جای 


۰ 2 ۰ 


گرو هی را میگیرنا : ِِ 
ال فی ام قدخلث من فبلهم) ین 
الجن والاش انا ابر 
فصلت : ۲۵کلمة و قدححلت ۷ مبیین 
آن است که امتهای جنن مانند 
گروههای آدمی از بين رفته‌اند ۲ 
نظیر این آیه است آية و او ئكْالذین 
حق له لول فی‌امم خلت من 
قوب من‌الچجن لاس » احقاف: 


جلن 
۸ همچنین است آیهة ۳۸ از سورة 
اعراف . 
خرن متا زا اه تست و نزن 
ما آنها را نمی‌بينيم دربارة بر حذر 
داشتن بنی آدم از شطان و اتباع 
م۱ مر رم 2و 


او آمده است ( انه‌یریکم هو قبیله 


من یت لاتر ونم )اعراف :۲۷ اوو 
همجنسانش شمارا از جائی می بینند 
۳ آنها را نمی‌بینید و بحکم 
۱ فسجدوا| بلس کانمن الجتن 
بنُن امرر : ۳ » کهف : ۵۰ ی 
از جن ات و رسای 
تم وب دی 

_ آنها مسانند آدمیان کار 


ف و قدرت کار دارند حضرت 
سلیمان که آنها را بامر خدامس‌خر 
کرده بود برای او کار میکردند 
کاخها» ان و کاسه‌های‌بزر گگ 
میساختند « ومنْ الچتن من یعمل ین 
بلیویاذورت. 1 

نحاریب و بل ویطا کوب 
1 تدور راسیات اغمْلوّا ال داد 


1 : 
نمل یه ۱۳۰۷ و 


: ۱۲ ۱۳۰ در سورهة 


حن 1 
سلیمان به اس ۱ ان رات سباء نقل شده 
و در آنجاهست که عده‌ای از 
جن جزء لشگریان او بودند و 


عفریتی از جنن بوی گفت : 
ملکه را پیش از آنکه از حای شود 


: من‌نخت 


حرکت کنی نزد تومیآورم در سورة 
انبیاء ای ۸۲ نیز این مطلب آمده 
است . 

در اصول کافی ج ۱ ص ۳۹ 
طبع آخوندی بابی تحت عنوان 
(جتن بمحضر ائمه عیهسم السلام 
میایند ومسائل دینی خود رامیپر سند 

۰ ) منعقداست ودرآن باره هفت 
9 از جمله از سد 

صیرفی نقل میکن د که و0 
در مدینه بمن سفارشهائی فرمود . 
از مدینه بیرون رفتم » درمیان راه 
روحا « محلی است چهل يا سی 
میلی مدینه ) بودم که مردی بالباس 
خود بهمن اشاره کرد » بسوی او 
برگشتم و خیال کردم که قشنه‌است 
ظرف آب را باو دادم گفت : بابم 
بمن داد که 
مرکب مهر آن خشك نشده بود » 


نیاز ست 6 نامه‌ای ,! 


جن 


[۳ 


ملاحظه کردم مهر امام باقر لد 
بود گفتم : این نامه را کی بتو 
داد ؟ کفت : الان . در نامه دستور- 
هائی بود » چون متوجه آن مرد 
شدم دیدم کسی نیست » بعد از آن 
ابوجعضر لا (بمکه ) آمدند 
بحضرتش عرض کردم فدایت شوم 
مردی نامه شما را آورد که‌مهرش 
خشك نشده بود فرمود : 
ما خدمتکارانی ازجن داريم چون 
خواهیم کاری بفوربت انجام پذیرد 
آنها را میفرستیم . 

۸ - درچندآبه دربارهٌ وصف 
حوربان بهشتی هنت , لم رن 
انس ولاجان" ) رحمن : ۵٩۱‏ 
و ۷۶ حوریان بهشتی را قبسل از 
شوهر انشان نه آدمی دست زده و 
نه جن ۰ از اين آیه میتوان حدس 
زد که تکثیرجن بوسیلهٌ مقاربت نر 
. دربارة شیطان 


هست ۱ ان تاجن ففّن مر 


روم رم ۶ 


ربه افتخن و نه و ذريتة اولباء من 
دون ما شهدتهم خلق اد 
2 

والارض 4 کهف : 


و ماده بوده باشد 


۰ آیه صریح 


ای سدیر 


است در اينکه ابلیس از جنن است 
و همچنین ذربه دارد و خدا در 
عافت تاه وشن الا را 
اف و 
تواه ت لته تاش انس ۴: 

٩‏ - جن برسول خدا عم 
ایمان آوردندوچون ماسخن‌میکویند 
و یکدیگررا به نیکو کاری دعوت 
کرده و از عذاب خحدا میترسانند 
بایات زیروترجمة آنها توجه‌فرمائید 
« و ادصَرفنا الکتفرا می الچن" 
بشیمون اثفرآن ما را 
انصتوا فتمافضی و لوا رالی نومه 
متذر 5 تلو مت سمعتا کتابً 
ین بعدموسی ی مصدقا لا بذیه 


یی ای والی ری میم 


با فُومتا اجیبوا داعی ال و آمنوا به 
یر م۳ من و ۰1 
عذاب آلیم احماف : ۰۲٩‏ ۳۱ . 
قلاوجیالی آنه نامع رین 
ان فقالوا انا سَمعتا ۳ نا با 


دی ای رش تما ول 3 نشرله 
رب دا .و مت سالگ ن 


#  م‎ 


ومنادون لك کنا طر ائق قددا. 


! 


حن 
حِ ی ۱ 


۴ م هو 


۵ هچ ما سمل نا ی 
یوُمنْ بربه فلایخاف بخاً ولارهقاً 


واناما المنلمون وینا القاسطون 


قمّن سم فأوثیك نحرَوا رشدا و 
امّا الْقاسطون فکانوالجنهتم با 
جن : ۱۵۰۱ . 

یعنی چون تنی‌چند از جن را 
سوی تو آوردیم که قرآن را بشنوند 
وچون نزد پیغمبر حضور یافتند » 
بهمدیگر گفتند : گوش فرا دهید ‏ 


و چون قرآن خوانده شد سوی 


" قومشان باز گشتند در حالیکه انذار 


کننده بودند » گفتند : ای قوم جن 
ما کتابی استماع کردیم که بعد از 
موسی نازل شده ومصدق کتابهای 
پیش است » بهمق و راه راست 
هدایت میکند » ای قسوم : داعی 
خدا را اجابت کنید و بدو ایمان 
بیاورید تا گناهانتان را بیامرزد و 
از عذاب دردناك شما را برماند . 

بگوبمن وحی آمده که گر وهی 
ازجن استماع قرآن کردند و گفتند: 
ما قرآنی شگفت آور شنیدیم که 
بکمال دعوت میکند و بدان ایمان 


5 30۲۳ 3۳7 
وانالما مَمغنا الهدی آمنابه فمن 


حجن ۹ 


آوردیم و هرگز کسی را بخدای 


خود شريك قرارنميدهيم ... گروهی 


از ما شایستگانند و گروهی پست 
از آنها و ما فرقه‌های مختلفیم ... 
و ما چون هدایت را شنيدیم بدان 
ممن شدیم هر که بپرورد گارش 
ایمان آوردآنها قصد هدایت شدن . 
داشته‌اندامساستمگر ان‌هيزم جهنم اند 

از اين آیات بدست میایدکه 


جن" قرآن را شنیده و بدان ابمان 


" آورده‌اند و آنها از حیث ایمان و 


کفر وغیره مثل مااند و حضرت 
رسول تا برآنها نیز پیغمبرراست 
درگذشته از کلمة « رمُلْ منکُم » 
استظهار کردیم که آنها از جنس 
خود پیغمبر دارند » شاید هم از 
خود دارند و هم آنحضرت پیامبر 
آنهاست و در این باره روایات 
داریم و در بند ۷ اشاره کردیم که 
پیش امامان اهل بیت نیز میامدند 
و مسائل میپرسیدند » و اينکه میان 
خود گفتند : این کتاب بعدازموسی 
نازل شده قهراً بموسی نیز اعتقاد 
داشته‌اند ولی چرا بعد از عیسی 


جن 


7 


؟ و یا اینکه انجیل تنم تسورات 
است لذااز آن نام نبرده‌اند. احتمال 
دو م بهتر است . 

۰ در سورة رحمن که پیشتر 
اشار هید ی ویک دنت بجن وانس 


مره ۱ وه 


بلفظ « بای آلاء ربکا تکتنربان » 
خطابت شده است و درخحصوص هر 


دو آمده و کل معا فان و 
و سفرغ لکم | انا التقلان » رفیق 
دانشمندم آقای محمدامین رضوی 
سلدوزی احتمال داده که مراد از 
نه آوردن « رب المَرقین ورب 
رین » شاید شرقه و غرب جتن 
وانس بوده باشد همچنین بهشت‌ها 
و چشمه‌ها دو تا دو تا آمده است 
و آنها همه قابل دقت میباشد . 
۱- دربارة نر و ماده بودن 
جن" آیات زیر قابل دقت است 
۱ ۳ ای حلن لازداج کنلها 
بت الازض‌وین اشهم و ومما 
وس : ۳٩‏ یعنی منزه 
است آنکه همه جفت‌ها را بیافر ید 


ازآنچه زمين میرویاند وهمچنین از 


جن ۷ 


انسانها و از چیزهائیکه نمیدانند. 


آیه میگوید نبات وانسانهانر 

و ماده دارند ونیزچیزهایکه‌ماآنها 
را نميدانيم نر و ماده دارند جملة 
« وممالابعلمونْ » جن را نیزشامل 
است و میشود گفت : نر و ماده 
دارند ولی ماکیفیت آنرا نمیدانیم 
این در صورتی است که مراد از 
۱ الازواج » در آبه اصناف نباشد. 
رجوع شود به « زوج 0 . 
روشترازاین آیه » آی دو من 
کُِ 0 9 نا رن مر 
کر » ذاربات :۰ است این ۱ 
آیه‌صریح است دراینکه نرو مادگی 
درتمام اشیاه عمومیت دارد وجملاً 


« کنلشی: » بطورحتم جتیان رانیز 


شامل شتا 


و در سورة جن از قول آنها 
نقل‌شده که میگفتند « وأنه کانرجال 
من این پرجال من الجتن» 
هت رای ]دسا 
بمردانی ازجن‌پناه میبردند « رجال 
بلج » مین آنست که جتبان 
مردانی دارند ( واله‌العالم ) . 


۲ - درباره تجسم و دیده 
شدن جنن از قرآن چیزی بدست 
نیاوردیم‌ممکن است از قصُسلیمان 
بداست ور 
زیرا درآن هست « قال عفریت من 
الجن آنا اتيك به ۶ آن قر من 
ای نمل : ۳٩‏ وظهور آن در 
تجسم است و اينکه برای سلیمان 
کار وغو اصی میکردند ظاهر آنست 
که مجسم شده و آن کارها را 
میکر ده‌اند . 

ولی تجسم ملك و بصورت 
بشردر آمدنش درقرآن مجید صریح 
است مثل تجسم ملك بر مریم که 
مریم‌پنداشت‌جوانی‌است ومیخواهد 
باودست‌آندازد ارس البهاروخنا 
1 لها بشرا سوب » مریم : ۱۷ 
و مثل آمدن مكك‌ها پیش ابراهیمو 
لوط در قضیة بشارت باسحق و 
عذاب قوم لوط . 


در « بلس » کُذشت و در 


و شطن » خواهد آمد که جن هم 
مجسم و مرثی میشود این ازلحاظ 
فرآن ولی از لحاظ اخبار جن 


حن ۸ 





بطور حتم مجسم و دیده میشود در 
کافی ج ۱ ص ۳۹6 هست که سعد. 
اسکاف آنها را بصورت مردانی 
زاهد دید و امام بافر ٍ فرمود : 
آنهاجنیان‌اند ونیزابن‌جبل بصورت 
هندی‌ها و دیگر ان بصوردیگر دیده‌اند 
و در این باره روایات ونقلها زیاد 
۹ ۱ 
رانده شدن جن 

رانده شدن جن از آسمان‌نیز 
یکی از مطالب قابل دقت قرآن 
است . ما ابتدا آیات آنرا نقل و 
سپس خلاصة آنرا خواهيم گفت . 
باید دانست که در این مسئله جن 
و شیاطین هر دو یکی است چنانکه 
از آیات روشن خحواهد شد و تنها 
فرقیکه میتوان قائل شد این است 
که شیاطین متمردان جنن‌اند و جنن 
بطور اطلاق هر دو را شامل است 
ابنك آبات : 

۱و الما السماءفوجذدناها 

۱ 


مه ٩‏ مر و م مر زر ۶ ك 
, ملت حرسا شدیداً وعها و تا 


نما ی ۳ 


۳9۳ صدا ۷۱7 
و 


لا هبار 


2 


تحت سح ۳۳ یت تست و مزاع سور و ارت و تست 


آشر اریك من فی اازضآم آرادبهم 
ی : 2۸ ۱۰ . 

این آیات صریح‌اند در اینکه 
جن قبلا محلهائی در آسمان برای 
استراق سمع‌داشته اند وسپس‌دیده‌اند 
که آسمان پرازنگهبان‌وشهاب است 
و شهاب در کمین آنها است که 
استر اق سمع میک‌ت پیشن سود 
گفتند : نميدانیم آیا خداوند در 
اثر این تحول رشد و کمالی برای 
اهل زمین اراده کرده و يا بلائی 
بانها خواهد رسید . 

در روایات امل بیت 6ات 


منقول است که این تحول بعد از 


ولادت رسول اکرم عِر اتفاق. 
اشادو از اهل سلت آبرا در وفت. 
بعلت آنحضرت گفته‌اند و آنرا در 


مجمع ذیل یه ۱۸ سور حجر از 
ابن عباس و درسورة جن از بلخی 
نقل کرده است . در صافی در 
سور جن از احتجاج از حضرت 
صادق یلا نقل‌شده: این ممنوعیت 
برای آن بود که در زمین چیزی 
مانند وحی از خبر آسمان نباشد 


و آنچه از جانب خدا آمده ملتبس 
نکردد ۱ 
نا گفته نماند : این آبات 
دال بر آنند که در آسمان محلی 
برای دانستن اسرارخلقت و کارهای 
آیندة روی زمين وجود دارد که 
جن بآنجاها نزديك میشده‌اند آیا 
مراد شنیدن کلمات ملائکه بود ؟! 
آبا سخن گفتن ملائکه مثل ماها 
میباشد ۱۴ . 
۱-۲ انا ریا السماء ادن 
پزيتة الکوا کب . ی حفظاً مک 
تیان مارد. بسن ی له ۱ 


۰ هک 


لاعلی و یاون من کل جانب 


عبر مر تور یل 6 


دجور دم عذات واصك الا 


خحطت فا قهات اقب 4 


4 فتافارت :۱۱۰-۰ حفظاً + چنانکه 
در مجمع فرموده مفعول فعل‌مقدر ‏ 


۸ 2 


است یعنی « فنااجفطاً . ومعنی 
آبه چنین میشود ۱ 
نزديك را بازینتی که کوا کب باشد 
زینت دادیم و از هر شیطان متمرد 
وبی‌فایده محفوظش نمودیم. علی‌هذ| 
کواکب فقط زینت‌اند نه موجب 


جن 


و ی ۳ 
است که حقیقت و کیفیت آن 
شناخته نیست 1 
الا الدنیا بمصابیخ و جعناها 
رجوماً للشیاطین » ملك : ۵ و 
« الامن خطت الْحعفة » میرساندکه 
متخلفین بوسیلٌ تیرهای شهاب طرد 
میشوند آنها هم مصابیح اند و هم 
رجوم . ۰ و لد جلنا یی السَاء 


م 4 ۰ 


۱ روج وزیتاها لناظرینَ و حفظناها 
من کلیّطا باب رجیم ِ مار 
اسنع اباب مبین ) حجر : 
۱۸-٩‏ . 

ظاهر آمراداز کوا کب‌سپارات 


منظوماٌ شمنی و مراد از « آلسماه" 


نارکا 
آسمانهای عالم بزمین است که 
آسمان منظومهٌ شمسی باشد ومراد 
از آن درآیة ۵ سورملك‌نزدیکترین 
آسمانهای هفتگانٌ زمین است‌بعنی 
او لین‌طبقةٌ جو. چنانکه در «سماء» 
بند هفتم توضیح داده شده است و 
نیز در « رجم » بطور تفصیل آمده 


ی کح یتسو تحت جح هت یتح کر ان یت تخس اس نگ تم ی 


چن ۷۰ 
است . 
دمن ۳ الملاء الاعلی ۲ 
نشان میدهد که شیاطین نمی‌توانند 
بملاء‌اعلی گوش بدهند و الامَن 
حطف الْحطفة ی مبین آن‌است که 
اگرکسی از آنها تخلف کرده‌و بملاء 
اعلی‌نز ديك شودفو را شعله‌ای آشکار 
و نورانی او را تعقیب میکند. ولی 
با وجود این ممکن است جسته و 
گریخته چیزه‌ائی بشنوند زیرا در 
ام را واه پیز 2 


لشیاطین وتیل وماب سیون 
ان انم لوزن ی 
.7 رل الشیابین مر 
عل کٍآناباي .ون ان ۱ 
اکترهم کاذبون » شعراء : ۲۱۰ - 
۵(۳۳. 

در اين آیات ابتدا فرموده 
قرآن را شیاطین نازل نکرده‌اند... 
که آنها از سماع ( ظاهراً شنیدن 
گفتگوی ملاء‌اعلی: ) معزول‌اند .. 
سپس فرموده: آنها برهردروغگوی 
مجرم نازل شده ومسموع‌خویش‌را 
الما میکنندو بیشترشان دروغگو اند. 


حن ۷۱ 





این سخن میرساند : باوجود 
تعقیب تیرهای شهاب باز بعضی از 
آنها جان بدر برده و چیزهائی 
میاورند . و بر دروغگویان القا 

آیات گذشته روشن میکنند 
حوادث آیند روی زمین در آسمان 
و در اختیار ملائکه است و شاید 
اسرار خلقت نیز . و شیاطین قدرت ؛ 
ورود بآنجاها ندارند و و حفظناها 
من کتل‌شیطان ز رجیم - دون من 
ک جانب » ولی پیش ازولادت یا 

 ]‏ بجاهائی از آسمان 
میرفتند واز آنجاشر قت‌سمع‌میکردند 
نه اینکه بخود آن مجمع وارد شوند 
که گفته‌اند ه و انا کنا تقد منها 
مقاعد دلاسمم با ولادت با بعشت 
آنحضر ت از آن‌هم محروم شدند . 

این است ظهور آیات گذشته 
و خدا بواقع داناتراست . بعصی 
از بزر گان رانده شدن با شهاب و 
غیره را حمل برتشبیه عسالم واقع 
بمحسوسات فرموده که کلامش در 
« شهب » نقل و بررسی شده است. 


9 کل 

در«سماء»زیر عنوان(موجودات 
زنده در آسمان ) مشروحابیان شده 
که در آسمان موجودات زنده غبر 
از ملائکه وجود دارند و آیات آن 
بررسی شده است . 

عنده‌ای از دانشمندان مستلم 
گر فته‌اند که پیامهای مرموزی بطور. 
مرتب و موجهای منظم از آسمان 
بز مین ارسال‌میگردد و آنرا (بی‌سیم 
کیهانی ) نام گذاشته‌اند کارل 
جانسکی بسال ۱۹۳۲ میلادی ۸ ماه 
مراقب گرفتن این پیامها با بی‌سیم 
خحود شد و دید هر شب چهار دقیقه 
ازشب قبلی زودترارسال میگردند 
و آن بواسط این بود که گردش 
زمین بدور خورشید موجب میشود 
غروب و طلوع ستارگسان هر روز 
چهار دقیقه زودتر از روز قبل 
باشد . 

در پایان سال ۱۹۳۳ میلادی 
سمیناری از متخصصین این علم 
منعقد شد . جانسکی در این‌سمینار 
اطی بیانیه‌ای از مشاهدات‌خودپرده 


جن 

برداشت ومتذ کرشد که درستار گان 
موجوداتی _میباشند که فادر بتکنلم 
هستند و این پیامهای آسمانی که‌با 
تلسکوبهای بی‌سیم قابل دریافت 
هستند | نسانر | درشناخت هرچه‌بیشتر 
جهان کمك میکند ... در فوریة 
سال ۱۹۶۲ دلائلی بر صحت نظر 
جانسکی اضافه شد . 

زیرا دیده شد که يك سلسله 
پیامهای فضائی کار جهت یابی 
راداری را که در انگلستان بکار 
گذاشته شده بود متو قف کرد 
دانشمندان پس از کسوشتن فراوان 
بالاخره دریافتند که اين و قفه‌دراثر 
يك سری پیامهای تلگرافی است که 
از يك سوی ناشناخته از ماورای 
افق‌بوده است ( نقل از کتاب قر آن 
برفراز اعصار تألیف عبدالرزاق‌نوفل 
ترجمة بهرام‌پور وشکیب ) . 

فعلا این مطلب را دانشمندان 
تقریباً مسّلم گرفته‌اند ولی از نظر 
قرآن مجید چنانکه در سابق اشاره 
شد این مطلب مسلم وحتمی است. 

نویسنده کتاب فوق عقیده‌دارد 


جن ۷۲ 
که جن برای شنیدن چنین اصواتی 
بآسمان‌نز ديك میشدند نه‌برای‌شنیدن 


وحی زیرا وحی را جز کسیکه باو 


آوحی میشود کسی نمیشنود .و «ملاء 


آملی همانهاست نهمجمع ملائکه. 

ولی آیات گذشته مخصوصاً 
۳ ِ عن السَمْم مرو لون با 
ملاحظهٌ ما قبل و ما بعدآن حلاف 
این مطلب را می‌رساند . و حلاصه 
آیات گذشته روشن میکند که‌جنیان 
میکوشیدند تا آسماثر | رصد کنند و 
اسرارآنرا بدست آورند تاازاسرار 
خحلقت و حوادث آینده مطلع شوند. 

جان : ۱ لایس عن‌ذنبه‌انس 
ولاجانُ رحمن : ۳٩‏ جان ت 


بار در قرآن آمده است دو دفعه 


دربارة عصای موسی و پنج بار در 


مقابل انسان و انس . در قاموس 
و اقرب گوید : جان اسم جمم 
جنن است . لذا هر دو یکی‌اند . 
دقت درقرآن شان میدهدکه آندو 
غیرهم شخ زترا خا نی آ نتب 
مقابل هم آمده‌اندانس یکنوع بیش 
نیست هکذا جان و جن . فرق 


جن ۱ 
همان است که گفته شد مثلافرموده 
« لمعب لاس والجن»اضراه: 
۸۸ آمده ۱ یمهس انش فبلهه 
ولاجانٌ » رحمن : ۵۲ علی‌هذا آنچه 
در مجمع و کشا و نهایه و غیره 
آمده : جان پدرجن است و آنچه 
راغب گفته : جان نوعی ازجن» 
مدرك صحیحی ندارد . 

دربارة عصای موسی آمده 
ه نلماراها تهتزکاتها جا ن وتی 
مدبرآ... » تمل : ۱۰ - قصص ۳۱ 

در اقرب المواردگوید: جان 
مار سفید و سیاه چشمی است بی 
آزار اغلب در خانه‌ها بافت‌میشود 
عبارت قاموس نیزچنین است‌و فقط 
قید( سفید ) راندارد» صحاح مطلق 
مارو مجمع ما رکوچك گفته وعلت 
این تسمیه شاید مخفی بودن آن‌باشد 
معنای آیه‌اين است چون آنر ادیدمانند 
مارحرکت میکند بر گشت گریزان . 

ناگفته نماند دربارهٌ عصای 
موسی که در طورهنگام بعشت‌مبدل 
بمارشد یکدفعه حبه ودو دفعه‌جان 


نقل شده است مثل ه تال ألقها یا 


جن 


۷۳ 
موسی . فالنٌاها ٌاذاهی‌حية تسعی» 
طه : ۰ میدانیم که حیه » مار 
معمولی وجان بمعنی مار کوچلكاو 
یا مار معمولی است . 
ولی هنگام نشان دادن معجزه ‏ 
در پیش فرعون ثعبان گفته شده که 
بمعنی اژدهاست مثل « فالفی‌عصاه 


ار 7۶ ۶ ,« ۰ 

فاذاهی تبان‌مبی » اعراث : ۱۰۷ 
شعراء : ۳۲ این دو چگونه جمع 
میشود ؟ 


بنظرنگارنده :هنگام بعشت‌مار 
شدن کافی بود زیرآهمین لازه‌بود که 
موسی متو جه این حقیقت‌بشودولی 
در نزد فرعون برای ارعاب و 
اتمام حجت لازم بود که باژدها 
مبدل شود مخصوصاً مموقع بلعیدن 
او تفر ان 

مجمع البیان و المیزان معتقد 
است که موقع بعثت نیزعصاباژدها 
مبدل شده و در سورءً نمل‌وشعراء 
که جان نقل شده نظر بحرکت آن 
اشعه هبو رگن هاش آنها که 
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۳ 4 5 
فرمودو رأهاتهتز کانهاجان » عصا 


در اهتراز بجان تشبیه شده و گرنه 


جن 





در واقع ازدها بود . 
نا گفته نماند در سوره طه 
چنانکه گذشت « حیه » آمده‌است 
و از اهتزار و غیره خبری نیست و 
اگرموقع وحی اژدها بود لازم بود 
گفته شود « فاذاهی تعبانْ » چنانکه 
در اعراف وشعراء هست . علی‌هذا 
آنچه ماگفتیم مقرون بصحت‌است 
و در سورة نمل و قصص اگرجان" 
تا و تس تا ی 
لازم ز نمیاید زیرا ضمیر « کانّها ؛ 

ات افتت.: 
زر جنت : باغبهشت «کمثل 
جنة رب آصابهاوابل.. .6 بقره: 
۵ ممچون تا دربلندی است 
و باران تند و درشت دانه بآن 


رسبلده . 


2 موم م۲۳ م 
+ کم‌ترکوامن‌جنات و عون 
م۳ ی 2 
دخان : ۲۵ . 
جنّت آخرت 
ناگفته نماند از بهشت‌ومحل 
زند گی اتقیا در قيامت بلفظ جنت 
و جنات تعبیر آمده و بیشتر از هر 


حجن ۷ 
صفت دربار؛ آن ۱ تجری مر زا 
نها » ذکر شده انت . 
بنظرمياید که‌اين تعبیرو نامگذا ری 

برای‌نشبیه‌به جنشات دنیاست که‌تفهيم 
آنآسان شودو کُرنه جنات آخرت 
را نمیتوان با باغات دنیا مقایسه 
کرد؛ قابل دقت است که «جنات» 
دربارژ آخرت همیشه نکره آمده 
است یعنی : جنات بخصوصی . 
و تنها درآیذ و والینٌ آمنواوعملوا 
الصالحاتٍ فی روضات الجنات...» 
شوری : ۲۲ معّرف با الف و لام . 
آمده است ولی « الجتة » با الف 
ولام‌عهد درباره بهشت زیاد است . 

لازم نیست درب‌ارة علم بغلبه 
بودن و يا وصف بودن آن »برای 
بهشت بحث شود » اما لازم است 
به بینیم قر آن‌بهشت شب آحرت راچگونه 
معرفی میکند . 

۱ مثل الجتتة ی وید 
اون فیها نهار من مر آین 


وانهازین يلم بتغیز 9 بر طعمة. وانهاة 

‌ م ‌ 5۱ 1 مر 
منخذ رو شابن نا من عسل 
و 2 من / 


مصَفی ولهم‌فیها من کل ارات و 


جن 
۶ , ۳ ر 
معفره ون رم 
وصف بهشتی که‌به‌پرهیز کاران و عده 


۰ محمك : ۱۵ 


شده چنین است : در آن نهرهائی 
است‌از آب تغییرناپذیر » و نهرهائی 
از شیر که طعم آن تغییر نیافته و 
نهرمائی ازخمر که برای نوشند گان 
لذت است و نهرمائی از عسل 
ای و و زا یات دیا 
جنت از هم میوه‌ها وچاره سازی 
از پرورد گارشان ج 

آب وشیر بی‌تغیبروهميشه تازه 
میرساندکه جنت آخرت دارای 
تغییر و تبدیل و فساد نیست باکتری 
ومخمرها در آن وجود ندارند و 
از کهولت خبری نیست و شیر و 
عسل و خمر ؛ نهر نهر است و از 
تمام میوه‌ها در اختیار آنان گذاشته 
شده است » پیداست که این با 
جنات دنیا قابل مقایسه نمیباشد . 

۲-«وبار طوالیمفرقین زیکم 
و جنةٍ عرضها المواث والارض 
اعّدث للمتقین , آل‌عمران : ۱۳۳ 
و سابقوا الی مغفرة من‌زبکم وج 


مرو و 


عرضهدا کعرض السّماه و الارض 





در این دو آبه وسعت بهشت 
وسعت آسمانها و زمین ذکرشده » 
بمضمون آی؛ او ل روز قیامت 
آسمانها وزميین همه تبدیل به‌بهشت 
شده و جزء آن خواهند بود پس 
بهشت يا نامتناهی است ۶یا عرض 
و طول آنرا جز خدا کسی دانا ‏ 
تن ار 
۳ عالمقونتجری 
بن خی نارکا نم و لها 
لك ل بیان 2 واوغتبی الکافرین 
الناز » رعد : ۱۳۵ تا رم 
جنة نی ومد ار مونَ ۳ 
فیها مایشاژن خالدین اد 
0 » فرقان : ۱۵ - ۱۰ 
نظیر این آیات درقرآن مجیدبسیار 
ات » انن ایات.هیین انشت .که 
خوردنی بهشت دائمی است وتمام 
شدنی نیست وبهشت همیشگی است 
و اهل بهشت هرچه بخواهند در . 
اختباردارندجمله « فیهامایش اون - 
له ماشاوْنْ » پنج‌باردربار؛بهشت 


ت 


تکرارشده و بازده نار ۱ تا 
عدذن » ( بهشت‌های جاودان ) آمده 
7 ۱ 


6 -«فهوفی جع راضية ضیه فی 


جتة عالة ان ه حاقتر 


۲ « فی 4 ۳ نم فالخ 


0 ,و۶ 


۳/0 و م‌ 
فبهاعین جاربه » فیهاسررمرفوعه و 


9۶ ۰۸ 2 ۵ ۸ 


رگ مصعو هه 
۱ 


1 کوا با موضوعوتمار 
وَرایی مه » غاشية : 
آیات شریفه‌درتعریف بهشت آخرت 
و نعیم انست و از عيش پسندیدة 
آن خبرمیدهند . 
که 
۳ وجناتِ هم فیها 0 


توبه : ۲۱ آبن آبه از دوام نعمت . 


وافر وهمیشگی‌است . مخفی نماند 
بطورتفصیل سخن بگوئیم بایدصدها 


آیه نقل وترجمه‌نمائيم » فرق‌بسیار 


اهم نعمت و لذ ت دنیا و آخرت ۹ 


آشتت که نعمتهای دنا فانی و نا 


پایدار و زود گذر اشنت و با ادامة, 


آن و عادت شدن موقعیت خودرا" 


حذت ۷۹ 
از دست میدهد ولی نعمت آخرت 


در تعر یف زند کم ارت 
م و م 


:2 ) ادخلوا الجتة لاو 
علیکم ولااثثم تَحرنون ؛ اعراف: 

۹ دنیائی فرض کنی دکه در آن‌اندوه 
فعلی وخوف از آینده وجود نداشته 
وا تاکن 
نیست زیرا آدمی همواره نقصان 
فعلی دارد که سبب اندوه اوست 
و ترس از آینده و زوال نعمت و 
مرگ و تصادف‌ها دارد و آن 


باعث خوف اوست . تنها زند کی 


آخحرت است که در آن از لحاظ 


حال نصان و اندوه و از لحاظ 


آبنده‌حوف وزوال و کم شدن نیست 
شده است آنچه راجع بدنیا باشد 


مشروط است زرا در دنیا آزخحوف 


و حزن فراری نیست و آنچه‌دربارة 


زیرا در بهشت مطلما اندوه وترسی 


وجود ندارد و ممکن است تمام 
آنها را که جمعا چهارده باراست 
راجع باغرت دانست به المعجم 
المفهرس « خوف » رجوع شود . 
ایضاً رجوع شود به « قيامت » . 
جنی : چیدن میوه . آقرب 
الموارد گوید : , جنی الثمرة : 
تناو لهامن‌شجرها » و 
دان » رحمن : ۱ 
مصدر , 


4 « جنی » درآبه 
بمعنی مفعول است «مجنی » 
یعنی چیده شده که عبارت اخرای 
میوه است.معنی آیه این است : 
و میوهٌ هردو بهشت بدسترس است 
« تساقط علبّك طباً جنیاً + مریم : 
۵ میافکند بر توخرمای تازه . در 
قاموس گوید : جنی آنرا گویند 
که الساعة چیده شده باشد . ناه 
را ازآن جنایت گوبند که شخص 
گناه را بسوی حویش میکشد » 
زاب تیال ترفن ارت 
بطور استعاره دانسته است ۰ 
جهد : (بفتح اول و تم 
آن )صعوبت و مشقت . چنانکه‌در 
قابوس و مفرداث گفته است در 


ست سسا نت سس سس سس اس اس سا رت - 5 


اقرب‌الموارد آنرا تلاش توأم‌بارنج 
معنی‌میکند . صحاح‌طاقت (سختی) 
گفته است در مجمم‌البیان ذیل آية 
۷ بقره فرماید : « جاهدت 
امد" ؛ یعتی در جنگ بادشمن 
مشقت را برخود هموار کردم ودر 
ذیل آیبٌ ۷۹ توبه فرمسوده : جهد 
بضم او ل وفتحآن هردوبيك معنی 
وآن وادا رکر دن‌خود برمششت‌است 
و ازشعبی نقل شده که جهد ( بفتح 
او ل ) درعمل وجهد ر بضم‌او ل) 
در قوت و طعام است و از یی 
نقل است که جهد ( بفتح ) مشفت 
و بضم طاعت است . 

بنا براقوال گذشته معنای : 
فلانی جهادکرد آنست که قدرت 
خود را بکار انداخت ؛ متحمل 
شم مشقت گردید » تلاش توأم بارنج . 
کرد د . جامع همة اقتال قول اقرب . 
الموارد است پس جهد و جهاد 
یعنی : تلاش توأم با رنج . 


4 م ۱ 


من جاهد فانمایجاهد هد نسم 


۱ | نی ی العالمین ی 


5 ه رکه تلا کند وخودرا بزحمت 


جهد 


اندازد » فقط برای خویش تلاش 
میکند خدا از ۳ بی‌نیاز است 
/ وابتغو | له الوسیلة وجاهدوا فی 
سییله ) مائده 


۶) 


: ۳۵ سوی‌خداوسیله 
جوئد و در راه او لاش کنید . 
جهاد ( بکسر او ل ) مصدر 
است بمعنی تلاش و نیز اسم است 
بمعنی جنک ( اقرب الموارد ) و 
جنگ را از آن جهاد گویند که 
لاش توأم با رنج است ۱ لا تلع 
الکافرین وجامدهمْبه چهادا کیرآ ؛ 
فرقان : ۵۲ مجاهد : 0 
جنگ کننده ولا لْْجاوین 
علّی القاعدین ثرا عظیماً ۱ 
۵ . ۱ 
د واقسابالیجهدآیمانیم...: 
انعام : ۱۰٩‏ قسم باد کردند بخدا 
قسم مق کد و محکم » یعنی آنچه 
میتوانستند آنرا میعکم کردند راغب 
گوید : سو گند یادکردند و در آن 
آنجه قدرت‌داشتند کوشیدند طبرسی 


هر 
گفته 


ار ۱۶ 


+ است « جهدو ا 
هد ایسانهم » . این تعبیر پنج بار 
در قرآن مجید آمده و همه در بارة 


تفن استق 


جهد ۷۸ 


برای خویش تلاش ‏ بدکاران آتت ۰ 
باید دانست : افعال‌این فاد ه 


در قر آن همه از بات مفاعله آمده 
ات 0 بمعنای تکثیر است نه بین 


الائنین و تکثیریکی از معانی‌مفاعله 
است علی‌هذا مثلا از « وجاهدوا 
فی‌اه حق جهناده » حتج : ۷۸ سه 
تلاش استفاده میشود یکی از ماده 
یکی ازهیثت و یکی از «حن‌جهاده» 
" یعنی در راه خدا تلاش کنید تلاش 


سیار مت 


رل یی پلمزئون تون من نمی 
فی‌الصَدّ ات و 2 لابجدون ۷ 


زر وم و م 


.. توبه : ۷۹ آنانکه 
رن را خرده‌میگیر ند 
ونیزبکسانیکه جز باندازه طاقت و 
تلاش خودپیدانمیکنندعیب میگیرند. 
آیه دربارة منافتان است که هم 
ثروتمندان را دردادن ز کوةمسخره 
میکردند و هم دستتنگانر۱» اينکه 
فرموده « لابجدون الاجهدهم » 


یعنی جز تلاش ود چیزی پیدا 


نمیکنند قهرآ کمك مالی آنها در 


جهر 


جهر : آشکارشدن و آشکار کر ۳ 


۳92 ۵ 


شنیدن مثل « یفن پنسراً وجهرا » 
نحل : ۷۵ که بوسیلةٌ دیدن است 
و مثل ه سوب نکمم اسرالْقولو 
من جَهْربه » رعد : ۰ که بوسیله 
شنیدن است پس جهرهم قولی‌است 
و هم فعلی . 

بنظر میاید که جهر قولی » 
آشکار شدن معمولی نیست بلکه 


شیب بفرباد است . در بارة دعوت 


حضرت‌نوح‌هست «ثمبی دزن 
جهارا ثم نی آغلت‌لهم وآضرزث 
تهم‌اسرار » توح : ۱۱-۸ مقابله 
جهار با اعلان مبین بسودن جهار 
بمعنی فریاد است یعنی آنها را با 
صدای بلند و علنی و پنهانی‌دعوت 
کردم . واز کريمة هو لانجهروا ۸1 
ال کبهربضکض » حجرات 
: ۲ نیز این معنی استفاده میشود 
و چون میان خود با صدای بلند 
سخن میگفتند از اينکه با حضرت 
رسول عَل آنطور سخن گویند » 
نهی شدند . در مجمع ذیل آیه ۷ 


+هر ۷۹ 


طه فرموده : ۱ جرف الصَوتَ» 


جهار را نیز در سورة نوح فرباد 
گفته است در اقرب آمده « جهرٌ 
الصوت جُهرا و جهارا : الا ». 

واگر از این سخن تنزل کنیم 
باید بگوئیم که « جهر مطلق و بهر 
يك از صدای بلند و صدای عادی 
شامل است و باموارد و قرائن 
میتوان پی‌برد که آیا صدای بلند و 
فریاد مراد است یا صدای عادی 
مثلا در آیة و وا منکم من اسر 
لول وَمَنْ جهربه » رعد: ۰صدای 
عادی و در آیات فوق صدای بلند 
مراد است . ۱ 


| , م2 وم 


بهاوابتغ ی دلك‌سبیلاه اسراء : ۱۱۰ 


خفوت بمعنی آرامی است‌درصحاح 
گوید : ه حفت الصَوَت خفوناً : 
سکن » در نهج البلاغه خطبة ۱6۷ 
هست : و لیْعظکم هندوی و خقوت 
اطراقی‌وسکو ن.اطرافی»تانصحت کندشما 
را بی‌حرکت بودنم و آرامی‌اطرافم 
که بنقل‌محمدعبده مراد از اطراف 


چشمهای آنحضرت است علی هذا 


جهر 
خفوت در کلام آهستگی‌شدید است 
و با ان قرینه میشود فهمید که مراد 
از ۱ اجه » صدای بلند است و 
معنی آیه این میشود : نمازت رابا 
صدای بلند و با صدای بسیارآهسته 
مخوان میان ایندو راهمی اختیار 
کسن . میان صدای بلند و آهستة 
شدید » مراتب سیار است لذا در 
فهم موارد جهرو اخفات درنمازها 
احتیاج بروایات داریم و ۱ وابتغ 
یاک تلا تین و 
9 یف از آن تخیر مستفاد 
ميشد ولی جهر و اخفات در نماز 
چنانکه فقها گفته‌اند عزیمت است . 

۱ لایحب ال ال بالسوء من 
ول امن له » نساء : ۱6۸ خدا 
آشکار کردن گفتار بد را دوست 
نمیدارد مکّر از کسی که ستم دیده 
ات 


آیه دلیل آنست که مظلوم حق 


دارد از خود دفاع کند و ظلم ظالم ‏ 


ات ای نت 
و اشاعة فحشاء نیست . 


جهره اسم ات بمعنی آشکار 


جهز ۸ 


شده ( اقرب الموارد ) و لوْمن لك 
» بقره : ۵۵هر گز 
بو ایمان نیاو ریم نا خدارا آشکارا 
به‌بنیم طبرسی درذیل آیه گوید رژیت 
ممکن است در خواب و یابا قلب 
باشد و چون فرموده ر جهرة » 
فقط دیدن با چشم است یعنی بهود 
میگفتند : باید خدا را مانند يك‌چیز 
مادی به بینیم . 

جهاز : شیء آماده . ازمتاع 
و غیره . تجهیز : حمل با فرستادن 
آن متاع و غیره است (مفردات) 
تجهیز لشگر » آماده 
تجهیز میت آماده کردن مقدمات 


دفن اوست « جنهزالجیش: هیاه 1 


م‌ 
سس و 


ولماجهزهم بجْهازمم تال 
اتتونی باخ کم » یوسف : ۵4چون 
آنپا را بلوازم و متاعشان آماده 
کف 
آرید . 

حهل : نادانی . جاهل : 
نادان . سفیه . بی‌اعتنا . در کتب 
لغت آنرا نادانی معنی کرده‌اند . 
طبرسی ذیل یه ٩۷‏ بقره فرموده : 


تردن ان و 


برادرتان را پیش من 


جهل 


بفولی آن ضد حلم است ( یعنی 


اه :۱ 

نگارنده این معنی رامی‌پسندم 
و در بشتر آیات قرآن » آن بمعنی 
سفاهت و بی‌اعتنائی استعمال شده 
است . مثلا آنجاکه آمده : وال 
تضرف نی کیه ام ضب له و اکن 
م‌الجاهلین » یوسف : ۲۳ مقصود 
و و بزنان میل کرده و از 
کسانی میشوم که سفیه‌اند و بحقائق 
بی‌اعتنا . در اینگونه آیات ونظائر 
آنها که خواهد آمد آنرا بعدم علم 
حمل کردن غلط است وانگهی عدم 
علم در بیشترموارد عذر است حال 
آنکه این کلمه بیشتردرمقام عدم‌عذر 
و عقوبت آمده است . 

بلی در آیة « بِحسَبهم الجاهل 
اعنیاءٌ » بقره ۰ منظور عدم‌علم 


ی 


۱ هل علمتم مافعلتم بیو 4 
(ذانتم جاهلون )بوسف : ۸٩‏ 
برادران یوستف ازکار و عمل خود 
بی‌خبر نبودند بلکه‌جهالت آنها همان 
بی‌اعتنائی‌بود زیرا که آنهایوسف را 


جهل ۸۱ 
می‌شناختند و میدانستند کار حلاف 
میکنند» این جهالت‌باعث مضئولیّت 
در پیشگاه خدا و تست عذاب دنا 
و آخرت است‌و گرنه‌جهالت بمعنای 
و ی چندان سخت نیست 
مخصوصاً که باعناد توام نباشد . 
در آبه ۱ اتتخذنا هروا قال 
باه ان اکونْ مْ الجاهلین ؛ 
بقره : : 1۷ مراد آنست که متفر ه 
کار مردان سفیه و بی‌اغتنا بحقاثق 
است و کار کسانی است که برخحلاف 
آنچه‌د ر کک‌میکنند کارانجام میدهند» 


م 


نظیر ین آبه افنتت آبة و لتاتون ۱ 


الرجال شهوة من‌دون النساء بان 
قوم تجهلونْ » نمل : ۵۵ بعنی خود 
را به بی‌اعتنائی می‌زنید . اینگونه 
جهالت‌ها همه توأم با علم‌اند یعنی 
عامل در وقت عمل نسبت بفهم و 
عتیده‌اش عالم و نسبت بعملش ۰ 
بی‌اعتنا است و علت مسئول بودن 
همان است . در ابنجا دو آبه را 


بررسی میکنیم : 


الف : «اتا عرضتا الا ماه 
علی السُنوات و الارض و الجبال 


جهل 


۶ مور و مه رام اس ۸ 
فان ان یحملنها و اشْفن متا 


مره م 


یج الاشان اه کان‌طلوماجهولا 


الم کین مر کات ویتوب انعلی 
لمات و کنّافاضورا 
رحیماً احزابت : ۷۲۳۰-۷۲ 

یعنی : ما این امانت را بر 
آسمانها و زمین و کوهها عرضه 
کردیم ولی از برداشتن آن امتناع 
کردند وازآن بترسیدند پس انسان 
آنرا برداشت زیرا که وی‌ستم پیشه 
و نادان بود » تا خدا مردان و 
زنان منافق و مردان و زنان مشراه 
را عذاب کند و بر مردان و زنان 
مومن توبه نماید و خدا چاره‌ساز 
مهربان است . 

بنظرنگارنده مراد از امانت 
عقل وتفکرو استعداد تکلیف است 
و آن همان عهدالته است که انسان 
آنرا درك میکند و تعلیم انبیاء آنرا 
محکم کر ده است و آنانکه همان 
عهد را بعد از محکم شدن نقض 
میکنند مورد لعنت خدایند و واللین 


جهل ۹ 
مهمترین فرقیکه مابین انسان 
و سایرموجودات‌هست‌تفکروتکامل 
است» موجودات دیکر در هزاران 
سال قدمی برای تر قی بر نمیدارند 
مثلا گوسفندان و سایر حیوانات 
و حشرات درقالب گیری مخصوص 
خود زندگی میکنند و قدرت بر 
تعویض آن ندارند بر حلاف بش رکه 
بسرعت برق میجهد و کاینات را 
زیر پا میگذارد و اقطار جو را 
سوراخ کرده‌بسوی کرات‌دیگرپرو از 
بشر اسلحةٌ عجیبی دارد که 
ببآن آرزو و خواستن میگوئیم 
چیزهائیکه بخیال شیاطین در نمیاید 
بشر آرزو میکند و میخواهدبالاخره 
موفق میشود همزاران سال آرزو 
کرد وخواست که ایکاش بکرة ماه 
قدم بگذارد و در آخر گذاشت و 
علی‌هذا مراد ازاینکه آسمانها 
و زمین و کوهها آنرا نپذیرفتند و 
ترسیدند » آنست که این استعداددر 


جهل 
آنها گذاشته 
چیز وهمهٌکمال آنها را در یکدفعه 
داده است‌برخلاف انسان که بتدریج 
بسوی کمال میرود . 

نگارنده احتمال نزديك بیقین 
دارد جمله و انه کانّطلوم وا 
علت حمل است ولی نه آنطور که 
گفته‌اند بلکه باين معنی که سموات 
وارض احتیاج بحمل‌امانت نداشتند 
زیرا کمال آنها از او ل داده شده 
بود بعبارت دیگر آنطور که‌میبایست 
بشوند از او ل شده‌اند ولی انسان 
چون ذاتاً طلوم و جهول‌بوداحتیاج 
داشت امانت خدا را حمل کند تا 
خود را از ظلوم و جهول بودن 
نجات دهد » تر قی نماید وبا عقل 
و توحید زندگی کند . 


بپصپِ-۳ ۱ 
علی‌هذا آية بعدی « لیعذب ال 


المنافقین ۰ مبین آنست که مردم 
در اثرحمل این امانت و عمل به 
مقتضای آن بنه گروه موّمن ومشرك 
و منافق تقسیم میشوند وهريك‌جای 
خود را ازرحمت و عذاب خداوند 
میگیر ند . روایات آبه را در کتب 


نشده است خداو ندهمه 


مت 


جهل ۸۳ 
سیر مطالعه کنید . 

از اک الجا تجا ییون 
وم نا حسنمن له اه 


: ۵۰ مراد از جاهلیت که‌درچهار 
محل از قرآن مجید آمده چست ؟ 
ناگفته نماندجاهلّیت بمعنای‌حالت 
جهل است چنانکه دراقرب‌الموارد 
گفته است . 

ابن‌اثیر در نهایه گوید :مراد 
از آن صفت شتا است که‌عرب 


ولا (سلام ٍ: 


بخدا و رسول و 
خودپسندی و ظلم وغیره . 
در نهج‌البلاغه (ر نامه ۱۸ ). 


افتخار بانساب و 


بابن عباس درباربنی‌تمیم مینویسد: 
توا وم فی جاهلِةٍ 
آنها نه در جاهلیت 
و نه در اسلام در جنگی مغلوب 
نشده‌اند . اين نیز بهمان معنی‌است 
ادا که اک تالف انز 
از جاهلیت حالتی است که جهالت 
درآن حکمفرماست در هرقوم و هر 
ملت و درهر زمان که باشد ولی 


مراد از موارد آن در قرآن حالت. 


مردم قبل از اسلام است . 

از آیذ ,ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الا ولی احزاب : ۳۳ 
بنظرمیاید که دوجاهلیت هست یکی 
او لی قنکتوع ا خر المت ان 
آنرا جاملیت قبل ازبعشت وبمعنی 
جاهلّیت گذشته گر فته است بعضی‌ها 
آنرا زمان پین آدم و نوح وبعضی 
مابین ادریس ونوح و بصن زان 
داود وسلیمان» بعضی زمان‌ولادت 
آبراهیم وبعضی زمان فترت ما بین 
حضرت عیسی و جضرت رسول 
عم گرفته‌اند که بقول المیزان 
" همه بی‌دلیل است . قول المیزان 
از همه قوی است جاهلة الاولی 
بعنی جاهلیتی که در او ل و گذشته 
بود و آن جاهلیت قبل از بشت 
است . در کمال‌الدین ص ۲۷ ط 
جدید درروایت این‌مسعود هست که 
حضرت رسول ترجاهلیت او لی 
را قیام زن موسی در مقابل یوشع 
وصی موسی فرموده است یعضی 
زنانآ نحضرت چنان نکنندو الّهالعالم 

جهن : خانة عذاب (اقرب 


گفته ولی گفته افرب الموارد بهتر . 
است زیرا قرآن برای آن ابواب 


1 


وغیره‌نقل میکند .« حتی |ذاجا وه 


2 م مه گرم ۱۶۸۱ 


«دفتحت ابوابها » زمر: ۰۷۱ 


در صحاح و مفردات گفته : 
گویند اصل آن فارسیاست معترب 
شده. |قرب‌الموارد میگوید صاحب 
کلیبات گفته گویند جهنم اسم‌عجمی ۱ 
است‌و گویندفارسی وبقولی عبرانی 
است‌و اصل‌آن کهنام است . 

این اسم در انجیل متی باب 
٩‏ بند ۱۸ نقل شده قاموس کتاب 
مقدس از انجیل لوقا باب ۱٩‏ بند 
۳ نیز نقل کرده ولی در آنجا پیدا 


درقاموس گوید: رکية‌جهنام 
و جهنم : یعنی چاه عمیق وجهنم 
بواسطهٌ عمیق بودن جهنم خوانده 
شده است . 3 
بهرحال جهنم در استعمال 
این ادا وگ 
کفار و ستمگران است این کلمه 


هفتاد وهفت بار در آبات مختلف 


جهنم 


م م7 
جهتم وساءٌث مصیرا و نساء : ٩۱‏ ۰ 
ات یوب 


۶ ۳۵ 


عجیب است وب ول لجهنم 


هل امتلات وتقول‌هل‌من مزید ) ق : 
و زر 
شدی میگوید آیا زیادنی هست ؟ 
این آبه روشن میکن که جهنم‌شعور 
دارد می‌شنود و جواب میدهد » 
یز ان ونان کب 
بالساعة 2 سعی رآ ,اذا رای من‌مکان 
بعید ممعوالها یا وَرفیرآه فرقان 
: ۱۲ ۱ راتکذیب 
کنند آتش افروخته آماده کرده‌ايم. 
چون‌آتش آنها را ازدور بیندغلیان 
و صفیر آنرا می‌شنوند . ظاهر آیه 
آنست که آتش ۱ 
۱ فاعل ۱ رأتهم » سعیر ودهم» مفعول 
آن است و یز آیة « کلا نها آطی 
تراعة للشوی تذعوامن و ۱ 
معارج: ۱۷ حقاکه آن آتش خالص 
است پوستها با اطراف بدن را 
میکند میسوزاند میخواند کسی را 


جهنم 


تکرار شده است و فاولك ما 2 که بحق پشت کرده واز آن اعراض 


۸۵ 


نموده است . 

ظاهر « تدعو » آنست که آتش 
فهم دارد واعراض کننده رامیخواند 
و صدا میکند . 

نگارنده عقیده دارد که لازم 
است آیات را بظاهر حمل کرد و 
گفت جهنم وآتش آخرت باشعور 
است و سخن گفتن دارد ومی‌شنود 
و صدا میکند . قر آن تصریح میکند 
که دارآخرت زندگی حقیقی است 
وحیات‌بر تمام جزئیات آن احاطه 


دارد جهنم وآتش نیز جز زءآخحرت‌اند 
۰ ۱ 
( و مساهذه الحوه ‏ نا ۷ 
7 ی 7 
لهوو لمب و و ان دار الاعر : 7 


اراد لوکانوا یعلمون » عنکبوت 
اف زند گی دنیا مشغولیت و 
بازی است دارآخرت آن زندگی 
حقیقی است ای کاش میدانستند : 
درست است که آبه دربارة 
بی اعتنائی بدنیا و اعتنا بآغرت 
اک « ی الدار لاحرد لهی 
الحوان » بر تمسام آخرت‌اعم از 


۰ بهشت وجهنم شامل است.همچنین 


حوب 





در سورءهٌ فصبلت هست که انسان 


پوستهایش گوید چرا برمن گواهی 
) ندال انس 
کل‌ش ی آیذ۲۱ این‌هم بهمه شامل 
رن 

قطع نظر از اینها خود آبات 
جهنم وآتش که نقل‌شد بهترین دلیل 
است ودلیلی برخلاف ظاهر نداریم 


دادید گویند 


بعضی از بزرگان دربارة اي ۱۲ 
فرقان گفته : تمثیل حال آتش‌است 
نسبت بمردم آنگاه که نزد آتش 
آیند . ولی گفتیم که آن خلاف 
ظاهر است . 

جوب: بریدن. اقرب‌الموارد 
گوید : و جاب‌الثوب‌جوباً : قطعه» 
» وکم لین خا اس بالواد 4 
فجر : ٩‏ و قوم ثمودکه سنگها را 
در در ه‌بریدند . و خانه‌ها ساختند. 
جواب را از آنجهت جواب 
گویندکه سخن گوینده با آن قطع 
و تمام میشود ر اقرب الموارد) 
اه تاغت خ ک اه یه ای 
که جواب» فضا و فاصله را بریده 
از دمان گوینده بسمع شنونده 


جوب ۸ 
میرسد . و چون این سخن شامل 
۱ 
ذیل آن گفته : لکن مختص برد 
کلام است نه کلام او"لی . 
ولی‌قول اقرب‌الموارد مقرون 
بصحّت است . بویا ا ان حوات 
قرو ۷ ان فالوا آخرجوهم من 
قریتکم , اعراف : : ۸۲ یعنی جواب 
قوم وسخنیکه با آن کلام لوط را 


۱ قطع کرده و پایان دادند آنبود که 


سس 


گفتند : آنها را ازشهر خود بیرون 
سثوال اگر طلب کلام باشد 
جواب آن کلام است مثل « اه 
اجیی دیع اه احقاف : ۳۱ بنا 
برآنکه مراد از « اجیبوا » جواب 
فولی 0 


ی ؟ 


۳ قریب وت ّ 


ال رای : 46 مراد آن 
نیست که لبيك گوئيم بلکه‌مراد آنست 
که بفرمودة تو عمل کنیم . 

تمام موارد استعمال قر آن‌جز 
کلمةٌ و جواب » که چهار بار آمده 


جوب. 





همه درجواب عملی بکار رفته‌است 


اجابت را که قبول کردن معنی 
میکنند در واقفع » قطع و پایان 
دادن بسخن وخواست گوینده است 
خحو اه وه یابقول مثل «اجیب 
عوةالدا علذا دعان 4 بقره : ۱۸۲ 
خداو ندبااعطاء مطلوب سخن سائل 
را قطع میکند . 

راغب گفته : گویند استجابت 
بمعنی اجابت است و حقیقت آن 
مهیا شدن برای جواب است ولی 
خرن ناشن فراغلب ازاخات 
منفکک نیست, اجابت را استجابت 
گفته‌اند . طبرسی ذیل آية ۱۸۹ بقره 
فرموده : اجابت و.استجابت بيك 
معنی است و از مبرد نقل میکند 
که در استجابت معنی آذعان هست 

و در اجابت نیست . صحاح و 

۱ ارت تقو رد نیزمثل طبرسی گفته‌اند 
لین استجابوا رهم الْحْی » 
رعد : ۱۸ بر کسانیکه خحدای خود 
را اجابت کرده‌اند پاداش نیکی 
است . 


‌ ین 0 ‌ 
اذاسئلك عبادی عن فا 
۱ د تن ی ورب ی 


حود ۸۷ 


قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان 


یتچیزا بی یدای سل 


پرشدون؛ بقره : ۱۸۲ وفیستجیالی: 


بعنی مرا اجابت کنند در این سخن 
که من نزدیکم و بداعی جواب 
میدهم معنی آبه : چون بندگان 
من مرا از تو سئوال کنند یکٌُو : 
من نزدیکم دعوت داعی را جواب 
میدهم آنگاه که مرا بخواند پس 
از من این مطلب را قبول کنند و 
بمن در این باره ایمانآورند شاید 
کمال بابند . 


۶ 2 و۵ ۶ م هه 


جود: دوقضی الا مراوا سوت 
علیالجودی" ) هود : 16 کار تمام 
شد و کشتی برجود ی مستقر گردید. 
جودی نام کوهی است که کشتی 
نوح برآن نشست . 

آ قای‌صد ربلاغی‌در فرهنگ قصص 
قرآن میگوید : جودی‌کوهی است 
در نزدیکی موصل که با کوههای 
ارمشتان بنوسته است و اکراد در 
جوار آن زندگی میکنند و از این 
جهت اکراد آنرا بلغت خوده کاردو» 
با جاردو » مینامند و پونانیان 


جود 
آنرا تحریف کرده « جوردی » 
نامیده‌اند و پس از آنکه بلغت‌عربی 
وارد شده ۱ آن « جودی » 
شده است . کوه جودی دارای دو 
قلّه است که اصطخری آنرا وحرت 
و حویرت »نامیده ارتفا قلهاو ل 
۰ قدم و ارتفاع قلة دوم 
۰ قدم از سطح دریاست . 
هماکس در قاسوس کتاب 
مقّدس آنرا کوه معروف اراراط 
دانسته . ولی صاحب فرهنکك فوق 
میگوید : این خطاست ... و کوه 
ازاراط دنا دشت و وس تفن ظرق 
ارمنستان است ( باعتصار) . 
در فرهنگک عمید مینویسد : 
جودی را بعضی آرارات و بعضی 
غیرآرارات دانهانت.: بگارشنده 
گوید : بهرحال بعلوم نیست که 
جودی همان کوه آرارات بوده 
باشد که بین روسیه وترکیه وایران 
واقع است ولی در توراتآراراط 
آمده است . 
» واذعر ض عابه یناث 
الجیاد ص ۳۱ صافنه. اسبی است 


۱ استجار له فاجره ۰ 


جور ۸۸ 
که بر سه پا ایستد و گوشة پا 
چهارم را بزمین گذارد ر مجمع  )‏ 
جیادجمع جید یا جوادبمعنی اسب 
اصیل و تندرو است : آنگاه که 
وقت غروب اسبان بانشاط وتیزرو 
باو عرضه شدند . 

مجمع‌البیان آنرا جمع جواد 
و قاموس جمع جید گفته است و 
در مجمع علت این تسمیه را تند 


روی آن دانسته که گوئی راه رفتن 


را بذل میکند . 
چار : همسایه. و یتامی و 
الساکین و اْجار ذی‌الْربی » نساء 
۳٩ :‏ باعتبار معنی آن؛ کسیکه 
نزديك است جار خوانده شده مثل 
قرم و مم ‏ و ی ص وه 
د ثم لایجاور*ونكٌ نها لا یلام 
احزاب : ۲۰ در آنجا جز اند کی 
تاه تر نات «قطم َُجاورات 
عد : 4 قطعه‌های نزديك هم . 
« وان احد من المْش کین 
1 ۰ توبه: ٩‏ اگر 
کسی ازمشرکان ازتوامان حواست 
باو آمان بده . اجاره و استجاره 
از جار است که در معنای امان و 


2» 


سس 


حور 
زینهار بکار رفته گوئی همسایه در 
امنان همتانه. است:.راغت کوند : 


چون حق همسایه عقلا وشرعاً بزرك 
است لذا بهر کسیکه حق او بزرك 
است ویا حق‌دیگری رابزرك میداند 
جارگفته اند مثل و لأغالب لک الوم 
توانتی جارلکُم » انفال : 4۸ یعنی 
من امان شمایم و حقتان را بز ره 
میدانم ۱ 


و از این حساب است آبه 


۶ م و و ی ٩۲۲‏ 


(... وهویجیرولایجارعلیه » ممنون 
: ۸۸ او امان میدهد و امان داده 


نمیشود . 

و وعلی الق فص فد السببل ومنها 
جائرو لوشاء لهدا کم مس نحل 
٩ :‏ جاثر را منحرف از حق معنی 
1 در اقربت هست ۱ عار 
یجور: ر: مالعن الَضُدٍ جور بمعنی 
ظلم و انحراف اه 
معنی آیه آنست : هدایت بر راه 
راست برعهده خحداست . بعضی از 
راهها منحرف است اگرمیخواست 
هیا شا رالات سکره 


جوز : گذشتن از محل با 


جوس ۸4 


مر دوان ب( قوس اقرت) 

۱ ... ولتجاوزعن‌سبتانهم »احمات 

2 از اش کات آنها میگذریم 

و جاور هُوواللین َمامبه...» 

بقره : ۲۸٩‏ چون او و مومنان از . 
کنارنهر گذشتند . 

طبرسی‌درذیل آیةٌ او ل گوید : 

اصل آن ازجواز وآن بمعنی‌مرور 

از چيزي بدون مانع است . در 

قرآن بمعنی اغماض و چشم پوشی 


است . 
جوس : جستجوی شدید . 
هبش :در قاموش گوید : والجوسن 
+ طلث ای بالاستتصاء ۱ بش 
عبادا لنا اولی اس شدید 
ان[ خلال الذیار ۱ اه 
برميانگيزيم برشما بندگان باصلابت 
خود را پس میان خانه‌ها را تفتیش 
کنند » این کلمه يك بار بیشتر در 


قزر ان من تست 


جوع : گرسنگی . «لایللمن 
ولایمْنی‌من‌جوع » خاشیه: ۷ نه.جاق 
کت وه ار گرسنگی بی نیاز 
می‌نم‌اید این کلمه چهار بار در 


جوف 

کلام اه مجید آمده است و یکبار 
فعل آن « ان" لك الانجوع فیها و 
لاتعری ) طه : ۱۱۸ . 

جوق: اندرون. ۱« ماج 
لرجل من قلیّن فی جو فه ۰ احزات 
4 خدا رای کی در اندرون وی 
دو قلب قرار نداده است . آیه ما 
قبل در اطاعت خدا و عدم طاعت 
مشرکین وذیل آیه دربار؛ُ ظهار و 
پسر خوانده‌هاست . آیهٌ شریفه کنایه 
از آنست که جمع دو منافی ممکن 
نیست و قلب بدو چیز متنافض 
نمیتواند معتقد باشد مگر آنکه دو 
قلب باشد ولی‌خدا در اندرون کسی 
دو قلب نگذاشته است . 

گویند : آن در متام تعلیل 
بیل آیه است یعنی یکزن هم‌مادر 
وهم زن‌انسان نمیشود چنانکه معنی 
ظهار است و يك فرزند پسر دو 
شخص نمیشودچنانکه درپسرخوانده 
2 9 
باشد یعنی طاعت خدا و کفارقابل 
جمع نیست‌مگر آنکه شخص‌دو قلب 


داشته تاش و حد | در حوف کسی 


جو ۹۰ 





دو قلب قرار نداده اشستیت ) از 
المیزان ) . 
جو : هوا . (مفردات) «الم 


‌ ۳14 


روا الی الطیر مسخراپ فی جَو 
اسَماء » نحل :۷۹ آیانگاه نکرده‌اند 
بپرند ان که در فضای آسمان 
مسخرند . | گرجوبمعنی هوا باشد 
چنانکه از راغب نقل ند الاو 
در آنصورت مطلق و اعم است و 
جنو قسمتی از آن میباشد . 

چاء : مجی» : آمدن . 
د حور الباطل » اسراء : 
۱ این کلمه بیشتر اوقات درقر آن 
مجید با ر باء » متعدی شده نحو 
0 و جنتكٌ من سباء بنباء بقین» نمل : 
۲ از سباء خبر یقینی برتو آوردم . 
و گاهی‌با باب افعال مثل «فاجائها 
المخاض اللی جدٌّع الحْلة ... » 
مریم ۳ دردزادن ۳ به تنة نخل 
خرما آورده گویا مراد آنست که 
از درد بآن چسبید «جاء» گویا فقط 
کرد متعدی بنفسه آمده است 
نظیر و دجم میت (۲ » مریم 
٩‏ حما که شیء ناپسندی آوردید 


جاو 
ونسبت ناشایستی دادیدمجمع البیان 
عقیده داردکه لفظ باء از : شتا » 
حذف شده است در این صورت 

ولی اقرب المواردآنرابمعنی 
فعل و متعدی بنفسه گرفته گوید : 
۱ چاه لش : فعله ومنه‌فی القرآن 
ول جنتم شاد ۲ » لازم و متعدی 
هردو آمده ات 

در مجمع اززجاج نقل کر ده 
در فمَدجاءوظلماً وژوراً » فرقان 
: 4 تقدیر « بظلم » است و گوید : 
جایز است که بمعني « اتواظلماً ) 
تاش« ۱ 

جیب : قلب. سینه (قاموس) 
2 پم هو سم ماه وم 
« و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن ...) 
نور : ۳۱ چارقده ای‌خود راسینهة 
خویش بزنند در مجمع‌البیان گوید: 
زنان مأمورشدنداطراف چارقدهای 
خودرآبرسینه‌ها بیافکنند تا گردنشان 
پوشیده شود . گفته‌اند: وقت نزول 


"آیه زنان» اطراف چارقد وروسری 


جیپ ۱ 


و سینه‌هایشان آشکار میشد . 

قاموس واقربآلموارد معنای 
او لی جیب را قاسب و سینه گفته 
است ولی از گفته مجمع البیان 
پیداست که جیوب را بمعنی گریبانها 
ربقَةٌ لباس ) گرفته است فرموده: 
جیوب کنایه از سینه‌ه‌است زیرا 
گریبانه‌است که روی سینه‌ها را 
تم 

ولی ا گر جیوب را سینه‌ها 
معنی کنیم از لحاظ آیه و لغت 
اشکالی تخواصد داشت بنظر میاید 
گریبان لباس را بجهت روی سینه 
بودن جیب القمیص گفته‌اند بعکس 
آنکه طبرسی فرموده است . در 
نهج‌البلاغه درتعریف صحابه فرموده 


۳ 


است « (ذا ذکرانه مت اه 


مت 7 َ ۸ مر و و 


حتی‌تبل جیوبهم » خطبهٌ: ٩۵‏ آنگاه 
که خد! یاد میشد چشمهایشان اشك 
میربخت که سینه‌ها یا گریبانهایشان 
تر میگردید . 


گاتخرح 


7 یداه فی جيبك تخر 


بیضاء.... » نمل ۱۴ بععی دستت 
را در سینه یا گریبانت کن تا سفید 


جید : گردن . « فی جیدها 


۳-2 ۱ 


جید ۹۲ 


م مر 


خلْ من مد » مسدٍ : ۵ ریسمانی 
از لیف خرما بگردن دارد . راجع 
باين آیه به رت ب ب ) رجوع 


کنید . والحمدلله وهوخیر ختام : 


شم ازالفبای 
عربی است ی مشود 
بتنهائی معنائی ندارد . 


حاع : حرف ش 


‌ِ ۶و 4 

چبت : دوست‌داشتن «یحبونهم 
عم ۶ رد 

کحب له » بقره : ۵ آنهارا 


دوست میدارند چون دوست داشتن 
زا : 

در قرآن مجید فعل لائی این 
کلمه مطلقا بکار نرفته است و همه 
از باب افعال « آحگٍ یج )واز 
باب استفعال و تفعیل تب - 
سانشان شده است ولی 
مصدر لاشی آن چنانکه نقل شد 
اوه آمنه اشتا, عرافزت‌الموازد 
گوید : استعمال شایع آن از باب 
افعال است . قرآن کریم استعمال 
سم( اجان کر ده اس ۳ 
» انک لاتهدی ۱ 


۳۷ 
ابله 


مخت ولکن 


بهدی منبش اء » قصص :۵1 رای ال 


ح‌ 


یعنی ۰ 


ك المخسنین » بقره : ۱۹۵ . 

در اقرب استحباب را بمعنی 
دوست داشتن کفته و معنای طلب 
و ما 
ولی بعقيدة طبرسی و راغب» طلب 
در آن ملحوظ است « اسحَب 
ی »یمنی: خواستآنرادوست 
بدارد. « لاتتخذواآ باتک واخوانکه 
اویآء ان اسمحبوّا ای 
الایمان » توبه : ۲۳ بنظرراغب در 
ثر تعذی به « علی » معنای اختیار 
به « استحبوا » اشراب شده است 
پدران و برادران خود را 
اگررکفر را بر ایمان اختیار کردند 
برخود ولی مگیرید . 

مخفی نماند فعل استفعال از 
اين ماده فقط در چهار محل از 
قرآن آمده‌یکی آیةٌ گذشته وبقیه‌بقرار 


دواوا ازیه ایا 


ای علی الیدی » فصلّت : ۱۷ 
م و 2 س و 2 ۵ م ۶ 


۱ شون علی‌الاخرة» 


فکر میکیم استعمال استفعال 


دراین محلها برای آنست که دوست 


داشتن کفر در مقابل ایمان و دنیا 
در مقابل آخرت و ضلالت درمقابل 
هدایت يك چیزعادی و فطری نیست 
بلکه انسان آنرا برخلاف فطرت 
خود میطلبد وبرخود تحمیل میکند . 

برض یه بای الصافناث 
الجیاد. ال ان جر حب لیر 
عنذ کررییحنی‌توارث پالحجاب ‏ 
ص ۳۱ - ۳۲ . 

این دو آیه در حال حضرت 

سلیمان است گفته‌اندفاعل «توارت» 
شمس است یعنی آفتاب بپرده شده 
و غروب کرد . گفته‌اند مراد از 
« الخیر» مال کثیر است و گفته‌اند 
مراد اسبان است که در آیه ما قبل 
ذکرشده‌است طبرسی گوید : ر 
حداعسِفر زیاد شدن اسبان را زیاد 


مر من ۱ 2 
شدن خیرنامیده و فرموده و الخر 


حب ۹ 


۱۶5 ۶ 


ار » نحل : ۱۰۷« فاستحبوا | معقودیتواصی اللالی یمه 


خیر تا روز فيامت به پیشانیهای 
اسبان بسته است . در معنی این آیه 
باد کفتگوشده و گفته‌اند: تماشای 
اسبان او را از نماز سازداشت . 
روایت شده که صلاة عصر از او 
فوت شد وبقول طبرسی 
امامیه است که اول وقت از او 


درروایات 


فوت شد . جبائی گفته نمازو اجبی 
فوت شد بلکه نافله‌ای بود که در 
آخروقت بجا میاورد . 

نکارنده احتمال قوی میدهم 
ات , بمعنی اختیار است و 
حب شیء از اختبار آن جدا نیست 
و ۱ جت ار مفعول وا 
است و وه در وک ذکر رسی ؛ 
بمعنی تعلیل است . ارباب لغت 
تعلیل را یکی ازمعانی نهگانة «عنْ» 
شمرده‌اند . قاموس واقرب‌الموارد 
تصریح کرده‌اند که « عنْ ) ق ‏ 
) وساکانامتففا زار اه لابه| [لاعن 
موَعدة و عدها رد : ۱۱ 
ترا لا اه و۵ 
ند ها اسان اس 


حب ۹۵ 





علی‌هذا معنی آبه چنین‌میشود: 
من دوستی اسبان را برای باد 
پرورد گارماختیا رکردم (زیرابوسبلة 
آنها میتوان جنگید و دین خدا را 
احیا کرد و بتماشای آنها آنقدر 
ادامه داد) تاآفتاب غروب کرد . 

درآیةٌ مابعد فرموده : آنها 
را بر گردانید و چون بر گرداندند 
شرو ع کرد بدست مالیدن بر گردنو 
ساقهای اسبان . و اگرآنها از یاد 
خدا و نماز مشغولش کرده بودند 
دیگر آندستور را نمیداد و آنکار 
را نمیکرد. رجو ع‌شود به«سلیمان». 

حب : ( بفتح.اول ) مطلق 
دانه . مفردآن حبه است (قاموس) 
و | الق لْحبوالتوی » انعام : 


۹۵ حدا شکافنده دانه و هسته است. 


۱ مب نتسب سابل » بقر ه 
: ۲۷۱ . 


جمع حبه حبات و حبوب 
میباشدولی درقرآن مجید بکار نرفته 
. است . 
حبو : (بکسراو ل)عالم. اثر 


پسندیده . عالم را از آنجهت حبر 


( بفتح او ل ) گوبندکه اثر علم و 
عملش می‌ماند جمع آن احبار است 
۱ هم فی روصتی حون » روم : ۱۵ 
آنها درباغ مخصوصی شادمیشوند 
که اثر پسندیده نعمت در چهرء‌شان 
آشکار میگردد ر راغب ) . 
دراقربالموارد گوید : حبر(بفتح 
اوک بمعنی عالم است ولی کسر 
آن افصخ است زیرا بروزن افعال 
راحبار) و بسته میشود . 


مه جوم ۰۶ ۲۱ 


« آدخلواالجنة نشوازواجکم 


.و م‌ 


تحبرون » زخرف ِ 
را شاد و مسرور شدن گفته‌اند . 


۷۰ ۱ تحیرون؛ 


بقتول راغب سروریکه‌اثر آن‌ازچهره 
۶ هم ٩۶۶‏ و 
"رآ 


پیداست‌مثل وولقا هم نضرةوسرور 
دهر: ۱۱ نضرت طرارت ظاهر و 
سرور شادی باطن اشتتا : 


2 هم مر د۵ 4 م و ۲۱۵ وه 


3 رتخدوا اخبازهم و رفبانیم 


ازبابا منْدون اه » توبه ۳ 


کلم احبار که چهار بار در 
کلام‌الّه مجید آمده در سور مائده 
: 46 و 1۳ شرینه سیاق در علماء 
بهود بکار رفته ولی در سور توبه : 


۱ و ۳۶ مثل اينکه شامل علماء 


حیس 


بهود و نصاری هر دو است . و 


چون دربارة علماء نصاری کلم 
« قسیسین » بکار رفته بنظر میاید که 
مراد از احبار علماء بهقود باشد 
واتاهان رسای انز اعبا یه 
گفته » قاموس ومجمع‌البیان مطلق 
عالم ذکر کرد‌اند . 
حس : شا فاشت 
رها کردن (صحاح) ۱ ون احرنا 


بح رد ی 


هم لعذابالی 1 ِِ_ِ لیمولن" 


مایحجسهٌ ‏ هود : 
از اهسا تا عد نتخیر بیاندازیم 
گویند چه علّت آنرا باز میدارد . 
تخسوئهما من بعد الصلوم ... » 
مائده : ۱۰٩‏ آندو را بعد از نماز 
نگاه میدارید . در قر آن بیشتر از 


این دو صیغه نیست . 


حبط : ؛ بطلان . و حبط عَل 
-ف :بل وا , « صحاع ) 
و و تن 


( آقرب‌الموارد ) راغب گوید اصل 
آن از خبط « بروزن فرس ) است 
فاا است کی او با عاق 
بسیار ورد تا شکمش باد کند 


۰ 


حبط ۹5 


ر انتهی ) . 


ای‌بسا که‌اين کارسبب هلا کت آن 
شود قاموس نیز آنرا بطلان معنی 
کرده است . 
خحلاصه آنکه حبط عمل» بطلان 
وبی اثرشدن آن است » در بعضی 
آبات بجای آن » بطلان بکان ارف 
است‌مثل د لایطوَاصد صدذفاتکم بالمّن 
وا ) بقره: ۲۹۶ و مثل «أطیموّا 
ال و آطیمو | الرَسوّل و و لاتطلنوا 
آغمالکم امحمد : ۳۳ در آبات دیگر 
از آن باغبار پراکنده وخاکستر بر 
بادرفته تعییرشده‌است مثل « وقدسنا 
الی ما عملوام عمل فجعلناه هباء 
مورا 1 فرقان ۷۳ و دم لین 
کفرو ابر هم نالیم کرمالشندت 
به‌الریح فی یوم عاصف لایفرون 
مماکسواعلی‌شیء ؛ ابراهیم :۱۸ . 
بهترین مثل‌رادر توضیح حبط 
خود قرآن میزند و آن اینکه : اگر 
مقداری خاکستر را در روزطوفانی 
در مقابل باد قرار دهیم گرچه‌و اقعا 
از بين نمیرود ومعدوم نمیگرددولی 
طوری پراکنده میشودکه هرگز 


حبط 

بدست نمیاید . 
این است بطلان و بی‌اثر شد عمل. 
در اینجا لازم‌است بچندنکته اشاره 


شود : 
۱ حبط را جع بعمل‌ وب 
م, ‌ 
و دربارة آن مگ 1 فد 
مم 1 و 


عمله ِ مائده: ۵ ۱ | 


فا وباطل مک تون ) هود: +۱ 


تمام موارد آن در قرآن مجید 
شانزده محل است و همه راجع 
بعمل میباشد البته اعمال نيك‌ومفید 
یعنی اعمال خوبی که از مردم سر 
میزند در ار بعضی از عوامل باطل 
ق قو | نز ۱ ) ولا شرکوا 
لحط عنهم ماکانوا یلو »انعام: 
۸ « تشن آشَر رخ لیحبطن" عملك » 


زمر : : 1۵ پیداست که شرك اعمال 


نيك را بی‌اثرمیکند و ربطی‌باعمال ‏ 


رل ندارد ۰ 
آمرزیده شدن وازبین رفتن کناهان 


۶ م م ٩‏ 


و سینات است مثل « ان‌الحسات 
: ۱۱6 ومثل 


۱ یکاش سیناتيمْ حمَنات» 


مب السیقات ۱ : 


حبط ۹۷ 


: ۷۰ ولی آمنرزیده شدن 


کناهان در قرآن مجید حبط کناه 


فرفان 


نامیده نشده است . 

ی باعت حبط 
خل هصق ) اولك نم 
فاحیط ال اشالهم احزات : 
و ول ان یا ۳-9 
کانوا یلو » انمام : ۸۸ و نیز 
اگرکاری بغرض دنیا انجام داده 
شود بی آنکه رضای خدا در نظر 
باشد سبب حبط و بی‌اثر بودن آن 
اه مرن نا هی ۳ 
۱ 


مم ممء ۰۰ 


سبب حبط است مثل « و من برتدد 


9 7 


منکن دنو فت وهوکافر فاولتك 
خبط آعالیه 1 فی ادن والاحرة» 
بقره : ۲۱۷ . 
از آنجمله است فرباد کشیدن 
برروی‌رسول خداعْروبی احترامی 
من گفتن با ی و19 
0 


له لول کجهر بتکم 


22 


جوا[ 


لیف آن نحط سکم ۹ 


چنانکه یه ۱۸ و ۱٩‏ سورءة‌احزاب 


حبط 
قیوشت استاد 
ومتّت گذاشتن بعد از صدقه و کار 
نيك , لابْطلوّا صذقاتکم بان" و 
الاذی بقره : ۲۹6 از آیه «اطیعوا 
ال و اطیعُوا سول وَلابطوا 
اعمالکم » محمد: ۳۳ بدست‌میاید 
که سرسری گرفتن عمل و عدم 
ملاحظةٌ شر ع باعث حبط عمل است 
وخلاصه : عوامل حبط عبارت‌اند 
از کرد شرك » نفاق» ارتداد؛ عدم 
فصد فربت » فریاد برروی پیغمبر 
(ص) ۰ منت واذیت بعداز صدقه 
و سرسری گرفتن عمل ... 
اینهاست که اعمال نيك را 
بی‌اثرمیکنند . کارهای بی شماریکه 
انسان در دنیا انجام میدهد مردم 
آنها را کار نيك میدانند ولی روز 
قيامت در نزد خدا جز حسرت و 
اندوه نتیجه‌ای نخواهند داشت . 

۲ توت عصی ۱۹ 
حبط شامل دنیا وآخرت است مثل 
والاخرة » بقره:۲۱۷ همچنین است 
آیة ۲۲ از آل عمران و ۹٩‏ توبه . 


خظ ۹۸ 


بمدد آیات دیگر باید گفت 
مراد از حبط دنیا و آخرت آنست 
که اعمال چنین اشخاص که برای 
سعادت و رفاه خود انجام میدهند 
نه در دنیا اشری از حیث سعادت 
خواهد داشت ونه در آخرت . زیرا 
خدا فرموده برض عَْذکُری 
فان له مبیة نک و تحفره یوم 
القیمةاغمی » طه : ۱۲6وچون‌کافر 
و منافق از ذکر خدا معرض‌اند لذا 
زندگانی آنها تنگ و بی‌آرامش 
است و در نتیجه اعمالشان ازحیث 
سحادت دنیا بی اثر است » حساب 
آخحرت هم که روشن است . 
علی‌هذاحبط شامل دنیاو آخرت 
هر دو است و آباتیکه شامل حبط 
مطلق‌اند بقرینة آیات دیگر مراد از 
آنها حبط دنیا و آاخرت است 
والّ‌العالم ۱ 
- در مقابل‌حبط بوسیلة کفر 
و شرلث وغیره » ایمان و توبه و... 
دربارة زنده شدن اعمال و از بین 


رفتن گناهان تأثیر خاصی دا رند : 


بلکه‌توبه چنانکه‌در (ت‌وب) گذشت 


حبکک 
میت تال شبات بات اس و 
شایدانشاء له در«عمل» بطورمشروح 
ذکرشود . 

جنک : (بر وزن عنق ) 
« والسّماء ذات الحبک » ذاریات: 
۷ مجمع‌البیان آنرا جمع حباك و 
حبیکه گفته وطرائق ‏ راهها )معنی 
کرده است یعنی قسم بآسمان که‌در 
آن راههاست . و اصل آن بمعنی 
بستن و محکم کردن است چنانکه 
در قاموس آنرا قبل از هر معنی 
4 
نیز آمده است . 

قول مجمع‌البیان در مورد آیه 
از همه بهتر بنظرمیرسد زیرادرآبات 
مافل اصنیت ار اوه وان سامت 
که در آسمان روانند و راههای 
مخصوصی دارند پس بجاست که 
بعد ازذاربات وجاریات ومقسمات 
وحاملات که همه درجو آسمان‌اند 
گفته شود : سو کند بآسمان که 
دارای راههاست و شاید یکی از 
مویدات آن آیهٌ ما بعد باشد که 

و کی مار بط 

فرموده « انکم لفی قول مختلف » 


حبل ۹۹ 
زیرا اختلاف يك‌نوع راه راه‌بودن 
احتمال اخیر؛ قول المیزان 
است . مژید دیگر » این آیه است 


است . 
که دربارةآسمان و 
ک ۳ ۰2 7 
نا فوقکم مب طرائق » مومنون 
: ۱۷ شاید راههای عروج و نزول 
ملائکه و ورود اشعهٌ کیهانی وانوار 
وغیره نیزمراد باشد . 
حبل : ریسمان . مثل « ی 
جیدها بل من مس » مسد : ۵در 
گردن او رسمانی است از لیت 
خرما . جمم آن حبال است مثل 


) قالمواحبالهم وعصیهم ) شعر اء : 
6 پس ریسمانها و عصاهای خود 
را انداختند . 


#۴ و و اعتصموا یلا جمیما 
ولاتفت روا » آل‌عمران : ۱۰۳مراد 
از حبل‌اله دین خداست » شاید 
علست انن. "سیمته. انستت. که ادنن 
واسطه بین خدا ومردم است‌چنانکه 
بقرآن مجید ازآنجهت حبل گفته‌اند 
در حدیث ثقلین هست که یکطرف 
قرآن بدست خداست وطرف دیگر 
بدست شما . در نهج‌البلاغه خطبة 


حبل 
۶ در بارة فرآن فرموده ۱ هد 
لقرآن فان حل الله المتین ۱ 


محمد عبده درعلت این تسمیه 
گوید : چون هرکه بریسمان‌چنگ 
زند ازستوطوشکستن نجات مییاید 
وهر که بقرآن چنگک زند ازضلالت 
وراه تور تسه ول اعیال 
او ال صحیحتر است . 
علی‌هذا به دین و قرآن و 
امامان و پیامبران آنگاه که حبل‌الله 
گفته شودمرادانست که و اسطه‌میان 
حدا و خلق‌اند و سب نجات از 
گمراهی ان 
۱ ضربث علیهم الذ 2 و | 
۱ ال یال مش الناس وباأءو 
صّب ی ال 4 تن :۰ ۱۱۲ 
آیهةٌ شریفه دربارة امل کتاب از 
بهود است بنظر راغب حبل در آیه 
بمعنی عهد است یعتی کافر بدو عهد 
محتاج است یکی از جانب خدا 
وآن اهل کتاب بودن است‌و گرنه 
در دین خود آزاد نمیشود ودیگری 
از مردم که این عهد وقول رابآنها 
بدهند . ( تمام شد ) . 


حبل ۱۰۰ 
ولی این در صورتی است که 
آنها در بناه مسلمانان ودر اقلیت 
باشند . المیزان آنرا برذلت تشریعی 
حمل کرده و « اما قفا » رادلیل 
آن گرفته است بعنی هر جا که 
مسلمانان آنها را بافتند و مسلط 
شدند . و گفته : رفع آن تحت ذمه 
توا تاداع هن سار 
نکارنده گوید : ذیل آیه در 

بیان علت ضربت ده یگنت 
چنین است « لك بانم کانُوا 


۸ 9 ۵ م 
مر 2 ۱ 


و بآیات ات و متلون الانبیاء 


بر 2 ی کاننوا 


0( و کت و 
مغضوب بودن » قتل انبیاء و کفر 
بابات و قوانین خحدا و تعدی و 
عصیان است اعّم از آنکه و ذلك » 
دو م مثل «ذلك» او ل و تکرار آن 
باشد و یا «ذلك» او ل و ما بعدش 
علّت ضرب‌ذلت ومسکنث‌ورذلك» 
دوم وما بعدش علت « یکفرون و 


۶« و ۳۳ 


متلون » باشد . 
بهرحال از آبه بدست میاید 


که در صورت بودن دو حبل لت 


حبل 


از آنها بر داشته میشود . در این 
صورت هیچ بعید نیست که بکوئيم 
۱ حبل می نله » عبارت است از تغییر 
فکروعمل و ازبین بردن سبب‌ذلت 
و ۱ ح من الناس » عبارت است 
از یاری مردم مثلا بهود که فعلا در 
دنیا سروسامانی بیدا کرده است 
يك سبب از جانب خدا دارد و آن 
سعی و تلاش و اتحاد است و يك 
سبب از مردم » و آن حمایت 
بی‌دریغ آمریکا و دول دیگر است. 
یه ۲ ره عاسک لت انظیر 
این آبه بیان ک خه است: : 

اگرگوئی : آیه دربارة مطلق 
امل کتاب اعم رارق 
ات 

گوئيم ز آیه بی‌شلث درب‌ارة 
بهود است زیرا « یفتلون الانیاء 
بغیرخق" ) درنصاری بوقو ع پیوسته 
است . راجع بتوضیح بیشتر ایسن 
سل فا موز اسر تیان 
فرمائید که در آنجاذلّت بهود در 
اثر بدکاری و نجات یافتن آنهادر 
اثر نیک و کاری چندین بارتکرارشده 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 


حبل ۱۰۱ 


است « عسی ربگم آن‌برحمکم وان 
عدتم عذّنا اسراء : ۸ 

بنابر این احتمال» بهود یت که 
مبتنی اش از حیث عده 
چندان پیشرفت نکرده و همواره 
بحمایت دیگران نیاز خواهدداشت 
و اگر از حمایت امریکا محروم 
شود بحمایت اعراب و احترام آنها 


تسش ۳ 7 ۶ ور 1 مر مه 


4 «ونحن آقرب الیه من حبل 
الوُرید دق : ۱ 
ورید رگی است متصل بکبد و 
قب و جریان حون در آنست .. 
ناگفته نماند : رگهای بدن را به 
شریان وورید تقسیم کرده‌اند شریان 
آنهاست که خون را از قلب ببدن 
میبرند وورید آنهاست که آنرا ازبدن 
بقلب بازمیگردانند بنظرمیاید که در 


آیهةٌ شریفه مطلق رک مراد ات 


۱۹ راغب کی 


اعم از شریان و ورید . معنی 
آیه چنین است : ما بانسان از 
وریدش که در تمام اعضای او 
کرد اش نزدیکتریم , اضافهة 
حبل بر ورید بیانیه است . 


حبل 


۲ جمغ آن حبائل است . 
ی شیطان که وسوسه‌ها و 
اغواهای اوست‌حبائل شیطان گویند 
در نیج البلاغه خطبهٌ ۱6٩‏ هست 
... الاعصام من 


#هم رورم 


/ واستَعته علی 
حباثه و مُخالر ۰ 
فو ره سل شروک 
گردن؛ رگث قلب وغیره نیز گفته‌اند 
در صحاح گفته وریدرگی است 


عرب آنرا رگ قلب گوید و آنها 


. این سخن احتمال 
فوق را که ورید شامل هر دورگث 
شریان و ورید است تأیید میکند . 

حتم : واجب . قطعی . در 
مجمح‌الییان گوید : حتم و جزم و 
نطع هر سه بيك معنی است « وان 
منگم[۱ ادلی ربك حتماً 
متا ی و 
درالم فها چیتاً؛ مریم :۱ 
و ۷۲ ی 
وارد جهنم میشود » این ورود یا 
این حکم بر پروردگارت حتمی 
است سپس پرهیز کاران را نجات 


دو ورد است. 


موا و 


حمم ۱۰ 


۳ صیاد ۳۳( میدهیم و ستمکاران را در آن‌بزانو 


در آمده میگذاریم . 
ظاهر آبه‌میر ساند که همه بجهنم 
داخل خواهند شد ولی بدکاران در 
آن‌مانده‌و نیک و کاران بیرون‌خواهند 
رفت ولی ورود بمعنی دخول‌نیست 
راغب گفته : ورود بمعنی قصد 
کردن آب‌است (« فلماوود ماءمَدینْ» 
جون آب مدین را قصد کرد . 
پس ورودبمعنی قصدآب است 
چنانکه صدوربمعنی بر گشتن میباشد 
علی‌هذا بنظر نکٌارنده این دو آیه 
عبارت اخرای آیات قبل است که 
۶ ورن وم ۱ 


ی ی 


رز کم 2 مه نگ مر 
نتم لنخهرنهم حول جهت جتبا 


2 ۰ 2 


ثم لنترِعن کل ش 
یال رن عتیا. 


۳ 
یذ و 
1 


وم 


#ِ«# 


لح الم 


ییاز زامن 3 


این آیات روشن میکند که 
همه در کنار جهنم حاضر میشوند 
و خدا میداند کدام کس‌بداخل‌شدن 
اولی است و آن همان نجات 
پرهیز کاران‌وماندن ستمکاران است 
والّالعالم . المیزان دربارة این آیه 


‌ 


حی 


کنند و روایتی از امام صادق بر 
نقل میکند که ورود بمعنی دخول 
نیست و روایات دیکر در اين باره 
نقل کرده است بنظر المیزان و رود 
بمعنی دخول نیست ولی‌آنچه مااز 
آبات قبل استظهار کردیم درالمیزان 
نیامده . 

ناگفته نماند این کلمه بیشتراز 
يك مورد درقر آن مجید ۳۳ 

حتی : حرف جر است . 

کامی مثل «الی » دلالت بر انتها و 
غایبت میکند مثل ! اب 
حین ) بوسف. : ۳۵ او را تا مدتی 
۱۳ ) ولکمفی الارض 
ی تقر ومتاع الی جين » اعراف : 
ِِ 

گاهی مابعدآن داعل‌درعی 
ما قبل است مثل ( اه 
ی ۳ , وچون برفعل‌مضار ع 
داخل شودآن فعل‌منصوب گرددمثل 
وژازلواحتی ول الرسُول وین 
را نصراش » بقره : 
4 راغب گوید : اگر ما بعدش 


حثث ۱۰۳ 


منصوب باشد آن بمعنی « الی‌ان » 


اس و اک مرفسو ع شود بمعنای 


کر 


ما؟۵ه 


وس ۰ حثیت وحثوت بمعنی 
سربع است ( قاسوس ) »ی 


ی ار مرو م 


الیل النهار بطلبه حثيتاً اعراف : 
6 شب را بر روز میپوشاند وشب 
اصل آن 
بمعنی وادارکردن و ترغیب است. 

در نهج‌البلاغه خطبه ٩۹۷‏ در 


روز را بسرعت میطلبد . 


زب کم ۳ 0 ح‌ 0 و ۳ 4 ‌ 
صمفت موت هست ( وطالب حثیث من‌الموت 
یحدوه » این کلمه فقط یکبار در 


قرآن آمده است 
<جب : حجب وحجاب هر 
دو مصدر و به‌عنی پنهان کردن و 
منع از دحول است. حجاب بمعنی 
پرده نیز است ( اقرب‌الموارد ) . 
« وم یا و یک حجابٌ ». 
فصلت : ۵ ۱ عد اب عَنْ ربهم 
وم یر لمَحج وب ون » مطففین : ۱۵ 
حمقا که‌آنها آنروزازپرورد گارشان 
در پرده‌اند و با از رحمت خدا 
ممنو عاند . 
- دو اذاستلتموهن‌متا عفاسلون" 


۶سا 


۵ مر ۱ 


من‌وراء حجاب 
چون اززنان پیغمبرمتاعی خواستید 
از پس پرده بخواهید . ۱ 

این همان ای حجاب دربارة 
زنان آنحضرت است و با تنقیح 
مناط شامل زنان دیگر هم میشود 
و اين غیر از پوشیده بودن زن از 
نامحرم است که درسورة نورآمده 
بعضی‌ها ازاين آیه‌چنین فکر کرده‌اند 
که زن مطلقا باید در پس پرده و 


آیه چیزدیگری است . 
))‌ ام ۶ ۲ ه مب ,از 2 3 
ًّ وفاکن لبشران یکنلمه اه الا 


وخااز من وراه ججاب آویرسل 
رسولا وی یه مایاماتعتی 
حکیم شوری, : ۵۱ . 

آیةٌ شریفه در بیان سخن گفتن 
خدا با انبیا است و آن ازسه قسم 
خارج نیست‌او لوحی بدونو اسطه 
وآن ظاهرا آنست که خدا بقلب 
پیغمبر الا کند » دوم سخن گفتن 
از پس پرده مثل حضرت موسی که 
خدا کلام و صدا آفرید و موسی 


م7 2 


شنید ه و کلم له موسی تکلیماً : 


۰ احزات :۵۳ 


وب 


۱۰ 


نساء : ۱۹6 تلکک الرصُل فضلنا 


7 
نله مرو مه روم و 


بقره : ۲۵۳ سوم آمدن ملک و 
آوردن وحی است مشل آمدن 

ناگفته نماند : هر سه قسم » 
سخن گفتن خداست اعم از آنکه 
اطلاق کلام در اين مسورد حقیقت 
باشد یامجاز. زیراهرسه قسم استثناء 
است از «ما...یکلمه»و نیز نا گفته نماند 


‌ 


سم 


مثلا دربارة مادر موسی اه 


اوّل در انبیاء و غیرانبیا است 


ای شاوی 
۰ قصص :۷ « اذاوحیتاالی ام 
مایوحی » طه : ۳۸ و نیز دربارة 
بعضی حشرات وغیره آمده ۳۳ 
رک الیالَخ » نحل : 1۸ « و 
۷۱ 

باید وحی انبیاء مرتبةٌ اعلای 
آن باشدکه آنان بقین میکردنداین 
الاء حتماً از جانب حداست . 
مشزوح سخن در (وح‌ی) خواهد 
آمد . 


9 
0 ۱01 ۳۳۳۲ ۳ 7777۳15 
و واذافرأت‌القرآن جعلنابينك 


مر ال وه ۵ ۳ ء 
وین اللین لایژمنون بالاخرتر ججابا 


مستورا »اسراء 4۵ . 


جون «مستورآ؛ صفت حجابت ۱ 


است لذا این حجاب غیرمرئی است : 
مومن و غیرمومن مثل عالم و غیر 
۱ عالم با آنکه در کنار هم آند از هم 
بیگانهاند وفاصلةٌ زیاد دارند و 
بزبان هم آشنا نیستند و میانشان 
پردة نامرثی و جود دارد که از هم 
جداشان میکند . تعجب نادان از 
دانا بیش از تعجب دانا از نادان 
است . 

حج : قصد.(قاموس)طبرسی 
فرماید : آن در لغت بمعنی قصد 
پی‌در پی و در شریعت قصد خحانهة 
خداست‌برای‌عمل...«فمَْ حج الب 


ح‌ِ ۰-۶ 


أواعرُ فلاجناح لیم آن یتطَوت 
بهما » بقره : ۱۵۸ هر که بیت را 
قت کشا ی آ وروت 
عمره انجام دهد براو گناهی یت 
که برصفا و مروه طواف کند . 
راغب در مضردات قرآن 


" گفته که : جج بفتح او ل مصدر 


حج ۱۰۵ 


ویکسراول اسم است . صحاح و 
فاموس نیزچنین گفته است‌دراقرب. 
لغتی است در حنج ر بفتح اول) 
بعضی گفته‌اند بفتح اول اسم و 


بکسراول مصدر است . 


تل رفن انتات. قر ان نان 
میدهد که حج بفتح او ل اسه استعمال 
شده و بکسراو ل مصدر » چنانکه 
اقرب‌الموارد نقل کرده است مثل 
لح افهر منلومات فمنْ فرض 
فهن الم فْلارَفكٌ و لافشوق و 
لاجدال فی الحج » بقره : ۱۹۷ 
) قل هی مواقیك لاس کرالح" ۱ 
ره : ۱۱۸۹ یام ایام فی 
الحج" » بقره : ۱۹ در این آیات 


9 می‌بینیم ) حج اسم است و 


منظور از آن اعمال حج است . 
ولی در آیة « وه عَلی التاس ۱ 
آل‌عمران : ٩۷‏ مصدر بکار رفته 
است بعنئی برای خحداست بر مردم 
فقصد بت و اعسال حح" آوردن 
کسبکه قدرت رفتن داشته باشد . 


2 
تا 


0 
الحاج و جمازة یراس 
۱٩ : ۳ ۳‏ مفرد و بش زاف 
وقامت نت اس وف رادار یبط 
زاثر میباشد . 
حج اکبر 
و واذان ماه و وله الی 
ناس یوم ال خر ری 
من الم کی ورَسُوله" » توبه : ۳ 


مراد از حج | کبر چیست ۴در 


المیزان آمده : دربارة یوم الحج . 


الاکبر اقوالی است یکی آنکه آن 
بوم‌نحر درسال نهم همجرت بود که 
مسلمین ومشر کین جمع شدند و بعد 
از آن مشر کین حج" نباوردند » 
روایات اهل بیت شا این قول را 
تأیید میکند واعتبارنیز بر آن مساعد 
است که آن بزرگترین روزی بود 
که هر دو فریق در منی جمع شدند 
ر علی‌هذا حج اکبر یکدفعه بیشتر 
نبوده‌است ) ازاهل‌سنت نیزروایاتی 
رسیده وحاصل عمده آنهااین‌است 
که حج"اکبر اسم روزقربانی است 
علی‌هذا درهرسال تکرار میشود . 


_ ۰۹ ۱ 
عرفه است . ازجمله آنکه روزدو م 


نحر است و نیز تمام اینام حج را 


گفته‌اند ر المیزان باختصار ) . 

در نقسیر برهمان دیل روایت 
فضیل بن‌عیاض از امام صادق ی 
چنین است : پس معنای این لفظ 
ر حج اکبر ) چیست ؟ فرمود : 
اکبرنامیده شد زیرا سالی بود که 
در آن مسلمین ومشرکین هردوحج 
آوردند و بعد از آن مشرکین حج 
نیاو ردند . طبرسی درباره آن سه 
قول نقّل کرده که دو می همان قول 
متا اشست: ۱ 

و 

لها کم اجمَمین » انعام: ۱4۹ راغب 
گوید حجت دلیلی است که‌مقصود 
را روشن میکند . بو دلیل کامل 
برای خداست اگرمیخواست همه 
را هدایت میکرد .علی‌هذا محاجه 
و » آنست که 
هر يك بخواهد با حجت خود 


دیگری از دلیل خود منصرف کند 


وت 
چنانکه راغب گفته است . 


ی 


در آیسانی نظیر هم ری 
البی حاج ابرامیم فی‌ربه » بقره: 
۸ نم خاجک فیو + من بعد ما 
جائکگ . الم : آل‌عمران 1۱ 


مر 


وجدل است زیرا باطل و کافردلیلی 
روشن‌نداردتاحجت بمعنای واقعی 
باشد و این معنی. در آیاتی مانند 
و قل اْحاجولنافی له » بقره: ۰ ۱۳۹ 
وقیزه وی بت 
حجت بمعنای اصلی آن » 

همان "۳ است که در بعضی از 
اس است ه قدجانکم برال 


۳ 
سن رب ۶ ۱۷۶ رو ع 


شود به ۱ برهان ۰1 
۱ این معا عون فی لو من 


تال ۱ 7 / 


/ 
بعد ما اسنجیت له 1 
و وه 

عندربهم و علیهم غضب و لهم عذاب 


شدید » شوری : ۱٩‏ . 


م 4 


پی‌بردن بوجود خدا و اثبات 
او از راه علّت و معلول فطری 
انسان است فطرت انسان بر هستی 
خدا پایه گذاری شده‌است لذاهر که 


رم ۱۰۷ 
که ۰ 7 جریا وت دا بادین اف 
کند بعداز آنکه فطرتش آنرا اجابت 
و قبول میکند » حجت چنین کسی 
در پیش خدا بی‌اثر و خودش مورد 
ها نو انیت ,وس اس 
معنی آیه » چنانکه مدلول آیة « و 
تفس و ماو بها الهَهافجورها و 
ما ) شمس ۰ ۱۸-۷ همچنین 
مضمون آیذ ۱ و فافم وَجْهِك للاین 
حنیفاً فط رل نی رای 
روم : ۳۰ است . 
خیلی بعید بنظز ی 
قبول کردن عده‌ای از مردم باشد 
و خدا بفرماید : چون عده‌ای خدا؛ 
دا پذیر فته‌اند پس‌هر که نپذیرد نورد 
غضب است زیرامطلق پذیر فته‌شدن 
يك چیز دلیل حقانیت آن نمیشود 
چه‌بساباطل که عده‌ای آنر |پذیر فته اند 
اللهم اينکه مراد پذیرفتن عده‌ای‌از: 
مردم پاک و سلیم النفس باشدمثل 
پیامبران که روی فطرت خدادادی 
پذیر فته‌اند » دراین صورت بو گشت 
آن تقرباً بآنجه ما گفتيم است . 
# « نی اریذان انکك اجُدی 


7 


"‌ : 





یی هی علی آن تاجرنی تمانی 
حجج قصص : ۲۷ درالمیز ان‌هست : 
حجج‌جمم حجَة است ومراد از آن 
سال است باعتبار آنکه در هر سال 
يك حج هست وازآن بدست میاید 
که در آنزمان حج بیت که از 
شریعت حضرت ابراهیم تلا میباشد 
در نزدشان معمول بوده است . 

در المیزآن از تفسیر عیا شی 
نقل شده ه ساب دام فا عُن 
الب وت َم الی‌ص 
سس و دش ۲ ان هه 

شمت تن قالُوسی بر 
۱ مار رنی‌نمانی حجج ؛ دول 
یل ؟ لمانی سنین » . 

معنی آیبه چنین است : من 

میخواهم یکی از دو دخترم را بتو 
تزویج کنم براینکه خودت را هشت 
سال برمن اجیر کنی . 

ححچر ؛ ( بروزن‌فرس )سنگ. 
جمع آن احجار و حجارة است 
مثل و اضر مصاله الحر ... 
بقره :۱۹۰ هی کالحجارة ره 


و ین 


حجر ۱۰۸ 
فلس و تحجیر آنست که براطراف 
شده را حجر « بروزن علم ) گویند 
حج رکعبه (حجراسماعیل) از آنست 
طبرسی گوید علت این تسمیه‌ممنو ع 
ال هون او اف اس و 
دبار ثمود را از آن حجر گفته‌اند 
ه کذب أضحاب الحج لسن ۱ 
حجر: ۸۰ . 

بدین اعتبار حجررا منع معنی 
کرده‌اند زبرا که در آن یکنوع 
سنکینی هست . علی‌هذا عقل را 
حجر گفته‌اند که شخص ِ از 
لد ده فی 
لك سم لزی حجر » فجر: ۵ آیا 
در آن بر صاحب عفل‌سوگ کندی‌هست؟ 
وایضاً حرام را از جهت جمتوع 


م۳۳ 


بودن‌حجر گفته‌اند و و قالواهزواشام 
ور ججرلایطعنها الامن شاه » 
انمام : ۱۳۸ گفتنداین انعام و کشت 
حرام است آنرا جز آنکه بخواهیم 
نمیخورد . 

گویند: فلانی درحجر فلانکس 
است یعنی درمنع اوست و او را 


سس ۳ 


از 0 در مال وسایر احوالش 


منم میکند و جمع آن حجور است 
2 ۱ 7 
نساء : ۲۳ ونا دختریهایتان که در 
حجر و ضمان و تربیت شماانداز 
مفردات ) . 


حجرراگاهی عقل؛ گاهی منحو ۱ 


گاهی حرام معنی کرده‌اند ولی حق 
آنست که از راغب نقل شده‌وهمة 
آنها از ی 

۳ 0 7 الحجر 
المرسلین حجر : ۸۰ اصجابت 
حجرهمان قوم‌ئمود »قوم صالح‌اند 
طبرسی گوید : علت این تسمیه 
" تفت کته نام شهرشان حجر بود 


يك ریشه است . 


و گفته‌اند نام دره‌ای بودکه در آن 
ساکن بودند . بنظر نگارنده قول 
راغب قوی‌تراست زیرا حجرمحلی 
" محصور از سنگهاست وچون آنها 


از کوهها خانه میتراشیدند «چنانکه 


ذیل آیة فوق است ) و خانه‌هایشان 
محصور از سنگها بوده اصحاب 
حجر خو انده شدند یعنی مردمیکه‌در 


محل محاط از سنگث زندگی 


حجر 
میکردند , 
مج م مه مر ۱۸ رام 
« یوم یرون الملا لملایكة لابشر 
رل 
یوم مین و یمَولُون مر 
محجوراً » فرقان : ۲۲ در مجمعح 


از خلیل نقل شده که چون کسی 
در جاهلیت در ماه حرام شخصی 





را میدید و میترسید که او را بکشد 
میگفت : حجرا محجوراً یعن ی کشتن 
من برنو حرام است .. مردم روز 
قیامت چون ملائکه‌را دیدند بگمان 
اينکه این کلمه نفعشان دهد دربرابر 
ملائکه آنرا میگوبند . 


نگارنده احتمال قوی میدهم 
که مراد ازآن اظهار یأس ازجانب 
کفار است یعنی روزی ملائکه را 
می‌بینند در آنروز بر گناهکاران 
بشارتی یست و گویند : رحمت 
خد ا| بر ما حرام حتمی شد و مااز 


دم و 


و 
7" ۳۱ مو بل ات 


میان دو دربا که امیدی برفع آن 


ین 


مد است ۱ وهوالزی مرج 
خرن هذا عَدُب فرات و هذا 
ملع اجنا ول نما برزعا و 
[۱ 
برزخی و حسایلی و منعی اکید . 
محجور صفت حجر است و آنرا 
تأکید میکند . 
و آنچه احتمال ما را تقویت 
و سخن خلیل را تضعیف میکند 
آنستکه آن سخن مخصوص اهل 
چاهلیت بود و آیه شامل حال مطلق 
گنامکاران از عرب و غیر عرب 
شا شتا ۱ 
و 
# « فاتقوا النار التی و قودها 
التان والججارة » بقره : :۲ 
بپرهيزید از آتشیکه هیزم آن مردم 
و سنگهاست . مراد از این سنکها 
چیست ؟ 
المیزان و المنار گفته‌اند مراد 
از حجارة بتهاست که آنها راعبادت 
میکردند بدلیل ه نکم وم تون 
من‌دژن ال حصّب جهتم ؛ انبیاء : 
۸ شما و آنچه جز خدا میپرستید 
هیزم جهنم هستید . دیگران این 


۳ ۳ 





مطلب را محتمل دانسته‌اند . 
نا گفته‌نماند بقرينة «الحجارة» 

باید گفت که مراد از «ماتعبدون» 
معبودات بی‌جان است و این دو 
آیه دربارة بتهای جماد است و 
کگرنه معبودهای جاندار از قبیل 
گاو و غیره‌تقصیری ندارندکه وارد 
آتش شوند مخصوصاً که آبه عطاب 
بامل جاهلیت است‌و آنها مجسمه‌ها ‏ 
را می‌پرستیدند . 

باهمة اینها کلمة ه وقودسا 
الناسوالحجارة » بقره: ۲4 تحریم 
٩ :‏ قابل دقت است وشاید معنای 
دیگری داشته باشد . 

« واذقالوا الم نکن هنا 
هوالحت‌ین عنب عامطرعلینا حجارة 
من الّماء آواثتنا بعذاب لیم » 
انفال: ۳۲ باریدن سنک‌از آسمان 
طبیعی است تیرهای شهاب که شبها 
مثل نوارهای نورانی آشکار و 
ناپدید میشوندهمه سنگهای آسمانی 
است که دربالای جو منفجرمیشوند 
وبسیاری‌از آنها که بزرگک‌اند گاهی 
بزمین میافتند و اکنون تعدادی از 


حجز 
ان سنگها در موزه‌ها ی 
ميشود از آیةٌ شریفه بنظر میاید که 
مردم آنروز از اين سنگها با خبر 
بوده‌اند . و گرنه نمیگفت خدا با 
ای اعان نها سک مان 
و : منع رقاموس ) « و 
جل ی ان حاپرا نمل : 
۱ میان دو دربا مانعی و حایلی 
قرار داد به و برزخ » رجوع شود 
« فْما منم من اد عنه حاجزین » 
حاقه : 4۷ از شما کسی از آن 
مانع نیست مراد از « احد » جمع 
ات که نگزه تن سای ی کیت 
لا خبر آن ( حاجزین) جمح‌آمده 
است . 


راغب حجز را منم بواسطة 


حایل معنی کرده است فول او در 


دو آیهٌ فوق بهتر تطبیق میشود . 
حذب : تبه 9 محل هت 

در اج گوید ۱ الب ماازف 

بن‌الارض ‏ با 

و 1 هرمن 7 

انبیاء: ٩٩‏ تون خواج وتا وت 


کگشوده شوند و آنها از هرارتفاعی 


هدب ۱۱۱۱ 


انگهنداری ] شتابان آیند به و مأجوج » مراجعه 


شود . 

حدب الظهر بر آمدگی پشت 
آدمی است راغب گوید : جایز 
است که حدب بمعنی تپه از آن 
مأَخوذ باشد . ۱ 

حلث : حدوث : بوجود 
آمدن «مفردات ) که قهراً توأم با 
تازه بودن است . حدیث هرچیز 
تازه‌ای است خواه‌فعل باشد یاقول 
« یوم تحداث آخبازها , زازله : 


4 آنروز اخبار خود را حکایت 


کند چون حکابت » گفتار تازه ‏ 


است لذا « تحدث » آمده است 
۱ تملهم ون اوعد هم ذکرآی 
طه : ۱۱۳ شاید پرهیز کنند با برای 
آنها تذ کری بوجود آورد . 

ول تال حدیث موسی ؟ ؛ 
طه: ٩‏ آیاحکایت موسی بتورسیده ‏ 
است ؟ قرآن کریم نیز بدان علت 
حدیث نامیده شده که مطلب تازه 
و بوجود آمده است ۱ بای حدیت 


ر ۰۸ 9 
بعذه بومنون » مرسلات : ۵۰ 


لد ینک ین تاو لاحادیت» 


حدت 


بوسف : ٩‏ تأویل نازه‌ها را بر تو 
تعلیم کند . « فجعلناهم احادیت ۱ 
سباء : ۱٩‏ داستان و عذاب آنها 
را تازه‌ها قرار دادیم که مردم 
بصورت عبرتها و خبرهای تازه به 
که رال کرد 

حف : مرز . راغب گوید : 
واسطه میان دو چیز که از اختلاط 
آندو جلوگیری میکند . و لک 


۶ و و۲ ۶ ۱ ۶۰٩۶‏ و 


حدودالّه فلا تقربوها » بقره ۱۸۷ 


آنهاست مرزهای خدا پس بآنها ‏ 


نزديك نشوید .مراد از حدود اللّه 
احکام خداست اعّم از محرمات 
و واجبات که باید بمحر مات 
نزديك نشد و از واجبات تجاوز 
نکرد « تلکگ حدوذالّه فلاتدوها ۱ 
بقره : ۲۲۹ . 

اصل حد چنانکه طبرسی ذیل 
آیةٌ ٩۳‏ توبه تصریح کرده و چنانکه 
از قاموسن و صحاح بدست میاید 
یمعنی منع رودفع) است . علی‌هذا 
مرز را از آن حد گویند که میان 
دوشیء واقم شده ومانم ازاختلاط 
است . بتصریح راغب علت تسمية 


3 ۱ 
حد نا وحندخمر آست که مرتکب 
را از ارتکاب جدید باز میدارد 
و نیز دیگران را از ارتکاب آن منع 

سّ ِ و ۱ بو لام مر 


5 ۱ ۳ 


۳ مات انذین من قبلهم » 
مجادله : ۵ ۳۹ ین مین 
و مخالفت است زیراحالتی‌عارض 
انسان میشود که از اطاعت خداو 
رسول بازش میدارد مثل کبر و 
غرور . یعنی آنانکه با خدا ورسول 
مخالفت میکنند ذلیل‌میشوند چنانکه 
اسلافشان ذلیل شدند . 


مر و و 4 و ۵ م 


۱ وانزلنا نا لحدید فیه‌بأس شدید 


7 
۳ و 


ومنافع للناس ) حدید : ۲۵ آهن را 
از آن حدید گویند که منع و دفع 
کننده است ( صحاح ) وبا آلت 
متم است پعتی : آهسن را تسار 
کردیم که در آن صلابت شدید و 
منفعتها برای مردم هست . 

بچشم تیز بين و دقیق از آن 
حدید گویند که از مخفی شدن 
ات و مسر الوم 


حدیً » ق : ۲۲ چشم تو امروزتیز 


حدقی 

است . ظاهراً راکو و سخن 
گو از آن حدید گفته‌اندکه از آدمی 
دفاع میکند و از مغلوب شدن در 
گفتگو ات ۱ میشود دربارهمت ان 
آمده ) فاذا یب الخوث سل وکم 
بلتم جداو اعد علی ال 
احزاب : ۱٩‏ چون ترس برود با 
زبانهای تیز برشماتازند بجههة حرص 
برمال . 

حدق : حدیقه : با غ.حدائق : 
باغها . ( قاتا ‌ِ حدائق دا 
بهجة .۰ تمل : 
باغهای بهجت آور رویاندیم ان 
کلمه در باغهای آخرت و دیا هر 
دوبکار ۵ مثل ۱ ان" لمتفین 


۳ دق و اضتاب ) نباء: ۳۲. 


۰ با آن آب 


حذر : « بروزن‌فرس‌وعام ) 
پرهیز. راغب آنرا احتراز از شیء 


۱۶ 


ح ۱۱۳ 
هرفریاد را برعلیه خود گمان‌میکنند 
آنها دشمن‌اند پس از آنها بپرهیز . 

با مراجعه بموارد استعمال 
خواهيم دید که آن بمعنی ترس 
نیست بلکه بمعنی پسرهیز و احتیاط 
ازخطر آینده است . 


م ٩‏ و ر ۳ 
2 ... ولاخذوا جذرهم و 
و ...» نساء : ۱۰۲ احتیاط 


و اسلحةٌ خود را بر گیرند معلوم 
که مراد از « حذر » غیر از 
اسلحه است یعنی‌هم احتباط بدارند 
و هم اسلحه برگیرند . ذیل آیه 
میگوید : اگراز باران و مرض در 
زحمت شدنداشکال ندارد که سلاح 
خویش را بکذارند ولی احتباط 


بدارند . 


اسنت 


ِ ی 5 ‌ ‌‌ِ 
* و آنالجمیع حاذرون ... » 


شعر اء 


مخوف گفته است. ۱ بخذرالساقتون 

زو وت تنیتهم 1 بسافی قلوبیم» 

: 1۶4 منافقان بیم قا واه و 

آنکه ۳ نازل شود وبآنها از 
مافیااضمیرشان وه 


2 ه ر 9 چم 


ایختبلون کل سبح علهم 


۵٩ :‏ این سخن اعلامية 

فرعون برمردم است درقبال موسی ‏ 
و باران اوکه گفت : اینان عدة 
اند کی هتختد 


احتیاطیم و آماده‌ایم و مراقب 


۰ و ما همه در 


اوضاعیم ۲ 


حرب 


و اش 2 


ن 0 عذابه ان عذابٌ 


٩  !‏ و 


ربك کانٌ محذورا ) اسر اء : ۵۷ 
ال رخ خد اآمیتر سند حقاکه‌عذاب 


پرورد گارت حذر کر دبی است . 
ی 
جرب : : جنک . « فان لم 
۳۹ 


۱ فأدنوابحرّب من الیو سوه « 

: ۲۷۹ در اذن گذشت که 
9 « اذن » با باء متعدی شود 
بمعنی علم است معنی آیه‌این است : 
بقین کنید بجنگث با خدا ورسول . 


1 ۱ جرالرْ ای بحاربون" 


ورس 1 فی‌الارض فساد 
انوا ایور یوم 
۰« وه 6 هم ورد یا من 


وارجلهم هشن حلاب او ی 
الارْض ... » مائده : ۳۳ 
با خدا و 0 محاربه میکنند و 
در زمین بفساد میکوشند سزایشان 
فقط این است که کشته شوند و با 
بردار شوند » یایکی از دستها و 
یکی از پاه‌ایشان بدکس یکدیگر 
بریده شود » یا از آن سرزمین تبعید 
شوگ 

محارب و حد او 

محارب در نکتب اهل بیت 


و ۱۱ 


لا کسی است که سلاح بدست 


گیرد و ناامنی ایجاد کند (یاغی) 
خواه در شهر باشد یا درخارج آن 
امام باقر و صادق لٍ فرموده‌اند: 
جزاء محارب ,قدراستحقاق اوست 
پس اگر مرتکب قتل شده » کشته 
میشود و اگرقتل نفس کرده و مال 
هم گرفته است حد ا وکشتن و 
بردار زدن است.. و | گرمال مردم 
را گرفته و قتل نفس نکرده است 
جزایش بریدن يك دست و یکپای 
است بعکس یکدیگر . و اگر فقط 
راه را ناامن کرده سزایش تبعید 
است . از آن شهر بشهر دیگر تبعید 
میشود تا توبه کند . (مجمح‌البیان) 
یه مطلب در « صلب » دیده‌شود. 

‌» و ایک وم تائه 
یصلبّی‌فی المحراب 4 لعمران: ۳۹ 
ملائکه ز کر یا را ندا کردند در 
حالیکه او در محراب ایستاده نماز 
میخواند . محراب که جمع ان 
محاریب است چهار بار در قرآن 
مجید آمده است مجمع‌البیان گوید : 
محراب جای امام از مسجد است 


حرب 


واصل‌آن بمعنی بهترین محل‌مجلس 


است بمسجد نیز محراب گویند . 
گفته‌اند اصل آن از حرب است 
زیرا که در آنجا با شیطان محاربه 


۰ 


میسوه . 

راغب در ضمن چند وجه در 
این ساره گوید : 
را از آن محراب گویند که محل 
جنگك با شیطان و هوای نفس 


‌‌ 


است . 

بنظرنگارنده مراد از محراب 
در آیات شریفه تمام مسجد است 
نه فقتط محراب آن و علّت این 
تسمیه همان جنکث با شیطان ونفس 
است درهرمسجد وغیر آن که نماز 
خوانده. شد آنمحل جای جنک با 
نفس و شیطان و کفر است . داعی 
نداریم که‌بمحراب مسجد اختصاص 
بدهیم اللهم آنکه معنی محراب 
در اصل بمعنی صدر مجلس ب‌اشد 


نه مأخوذ ازحرب ۳ 
۱ تال علها گرب یا الساب: 
ده الملانکة وه ثم بصنلی فی 


الیُراب » رون ۳۹ 


بو سم ۱۱۹۵ 


#م رم 


فخرج علی قومه من الیخرا ؛ 
مریم : ۱ «ادتسَوروا المخراب » 
ص : ۲۱همه درمسجد است ن‌فقط 
محراب آن یعنی در معبد بر او 
وارد شد » در معبد نماز میخواند 
از معبد خارج شد » و از دیوار 
تال رف . 

3 ی من محاریب 

۰ ) سباء ۱۳ عخایت ‏ 


۱ ۶ 


وتماثیل .. 
مجمع‌البیان خانه‌های شریعت و 
بقولی قصرها ومساجد که در آنها 
عبادت میشد گفته است . ابضاً از 
شاعری در وصف محبوبه‌اش نقل 
ارتتیخرات اذاشتها 
انتهااوارتقی من 
او صاحب کاخی بلند است چون 
بیایم ملاقانه نش نکنم مکر آنکه با 
نردبان نزد او بالا و 
" احتمال میدهصم : کاخ را از 
آنجهت محراب گفته‌اند که شخص 
در آن‌محفوظ ومصون‌میشودچنانکه 
جنکك باو مصونیت میدهد . مراد 


از محاریب در آیهٌ شریفه معابد و 


3 


حرث 
یا کاشها است . 
حرث : کاشتن 
(آ ترا نم ۱ را 
نتم تژرغونه ام تن الرارعون » 
واقعه : ۱۳ بمن بگُوئید دانه‌ایکه 
میکارید آیا شما آنرا میرویانید با 


این 1 


ما رویاننده‌ايم؟ 
"۳ ی ی زین با 
۱[ 
۵۰ درزمین اون ابو 
فساد کند ونسل و کشت را تباه‌سازد 
و الحرث » در آپة شریفه اسم-است 

نه مصدر . 
: تساک ون 


عِ 
ی ی 


9 


نرث کم نا 
ی هه قد موا نکم 
بقره: ۲۲۳ 0[ 
هرکجا یا در هرزمان که خواستید 


۰ 


بکشت خحود درآئید و برای خود 


این آیه را درکلمة « انی » مطالعه 


جرج ۱1۹ 
ه رکه کشت آخرت رابخواهد کشت 
او را زیاد میکنیم و هر که کشت 


دنیا را بخواهد از آن باو میدهیم . 





تعبیر این آیهبالاترین تعییرهاست 
اعمالیکه برای دنیا و آخرت‌انجام 
داده میشود همه کشت‌اند و در دنیا 
۳ رسول 
اکرم عق: روایت شده : و الدنبا 
مررعة. الاخرة » دنیا کشتزارآعرت 
است ( تجسم عمل از مجموعهة 
ورام ص ۱۸۳ ) آری دنیا مزرعه 
است اعمال آدمی بشکل تخمها 


در آن کاشته میشود روئیدن و بار 


وآخرت نتیجه دارند 


دادن در آخرت است . 

حرج : تتگی . ( صحاح » 
مجمع ) راغب گوید : اصل آن 
محل جمع شدن شیء است وازآن 
تنگی بنظر آمسده لذا بتنگی و گناه 
حرج گفته‌اند . 


۶ م 2 


و ما ییاه لیجعل علیکم من 
خرج.. . » مائده : ۲ خدانمیخواهد 
برای شما تنگی وزحمت پدید کند. 


و6 4 6 2م مر م ۸ 


۱ کاب نلک یکی ی‌صذر 


۳ 
ات که برتو نازل شده در سینه‌ات 
از آن تنگی نباشد . گاهی آنرا 
گناه بل ماه نظیر این آبه 
« لیس علي الضعفاه ولاعلی ری 
ولاعلی الذیی لابجدون ما ین 
حرج [ذانصح 
: ۱ آیه درباره جهاد است که 
ضعیفان و مریضان و ناداران از 
آن معاف‌اند در صورتیکه بخدا و 
رسول نیکخواه باشند . ولی به. 
است « حرج » را تنگی معنی کنیم 
یعنی بر اینان تنگی‌نیست‌ونمیگوئيم 
حتماً بساید جهادکنن. ولی بخدا و 


صحواتم و رسوله ) تو به 


رسول خیرخواه باشند . همچنین 
است آية ۱۷ سورة فتح . 


م۰ ۶ »و 2 وم ه 


«و من برد ان بضله بجعل 
صذره ضبتقاً را 9 فی 
السماه » انعام: ۵ حر جدراینجا 
انت استسفای تگهر رن 
« ضتم را تأ کید میکند یعنی‌سخت 
مطلب را روشن میکند زیرا اگر 
کسی را بهوا بالا ببریم در اثر کم 
شدن و تمام شدن اکسیژن سینه‌اش 


. ذیل آیه این 


جر :6 


۱۷ 
شدیدا تنگک شده و بخننان خواهد 
افتاد . معنی آیه چنین میشود : هر 
که را خدا بخواهد اضلال کند 
سینه‌اش را کاملا تنگک میکرداند 
گوئی بشّدت درآسمان بالا میرود 
بعضصی از بزرگان ۱ حرج » را از 
«ضیتقاًه جدا کرده و گوید :و خرجا 
کاتما یَصعلٌ فی السّماء » بیان و 
تفسیر « ضیتقاً » است . بنظرم این 
قیال مان یقت بو نما 


روز 


دصعد ) بتنهائی مشبه به کلام سابق 


ات 


۱۰ م ام و6 مه هم 


9 لیس علیآاعمی حرج وی 
لاعرج حرج اي ایض" و 
ولاعّلی انشیکمانت لوا من رس 
1 ت آبائکم او ت_ 
ویو ایک ... » نور : 
در المیزان ود 
دربارة جعل‌حقی‌برای مومنان‌است 
که می‌توانند از خانه‌های نزدیکان 


: ظاهر ۷ 


خود و رفیقان خود و از خانه‌های 
دیگر که اطمینان دارند بمقدار 
و ذکر کور و 
لنک و مریض برای آنست که 


حاجت بخورند ... 


جر د 


قدرت بر کسب ندارند و گرنه فرقی 
میان آنها وغیر آنهانیست . 
حرد : ( بروزن فلس ) منع 


دوع کرد قادرینٌ » قلم :۲۵ 
صبح برون شدنمد در حالیکه فقط 








بمنع مستمند فادر بودند . درمجمع 
گوید : حرد بمعنی منع است گویند: 
حاردت الناقة یعنی شتر شیرخودرا 
منع کرد . حرد را قصد هم گفته‌اند 
یعنی‌درحالیکه فقط بقصدبا غ ورفتن 
اين کلمه تنها یکبار 
در کلام له آمده است . 
: آزاد . خلاف برده 
+ الخربالحر وَالم بالبّد والاشی 
بالاش ...» بقره : ۱۷۸ آزاد به 
آزاد » بنده به بنده » زن بزن . 
تحریر بمعنی آزادکردن است مثل 
دومن فتل موم سا تحریرَ ره 
۰ نساء ٩۲‏ هر که مومنی 


۱ فادر بو دند ۲ 


موم 
م ؟‌ 
را از روی اشتباه بکشد براوست 
آزاد کردن يك بنده مومن . 
د « رت ای نذرت لك ما فی 
ار 2 »آلعمران : ۳۵ 
پروردگارا آنچه در شکم من است 


و ۱۱۸ 





نذر تو کردم آزاد از هر قود 


مراد انست که از هر قبد آزاد 
است و فقط برای خحدمت وعبادت 
توست و هیچ کاری و عملی نسبت 
بخودم از وی نمیخواهم . 

حر : ) ی ی 


999/۲ 


و قال ار افی لحت نا رجهتم 
۳ توبه ۸۱ گفتند در 
هوای گرم کوج نکنید بکُو آتش 
جهنم شخت کرافتر ا سا 

حرور : باد گرم (مفردات و 

5 ۱ ینوس 
ولا لمات 1 ولا لاه و 
یروج قار * : ۲۱ کور و بیناو 
ظلمات و نور و سایه و باد گرم 
یکسان نیستند . حرور را حرارت 
آفتاب نیز گفته‌اند . 

حر بر : لباس‌نازله(مفردات) 
ابریشم جامن یت بحلون 
فبها من اساورافن دب 4 
لباشهم فیها خریژ ) حج : ۲۳ در 
آنجا با دستبندها از طلای‌مخصوص 
و مروارید مخصوص مزاین شوند 
و لباسشان در آنجا حریربخصوصی 


حرش 
مت 
کلمة حرير سه بار در قر آن مجید 
و هرسه نکره آمده ات ۳ و و 5 
فاطر : ۳۳ - انسان : ۱۲ لذا حریر 
معمولی‌نیست بلکه حربری‌بخصوص 
است و بنظر میاسد مراد از آن 
لباس‌نازل ونرم‌است چنانکه راغب 
گفته نه ابریشم که از کرم ابریشم 
حرس : ( بر وزن فرس ) 
نگهبانها » محافظها . مفرد آن 


ان ی یز 2 
رن اتیخا ( و اسالختتا اسهاه 


مه 


فوجدناهاملات حرسا یز وم 
جن : ۸ این سخن از قول جن" 
است که قبلا میتوانشتند بآسمان 
بالا بروند » ولی از وفت ولادت 
با بشت حضرت رسول عراز آن 
ممنوع شدند بعنی : ما آسمانرا 
جستج وکردیم ۰ دیدیم با نگهبانان 
و شهابها پرشده است . 

این کلمه فقط یکبار درفرآن 
هگا 

حرص : علاقة شاه تیه 
( مفردات ) و عزیر عَلیم سا عنتم 


حرص ۱۱۹ 





خریص علیکم ... » توبه : ۱۳۸ 


رنج و۱۳ اب و 
برشما شدیدآر علاقمند است 


تستطیموا ن تعدلوا ۳ 
ِِِ ) نساء : ۱۲۹ ۰ 
میان زنان عدالت کنید هر چند : 

بشدت بخواهید . در تفسیر عیاشی 
از هشام بن سالم از امام صادق 
لا نقل است که فرمود : 


محبت است یعنی نمیتوانید زان 


آن در 


را یکسان دوست بدارید و این 
طبیعی است انسان نمیتواند بدوزن 
مثلا يك آندازه محبت داشته باشد. 
ذیل آیه‌نیز آنر اتأیید میکند ومیگوید: 
پس از یکی بتمام معنی میل نکنید 
تا او را بلاتکلیف بگذارید . 

و اگر مراد علت ظاهری و 
شرعی باشد نتیجه‌اش این میشود 
که بیشتر از يك زن گرفتن جایز 
تشت زرا انم ۷ همان سوره 
میگوید : ) فان تم الاندلوا 
فده تیان آنکه صدر آیه تا 
چهار زن را مجاز میداند « مثنیو 


کی 2 م۸ 
نات ورباع » . 


حرض 

ورن بدنیا ازصفات مذموم 
و سب هلا کت است و اخبار 
دربار آن فراوان میباشد . 

حرص : ( بر وزن فرس ) 
بی‌فایده . ( مفردات ) صحاح آنرا 
فاسد گفته است : « رجل حرض‌ای 
فاسد مریض فی‌ثبابه » وازابوعبیده 
نقل‌کرده : حرض آنکسی است که 
اندوه یا عشق او را ذوب و فانی 
کرده است « تال فان زوسن 
حنی کون ترضاً آوتکونٌ من 
الهالِکین » یوسف : ۸۵بخدا آنقدر 
یوسف را باد میکنی‌تا از کار افتاده 
شوی پا بمیری . 

یا بیرض لین 

علی القتای » انفال : ٩۵‏ تحریض 
بمعنی برانگیختن و ترغیب است 
راغب گوید : گویا آن در اصل 
از بین بردن حرض است در اقرب 
گوید : و حرض فلاناً : ازال عنه 
الحرض » معنی آیبه : ای پیغمبر 
مومنان را برجهاد ترغیب کن . 

حرف : طرف . حرف هر 
چیز طرف آنست ( صحاح - 


حرف ۱۲۰ 


قامسوس - مفردات ) مثل حرف 
شمشیر» حرف کشتی » حرف کوه» 
وم الثاس عبط علی کترفي 
ان اصابه کر اطمان په‌واٍن اصابته 
انب علی ونجهه ... » حج : 
۱ بعضی از مردم خدا را برطرفی 
عبادت میکند اگر خیری باو رسید 
بان خاطرجمع‌ميشود وا گرامتحانی 
پیش آید روی بگرداند . یعنی این 
شخص در وسط و حقیقت بند گی 
نیست و در گوشة آن قرار گرفته 
نذا با عیری مطمتن و با امتحانی 
رو گردان میشود « فان اصابة 0 
د حرف » را تفسیرمیکند . 

متحر اف کسی است که بیکث 


جانب میل میکند . مثل « و من 


روز یا ق هرز ۰« ۱ 
لهم بومثذ دبره الامتحر فا لقتال 


مج 





متیر اللی فلر ند باب 
میاه انفال : ٩۱آبه‏ درحصوص 
حرمت فرار از جنگ است مگر 
کسیکه برای جنگ بمحلی‌و جانبی 
میل‌کند و با خود را بکنار دستة 
دیگر از مجاهدین برساند که این 


عقب نشینی فرار نیست بلکه یافتن 


حرف 


موضم محکم وبالاحق شدن بدستة 


دیگر است . یعنی : هرکه آنروز 
پشت بدشمنان کند با غضب خدا 
کردن 
برای موضم گرفتن در ناحیه‌ای و 
لاحق شدن بدیگران باشد . 
تحریف شیء : بيك ِ_- 
بردن آنست صس ض لین هادو | 
خفن نک مواضیم _ 
نساء : 4٩‏ «وقد کال فریق هم 
یتمعن کلااق میحر فونه من 
دما عقلوه 
راغب گوید : 
آنست که‌آنرا در گوشه‌ای ازاحتمال 
قرار بدهی که بتوان بدو وجه حمل 
کرد . علی‌هذا معنی آن محتمل 
کردن کلام صریح است دمن بعلما 
عتلوه هم قرینة آنست یعنی پس 
از آنکه مراد از آنکلام را دانستند 
آنرا ازمعنای‌صریح‌منحرف میکردند 


هم فرین شده مکرآنکه پشت 


۰ مقفره : ۷۵ . 


خاتم پیغمبران نیست بلکه جیرئیل 


است ظاهیرا از ۱ یحر فون الکلم 


م و .۲ 


عن فک ؛ همین معنی‌مراداست 


تحریف کلام . 


حرف ۱۳۱ 


و یا جای کلمه‌ها را عوض کرده 


و طور دیگرجابجا میکردند» شاید 
هر دو تحریف را انجام میداده‌اند. 

حرق : سوزاندن . ثلائی 
آن مثل باب‌افعال وتفصیل متعندی ۱ 
است ( اقرب ) « فاصابها اعصار 
فیه‌نار ز فَاحترقَُ » بقره.: ۲۱۱ بآن 
کم درآن آتث, بود رسید 


پس سوخحت . این آیه آتش سوزی 
جنگلها را روشن میکند و در ( 6 
۸ عیو و 


ص‌ر ) مطالعه شود و قالوا حر قوه 
وانصضروا آلهتکم انبیاء : ٩۸‏ 
گفتند او را بسوزانید و خدایانتان 
را یاری دهید . 

صحاح گوید: احراق وتحریق 
دلالت برشدت دارند . 

و وقولذوقَاعداب الْحریق» 
آل‌عمران : ۱۸۱ « حریق » پنج‌بار 
در قرآن تکرار شده است مجمع- 
الییان آن را آتش معنی کرده و 
هم بمعنی محرق گفته است یعنی 
سوزان . ناگفته نماند حریق در 
آیات قرآن بمعنی فاعل‌است‌واگر 
آنرا آتش معنی کنیم درواقع تسمیه 


حرک 
بصفت است زرا سوزاندن صفت 
آتش است معنی آیه چنین میشود: 
میگوئیم بچشید عذاب سوزان یا 
ویو 
جر کک : حرکت : ضند 
سکون . و آن انتقال جسم است‌از 
مکانی بمکانی و گاهی باستحاله نیز 
گفته میشود خواه در زیادت اجزاء 
باشد یا در نقصان آن «مفردات) 
۳ رسیدن سیب و پوسیدن آن 
۳" لاح کف به‌لسانکگ یل به ان 


مه 
م7 مر هموح ده 2 او 


اجه هک فرناه‌فاتیم 


ب‌ 


قرآنه » قيامت : ۱٩‏ زبان خویش 
بتلاوت قر آن مجنبان تا بآن عجله 
کنی که جمع کردن وفراهم آوردن 
آن بعهده مساست و چون آنرا 
بخوانیم فرالت آنرا تبمیتت کن . 

فرهطه ۱۵ هن و 
لاتعجل بالر آن من قبل ان بقضی 
اک وه وقل رب زدنی عل : 
در خواندن قر آن پیش از آنکه 
وحی آن تمسام شود شتاب نکن و 
یکو پروردگارا مرا دانش افزای . 

مجمع‌البیان گوید : عجله آن 


حرم ۱۳۲ 


است که کار را پیش از وقفت 


بخواهیم و سرعت آنست که در 
اوّل آن انجام دهیم 

دن المزان آهست:* 
موید آنست که در روابات آمده 


این اسه 


فرآن علاو ه از نزول تدریجی بك 
نزول دفعی دارد که باآنحضرت 
بکجا نازل شده است و پیش از 


تزول تدریجی علم مختصری بآن 


داشت و از عجله در آن پیش از 
نزول تدریجی نهی شده است (نقل 
بمعنی ) بقَیةٌ مطلب در ( نزل ) 
دیده شود این لفظ فقط یکبار در 
فران آمده امنتت : 

حرام : ممنوع. «مفردات) 
ضد حلال ی 
تا لا ها 
0 تختوکا انم 
حلال و این ممنوع است . 

تن ی ی 
مثل «واحتل له ی و رم ربا 
هه ۰ « نما رم علیکم 
لته ولد ولحم الختزیر » بقره: 
۷۳ 


1 


گاهی بطریق بازداشتن قهری و 


اجباری است تحو ه اه من بر 
ِ مه و م 7۶ او ۶2 


باث 9 من علیه ال ) مائده 


دمم موا 


: ۷۲ , قالُا نا رم یی 
لکافرین ۷ اعراف + ۵۰ ۱۲ تال 


ثس_۳ "و ار صرح که ه #هر م مم م2 


فا نها محر مة علیهم اربعین ستة » 
مائده : ۲٩‏ این تحریم بطریق نع 
ار اه که نا ان 
گرفته است میشود گفت که تحریم 
طبیعی است همانطور که شخص 
تعلیم ندیده‌از هدایت هواپیماممنوع 
است همچنین مشرك ازرفتن به بهشت 
طبیعتاً ممنوع است گرچه راه‌بهشت 
باز باشد زیرا او توایائی رفتن 
ندارد پس حرام در اینگونه آیات 
بمعنی غیرمقدور است . 

گاهی بتسخیرو اعمال قدرت 


ست‌مثل ۱ وحر ماعیهالمراضع 
5 ۰ قصص : ۱۲ زنان 


شیر ده را بر او قبلا حرام کردیم؛ 
اینکه موسی پستان هیچ زن شیر ده 
را نگرفت فقط خواست خحدا بود 
تا بالاخره بمادرش بر گردد . 
گاهی تحریم طبیعی و مفتضای 


حر م ۱۳۳ 


توت رم ات 


طبیعت است که خدا چنان قرار 


داده است مثل ه و کحرام ی ری 


ی 


املکناها | انهم لایرجمون انبیاء : 
۹۵ برقره یکلا کدی بر گشتن 
بدنیا » حرام و نامقدور است » 
آنها بر نمیگر دند ۱ 


ِ ری 
‌ ح‌ حِ 


حرم‌مکه را از آن عرم‌گویند 
که بعضی چیزها درآن تحریم شده 
بخلاف سایرمواضع؛ همین ابست 
ماه حرام (مفردات ) مثل ۱ اون 
کلم خآ بجبی مرا 
کت ء ۰ قصص : ۵۷ آیباجا 
ندادیم آنها را در حرم امنی که 
میوه‌های هرچیز بآنجا جمع ميشود. 

در اقرب‌الموارد گوید : حرمت 
چیزیست که هتکث آن حلال وجایز 
نیست ( احترام ) . 

المسجدالحرام-البیت الحرام- 
الشهرالحرام » همه از اين باب 
اند بعنی اینها محترمآند و حدودی 
دارند وچیزهائی در آنها حرام شده 
که درغیر آنها حرام نیست. حبرم 


(بروزن شتر ) تایه حرام است 


گویند : رجل حرام و قوم حرام 


(مجمم‌البیان) مثل ه لاتفتلوا الصید 
وانتم حرم , مائده ٩۵‏ شکار را 
نکشد آنگاه که در حال احرام 


7 هستید . شخص در حال اخرام را 
حرام ومحرم گویندکه از چیزهائی 
ِ) محر مات احر ام و ( ۳ 

وان" چدة الشهوّر دام انی 
گر شهرا فی کتاب ال وم خلق 


4 ۱ 9۳۰ وو 


السَمواتِ والارض منها آربعه خرم 


دك این القیم... » توبه : ۳٩‏ 


ماههای‌حرام عبارت‌اند ازذوالقعدة 
الحرام » ذوالحجة الحرام محر م 
الحرام ورجب . سه‌تای‌او لی پشت 
سرهم‌اند و چهارمی تنها و ما بین 
جماهی‌الثانی وشعبان است . حکم 
#هار ماه مزبور حرمت جنگ در 
آنهاست: یستلونك عن الشهر الحرام 
۷ و اگر یکطرف اخترام آنها 
را مراعات نکرد و ابتدا بجنگ 
نمود مراعات احترام آن برطرف 
هیگرلازم نیست‌چنانکه بعداً خواهد 
آمد . 


۱۳ 





فیهن" انشکم » از این جمله‌فهمیده 
میشودکه معصیت در این چهار ماه 
کتاهفرت شش استت در لش ان 
میگوید : خداوند این چهار ماه‌را 
حرام کرد تا مردم از جنگ دست 
بکشند و امن داثر شود و مردم 
بسوی طاعت خدا روند احترام این 
چهار ماه از شریعت ابراهیم لا 
بود و عرب آنها را حتی در بت 
پرستی محترم می‌شمردند . « لك 
لیخ الم , اشاره بدان است که 
اين تحریم دین‌قائم بمصالح‌بندگان 
است ( باختصار ) . 

عدٍ دراب ۱ فیذا انسلخ الاشهه 
وجد تنوهم ... » توبه : ۵بعضی‌ها 
گفته‌اند: مرادازماههای حرام‌چهار 
ماه‌مشهوراست ؛ ولی سیاق آیات 
نشان مبدهد که مراد از آنهاچهار 
ماه مهلت است که در آبه ۲ این 
سوره ذکرشده « فسیحّا ف الا رضص 
اریمهاش ر » نه ماههای حرام و اين 
چهار ماه حرام خوانده شده که 


حرم 

مزاحمت بر مشرکان در آنها حرام 
بود . میدانیم که اعلام سورةبرائت 
توسط امیر الممنین تفا درروزدهم 
ذوالحجهة سال نهنم هجرت بود 
علی‌هذا اشهرحرم با ماههای مهلت 
تطبیق میشود و دراین صورت الف 
و لام ( هلحرم ) برای عهد 
ذکری است وبأیة دوم راجع‌است 
چنانکه المیزان گفته . 

, لارام بالشهرالخرام 
ت__ قصاط ری و 
عتدو واه بل مه 0( 
بمره : ۱۹۶ 5 حرام 0 
را است و شکستن حرمتها را 
قصاصی هست هر که بشما تعدی 
کرد باو تعدی کنید همانطور که 

بشما تعدی کرده . 

این آبه حکایت از آن دارد 
که اگرکسی احترام ماه حرام را 
بشکند و جنگث را شروع نماید 


لازم نیست « و الحرْماتُ قصاص ؛ 
حرمت کسی را ازبین ببردومراعات 


.میفرماید : 


حرم ۱۲۵ 


نکند » طرف در مقابله بمثل حق ‏ 


۵ م . 
دارد روشتتر 0 


۹ ی ی ۳ افادة 


و 
مطلب و هر که محترمهای خدا را 
تعظیم کند و بزر گگ دارد آن برای 
او نزد پروردگارش خی است . 
بقرینة آیات سابق روشن میشودکه 
مراد از « حرمات ) حج ) مسجد 


بزرگداشتن آنها سبب خیر است . 
و میشودگفت : که « حرمات » 
اعم از ابنهاست و خداوند بعد از 
شمردن قسمتی از آنها بطور کلی 
تعظیم مطلق حرمات بر 
آدمی و است . 

۷ «وافی اشوالهم ت للساتل 
والمحروم » ذاریات : ۱٩‏ محروم 
بمعنی ممنو ع است یعنی کسیکه از 
روزی ودرآمدکافی ممنوع‌است و 
مقابله با سائل نشان میدهد که او 


خرن 


در عين حال که فقیر است از کسی 


مشوال نمیکند و اظهار حاجت 
نمی‌نماید « تفه بسیماهم بقره 
:۰ ۷۳با علامتشان آنها رامیشناسی. 
۲ حر ی ۰ و اسلم مالك 

زر رشدا » جن : ۶4 درمجمع 
گوید : اصل تحری بمعنی طلب 
شیء و قصد آنست معنی آیه :پس 
هر که اسلام آورد آنها قصد نجات 
کرده‌اند در اقرت‌الموارد هست : 
4 لاش : تصده و من فی 
ار آن « فاولیك توا رگد . 
حجزب : دسته . (صحاح ) 
موارد استعمال آن در قرآن مجد 
نشان میدهد که‌وحدت عقیده‌وهدف 
درآن ملحوظ است و گرنه هردسته 
و جماعت را حزب نگویند 1 
ان جرب هم حون »مجادله 
۰ پیداست که حزب‌الّه و انصار 
خدا در صورتی است که دارای 


هدف واحد و ایمان واحد باشند . 


حزب الشیطان کسانی اند که از 
اغواهمای شیطان تبعیت میکنند 


۱ 4 


الاان حرّبالشیظان‌هم الخاسرون 
راد ان حزب الشیطان‌هم الخاسرون» 


حزب ۵ 


مجادله : ۱٩‏ احزابت جمع حزت 
بمعنی دسته‌هاست ۱ 
الحزاب نت مُوعده ۱ 0 ۱ 
۱۷ جنگ احزاب از آنجهت باین 
نام نامیده شد که دسته‌های قریش» 
غطفان ۰ اسد » و بهود در جنک 
با رسول خدا عبد هم کلام شدند 
و بمدینه لشگر کشیدند (مجمع‌البیان) 
علت تسمیة سورة احزاب نیز همان 


4 م ۸۸٩‏ ۱ 
است « ولماراً المومنون الاحزات 


ارو ی را 
ار اه و ۱ 

« احزاب » یازده مرتبه در 
قرآن مبین آمده و همه درمقام ذم 
است و مراد از آنها دسته‌های اهل 
کتاب ومشرکین و تکذیب کنندگان 
پیامبران است . 


حزن : اندوه.غصه (قاموس 


م ‏ 70۵ ی ود م م۱ 
) صحاح ) « وابیضت عیناه من 


ان ۰ بوستف » ۸۶ چشمانش 
از غصه سفید (نابینا) گردید . 
یوسف : ۸٩‏ در ( بثث ) گذشت 


که مراد از بث ؛ اندوهی است 


حزن 


که شخص قادر بکتمان آن نیست 


و آنرا اظهار میکند معنی آیه : 
من اندوه وغصه خود را فقط بخد| 
حزّن ( بروزن فرس ) مانند 
حزن بمعنی آندوه است ( مجمع ) 
راغب نیز هر دو را بيك معنی گفته 
است « و قالا الحمدل اللیأَكْمُبَ 
اون فاطر : ۳4 . 
* , فاهآل رون لیکونلهم 
عد وا و حزناً ه قصعص : ۸ لام در 
«لیکون» برای عاقبت است چنانکه 
۱ مجمع گفته و مراد از حزن سبب 
حزن است و آن از باب مبالغه 
است ( المیزان) معنی آیه : آل 
فرعون او را از آب گرفتندوعاقبت 
این کار آن بودکه موسی برای آنها 
"دشمن و باعث اندوه باشد . 
ناگفته نمانداصل حزن بمعنی 
سختی زمین یا زمین سخت است‌و 
چون اندوه يك نوع گرفتگی و 
خشونت قلب است لذا بآن حزن 
گفته‌اند ر مجمع ذیل آیه ٩۲‏ توبه) 
ودر نهج‌البلاغه خطبة ۱ هست 


بناحاسپین » انبیاء 





و مم م ۸۶ ۶۱ هو م .ه 


ز نم جمسع سبحانه من حزن 
الارض وسَهلها ... » یعنی خدا از 
سخت و نرم زمین عاکی کرد 
آورد . 

حسب : حساب‌بمعنی‌شمردن ۱ 
شنت (قاموس) راغب آنرااستعمال 
عدد گفته ما صدد الستین و 
الضاب تز: و ابرم 
سالها و حساب را بدانید حسیب و 
حاسب : حسابگر . و وکفی ال 
حسباً ‏ نساء شدادرحمابگری 


ان 


ی است کفی پتشرکگ الیو 


مک یا و۱ کی 


: ۷ در اول 
حرف باء گذشت که « کفی » در 
اینگونه‌موارد بمعنی «ا کتف» است 
یعنی‌بس کن بما درحسابگری‌ومکذا 

بغیر حساب یعنی چه ؟ 

* و وال یرف من بشاء بر 
ات۵ ی ۷۱۱ نیع 
بار در قررآن مجید تکرارشده است 
بقره : ۲۱۲ ۰ آل‌عمران ۲۷ و ۳۷ 
۰ نور : ۰۳۸ غافر: 4۰ و یکدنمه 


4 رو ه 


آمده ۱ اما یوفتیالصابراون اجرهم 


ات 








از این شش مورد » او لی و 
چهارمی مطلق وشامل دنبا و آخرت 
است دو می و سومی و ششمی 
ظاهر ا راجم بدنیا و پنجمی راجع 


بو ۱ ۸ ور 
باخعرت ۱ ست و در شحه ( برزق 


ادا خرو 


مسن‌شاء پغیرحساب ) همم در دنیا 

جاری است وهم در عقبی. اکنون 
باید دید منظور از این بی حسابی 
چیست ؟ . 

قبلا باید بدانیم که همه این 
شش مورد فقط دربارة روزی و 
آنعمت و پاداش دنیا و آخرت است 
ودرباره عذاب دنیا و آخرت همچو 
چیزی لیست . 

بعقیده بعضی ازبزرگان چون 
بنه گان وهمه چیز آنها مالو مملوك 
حداست و آنها در مقابل خدا نه 
عوضی دارند و نه استحقاقی پس 
روزی خدا عطیةٌ محض است و 
لذا بغیرحساب است . 

علی‌هذا بغیر حساب بمعنای‌بغیر 
عوض و بغیر استحقاق است . این 
مطلب فی‌حد ذاته حق وثابت‌است 


چیه صب 


۱۳۸ 


ولی دربارة تمام مردم 77 
بعبارت دیگر؛ خدابهمة مردم‌بدون 
عوض و استحشاق میدهد و این 
روزی دادن حمی است که‌خدابعهده 
گرفته است بی آنکه مردم حفی بر 


دا داشته بساشند ۳ 0 از ِِ 


۴ ۸ 4 مر محی ۱ 


« یرزی من‌شاء هیر حساب «تررّقَ 


نا 


من کشاء پیز حناب » يك نوع 
خصوصیت بنظر میاید و این حکم 
ی 


و م ‏ م و 


تشاء و مُنْ بشا » مانع از عموم 


است . 

مثلا بو اّمایو ی الصابزون 
راب و ایه و او لك 
دون الجتة یرفن فیها زیر 
حساب » غافر : ۰ با آنکه قید 
0 » نداردبازوصف‌صابران 
و « اولئك » که اشاره بنیک و کاران 
است قید « بغیرحساب » اند . 

بنظر نگارنده : باید آیات 
قیامت را از "یات دنیا جداگانه 
حساب کرد گر چه از جهتی بهم 
مر بوط اند . 

درباره آخرت آنجاکه آمده 


نی سا 


یه م و و و 1 


«منْ ملس فلایجزی | لامثلها و 


مر مر 


کم که 7 7 
من‌ذکراوانشی وهو 


م۲ 


مر پم م ِ 4 

من عمل صالحا 

یه ار 
مومن فاولك‌بدخلون الجنة برزقون 

۳ ۶ 

فیها بغیر حساپ » ظاهر آبه آنست 
که مراد از « بغیرحساب » بی‌پایان 
عمل مومن در دنا 
از حبث زمان وکم و کیف‌محدود 


است . ولی اجر او در آخرت 


و بسیار است . 


بی‌پایانو وسیع ومتنو ع ورنگارنك 
است . این اجر در مقابل آن عمل 
مقاسه نمیشود . 

اگر گوئی در آیات شریفه 


میخوانیم« حدالیَواعناباً. و کوب 
اترابً و کأساً دهافاً جراء ت 


م یم م ‏ مه 


ربنك عطاء حساباً | باه : ۳۹-۳۲ 
این آیات وغیر آنها روشن میکند 
که اجر آخرت با حساب است نه 
بی‌حساب ؟ . 

گوئیم‌اين حساب‌راجع باصل 
استحقاق است بعنی‌بهشت درمقابل 
ایمان و عمل است نه‌راجم بکثرت 
وبی‌پایان بودن آن . مسوید اين 
مطلب آنست که در عمل بد يك 


رسست 


۱۳۹ 


۱ 


مجازات و در کار ضصوب ده بر ابر 


است . 

امادربارةدنیا بعقیده نگارنده 
مراد از بغیرحساب ۰ بغیرمقایسه با 
تلاش وسعی است . توضیح آزکه 
عده‌ای ازمردم روزی ودرآمدشان 
با ممایسه تلاش آنهاست مثلا 
مزدوران و کارمندان و غیر هم در 
مقابل کار و تلاشی که میکنند بهره 
وروزی‌متناسب با کاربدست‌میاورند 
ولی‌تتجاروغیر آنها مثلاچندروزسعی 
میکنند صدها برابر کارشان بهره 
بدست میاورند و با عده‌ای ارث 
میبرند » گنج پیدا میکنند و مسال 
بدست میاورند اینگونه مردم در 
رسیدن برزق یا تلاش ندارند و یا 
تلاششان نسبت به بهره خیلی کم 


پو و۸ م 4 


است واین است معنای « برزق من 


شاه بغیر حساب » و چون همه 
پر م 1 سر 
و من یشاء » جای خود را میکیرد. 
: یا 
مثلا در کريمة « فل‌اللهم‌مالا" 


۰ و و ۶ ۸ مه م ۲ وحم 
و ۰ 7 2۱۵2 ۰ 
4و ٩‏ , و 


ا لك م ۳ تشاء و تعز من ند 


نبا 


ر بو 


ی دك خر تغل ی کل 


قذیر. رتولج الیل ی التهاروترلج 


از و الحی من 
الئیت و تخر بت مْ الحی" 


و ترزق من تشاءٌ بغیرحساب » آل. 


عمران : ۲۰ - ۲۷ بهترین مصداق 


« یرْْق من تشاء » ملك وپادشاهی 
است که مثلا بوسیلةً ارث و با 
تلاشی که نسبت بان خیلی کم است 
بدست میاید پس با اصلا تلاش 
ندارد و یا تلاشش اندك است و 


قطان یا 7 امه تمیگو دا . 


و یش آزپیش روشن 
وه ۳ , 

ء م 2 و و و 2 

هه برزرق من 


یشاء بغیرحساب » نور : ۳۸ آبه 


صریح است که خدا جزای عمل‌را 
میدهد و ازفضلش برآن مزیدمیکند 
قسمت مزید خارج از مقایسه با 
بل انت وبیز اد ارب 


زر مه ورو مر ۰ م 


و و الله رق من باء ی رحساب». 
۳3 « این من فرب مت من 
اشرزیها و ره فحاسّبناها حساباً 


دید ... » طلاق : ۸ مراد از 


جسمب ۱۳۰ 


م ۱ 


و حاسّبناها » عذابت ات و چون 
عذاب روی حسابت عصیان و 


۱ 


لجاجتشان بوده لذا و حاسیناها ۳ 


آمده كِِ- 4 
رحمن : ۵ و ۳ ان 


1 روم م 


ارس مدا رها » کهف 
: 4۰ حسبان بکسراول و ضم‌آن 
مصدر است بمعنی شمردن و نیز 
حسبان بضم او ل تیر های کوچك 
را گویند مفرد آن حسبانه است 
ر اقرب ) معنی آية او ل : آفتاب 
و ماه روی حساب‌اند معنی آبژدو م 
: وبفرستد بر آن عذابی از آسمان 
در نتیجه زمین خالی و خشکتك 
گردد . 

ات افو سایقم 
نقل کرده و گوید علت تسمیه آنست 
که کیفر روی حساب جرم است در 
مجمع نیز از ان عباس عذاب و 
آتش نمّل کرده است . 

بنظر نگارنده حسبان در آیبة 
دوم چنانکه راغب نقل کرده بمعضی 


عذاب است و چون عذاب خداوند 


حسمتبه 


با معصیت متناسب‌است لذا حسیبان 
گفته شده . 

فعل حسب بحسب از باب 
همم ی طن بر ماه بدز 
میرودمثل « احسب‌الناس ان‌یتر کوا 
و .۰ عنکبوت : 
۲ بنظر راغب مصدر اینگونه افعال 
حسبان بکسر او ل است . و شاید 
علت این تسمیه آن است که گمان 
و ظّن پیش گمان کننده و ظن کننده 
یکنو ع حساب است » از جانب 
خود محاسبه و روی آن حکم و 
عمل میکند . 

احتساب نیز در قر آن مجید 
بمعنی گمان بکاررفته است‌وموارد 
آن فقط سه محل است : زمر 4۷ 
» حشر: ۰۲ طلاق : ۳ فاتاهم ان 
من ی لیوا » حشر : ۲خدا 
بآنها از جائی آمد که گمان نکرده 
بودند . علّت تسمیه نیز همان‌است 
که گفته شد . 


دا علا 


حسب ( بروزن فلس ) بمعنی 


ی ۱۳۱ 


کفایت استعمال میشود (مفردات) 


مه و 


و و قالوا باه و نعم الوکیل » 
آل عمران :۱۷۲ گفتند خدا مارا 
بس است و بهتر وکیل است این 
ماده بدین معنی ده بار در کلام‌الله 
آمده است . 

بگمانم علت این تسمیه آن 
باشد که میان کفایت کننده‌و کفایت 
شده حساب برقرار است مثلا در 
ِ : ۲۰۹ میان 


۶ و بز اه 


« فحسبه جهنم ) بشره 
کناه شخص وعذ اب جهنم محاسبه‌ای 
هست و عذاب بحساب_ گناه‌است. 

حسد : بدخواهی . خواستار . 
بودن زوالنعمت وسعادت دیگری. 
راغب گوید آن‌گاهی توأم باسمی 
در آزیین بردن عمت 9 
« قل مدرب" لفلي . دومن شرا" 
حاسد اذا حسَد » فلق : ۵ بکو پناه 
میبرم بخدای فلق ... ازشر بدخواه 
آنگاه که بدخواهی کند . این ماده 
درک لاله مجید بیشتر ر از پنج بار 
نیامده است . 

حسر : کشف و انکشاف 


( قاموس ) در مجمع گوید :اصل 


سور 





4 م, ۱ ۶ میم م 


۱ 9 العمامء‌عن رأسی 4 عمامه 
ازسرم کنار کردم .. 
راغب گوید: بشحص خسته ) 
حاسرو محسور گویند بتصور آنکه 
یروی خود را از خویش کنار کرده 
و با اینکه رنج نیرویش را از او 
برده‌است . ۱ لایستخبرون عن عبادته 
اب 1 انبیاء : ٩‏ آبه‌در 
بار؛ ملائکه است یعنی از بندگسی 


خدا بزرگی نمیکنند وخسته‌نمیشوند ‏ 


عو #م و و م 


+ یقلت الک ابص اوح 
ملگ 4 چشم بتو برمیگردد در 
حالیکه خسته است و نیروی دیدش 
از آن بر کنار شده و فتقعد ملومً 
| 
ملامت دیده و بریده از 1 يا از 
معاش . صدر آبه میگوید : در 
انفاق زیاده روی نکن تسا محسور 
نباشی بعنی هرچه داشته باشی از تو 
کنارشود و از دستت برود . 


حسرت بمعنی اندوه‌وغم است 


برآنچه ازدست رفته . گوئی نادانیی 


که برارتکاب عمل" قبیح وادارش 


۱۳۲ ۳ 


کرده بود از وی رفته با نیرویش 


از فرط غصه زایل شده و با از 
یافتن چیزمفقوه خسته شده است 
( مفردات ) و لیجعل اه ذللگ خر" 
فی قَلوبهم » آل‌عمران : ۱۵1 تا 
خدا آنرا در قلوبشان غم 
گرداند.ه ونهلحرة علی الکافرین؛ 
حاقه : ۵۰ کفار که بقرآن عمل 
نمیکنند وبی‌اعتنااند » روز قيامت 
آن برآنها ماب اندوه میگردد . 

« کذلك پرنهم‌ان آعمسالهم 
حسرات علیهم نف 
حال است از اعمالهم یعنی همانطور 
خدااعمالشان رادرحالیکه یکپارچه 


اندوه و غصه باشد بآنها نشان 


و اندوه ‏ 


و 


میدهد . 

ادعب سك علیهم سر اتٍ» 
فاطر : ۸ حسرات مفعول‌له «تذهب» 
است یعنی جانت ازحسرت واندوه 
بر آنها ازدست نرود . 

نا گفته‌نماندبعقيدة راغب‌اصل 
حسر کشف و برکنار کردن لباس 
ازمحل خوداست « حسرعن قمیصه - 
بعنی دامن خود را بالا زد . 


۳ 
حس : حاسّه همان یروی 

درلثاست که جمع آن حوا س‌میاند. 
و احساس بمعنی ادراك با حاسه 
است اعم از آنکه با دیدن باشد با 
شنیدن و با غیر آن . و 
الی‌اثّو » چون عیسی از آنها کفر 
احساس کرد گفت : پاران من 


بسوی خدا کدام‌اند ۹ عمران:۲ 
"مجمع البیان « ات » را پیدا کردن » 


دیدن و دانستن نقّل کرده است . 
و همه از مصادیق احساسند . 

ره مت نزن 
مت ‌ رو وه ان 7 > 
ی لو سوت 
له رکزا ) مریم : ۸ چه" مردمانی 
را که پیش از آنها هلالك کرده‌ایم 
آیا کسی‌از آنها رامی‌بینی باصدائی 


از آنها میشنوی ؟ . 


م هه مر م م 
‌ِ 


۰ 1 
۰ مسر ۶ ‌ ۰ 7 و 
+دٍ. و ولقّد صدفکم اه وعده اد 


تحسونهم بادّنه » آل‌عمران : ۱۵۲ 
و و 2 ی و 


« تحسونهم » از باب نصر ینصر 
بمعنی کشتن ومصدرآن حس بفتح 


اول امتت در اقرب گوید: اه 


م ی و 


ور و 0 رم ۱ 
حخسا : قتله و استأصله » ودرقاموس ۱ 


سل ۱۳۳ 

استیصال و قتل گفته است . 

مجمع البیان در ذیل آیة فوق 
گوید : علّت این تسمیه آنست که 
قتل » حس را از بين میبرد و در 
ذیل آیهٌ ۱۵۲ آل‌عمران گفته : علت 
این تسمیه آنست که مقتول درد فتل 
را حس" میکند . معنی آیه چنین 
میشود : خدا وعده خود رابا شما 
راست کرد آنگاه که آنها رابائن 
واه یگشفن. : 

تحسس بمعنی جستج و کردن 
با حاسه است و منظورپیدا کردن 
میباشد خواه بادیدن باشد باشنیدن. 


۷ هه م ۵ ۶ 7 و ٩‏ و و, م 
م‌ 


و اخیه » یوسف : ۸۷ ای پسران من 
پروید بوسف و برادرش رابجوئید. 


مر م4 حر 2 4 


وم ‌ 
لبون خیتها وم 


اشتهت انفسهم خالدون » انبیاء : 


۱۲ صحاح واقرب‌الموارد حسیس 
را صوت خفی کفته‌اند . طبررسی و 
ببضاوی آنرا صدائیکه با شنیدن 
حس میشود ذکر کرده‌اند . معنی 
آیه این است : آنها صدای جهنم 


عم 


را نمی‌شنوند و در آنچه خحوامتة 


فان ات ستاوداند :و اکتر 
اه متسین او بت مساطا 
معنی آنست که حتی صدای جزئی 
آنرا هم احساس نمیکنند . آن 
مصدر از برای مفعول است . 
حسم : 


کویند ٍ ر قطعةٌ فَحَسَمهٌ » یعنی آنر| 


از لین بردن‌اثرشیعء. 


برید و ماد هاش را زایل کرد بهمین 
علّت شمثیر را حسام گفته‌اند 


(مفردات) (« سخرهاعلیهم سم لیا 


وتمانية ام خئوما؛ حااقه : ۷طبرسی و 
زمخشری گفته‌اند : ممکن است‌آن 
مصدرویاجمع‌حاسم باشد مثل‌شهود 
و رقود که‌جمع‌شاهدو راقداست .بنابر 
فرض او ل مفعول مطلقیعنی«یحسمهم 
حسوماً و بنابر فرص دوم صفت 
«سبْع لیا و تمانية ایام ؛ است ۱ 
معنی آیه چنین میشود : خدا بادرا 
هفت شب‌وهشت روزبر آنها مسلط 
کردکه بطرز عجیبی آنها را ریشه 
کن می‌نمود . ۱ 

و نیز آنرا بمعنی متوالی 
گفته‌اند در مجمع گوید ۰ 


ریشة‌آن 


۱۳ 


درپی آنرا معالجه میکنند. علی‌هذا 
«حسوماً ) حال است از « ریح » 
درآیهٌ مساقبل . یعنی خدا باد را 
در حالیکه هفت شب و هشت روز 
مرتب وپی‌درپی آنها را آزبین میبرد 
مسلطشان کرد . دراین فرض حسوم 
بمعنی حاصم است . 

حسْن : بروزن قفل )زیبائی 
نیکوئی . درقاموس گوید: «الْحَسنْ: 
الجمال » (زیبائی) در صحاح 
گفته : ا 1 قبض انح » 
(نیکی ) . ۱ 

هر دو از این معنی ِِ 

بافت میشود مثل « ولاان تلور 

من ازواج و لاعف جک نوج : 
احزاب : ۵۲ ونه‌ترااست که آنها 
را به همسران دیگر عوض کنی گر 
چه زیبائی ایشان تو را بشگفت 
آررد . 
و شل :و وصیا الانسان 


بوالدّبه خشناً , عنکبوت : ۸ انسان 


عم * م 


را نست بپدر و مادرش بیکی 
سفارش کرده‌ایم . 


یه 

راغب گوید : حسن ر بضم 
او ل عبارت است آزهر چیز سرور 
آور و خوش آیند . قول راغب 
جامع هردو معنای فوق است زیرا 
خوش آیندشامل هر دو از زیبائی و 
نکوثی است . 

حسن درقر آن هم مصدر آمده 
و هم اسم ۱ و 
ذکر شد و مثل « راما آن تعلوب و 
ان تخد فیهم سنا , کهف : 
٩‏ که هردو .صدراند ومیشود گفت 
که اسم‌اند و نحوه وال + عنده حسن 


الما ب » آل عمران 1 و 


۳ مر و ور 


عنده خن راب » آلعمران : 
۵ که هر دو اسم‌اند یعنی 
بر گشت خوش آیند و واب دلپسند 
نزد خداست . 
.را لا 

حمُن ( بروزن فرس ) وصف 
است بمعنی زیبا و نیکو. ه ق 
ربا وحن » آلعمران: ۳۷ 
پرورد گارش او را پذیر فت‌پذیرشی 
نیکو. و من دای برض ال فرضا 
فصن 


تن ۱۳۵ 
آن : قبول حسن » قرض حسن ؛ 
متاع حسن » رزق حسن ؛ اجر 
حسن ) بلاء حسن و غیره است . 
حسنة : هر نعمت وش آیند 

و شاد کننده است که بانسان ميرسد 
و سبثه ضد آن است (مفردات ) 
و یلم( و رت هردو 
است « زبنا آننا یدیا حمته و 
/ وا الثار » 
بقره : ۲۰۱ پرو رد گارا بما در دنیا 
نهمتی نیکوبخش و در آخرت‌نعمتی 
تيك بخش و ما را از عذاب آنش 
نگاه‌دار . این کلمه مجموعاً ۲۸ 
وی را اه اس 
شامل نعمت هر دو جهان است و 
حنی در طاعت و شفاعت و پیروی 
نیز بکار رفته است و من جاءیالحست 


م۳ م ‏ 
۹ استالها ‏ انسام : ۰ 
مج و رز ِ 


من ی بکن له نصیتٌ 
منها » نساء ۸۵ ( لد کان کم فشی 


۳ 9 
سول له اه محسنة ً ان 
ف۹ 
حسنات جع یه من و 


شامل نعمتهای دنبا و آخحرت هر دو 


7 ۹ ۰٩چشچششششسسسسس۰‌‌‌تب۹ة٩ة۵٩۵٩9طلچح ‏ -ببسحص-«_«__ب//۳)] 


ما ورناهم بالحسنات و 
السَیات » آعراف : ۱۹۸ و جمعاً 
هن در قرآن یافت میشود : 
هود ۱۱8 فرقان : ۷۰ . 
رد لا 
أاحسه نج تفضیل و 
ی مسلّاله کال 
۰ بهتر از خدا درحکم کدام‌است؟ 
مجموعاً ۳٩‏ بار در قرآن مجید 
آمده است. مو نث آن حسی‌است 
« وکلاوعاله الحَتن » نساء: ۹۵ 
و خدا بهمه وعدة بهتر داده است 
« حسنی » در این آیه وآیات دیگر 
باید موصوفی داشته باشد مثل «و 
که ربك الخننی » اعراف: 
۷ و مثل و لاله ۳۹ الاتیا 


0 


و و الاسماو » موصوف حسنی‌است 
و این کلمه ۷ بار در کلام‌اللّه مجید 
تکرار شده است 7 
« واتبعوا 0 ماانزل الیکم من 
۳ با 


ریک » زمر : ۵۵ « نتقبل عنهم 


جر جاح و 


أحسَماعملژا » احقاف :۱5۹ ت 
آن نبست که : با حسن تابع شوید 


و بحسن تابع نشوید یا احسن را 
قبول میکنیم ولی حسن را نه .بلکه 
شاید غرض آنست که ماانزل الله 
همه احسن است و آنچه خدا قبول 
کند همه احسن است . 
چا بو 

احسان مصدرباب افعال‌بمعنی 
نیکی کردن است مثل » لاتسون 
اه و بالوابدین اخساناً» بقره : 
۳ افعال این شاد درقرآن مجید 
همه از باب افعال آمده مکردرسه 
موضع که از ثلاثی بکار رفته است 
نحو و وش اولثكٌ رفیقاً » نساه 
۹٩ :‏ و دومورد دیگرآیةٌ ۳۱ کهث 
و ۷۰ فرقان است . 

محسن : یک وکار . محسنین 
: یکو کاران . محسنات : زنان 
نیک و کار . بنظر میاید که این‌اسماء 
فاعل در قر آن بجای صقت مشبهه 
بکار رفته‌اند و از آنها ثشوت اراده 
شده است چنانکه با مراجعه‌روشن 


رم م مر م و 


خواهد شد . ,الم وج مه وهو 


مُحسن 4 نساء ۵ « ناه بحب" 


لمخینین » » بمّره ۱۹۵ ۳ نا اعد 


میات منکن" اضرا عظیما: 
احزاب : ۲٩‏ « محسنات »درقرآن 
فقط یکبار هست اينك چند آیه را 
بررسی مکنیم 


ور 


۱ آن الب مر بالعدل والاخسان 
وایتاوزی اف ۰ نحل : 
احسان بالاتر از عدل است 2 
عدل آنست آنچه برعهده دارد بدهد 
وآنچه برای اوست بگیرد . ولی 
احسان آنست بیشتر از آنچه بر عهده 
دارد بدهد و کمتر از آنچه برای 


اوست بگیرد ۲ اختیار عدل واجب 
ولی اختیار احسان مستحب است 
نو جه 


2 
همم ی 


تس ) اي احسن کا تن له 


رم مر ره رم 9 


و بدءنعلق الا نساان‌من طین ) سجده : ۷ 
بعضی‌ها و خلقه » ۲ بفتح لام و 
بعضی‌ها سکون لام و مصدر 
خوانده‌اند یعنی : همان خدائیکه 
هرچهآفرید نیکو آفرید . با: همان 
خداثیکه خحلقت همه چیز را یکو 


م2 ی ۶ 


کت . با مقایسة آیهٌ « و خلق کتل 


م۳۹ 


یو فقد ره تفبیرً ه فرقصان : ۲ 
فل‌الله حالق کلم » رعد: ۱٩‏ 
7 4 


حسن ۱۳۷ 
لاه | لاهوخالن کلشیه » انمام 
: ۰۲ روشن میشود که همه چیز 
را خدا آفریده و نیکو آفریده و در 
میان آفریده‌ها بد وجود ندارد . 

بنظر نگارنده مراد از آيهةّ ما 
نحن‌فیه آنست که دراین جهان‌میان 
موجودات از لحاظ خلقت و تأثیر 
در یکدیگر» موازنه وعدالت هست 
وآن سبب اعتدال و نکوثی تمام 
اشیاء است ودرآية فرقان‌خواندییم 


7 حلقَ 


خی کنل ش و 1 تقدیر؟ , 
همان تقدبر و اندازه گیری موجب 


حسن و نکوئی گر دیده است‌و اصولا 


« خلق » دراصل معنی‌چنانکه راغب 


گفته بمعنی اندازه گیری است . 
این موجودات بی‌حد وحصر 
با هم احتلاف که دارند مانند آهن 
آلات‌خرد وبز رک يك کارخانه‌همه 
مفید و همه خیر و همه درهم دیگر 
تأثیر دارند . چنانکه گفته‌اند : 
جهان چون چشم و خط و خال و 
ابروست 
که هرچیزش بجای خویش نیکوست 
درتقسیرصافی‌ذیل آية ووالسماء 


حدسن 

۷ از امام صر نلاست : : «بالعدل 
قامّت الا وا 1 آری 
ا کرعدل و موازنه نبود وموجودات 
در یکدیگر تأثیر نداشتند آسمانهاو 


زمین رپ نميشدند . و این است 


معنی ‏ احسن کل‌شیو حلفه ‏ 
اما حساب خیر و شر 

ناگفته نماند در عالم خار ج 
نسبت بذات اشیا بطور قطع میشود 
گفت : که خر وشر ی وجودندارد 
آنچه هست مسوازنه است و تعدیل 
و تأثیر . خیروشر" عنوان ثانوی 
است که برموجودات بار میشود . 
مثلا زهرمارنست بما یاموجودات 
دیگر که از آن ضرر می‌بینند شر 
ولی نسبت بخود ما رکه آلت دفاع 
ات :۱ تنیز ادن ار فتصانی 
مصون میدارد خیر است وقطم نظر 
از این دو نسبت » زهرمسار نه خیر 
" . وهکذا پس اشیاء 


۱ ست و نه شر 


فی‌حد نس موصوف بخیر و شر 


نیستند و با مقاسه و نسبت بخودیا 


سبت بیکدیگر خر و یباشر" 


رقعها و وضع المیزان » رحمن : 


حسن ۱۳۸ 


میشوند وبا نسبت بیکی خیرونسبت 


بدیگری شر میگٌّردند مثلا فرآن 
سبت بمومنین شفا ورحمت‌ونسبت 
تیتمکر ان یرانق رشان است 
و ولابری امین الاغسارا 1 
و چون آنسان با موجودات 
و همچنین موجودات با یکدیگر 
همواره در تماس‌اند » همواره 
صفت خیروشر برآنها بار است و 
از آنهپا جدا نه 
بعضی چیزها 2 برای خود مفید 


یت ابان پمو سته 


میداند و خیرمینامد و بعضی چیزها 
را که‌سبب عذاب‌و ناراحتی اوست 
شر میخواند و هرگاه انسان مثل 
سنگک شکنجه و راحتی احساس 
نمیکرد خیر وشری در جهان نسبت 
باو وجود نداشت . قرآن مجیدنیز 
روی این حساب قدم برداشته است 
و خیر وشر را از بشر قابل انفکاك ‏ 
نمیداند : 

« ول کم بالث" دالحْرٍ ۳ 
و ترجعُو جعُونْ » انبیاء : ۳۵ دو اذا 
2 قدودعاومریضی #فصلت : 


و2 ۱2 
ارم مت و 


۵۱ ( اذاسته لد جزوعاً وادامسه 


تین 
الْحرْمعاً ٍ معارج : ۳۰ « من 
یل متقال ذرو یره ومیل 
مثقال ذرةشر] ره » زازله : ۷- 
۸. 

ناگفته نماند شر و خر هردو 
امر وجودی‌اند چنانکه صریح آیات 
فوق است مثلا در ایا « وَمَنْ بعمل 
ال ذرة گر آبره » نمیشود گفت : 
هر که عدم را عمل کند آنرا خواهد 
دید سیل وزلزله‌وغیره نسبت بانسان 
شر است و وجود است نه عدم 
چنانکه مثلا عسل نسبت بانسان‌خیر 
و وجود است حکم این هر دو 
یکسان است . فلاسفه که بعدمی 
بودن شر قائل اندمثل قائلین بیزدان 
و اهریمن هر دو باشتباه رفته‌اند . 
گر چه هردودسته خواسته‌اندازنست 
دادن شر بخداجلو گیری کنند. ولی 
دسته او ل واقعیت را درلك نکرده‌و 
دسته دو م سلطنت خدا را نا تمام 
نموده‌اند . 
چرا خدا شر میافر بند ؟ 

خداوند او لا وبالذات » شر" 


نو جود نمیاورد بلکه ۳ در اثر 


خسن ۱ ۱۳۹ 
اعمال بد پدیده‌های عالم را نسبت 
بخود شر میکنند » بعیارت‌روشنتر 
مردم ازدستورحق وعدالت منحرف 
میشوند و در نتیجه خحداوند برای 
آنهاشر پیش‌میاوردو آنچه میبایست 
خیرو مفید شود شر ومضرمیگردد. 
برای درك این مطلب باید دست 
بدامن قرآن زد . قرآن »رفرماید : 


* و _ و و 7 


و فاغرضوا فالتا علیهم سل العرم 


۳ 
۸ ره مکی و یاه ح هم رو 7 


وبد لناهم بجنتبهم جنتین ذوأتی| کل 
عمط ان شیء من بذ رتیل 
جزیناهم بسا کروا وه 2 
الاالُنور ) سباء : ۱۲ - ۱۷ . 
آیه صریح است در اینکه 
آمدن سیل و از بین رفتن وسائل 
زندگی قوم سباء در اثر اعراض‌از 
دستور خداوند بوده است » پس 
سیل را که نسبت بآنها شر بود » 
خدا فرستاد و خدا این کاررا کرد 
فقو فارسل هو 
حدا این شر را بوجود آورد ؟ 
زیرا که آنها کفورشدند و اعراض 
کر دند وم نجازی الا الکنور ۱ 
چقدر خندهآور است بگوئیم سبل 


حسن 


نست بآنها شر نبود زیرا شر عدمی 
و سیل وحجود. است : 
در ماع دیگر میخوانيم بان 


2 ۶و و م م مگ ۶ و 
تصبهم حسنة یقولوا هزم من عثانه 
4 ۶ و ۸ 
وان تعبهم من توا هید من 
عتدله؛ حْرٌ من عندالهفمالهژلاء 
4 م و ۳ 7 جر م ۳ 
ت ازعض و ۳ 


تساه 


ار ده و 


و سیتة * فمن یک 
۸".- ۷۹ هٌ 

مشر کان بسرسول دا من 
خرده گرفته و میگفتند : خوبی از 
جانب خدا و بدی از جانب تو 
انش که تما فرش ال ا هجو اتب 
میفرماید : بگو حسنه‌وسیثه هر دو 
| زجانب خداست « فل کل من‌عندا 
در اینجا خحدا هر دو را از جانب 


خود میگوبد ودر یه بعدی فرموده: 


حسته از جانب خداست (واوست 


که حسنه میدهد و کسی اجبارش 
نمیکند ) و سیثه از جانب مااست 
هنی ماسبب میشویم که خداوندسیثه 
پیش میاورد . در قر آن‌کریم آیات 
زبادی‌هست که شرور وبلاها معلول 


حسن ۱ ۱:۰ 


اعمال ناشایست مردم است مئل 
: 0 ۷ ی 
ایدیکم شوری : ۳۰ ۱ ات 
من مصية | لا بادن ال » تغاین : ۱۱ 
. در یه او لی‌بلارا معلول عمل 
آدمی و در آیة دو م از خدا مبداند. 
یعنی شر را خدا میاورد و لی‌علت 
آن عمل‌انسان است . ار 
دمقتضای ۱ ی ی و1 


۳ و 


خلقه » باید اینها شرا و ند نباشند 


وحال آنکه قرآن مجید در شر و 


مصیبت بودن این قبیل چیزهاصریح 
است ؟! . 

گوئیم اینها از لحاظ تقدیر 
و موازنه و اثر اعمال و انتقام در 
ممابل طغیان » عدل و خیراند هر 
چند نسبت باشخاص مجرم شر و 
مصیبت باشند چنانکه در سوره 
الرحمن در چند محبل پس ازذکر 
عذابهای آخرت آبه « بای آلاء...: 
آهده امتت زرا آن عذابها نبت 
بنظام عالم ۲ مقضای شقاوت 
مجرمین خر و از لوازم نظام کلی 
عالمند گرچه‌نسبت بمجرمین‌شر اند 


و 
بعبارت اخری : 
و واقع خیراند و خدا حلقت آنها 
را نک و کرده ولی نسبت باهل‌عذاب 
شر اند و درآن عیبی نیست چنانکه 
قرآن مومنان‌را شفا ونسبت بکفار 
و لایزید | لاخسارا » است . 

در اینجا باید حساب مصائبی 
را که برای امتحان و ترفیع مقام 
برای بعضی از بندگان پاکث خدا 
پیش‌میایدا زاین حساب جدا دانست 
و انشاءاقه در کلمة صوب ذیل آية 
رما امات من مصیبة د فی‌الارض 


ولافی تشک 
خواهد آمد . 
حلاص سخن آنکه : شرمثل 
خیر وجودی است » شر را حدا 
بوجود میاورد ولی سبب آن عمل 
آدمین است.شر را عدمسی دانستن 
مثل عقیده به یزدان و اهریمن هر 
دو باطل و اشتباه است . 
اسماء حسنی 
اسماء حستی‌بعنی‌نامهای بهتر . 
نامهائیکه دلالت برحسن دارندآنهم 
نه فقط حسن مطلق بلکه احسن 


.۰ حدید : ۲ 


۱ 


آنهانسبت بخدا 


حسن ۱۱ 
است زیرا حسنی مو ث احسن 
میباشد . این اسماء قهرا معانی 
وصفی‌دارند زیرا برنامهائیکه‌معانی 
وصفی ندارند حسن گفته نمیشود 
مثلا | کربدرعت میگوئیم  :‏ 
این حستی ندارد؛ فقط نام ومعرف 
است ولی اگر بگوئیم : بارور : 
ان ای وی آندت توالت 
برحسن دارد . 

اسماء حسنی نامهائی است 
که در آنها معانی حسن ملحوظ و 
متضمن صضات جلال و جمال 
خداوندی‌اند و رسمه الششن 
اوه ۱ اعراف : ۱۸۰ ۱ ٍ 
ان آواذع ار آبنیاتدعر | 
۱۱۹۰ 


مر ر ۰ 2 
مانتیو 2 


هلاس 
ل (ر ۶و 


۱ اشلارل | لاهوله رای 5 


طه : ۱۸ هرا الخالن الباری 
امْصَورله شاه نمی » 
4 

این چهار محل است که در 
آن کلمه ( ۹ الم آمده 
است و خدا با آنها خوانده مشود 
و هنگام دعا صفات حق تعالی که 


رت 


هريك نمايندة قسمتی از تدبیر عالم 


فسا ان دهند جلال کبریائی است 
درنظر داعی مجسم شسود زر 

اسماء حسنی در قرآن مجید 
بنابرثقل المیزان ۱۲۷ است بترتیب 
دیل : 

آ. ال 1 ۱ اون آیز: 
آغعلی ۰ اکرم : الم » انم ۱ 
ترا موی 
» اهلالمففرة 


۱۰۰ 
4 0 4 بت 
٩ 4 ۱‏ , ۸ ی يب 
اه باری > باطن ۷ 
5 2 ‌ ۸ 
۳ 
بمیز ۰ بیع 
أت ۸ 
تاج ها بت 
ی ۸ 
ج » جبار » جامع 
م2 ۸ م ۳ م۳ 
ی 
ی م2 و م 9 
حق و 
هِ ی ِ- 
۲ ۱ 
و 
خ . بر خالق؟ ؛ لاش ۰ 
۳ 


خیر» خیرالماکرین > یر الرازقل 
خیرالاماصلین ۰ ترایز ۱ 
یر لمایجین یر الافرین ۰ 
وان : ار راحمین : كِ 


تین 


0 :۱ 
ذوالعرش ۱ ۰ 
دوانتقام ۰ ذوالنْضل الظیم 
دور ده 3 و ۰ توانجلاله 
الاکرامٌ : ذوالمعارج . ۱ 
هرحمن ِ رحیم . روف 


م‌‌ِ 


7 مر نس ۹ ۳ 
هم رت 0 رفیع‌الدرجات ۳ ۹ 
۱ 


یلعای شید مان : 
ص , صمد 
ض . از . 
ع م لیم 7 ۱ 
عری : عظی : عَلام ارت ۰ 
لها . 


0 + غقّور» غاب » 


غافر الب و 

ف‌ اب لاخ » فالق- 
الب" وی » فاطرٌ ۱ فتاح . 

ق . وی ۰ قداوس» یوم 
قاهر » تبار ۱ رب » فاد قبیر 
قابل‌الوْب ق نم علی کل نفس : 


م مر 8 


ای 


7 


مستعان » بیج ۰ مالکگ الک . 


و 


ن * نمیز؛ نورٌ . 

ون بات 6 واجد » ولی 
ی ۱ واسغ ‏ وکیل ؛ ودود . 

1۹ , هادی . 


ت‌ 


در توحید صدوق از حضرت 
رضا لا از پدرانش از علی له( 
از رسول خدا عِجد نقل شده که 
فرمود : برای خدا نود و نه اسم 
است»ه رکه خدارا ۳ آنها بخواند 
خحدا دعای وی را اجابت کند و هر 
که آنها را بشمارد داخل بهشت 
میشود . 

در روایت دیگری از امام 
صادق از پدرانش از امیر المومنین 
ازرسول خداعِلور نقل شده‌فرمود: 


برای خحدای تعالی نو دو نه اسم است. 


صد مگریکی» هر که آنها راشمارد 


حسن ۱:۳ 
7 کافی . | داخل بهشت شود و آنها چنین‌اند: 
اه » آله » واحد احد » 
صمد » اول » آخر » سمیع » 
بصیر» قدیر» قاهر» علی » اعلی» 
باقی » بدیع» باری » اکرم » ظاهر 
ی ات ی ی 
حق » حسیب» حمید » حفی #رب" 
رحمن » رحیم » ذاری » رز اق » 
رقیب» رژوف» رائی؛سلام» مژمن 
مهیمن» عزیز» جبار» متکبر» سید 
سبوح ؛ شهید » صادق » صانع ) 
طاهر» عدل » عفو » غفور» غنی» 
غیاث » فاطر » فرد » فتاح » فالق 
» قدیم » ملکک » قدوس ‏ قوی" 
قریب » قیوم » قابض ‏ باسط ء 
قاضی الحاجات » مجید » مولی » 
منان » محیط ؛ مبین » مقیست » 
مصور؛ کریم ؛ کبیر؛ کافی کاشف- 
ضصر » وتر » وهاب » ناصر » 
واسع » ودود » هادی » وفی» 
و کیل » وارث » باعث » بر ؛ 
تو اب ؛ جلیل » جواد » خبیر ؛ 
خالق » خیرالناصرین » دیان » 


شکور » عظیم ؛ لطیف ؛ شافی . 


ی 

انتقا که شیر ده شدتخنوعا 
صدتا است ولی لفظ جلاله داخل 
در عدد لیست بنا براین مجموع 
اسماءحسنی درروایت نودونه است 
و لفظ جلاله صفت بخصوصی در 
آن ملحوظ نست بلکه الز اما دال 
برتمام آنهاست بکلمة « الّه ) رجو ع 
شود . 

در نسخة ما در توحید صدوق 
« باعث ‏ دو دفعه ذکر شده و لنتی 
پیداست که اشتباه چاپ است . 
مقصود از شمردن که فرمود : هر 
که آنها را شمارد داخل بهشت 
شود . آنست که بآنها ایمان‌بیاورد 
و بداند که خداوند دارای چنین 
صفاتی است . 

نودنه بودن اسماء حسنی در 
روایت شیعه و سنی بطور مستفیض 
نقل شده ولی بنا بر آنچه درقرآن 
و روایات دیگرو دعاها نقل شده 
تعداد اسماء‌حسنی بیشتر ازایناست 
در المیزان ذیل یه ۱۸۰ سورة 
اعراف‌بعد ازذکراین نکته فرموده: 
غایت دلالت ابن روایات آنست 


حس ۱ 





که : از جمله اسماء حسنی نود نه 


اسم است که از خواص آنها 
استجایت دعا و دخول بهشت است 
در صورت دعا کردن با آنها و 
شمردن آنها . 
ایضاً در تفسیر المیز ان ذیل آیة 
فوق ازسورة اعراف بحث مفصنلی 
است طالبان تفصیل بآنجا رجو ع 
۱ قبهی شیر ات خسان #رحمن : 
۷ خی جسع حسناء و حسنة 
بمعنی‌زنان زیباروی است. همچنین . 
مب ۱ 
است و عبقری جسان » رحمن : 
که جمع حسنة بمعنی نیکواست. 
و قل هل رون بتالا (خدی 
۲و اهاز و 
شهادت و پیروزی است مسلمین 
بکفار میگفتند: ما درپیکار وجهاد 
خود بیکی از دو چیز نائل میشویم 
که هردو نیکوست با شهید میشویم 
و با فاتح میگردیم ٍ 
چشر ۰ جمع کردن ۰" لك 
تحشرّعلینا بسیه و ق : 464 آن جمع 
کردنی است که برما آسان است: 


‌ 


سر 


۱۱ 
بقره گفته : حشر گردآوردن قوم 
است بيك مکان ... اصل بساب از 
جمع شدن است . ی 
2 : جمعهم » 
آیات قر آن مجید دراین‌معنی 

بکار رفته است مثل « وخیرلسلیمان 


و و و م 


جنوده من الجن" والانس والطیر » 
نمل : ۱۷ برای سلیمان لشگریانش 
ازجن" وانس و پرنده حن شدند . 
2 ونمسم او لش لانی ات تحشرونْ» 
آل‌عمران : ۱۵۸ اگرمردید یا کشته 


شدید بسوی خدا جمع میشوید . 


هست : 


راغب آنرا اخراج‌معنی کرده 
گوید : حشربیرون کردن جماعت 
ازمقتر آنهاست بجنگگ ونحو آن . 
و لی‌قول مجمع‌البیان باآیات قر آن 
بهترمیسازد و اگراخراج معنی شود 
شاید برای آنست که اخراج توأم 
با جمع کردن اتب 
۱ واه و اعلنوااتکم له 
تحفرون 6 بشره 
« تحشرون » در اين آبه و نحو آن 
بمعنای حال گرفته شوه یعنی الان 


: ۲۳ بهتر است 


‌ 


سر ۱:۵ 
بسوی خدا جمع وا ود ار 
صورت مراد از آن» جمع شدن در 
عالم مرگ و یا مطلق است زیرا 
مردم اه شدن بتدریج در 
حال جمعتدن بسوی پرورد گاران 
9 و وا آلوخوضش حشرت » 
تکویر: ۵ آنگاه که وحوش جمم 
گردند . ممکن است آیه راجع به 
مقدمات قیامت وابتدای فنای‌عالم 
باشد و ممکن است مراد از آن 
جمع شدن در قیامت باشد . دراین 
صورت آیا برای وحوش حشر و 
نشر و حساب و کتابی 
اعلم . 
در آیه دیگری آمده وی ما من 
داب ۶ فی الارضی و ایو بطیره 


24 


هست ؟ له 


حیه | ان | اسالکه ما سنا 


7 
فی کاب من شییه نم الی رهم 
تخر ون » انعام : ۳۸ این آیه از 
آیه‌ماقبل اعم‌است وتمام‌جنبندگان 
و پرندکان را ات و دارای نظام 
خوانده و در آخر گوید : سپس 
بسوی پروردگار خویش محشور و 


۳ 





در دیل دو آبه قوف کار این 
شیعه و اهل سنت روایات ومطالبی 
ایآ سنوی نات 
وغیره است و مرحوم مجلسی در 
ج ۷ بحار ص ۳۵۳ تا ۳۷۷ طبسع 
جدید آیات و روایات آنرا نقل 
کرده است . 
ناگفته نماند اثبات و رداین 

مطلب » تحقیق و وقت بپشتر لازم 
دارد و علم آن در نزد خدامست و 
حدیقت امرهرچه باشد مورد تسلیم 
و قبول است ۱ 

+ مواللی غرم این کرو 

من هل الکتاب من دیارهن لاو" 1 ۳ 
حشر: ۲ اين حشر دربارة ارات 
طائقه‌ای از بهود ازاطراف مدینه 
است . معنی آیه چنین است : او 
کسی است که کفتار اهل کتاب را 
برای او لین راندن » بیرون کرد . 
اعراج و راندن معنای کنایه‌ای 
جمع کردن و لازم آنست . دراقرب 
الموارد آمده : « حشر الجمع : 
اخرجه من مکان الی آخر » . 

حاشرین : گرد آورندگان -. 





4۹ فرعون فی الم 


۱ 





.شعراء 1 ِ 


نله 
شده 
1 
سیر( 
۵ 
و 


هویب 


۱۹۹ 


ِ ارم 
ان حاشرین :۰ 


و ره مه 2 ۰ 


حصب : سنگریزه انداختن 
" مجمع‌البیان ذیل آی؛۹۸ انبیاه گوید: 
اصل حصب بمعنی انداختن است . 
اقرب‌السوارد گوید : اصل آن 
انداختن سنگریزه است : « حصیيه 
9 : رما بالحسباه » سپس در 
هر 9 بکار رفته است . 

۱ ان وما با تعبدون من دون 
ال خم حصَبٌ جهتم » انیا ۰ شما 
و آنچه جز خدا می‌پرستید ان‌داخته 
جهنم وهیزم آن هستید. «حصب) 
(مثل‌اسد) را هیزم و آنچه در آتش 
انداخته میشوده‌عنی کرده‌اند. طبرسی 
گوید مرادآنست که همچون‌انداخته 
شدن سنگریزه » بآتش انداخته 
میشوند . اين آیه نظیر آية « وقودها 
الناس والحجارَة : است که در 
(حجر) گذشت و گفتیم که شامل 
معبودهای جاندار نیست . 

و انا 0 سلنا علیهم حناصبا ۰ 
قمر :۳6 ۱حاصب را باد ریگ 
افشان گفته‌اند . وچهارباردرقر آن 


حصد 


مجد آمده است : عنکبوت ۶۰ قمر 


۶ مك ۱۷ ۰ اسراء ۱۸ . 


4 ۰ بوسف : ۵۱ اکنون‌حق 
آشکارشد . مجمع‌البیان از زجناج 
نقل کرده که آن از حصه مشتق 
است . یعنی حصه حق از حصه 
باطل آشکار شد . این کلمه در 
کلام ال فقط یکبار بکار رفه‌است. 

حصد : درو کردن _همچنین 


اسشت حصاد فتح او ال و کسر ۷ 

م2 وه 2 رو 
راقرب » « فما حدم فذروه فی 
یله + یوست :۷ آنچه درو کردنا 


در تباش بگذارید و 
عم یم م م 


یوم حصاده ۱ انعام : ۱۶۱ . 


حصید : دروشده . در زر ع 


م ۶ دمم ۱ 


و غیسره بکار رفته است تیه 


جات 2۹۵ 
آن باغها ودانة درو شده رویاندیم 
ممکن است ۱ حصید » صفت(حب ) 
باشدوشایدصفت موصوف محذوف 
باشد نی رحب" نبات حصید» 


) آتاهاام تالیلااوتهار آنسعلناها 


حصیدا ) سونس : ۲6 دستور مسا 


<صر ۱:۷ 
و ی آنرا درو 
هن بر ديع رب رفن 
آشمت کته فن انو. یلا تاسودشد 
همچنین است یذ ۱۰۰ هود و ۱۵ 
انبیاء . 5 
حصر : تنگ گر فتن (مفردات) 
قاموس آنرا تنگگ گرفتن و حبس 
گفته‌است د وخذوهم واخصروهمٌ) 
:۵ بگیرید آنها را و حبس 
له اللنی اضر وشن 
سل ال ۰ سبقره : ۲۷۳ فتراشکه 
در راه خدا ممنوع و محبوس 


٩ , ۶ ۶ و‎ ۰ ‌ 


شده‌اند « فان احصرئم فهتا استنر 
من الهذی ره ۳ 
ا گر از ادامهٌ حج" ممنوع شدید آنچه 
راغب گوید : 
بمعنی منع از طریق بیت ( کعبه ) 
است . احصار در منع ظاهر مثل 
دشمن و منع باطن مثل مرض‌هردو 
گفته میشود ولی حصرفقط درم 
باطن است آبات « فان ۰ اخصرئم» 
را نی آخورو ) بهر دو 


 راصحاورصح‎ 


حصز 


حصرٌ (بروزن فرس ) بمعنی 
تنگی است ( صحاح ) « حصر 
الرخل و ضاق صدره » 
« آجا کم حصرَن صدورَهم آن 
قالو کم ... » نساء ٩۰‏ يا بر شما 
آمدند که سینه‌هاشان تنگک شده از 
اینکه با شما بجنکند . 
مراجعه باقرب الموارد نشان 
میدهد که فعل حصرْ از باب ضربٌ 
گرفتن و منع و حبس و مصدر آن 
بروزن ( فلس ) است و از باب 
علمیعلم بمعنی تن شدن و مصدر 
آن بروزن فرس است . و همچنین 
دو باب او ل و باب افعال هر دو 
متعدی‌اند و ازابوعمرو شیبانی نقل 
میکند که : حصر و احصر هر دو 
بمعنی حبس است ‏ 
و وج جهنم للکافرین حصی رآ 
اسراء : ۸ حصیررا سجن و محبس 
گفته‌اند و این بدان علت است که 
جهنم شخص را ممنوع و محبوس 
میکند و حصیر بمعنای فاعل وتنگ 


گیرنده است بعنی : جهنم رابرای 


حصل ۱1۸ 





کفار زندان قرار دادیم 

۸ آن ال پیشراه بیحییم و 
یکت من اه و سید و حصورا و 
با من الصالحین , آل عمران : 
۹ کفته‌اند حصورکسی است که 
خود را از جماع بازداردیا کسیکه 
نزد زنان نیاید و آنکه در از بين 
بردن غریزة جنسی خود را بزحمت 
انکند ولی‌اینها باظاهر آیه‌وواقعیت 
دین جور در نمیاید بهتر است گفته 
شود : حصورکسی است که خود 
را از فشتهیات نفشس باز دارد 
یعنی : پارسا . و آن صيغهٌ مبالخه 


است . 

حصول : ۰ ادا بر منا فی 
القبور وَحصتل مافی الصُدوّرٍ ... » 
عادیات: ۱۰ راغب گوید : تحصیل 
خارج کردن مغز است از پوست 
مثل‌خار ج کردن طلا ازسنگث معدن 
ودانه ازکاه خدا فرموده « وحصّل 
ملافی الصّدور » یعنی آنچه در 
سینه‌هاست ظاهرو جمع شد . معنی 
آیه چنین است : آنگاه که آنچه . 


در قبور است آشکار و آنچه در 


+صن 








حصن ۱:۹ 





سینه‌هاست خارج گردد. آبه حاکی خحود را از بی عفتی نکه دارد مدمه 


از آنست که روزقيامت برای آنچه 
هر سینه‌ها از حب و بغض وایمان 
و کفر وجود دارد حساب هست و 
آنها ظاهر و آشکار خحواهند شد . 
در روایات کافی هست که شادی 
و سرور قلب مانند مشثالی آشکار 
شده و سخن گوید برای تکمیل‌این 
بحث به و« بعثر» رجوع شود » این 
کلمه در قرآن بیش از یکبارنیست 

حصن : قلعه. جمع آن‌حصون 
او روا انی مان 
حصونهم مس او ... ) حشر : ۲ 
یونم جمیما الا قبی فری 


محصنهة و حشر : ۱6 مرادشهرهای 


مستحکم و حصار شده است یعنی : 


کارزارنکنند باشما مگردر آبادیهای 


مستحکم و حصاردار . 

این معنای او لی حصن است 
سپس بطورمجازچنانکه راغب گوید 
در هر تحفظ و نگه داشتن بکار 
میرود بکسیکه خود را از بی‌عفتی 
حفظ کند گوئیم : محصن و بزنیکه 


در اثر شوهردار بودن و یا عفت» 


ر بصیعةٌ فاعل و مفعول ) گویند . 
بصیغةٌ فاعل از آنجهت که خود را 
از بی‌عفتی باز میدارد و بصيغةٌ 
مفعول از آن‌سبب که از بی‌عفتی باز 
داشته شده است . 


۱ 7 ۰ 7 ۶ ۲ وم 
«ومَنلم ینتطع نکم طولاان 


س_ * و هم ۱ وم ۱ ۶ هت ۱ 
7 ح‌ ۳ ِ ۳ 


۳ مر 0 2 4 
ملک ایمانکم ... فانکجوهن بادن 
۳۹ 7 م 


مً‌ 
ون هت ۵ و مرگ سح دام و 
اهلهن و آتوهن‌اجورهن بالمعروف 


و و م 1 #۶ و ) .. .] 4 ک 
‌ نات عر مسافحات_, .. فاذا 
‌ 2 یط 7 
4 1 4 0 من 
ی ۱ مه 
م‌م ل‌‌ ۳ ی 7 # م‌ 
۶ و ه م و 


نصث مساعلی المحصنات من 
الْحذاب ... » نساء : ۲۵ مراد از 
محصنات او لد زنان آزاد وعفیف 
است که بواسطهة عفشت و امتناع 
از فحشاء » از بی‌عفتی باز داشته 
شده‌اند و همچنین است محصنات 
دو م که مراد کنیزان عفیف است. 

ات جملا و قاذا اخم و 
ممکن است مراد از آن شوهردار 
بودن باشد یعنی : کنیزان چون 
شوهردار شدند اگرزنا کنند نصف 


حد زنان آزاد را دارند که پنجاه 


من 

و این قرینه است 
که مراد از محصنات سوم زنان 
آزاد و عفیف است زیرا محصنات 


تاز بانه 9 


شوهردار شکس او و کشته میشو ند و 


را 
ونیزممکن است‌مر اد از «فاذا 

اف ۱ اسلام آوردن کنیز ان باشد 

چنانکه المیزان گفته است . 


بو ۸ وه م* 


اما در آية « حرَمُت 
۶ م ,قرو و 


امهانکم ۰ و وا ارت 7 
التساء ) نساء : 


و سرم و 


.. و زنان شوهردار بر شمسا 
حرام‌اند . 


عد ( رال تساو را دلکم ان ۲ 


ك 


توا باسوایکم مُخییین یر 
مسافحین ... » نساء : 
محصنین مردان عفیف است که از 
فحشاء امتناع میکنند و مسافحین 
: زناکارانند . ۱ 
حصا : احصاء 


اتمام 
شمارش . «لأبادرصفیرة ولاکیرة 
۷1 اخصاها 


۳ مراد از 


۰ کهف : 1٩‏ کوجك 
وبزرگی‌را نگذاشته مگر آنرا شمار 


حصا ۰ 


آورده است . 

نا گفته نماند : حصاة بمعنی 
سنگریزه و جمع آن حصی است ۱ 
راغب گوید : عرب در شمردن از 
سنگریزه استفاده میکرد لذا شمردن 
را احصاء گفته‌اند چنانکه ما در 


شمردن از انگشتان حود استفاده 


بکیم 


و ۵ ,2 ی و 22 


0 و ان تعد وانعبةاط لاتحصو 
ی 1 
مراد از « لاتم ها تمام‌شمردن 
ار 
بآخر رسانید . لذاست که راغب » 
احصاء را تحصیل بعدد گفته است 
و خلاصه» احصاء تمام شمردن و 
تحصیل حساب است نه فمّط يك » 
دو » سه گفتن . دلیل روشنتر قول 
راغب آیة « لد اخصاهم و عد هم 
عد » مریم : ۹6 است که‌احصاء 
و عد هر دو یکجاآمده است یعنی 
حساب آنها را کرده و آنهارا 
۳ 

علی‌هذا احصا بمعنی تحصیل 


حسابت و دانستن آن و تعدید بمعنئی 


خر 
شمردن است . 

2 « عم ار فتابٌ 
علیکُم ... » مزمل : ۰ داند که 
بسربردن آن نتوانید . آیه دربارة 
عبادت شب است وضمیر«تحصوه» 
به لبل که در صدر آبه است‌برمیگردد 
و منظور از احصاء » شب را در 
حال عبادت بروز آوردن است که 
همه منکن تا وشب زنده‌داری 
یکنو ع شمردن دفائق شب است . 

حصر حصون فا غاکت 


2 وم هر م 8 


شدن «قاموس ) « امک گهُداء 
اذحضر ی #9 سقوات المرت ۰ بقره: 
۳ با شما آندم که مرک یعقوب 
و رس ی مت 3 

او ود 

ِِ_ ی نسم تام ۰۰ ۱۲۸ 
اب خوب است . جانها 
بربخل حاضر شده هستند یعنی بخل 
ازغرائزنفسانی است وبخل هرنفس 
در آن حاضر است و بواسطهٌ آن 
و هک 


٩‏ ۱ م و 


2 وم ان الماء قسمابینهم 


2۵ 
کل‌شرب مختضر » قمر: ۸محتصر 


حض ۱۵۱ 
: حاضرشده بعنی : آنها را خبر ده 
که آب میانشان قسمت شده است 
و هر قسمت » اهلش در آن حاضر 
میشود « نوبتی برای آنها و نوبتی 
برای ناقة صالح ) علی هذا 
۱ محتضر) بصیغةمفعول وصف نوبت 
است نه وصف اهل 
0 
نی طمام المنکین » ماعون ۲۳ 
ام قرع و نشویق‌نمیکند 
بنظرمیاید مراد آنست که انسان نه 
تنها باید بمسکین اطعام کند بلکه 
باید دیگران را نیز باین کار ترغیب 
تباید ۱ ۱ 
محاضه : ترغیب کردن یکدیگر 
است « و لاتحاضون علی طعام 
الیسکین » فجر : ۱۸ بطعاء سس 
یکدیگر را تشویق نمیکنید . 
حطب : ( بروزن شرس ) 
نام ون نوت 7 
: 4 وزنش درحالیکه بارکش 
هیزم است به «ت‌بب ) رجوع 
شود . « اما القاسطون تکاز وا 


2 م۸ 


رلجهتم حطبا «جن" :۱۵ امتاشتمگران 


مشباخیت و مد لدع اد شلد ابات شبد 


حط 


هیزم جهنم‌اند . 

حمط : حط : بمعنی فرود 
آمدن و فرودآوردن است راغب 
گوید : حط پائین آوردن چیزی 
است از بلندی ونیز آنرا پائین آمدن 
گفته اند : ۱« 4 اص : رل » 
ایضاً بمعنی وضع و ترك آمده . 

اين کلمه در دو محل‌ازقر آن 
کریم آمده است که ذیلا نقل‌میشود 
۱ ردقنا ادخل | هذه الق نکر 


هی ۶ ۳ 


و ۵ م 


وله رک با و 
سنزیدالمخینین ۱ ۹ 

یل انکنو اه 
وکلزامنیا حت بش و 1 
و ال 1 دا نتفرلکلم 
خحطیات 1 سر المَحسنین» اعراف 
: ۱ « حطة » در هر دو آیه 
مرفوع وخبر مبتدای محذوف‌است 
و « حطَة » نکره است و باید مراد 
از آن فرو آمدن بخصوصی باشد. 

ناگفته نماند : بنیاسرائیل‌در 
صحرای سینا بطور بیابان گردی 


زندگی میکردند و در اختبار محل 


حط ۱5۲ 


و خوروخواب چنانکه پیش‌بیابان- 
گردان است کاملا آزاد بودند ولی 
شهرنشینی دارای شراثط و قوانین 
بخصوصی است که ار آنپا 
مراعات شود نم عمومی از بین 
میرود و زندذگی اجتماعی متلاشی 
میگردد . بنظرما مراد ازهر 
که به‌بنی اسراثیل دستورمیدهد وارد 
فلسطین شده و شهرنشین گردند » 
آنست که باید در دحول شهر » 


دو آبه 


خاضع و تسلیم قوانین شهرنشینی 
شوند و بدانند که شهرنشینی یکنو ع 
فرود آمدن و محدود شدن زندگی 
است ودیکر آزادی صحرا گردی را 
نخواهند داشت 

و خلاصه مراد آن نیست که 
از باب مخصوصی در حال سجده 
وارد شوند و بگوبند : گناهان ما 
را بیامرز بلکه مراد آنست که بشهر 
واردشونددرحالیکه تسلیم قوانین اند 
و بگویند و بدانند که این ورود 
فرودآمدن از آزادی مطلق ومحدود 
شدن بشرائط شهرنشینی است‌معنای . 


و جون گفتيم‌در 


آیه چنین میشود : 


سم 

این شهرساکن شوید و ازآن درهر 
محل که خواستید بخورید ر ألبته 
با مراعات قوانین ) و بگوئید این 


شهر نشینی فرودامدن ومحدودشدن 





است ( یعنی این را بدانید و بقین 
کنید ) وازباب شهردرحال حضوع 
وارد شوید ( در حالیکه آماده 
پذیرفتن فوانین همزیستی هستید ) 
و اگر چنین کنید قهترا نیک وکار 
خواهید بود و آن باعث غفران 
کناهسان: شماست 9 نکر کوان: وا 
وسائل مغفرت و تعیش میافزائيم . 
آنچه گفته شد کاملا طبیعی و 
قابل قبول است و دیکر احتیاج ره 
تأوبلات بعیده که ,از امثال قتاده 
نقل شده» نیست . طالبان تأوبلات 
بتفاسیر رجو ع کنند . 
0 ِ "» ادخلوا مساکنکم 
لابخطمتکم سلیمان وجنوده » نمل 
: ۱۸ وارد مساکن خویش شویدتا 
شما را سلیمان و لشگریانش درهم 
نشکنند . ( پایمال نکنند ) . 


۶ 7 , و 
حطمه 





حظر ۱۵۳ 


و ۱2و 7 ۰ ح 


یت شود « ربیخ فتراه مصفر | 
نوماه ام ) زمر : 


میخشکد و آنرا زرد شده می‌بینی 


۱ سپس 


و سپس شکسته و ریز ریز میشود . 
جهنم از آن جهت خطمه نامیده 
شده که هرچیز را میشکند و خورد 

یکند و کلن" فیح و ما 
آذريكک‌مَا 0 نارالّه در ۱ 
همزه : 6 ۵ حتماً بحطمه انداخته 


ط 


میشود . چه دانی حطمه چیست ؟ 


آتش افروخته خداست . 

حظر : منع . راغب گوید : 
حظر آنست که چیزی را جمم کرده 
در آغل بگذاری . «دراین‌صورت 


2 


هو و ای 0 عطاء‌ر بل" 
۳" ۰ عطای‌پرورد کار 


تو ممنوع نیست 


7 م2۸ مگ 


و [ ناارسلنا ی 
فکاتوا کهشیم لمح » قمر 
هشیم : چوبهای عشکی است که 
میشکند و میریزد . محتظر ( بصيعهةٌ 


فاعل ) کسی است که برای باغ و 


حظ 


با گوسفندان خود محتلی میسازد 


این شخص‌چوها وعلفهای خشکیده 
را جمع کرده و در ساختن آنمحل 
بکارمیبرد مثلا آغلی ازچوب وعلف 
میسازد ای شریفه دربارة قوم صالح 
است‌یعنی : يك صبحه بر آ نهافرستادیم 
مانند چوبها و علفهای خشکیدة 
7 

حظ : نصیب . ( لد کرمثل 
حف" لا ) نساء : ۱۱ 2 
مثل نصیب دو دختراست . 

۱ انه‌کتو حف" عظیم ! فصص 

۷۹٩ :‏ حشا که او ها نصیب 

بزرگی ازمال دنیاست «سَواحَطاً 
مسا دکروا به » مائده: ۱4 نصیبی 
و قسمتی را از آنچه تذ کر داده‌شده 
بودند » از باد بردند . 

<قد ؛ سرعت در عمل و 
: اصل‌حفد 
سرعت در کار است .در دعا آمده 
» آللهم ال نسعی ونحفد ) : خدایا 
بسوی نو سعی و سرعت میکنیم : 
باعوان و یاران حفده گویند زیرا 
که درپیروی وطاعت سرعت‌بخرج 


خدمت. طبرسی فرماید 


حفد ء ۱۵ 


مبدهند . 
2 
1 7 ؛ نحل : ۷۲ حفده جمع 
حافد بمعنی خدمتکار است یعنی : 
خدا بشما از زن‌انتان فرزندان و 
خدمتکاران عطا کرده است این 
خدمتکاران از فرزندان‌اند چون 
فرمودهر من‌اژواجکه ) وچون‌حافد 
بمعنی فرزند فرزند «نوه ) نیز آمده 
شاید مراد از حفده نوه‌هبا باشد . 
این کلمه فقطیکبار در قرآن آمده 
است . 
حفر : : کندن. حفره : گودال 

ه وکنتم علی فا حفرة من الثار 
ان کم منها » تشر ان : ۱۰۳ 
در لب گودالی از 
نجاتتان داد . 

۱ بو لونْ دون فی 
الحافرة » نازعات : ۱۰ در مجمع 
گوید : حافره نزد عرب اسم است 
باو ل شیء و ابتداء کار» جوهری 
گفته : گوبند برحافرة خود برگشت 


تش بودید از آن 


" یعنی براهیکه آمده بود غودکرد . 


زمخشری در فائق وابن‌آثیردر 


عفر 
نهابه گفته‌اند : به سم اسب حافر 
گویند زیرا وقت راه رفتن زمين 
را حفرمیکند . اسب در نزد عرب 
بسیار محبوب بود و آنرا نسیه 
نمی‌فرو ختند و وقت فروش‌میگفتند 
۱ ال جندالحافر بعنی قیمت نزد 
اسب است و آنرا باید در نزداسب 
بدهی و نسیه نماند . و گاهی‌حافره 
گفته‌اند باعتباردابة که مژ نث‌است 
سپس این استعمال زیاد شد و هر 
او ل اطلاق گردید گوبند : « رجَمٌ 
الی حافره و حافرتم » یعنی باوال 
حود بر گشت . فیروز آبادی نیز در 
قاموس چنین گفته است . 
و نیز زمخشری و ابن‌اثیر نقل 
میکنند : ابی بن کعب از رسول 


هلال اه ٩‏ ۰ ی ۳ 
و از توب نصو ح‌پرسید .حضرت 


۱ موم ما تاه 
فرمود : ر هوالندم علی‌الذنب حین 
۶ وو ۶ ۰ ۶ و 


یفرط لک ونستففراله نمی عله 
الحافی نم لاموه اه ابا . 
می‌بينيم که‌مراداز «عندالحافر» 
اس امه سای وی 
ه لمرددون‌فی الحافرة » مثلی اسث 
وت کت که یهاش او بر گردانده 


حفظ 


۱5۵ 


0 


شود . معنی آبسه چنین میشود : 


کار و منکرین بعث میگویند : 


آیا بخلقت او لی باز خواهیم گشت 
۴ این آبه نظبر آیة و ...-عذاکتنا 
راب انا لمی خی جدید » رعد : 
او ی 
بیشردرقر آن نیست . 

حفظ : نگاهداری. م أقبت 
ان کل نقس ك ع حافظ 1 
طارق : 4 هیچ کس نیست مگر بر 
او نگهبانی هست حفبظ : بمعنی 


رعد : ای ان ۵ 
پیش تعقیب کنند گانی هست او را 
از امر خدا حفظ میکنند . ظاهراً 
مراداز و امراله » تصادفات وبلاها 
است اکر از معقبات مراد ملائکه 
باشد قهرا باعتبار جماعت است و 
تأنیت لقظی است یعنی جماعت 
معقّبات درر تلو » گذشت که صفت 
ملائکه با الف و تا جمم بسته 


حفظ 


‌ 


مشود . 
با توجه باه قبل که حاکی 
از علم و اطلا ع حدا از اعمال 
بندگان است میشود گفت که این 
تعقیب کنندگان نوسندکان اعمال 
و درعین حال حافظ انسان‌اند نظیر 
موه 


یه و وان" علیکم لحافظیٌ کرام 
کانبین 1 انفطار 0 
م و م و ح* 2 وم 
و ٍِ_ ی 22 رل 
ام 
۱ ِ, 


الموات ۳ لایفر طون» 


انعام : ایک است: مش اهر از 


« رسلنا »همان حفظة » بوده‌باشند 


۳ 
نفد 
۰ 
ت 
‌ ِ 


۰ دراين صورت باملاحظة آیذ «وان" 
علیکم لحافظین که کشت 
معنی چنین میشود که ملائکه هم 
حافظ و هم کاتباند وهم آنها هستند 
که وقت رسیدن مرک ؛ انسان را 
9 واین‌منافی ۱ یو فاکم" 


م مق 


مك الْمَوَتٍ » نیست زیراخداتو فی 
را هم بخود و هم برسل و شج 
بملك الموت نسبت داده س 
خدا باغ را آبیاری کرد من کردم » 
باغبان کرد . 





جلب ۱51 
حقف : حف" احاطه کردن 
دنم کته 3-9 الوم 


با لشیء : اطافوابه » و دو جانب 
شیء را دو حناف آن گویند گوئی 
که آن شیء را احاطه کرده‌اند . 

در نهج البلاغه خطبةٌ ۱۷6 از 
ی ۱ 
حفّت ال جْتَه بالمکاره و حفّت 
ات ژ بالتّهوات ۰ بهشت با مکاره 
و انش با شهوات ا هس 


۶ م و ۱ مر 


۱ ِ لاحدهما جنتین من آعتاب 
سففناهم | بنخل ۱ کهف : 

7 یکی از آندو" دو باغ 37 تاه 

دادیم و آندو را بنخل احاطه 

کردیم . ۱ 

و وتری الملایكة" حسافین من 
حول المرزش هس ۷۵ یعنتی 
ملائکه ور عرش را احاطه 
کرده‌اندمی‌بینی بیضاوی گوید «من» 
زایدیا برای‌ابتدا است‌ولی‌بهتراست 
برای بیان باشد . 

در المیزان گوید : عر 
مقامی است که اوامر الهی از آن ‏ 


صادر مشود ملاگکه در روزقيامت 


حفو 


حقب ۱5۷ 


عرش را احاطه کرده و بآن چشم | چنین است نب نک عَنها کال 


میدوزند و منتظر دستور می‌مانند و 
در آنحال تسبیح میگونند . رجوع 
شود به « عرش . 

حفو : احفاء : مبالغه در 
سئوال با مبالغه در دانستن حال 
شخص است رمفردات ) در نهایه 
آمده که زنی و ی 
ی فاخنی و قال انها 


۱ 


کانت تأتیناژمی خديجة » حضرت 


از او بطور تفصیل احوالپرسی کرد 
و فرمود: اودرزمان خدیجه بمترل 
ای 


۱ ولاستلکم ا 


۶ 9 م 


سوالکم ان 
پستلکموها فیح اه 
: ۳۷ اموال شما را نمبخواهد و 
ا کر بخواهد و در خواستن مبالغه 
کند بخل میورزید و نمیدهید . 

و ینونک الک نی عنهاقل 
اتما علمها عند أثر » اعراف : 
۷ از تو از قیامت میپرسند گویا 
بآن دان‌ائی » بگو علم آن پیش 
پروردگکار من است « عنها» به 
« سئلونك » متعلق است و تقدیر 


۳۷ 5 


عالم است ۱ 
دانسته است . 
و 
ربی نهک بی‌حفتاً ؛ مریم : 4۷ 
گفت سلام برتوحتماً ازپرورد گارم 
برای تو آمرزش میخواهم که اوبمن 
مهربان است طبرسی « حفی » را 
مهربان معنی کرده و گوید : حفی" 
آن است که در سئوال مبالغه کند 
ونیزکسی است که در عطا کردن 
نعمتها لطتف کند. اصل باب بمعنی 
آخررساندن «مبالغه ) است گوثی 
« تحفیت به‌ای بالغت فی اکرامه » 
یت فلان 
: ای بالغ 
فی‌برهو السئوال عن‌حاله ) . 
حقب : (بروزن عنق )دهر. 
زمان . (مجمع ) جم آن احمّاب 


٩‏ م۸ م ه م م 


است ابر نی ابلغ مجمع 


ال ناوامضی تا کهف : ٩۰‏ 
آرام نگیرم‌تا بمجمع دو دریابرسم 


در نهابه هست : 


بصاحه وحفی به وتحفی 


یا مدتی دراز راه بروم . 


حاب 


حقف ۱۵۸ 





۶ « ان هم کانث مرصادا : 
للطا ین ماب لاب فا اخقابً ۱ 
باه : ۲۳۰-۲۱ حقا که جهنم 
کمینگاه و برای طاغیان محل 
باز کشت است و مد تهادر آن بسر 
برند . راغب حمقبه را مسدتی مبهم 
از زمان گفته است . 

از زجناج نقل شده که حقب 
هشتادسال است ونیزحقب را چهل 
سال گفته‌اند و ابضاً مدات‌دراز(دهر 
طویل ) معنی کرده‌اند درنهج‌البلاغه 


خطبه ۸۷ هست : ۱ ولاخلت 


ای ور و 


هم الاحقاب و الرون؛ 
میان شما و آنها زمانها و قرنها 
ر دورانها نگذشته است ظاهرا از 
احقاب » زمانها و مدتها اراده 
شده است بهرحال یه ( لاش فیها 
آخقاب , دلالت برخلود ندارد . 

حقف : ( بروزن حبر) تبة 
مستطیل ریگك . چنانکه در مجمسع 
گفته است بعضی پیج وخم‌داربودن 
رانیز فید کرده‌اندچنانکه ازمبرد نقل 
۳ ِ آن احشاف است 


مهم وم و 


۱ دک اخداعاد اذاندر قومه 


بالاختافی ۸ احماف : ۳۱ درمجمم 


البیان‌نقل شده که احقاف نام‌ودایی 
است میان عمان ( بروزن فلان ) 
ومهره ر بروزن بهره ) بنا بر قول 
ابن عباس و بنا بر قول ابن اسحق 
ریگّزاری است که از عمان تا 
حضرموت امتداد دارد و سابرقول 
قتاده ریکزاری مشرف بردریا از 
یمن است و از حسن نقل شده که 
نام ریگزاری است . 

با مراجعه بنمَشة جزيرة العرب 
خواهیم دید که احماف در جنوت 
جزیرةالعرب و از قسمتهای ربع 
الخالی ( وادی دهناء ) است در 
روز گار گذشته مسکن فوم عاد بود 
که حضرت هود بر آنها مبعوث‌شد. 
با مراجعه بحالات هود در قر آن » 
خواهیم دید که در آن روز کار 
احقاف سرزمینی آباد و پر حاصل 
بوده اکنون جزبیابان خحشك و غیر 
قابل سکونت نیست . 

حق : ثابت. ضدباطل. راغ 

ید : اصل حق بمعنی مطابقت 


مسوافقت ها در قاموس ضد 


مق 





باطل » صدق ؛ وجود ثابت وغیره 
گفته. است . در مجمع ذیل یه 5 
از سورة انفال گوید 1 حق آنست ۱ 


که شی» در موقع خود واقع شود. 
سخن مجمم عبارت اخرای 
قول راغب است پس معنای حق 
مطابقت و وقوع شی: در محل 
خحویش است و آن درتمام مصادیق 
قابل‌تطیق است. تلا درآیفرت 
من حمت م علیّه الضللاله ۰ فحل 
:۰ مراد آنت که ضلالت در 
موقع خود واقع شد و گمراهی 
مطابق وضع آنها گردید و اگر 
بگوئیم ضلالت بر آنها حتمی‌وثابت 
شد باز درست ات . 
رلربها و حشَتْ » انشقاق: ۲ آنگاه 
که آسبان بشکافد و از پروردگار 
خویش فربان برد و ثابت و حتمی 
۷ 
و حّت السماءللطاعةعن‌امرربها » 
همچنین است آیاه پنجم همان 


۰ 
سصو زه . 
ی مه ی 7 


« لیجق الحت ویبطل الباطل و 


م 


حق ۹ 


لو کر المجرمون» انفال :۸ احقاق 
حق و ابطال باطل » ثابت کردن 
حق وروشن کردن بطلان باطل‌است 
یعنی : تا خدا حي را اثبات و 
بطلان بل را آشکار نماید , 

* و تون این رات » 
بقره : ٩۱‏ ی نج هت از 
از قر آن کریم آمده است و مفهوم 
ظاهری آنست که پیامبران را بناحق 
میکشتند و از آن بنظر میاید که 
پیامبران را بحق میتوان کشت یعنی 
صورتی هست که‌در آن کشتن پیغمبر ) 
حق است . 

ناگفته نماند: قید در ال 
مفهوم مخالف ندارد ی 
قتل پیامبران است ومقصود آنست 
ی ی 


۰,۰ وم ۲ 


است‌چنانکه‌در ای 1 ون ید ع مع ال 


۱ الها آخرلابرهان له به /معنایش آنست 
که اد عای شريك بر خدا بی‌برهان 
است نه اینکه ممکن است کسی در 
این ادعا با برهان باشد و امثال 
آن سار است ( از ۱ 


+ مر وو 


۱ رد َو الی اشمولاهم الحی" 


حق 


آلاله الک الحکم ومو | هر اسر الحاسیین » 
انعام : ۲ «حق » از اسماه‌حسنی 
است المیزان گسوید : 
بذاته و صفاته غیرقابل زوال‌است 
لذا حق از اسماء حسنای اوست . 
در مجمع نقل‌میکند علت‌این تسمیه 


چون خدا 


آنست که امرخدا همه حق" است و 
باطل در آن نیست . 
بهتر است گفته شود که : 
ذات و افعال و صفات خدا حق 
است یعنی همة آنها مطابق واقع و 
در جای و موقم خحویش است و 
معنی حق چنانکه گفته شد مطابقت 
آ یت 
۴ ۱ تین علیآن لول علی اه 
ال » اعراف: ۱۰۵حمیق 
را جدیر و "0 معنی کرده‌اند 
یعنی سزاوارم که بر خدا جز حق 
نگویم . و احتمال داده‌اند که تعدبه 
به و علی » برأی‌تضمین‌معنای‌حریص 
است بعنی : حریصم که بر خدا جز 
حق" نگویم در اقرب آمده: «حقیق- 
علیه : حریص 4 . 
بهرحال ۰ آن از حق است 


حق ۱۹۰ 
بمسی مطابق حسال من که 
چنانکه و احق » دراه « .. 
أحق" باللك ) بشره : 


«: ۰ 


.ونحن 
۷ و غیره 
نیز بمعنی سزاوارتر و از مصادیق 
معنی اصلی کلمه است . 

+ , الحاقَةٌ مسا الحاقة و ما 
در سای ات 
حاقة یکی از نامهای قيامت است 
و شاید بواسطهٌ ثابت وحتمی بودن 
حعاقه کنته شده است در مجمع 
گوید » « حقَه و حاقة » هر دو 
بيك معنی‌است . وتأئیث آن‌بو اسطة 
موصوف است مثل الساعة الحاقه 
و شاید تاء برای مبالغه باشد . د 
علت این تسمیه وجوه دیگری نیز 
گفته‌اند ولی وجه فوق از همه بهتر 
است چنانکه در تر دیکر آمده 

هد وت ال واقعة یس لوقتها 
کاذبة » کاذبة نبودن همان حانه و 
حتمی‌بودن ااست یعنی‌این خبر مطابق 
واقع است . 

حکم : منع برای اصلاح 
( مفردات ) و قضاوت . در آقرب 
قید اصلاح ذکر نشده است . در 


کم 


فاموس و صحاح آنرا داوری گفته 


است در مجمع ذیل آی؛ٌ ۳۲ بفره 
گوید : احکام‌بمعنی اتقانو استوار 
کردن است و حکیم کسی است که 
مانع از فساد باشد . در صحاح 

هست هست : « الحکیم : المتقن للامور » 
حکیم کسی است که کارهارا اتتوار 
و محکم کند . 

معنای او لی این کلمه همان 
منع از فساد و منع برای اصلاح 
است و آن در تمام موارد صادق 


است . قضاوت و داوری که یکی : 


از معنای انست در حقیقت منع از 
فساد و برای اصلاح است همچنین 
است استوارکردن وغیره در اینجا 


لازم است بچند مورد از مسوارد . 


استعمال این کلمه و مشتقات آن 


اشاره و : 


ام مه م 


اد ان اه قدحکم ین العباد ؛ 
غافر  :‏ ,وان گنت فاعکم 


۶و 


بینهم ؛ بالط , مائده : 4۲ در این 
دو مورد و نظاثر آن 0 حکم بمعنی 
قضاوت و داوری است که یکنو غ 


منع از فساد و برای اصلاح است. 


مک 


۱۱ 





و مر ممل 


+ و فلا و ربك لایوّمنون حتی 
بحکت راك ام ی »شا 
۵ تم بفی جع و تاج 
قرار دادن است یعنی نه قسم به 
پرورد گارت مومن نمیشوند تاآنکه 
در اختلافشان تو را حکم و داور 
قرار دهند . 


۶« ۸ ب4َِ< ورام 


* و فینسخ الله مایلقی الشیطان ننم. 


4 ( 


۳ : ۵۲ احکام 
بمعنی استوار و محکم کردن است 
یعنی خدا آنچه را که شیطان القاء 
کرده نسخ میکند سپس آیات خود 
را استوان قی 2 
) کتات احکمَت ۲ر ان گ 
یر مود 
۱ »احکام فقا رمیز واقع‌شده 
و مرحلا قبلی تفصیل است ودر آن 
مرحله » تفصیل و نشتت نیست . 
فک مت اهاز ۵ کت 
آن باشد که آیات قرآن با تمام 
احتلاف مضامین و ذستورهای : 
نا کرت ارف متفاوت »همه 
دارای یکهدف و يك غرض است 
و در تمام آنهبا » همان غرض 


ی 
جاری و ملحوظ است یعنی : این 
کتابی است که آیات آن روی يك 
غرض استوارشده وسپس باملاحظه 
همان غرض تفصیل داده شده و از 
هم جدا شده است. چنانکه‌المیزان 


که آیات آن ابتدا بصورت بسیط 
برقلب حضرت رسول کوْز القاء 
شده و سپس بوسیلاً جبرئیل و زبان 
مبارك آنحضرت تفصیل داده شده 


است . 

فرض کنید کسی هزار مترمربع 
زمین دارد ومیخواهد از آن بنحوی 
استفاده کند . دفعة بخاطرش‌میافتد 
که آنرا چند دستگاه خانه بسازدو 
بفروشد آن خانه‌ها در مرحله اوال 
در ذهن او کاملا فشرده و بسیط اند 
واصلا نمیداند کدام محل در بند و 
کدام محل صحن وکجاحمام و 
کجاها اطلّق و... خواهد شدولی 
وقتیکه مهندس نقشة آنها را روی 
کاغذ آورد » اطاق‌ها »صجن‌ها 
حمام‌ها » زیز زمینها از هم جبدا 


حکم ۱ ۱۰۲ 
و معین میگردند . 

قرآن کریم نیز ابتدا بصورت 
بسیط و فشرده ودرقالب خداشناسی 
و هدایت مردم‌بقلب شریف‌حضرت 
ختمی‌مرتبت فلز از جانب خداوند 
القاء شده و سپس زبان آنحضرت 
و آمدن جبرئیل آنرا مفصل کرده 
و بصورزت آیبات فعلی در آورده 
است . و این مستازم نزول مکرر 
قرآن است که در و نزل » انشاءالله 
خواهد آمد . 

* « ردو ان یتحاکموا ای 
الطاغّت ... نساه : ٩۰‏ تحاکم 
مخاصمه و محاکمه را پیش حاکم 
بردن است در اقرب گوید : 
و تحاکموا الی الحاکم : تخاصوا 
اليه » یعنی میخواهند محا کمه پیش 
طغیانگر ببرند . 

* و مهم التوريةً ها کم 
ال ... » مائده : 4۳ مراد از حکم 
دستور وقضاوت خداست درآیاتی 
نظیر « آَئياُمْ الکتاب و الم و 
لوغ ... » انعام: ۸٩‏ شاید منظور 
از حکم و تشخیص و درك امور 


حکم 
و شاید تضاوت و داوری روی 
کتاب باشد . 
حکمة : با مراجعه باصل 
معنی کلمه میتوان بدست آورد که 
حکمث يك حالت و خصیصء درك 
وتشخیص است که شخص بوسیلةً آن 
میتواند حق و واقعیت را درك کند 
و مانع از فساد شود وکار رامتقن 
و محکم انجام دهد علی‌هذاحکمت 
حالت نفسانی وصفت روحی است 
نه شیه خارجی بلکه شیء محکم 
خارجی از نتائج حکمت است 
راغب گوید : حکمت رسیدن‌بحق 
بواسطهٌ علم وغقل است .درمجمع 
ذیل ای ۳۲ بقره گسوید : حکمت 
آنست که تو را بر امرحق که‌باطلی 
در آن نیست واقف کند . 
و تایه 
۰« از دبا میگ آیامنا 
ور کوکناب ایک 
.. »بقره : ۱۵۱ « یی الحکنة 
من شاه و مَنْ یوت الْحکمة ند 
اوتی خبرا کییرا .۰ ره : ۲۶۱۹ 
۱ این کلمه بیست بار در قرآن 


م7 


۱۳ 


4 
مجید تکرار شده و در بیشترسوارد 
توآم با « کتاب » است و تعلیم و 
انزال آن از جانب خداوند و از 
جانب پیامبران نسبت بمردم است. 
مراد از کتاب در آن موارد احکام 
شریعت و کلمات دین و مراد از 
حکمت همان‌محکم کاری و تشخیص 
است . در بعضی از آیات بتکالیف 
در سوره اسراء بعد از شمردن 
عده‌ای از واجبات و محرمات 
فرموده « دیما اوح لك رک 
من الحکمةٍ ... » اسراء : ٩۳شاید‏ 
این اطلاق بجهة آن باشد که‌تکالیف 
سبب حکمت‌اند . همچنین است 
آیة ه وا کر مایتلی فیتِکن‌ین 
آیات او والحکمة ... » احزاب : 
۶ و شابد در آبه و ت 
۰ » زخرف : ۲۳ مراد تعلیماتو 
احکام عیسی باشد و در یه « ولد 
یا مان الحکمةٌ آن اشکرتثر» 
مان : ۱۲ بشکر حکمت گفته شده 
بئا برآنکه و آن » تضعربه است .و 


1 


شاید علّت » آن باشد که شکر از 


نتائجم حکمت است . 

حکیم : محکم کار: حکمت 
کردار . کسیکه کار را از روی 
تشخیص و مصلحت انجام دهد . 
در گذشته از جوهری نقل شد که 
حکیم کسی است‌کارها را محکم و 
استوار انجام دهد و آنچه‌ازطبرسی 
نقل شده : حکیم بمعنی مانع از 
فساد است. عبارت دیگرمحکم کار 
میباشد و آن صیعَة مبالغه است . 

اين کلمه از اسماهحسنی است 
و مجموعاً ٩۷‏ بار در قرآن مجید 
بکار رفته؛ فقط در پنج محل صفت 


قرآن‌ودريك محل صفت امر آمده 


سبحان است‌وآن رو 


از و لك نتلوه > عليك من 7 الایات و 
کر الحکیم 7 : ۵۸ 


م وه 


و یس ار آن العکیم 6 پس : 

و آیة او ل سورة یونس وآية دوم 
سورة لقمان و آية چهارم سور 
| 
یس » حکمت را بمعنی حقالق 


حکم ۱۹4 
معارت و فروعات آن گرفته و 


حکمت و حقائق مصارث در آن 


مستقر است . ۱ 

بنظرمیاید که : قر آن‌مجیدرادر 
دراطلاق این صفت يك‌شخص‌عاقل 
و محکمکار فرض کنیم هماتطور 
که شخص را در اثر حکمت کردار 
و محکم کار بودنش حکیم میگوئیم 
هکذا قرآن در تعالیم خود مثل يك 
شخص محکم کار است و اطلاق 
حکیم برقرآن و يك شخص دانا 
بنابر آنچه گفته شد یکسان است . 

قرآن‌حکیم است یعنی ازروی 
تشخیص دستور میدهد و محکم کار 
۲ حکمت کردار است . 

و آن يك محل که حکیم 


وصف امر آمده این آیه است «فها 


| کل آشيعيم »ده : 6 
میشود گفت : حکیم‌دراین آیه بمعنی 
مفعول ومحکم کار ی‌شده است‌معنی 
آیه چنین میشود : در آنشب هر 
امریکه از روی تشخیص و محکم 
کاری است از هم جدا میشوند . 


۰ 

در المیزان بقفرینة و یْرّق » 
حکیم را بمیط و آنچه اجزاثش 
مشخص,نیشت » معنی میکند نظير 
آنکه در آیه « مت بل 
فصلت » گفته شد . 

باستثنای شش مبورد فوق » 
کلم حکیم ٩۱‏ باز وم و۳ 
متعال آمده است مثل و اتك ات 
میم الحکیم » مره : ۳۲ 0 
الاهو ام یزالسچیم » آ‌عمران 


: و وال له علیمٌ خکیم » نساه‎ - ٩ 


. ۳1 


چم م مه 


۱ هو ای انر لعف 


6 یه بط 


الکثاب منه آیات محکماتٌ هن ام 
الکتاب ۲ اخرمتشابهات »آل‌عمران 
: ۷ از مقابمعکمات بامتشابهات 
بدست میاید : محکمات آیاتنی 
است که در آنها تشابه نبست بلکه 
يك صورت‌دارند و معنای آنهاروشن 
و واضح است . برای تفصیل بیشتر 
۱19 
۱ فاذا انز لت سورة محکمئو 
در فیه لت ریت ای فیقلوبهم 


مم 6 مرو ۰ , 
مرص ینظرون‌اليك.. ۰ محمل : ۲۰ 


حلف ۱۹۵ 
ظاهراً مراد از سور محکمه آنست 
که دستورهای آن کاملا روشن و 
واضح الدلالة باشد و جنگ را 
بدون شبهه توصیه کند . 

حلف : ( بکسر او ل و فتح 


۳ و 7 
آن ) سوگند بر 


ایمانکم [ذا حلنتم .. 
آنست کفارة بووین 
سو گند خوردید و شکستید . 


. ) مائده ۰ 


در اقرب و مفردات گوید : 
حلف سو گندی است که باآن‌پیمان 
گرفته میشود سپس در هر سوگند 
بکار میرود . 

«رلاتطع کنل حتلافٍ مهین » 
فلم : ۱۰ حلاف کسی است که 
زیاد قسم میخورد . . 

سو گند خوردن از نظر اسلام ‏ 
حوب نیست و سوگند درو غ حرام 
و سو گند راست مکروه است مگز 
آنکه احقاق حق بسته بآن باشد و 
حتی وارداست که‌شخص درصورت 
امکان‌سارت را قبول کند وسو کند 
نخوره و اگرکسی سو گندی خورد 
وآنرا شکست باید کثّاره بدهد و 


حلق ۱ 
کفتار؛ آن طبق آیذ ۸٩‏ مانده‌اطمام 
ده نفر فقیر يا لباس ده نفر ویا يك 
بنده آزاد کردن است ودر صورت 
عدم تمکن باید سه روز روزه 
بگیرد . 

حلق: کلو.راغب‌درمفردات 
گوید : اصل حلق بمعنی گلو است 
و گویند 2 واه یعنی گلویاو را 
ی و 
بکاررفه‌است. ۱ تولاتخلقوا رد 4 
ِ حتی بل الهدی 0 . » بقره 
: ۹ سر خود را نتراشید «و از 
اخرام خارج نشوید ) تا قربانی 
بمحل خود برسد .آیه دربارة کسی 
است که محصور شده و قربانی را 
بوسپلا دیگری فرستاده است چنین 
کسی باید بعد از اطلاع از ذبح 
قربانی سربتراشد واز احرام حارج 
شود و لتدشان امد الحرام ان 
شاء ال آمنین مُحلفین 4 
فتح 4 

از اين‌ماد ه نقط دومورد فوق 
در قرآن یافت میشود . 


حلقوم : گلر 


. در آقرب 


حل ۱ نن 


وا : و میم آناضاشد و 





واقعه تا 
یلو رسید و شما در آنوقت‌نظاره 
میکنید . این کلمه فقط یکبار در 
قرآن بکار رفته است . 

حل : ( بفتح اول ) باز 
کردن . ( صحاح - مفردات ) « و 
احلل عقَدة من لسانی » طه : ۲۷ 
گره از زبان من بازکن . حلول که 
بمعنی نزول است اصل آن باز 
کردن بار وقت نزول است سپس 
تومیر رو و رت ال 


۹ ی 


« ومن بحلل له ی فقدموی » 
طه : ۸۱ ه رکه غضب من بر او 
نازه شود حقا که سقوط کرده 
است . 


حل بکسر حاء بمعنی حلال 


استعاره از باز کردن گره ( معنی ۱ 


۱ #2 | 


اصلی ) است‌مثل « هذا حلال‌وهذا 
حرامٌ ) نحل : : ۱۱٩‏ ( ازمفردات) 
پس حلال آنست که از ممنوعیت 
باز شده است . 


ی 


حل 
0 


۱ واذا حللتم فاصطاد وا 

مائده: ۲ منظور از «حلم» حرو ج 
از احرام است یعنی‌چون از احرام 
خار ج شدید پس‌صید کنید دیگرشکار 
برشما حرام نیست 

۱ ا ۳ وحم الربا 

.۰ شره : ۲۷۵ احلال بمعضی 

حلکردن و ثم ممنوعیت ِ- 
#۷ و وحلائل بتاکم لین من 
املایکم .. .۰ » نساء : ۲۳ منظور 
ازحلیله‌ها »زنان پسران صلبیاست 
که برشخص حرام‌اند . ۲ 

# ۱ هدر ض فلکم تجلةانمانک 

.» تحریم : ۲ تحله و تحلیل هر 
۱ یعنی خحدا 
باز کردن سو گندهسا را برای شما 
معیین کرده است گویند مراد از آن 
کفارة قسم است . 
حلم : بکسراو ل بردباری . 
ضبط نفس (مفردات) قاموس آنرا 
بردباری و عقل گفته است. صجاح 
نیز آنرا بردباری گفته. راغب گوید: 
بعضی آنرا عقل گفته‌اند ولی معنای 
اصلی آن عقل نیست بلکه عقل از 


حلم ۱۹۷ 


مسیبات آن است یعنی عقل از 


پردباری است . 

مو ید قول‌راغب اه دیش نام 
بفلام حلیم صافات : 
این آبه دبا اس است وچند 
آیه بعد از آن» داستان ذیحاسمعیل 
آمده که به پدرش گفت وسجدنی 


۱ است 


انْشاءانه میْ الصابرین » و آنوقت 
بعلوماخد که آنشسل اوافاً حلیم و 
پردبار است . 

ایا گرحلم نی عاقل باشد 
در آیسانی نظیر « وال عم لیم » 
نساه : ۱۲ باید گفت معنی آن 
«وال‌علیم عافل» اس حال آنکه 
عاقل از اسماه‌حسنی نیست و حتی 
در دعای جوشن کبیرهم نيامده 
است با آنکه شاطلی هنزار اسیم 
میباشد . 

ایضاً در نهج‌البلاغه عطبهة ۱6 
هست : هخفت مق کم و صفهت 
لمکم » از مقابله حلوم با عقول 
معلوم میشود که حلم غبر از عقل 
است . 


+ رو زذ بطم الط ال منک 


حلم 


حدم ۱۹۸ 


۱ فیْستاً ونوا » نور : ۵٩‏ حلم خیالات است‌زیرا خوابهای پریشان 


«بروزن عنق و قفل ) چیزی است 
که در خواب دیده شود (قاموس) 
در اقرب گوید : لکن غالبا در 
خواب پریشان و قبیح بکار میرود 
چانکه رژیا در خواب خوب . 
مراد از حلم درآیه بلوغ 
اطفال است که بآناحتلام نیز گویند 
معنی آیه چنین است : و چون 


کودکان ببلو غ رسیدند باید اجازه 


بگیرند . 

راغب حلم را در آية شریفه 
ازحلم « بکسراو ل ) گرفته و گوید: 
بلو غ حلم » رسیدن بحالی است 
که میتواند حلم و بردباری داشته 
باشد . ۱ 


"رووم ۱۸ ور ایا همم 


و امتأمرمخ احلامهم‌بهدا امه 
وم طاغلون , طور : ۳۲ ممکن 
احلام جمع حلم بمعنی بردباری و 
پا جمع حلم بمعنی خواب باشددر 
صورت او ل منظور تأنی و دقت 
است بعنی بادقت و فکرشان 
باین امرمیکند یاقومی طغیانگراند 

و در صورت دوم گویا منظور 


نیزیکنو ع خیال‌اند . 
: فلا آشناگ نام وشن 
وی لام بعالمین » یوسف : 
31 اضغاث مختاط هساست احلام 
است چنانکه ازاقرب نقل شد یعنی 
گفتند : خوابهای درهم و برهم و 
آشفته است وما بتعبیر چنین‌خوابها 
واقف نیستیم . دراین آیه خوابهای 
پریشان بدسته‌های علف و غیره 
تشبیه شده است . 
حلیم : بردبار . این کلمه از 
اسماء‌حسنی و صيفة مبالغه است و 
معنیآن درباره‌خدا چنانکه طبرسیٍ ۱ 
ذیل آیة ۲۲۵ بقره گسوید : مهلت 
دهنده است دراه ور لیم 
: خحدا چاره ساز و مهلت دهنده 


است» یگناهکاران مهلت میدهد و 


در عذاب‌آنها عجله نمیکند .نا گفته 
نماند مهلت دادن یکنو ع بردباری 
است . پس خحدا حليم است یعنی 
درعقوبت عجله ودرهرنادانی بندی 





حلیم منجموعاً ۱۵ باردرقرآن 
شریف استعمال شده » ۱۱ بار در 


بارة خداوند و چهار بار دربارة - 


ابراهیم » اسمعیل » و شعیب . 
.ان" ابراهیع لاو ام ليم » توبه : 
۵۶ - « اک لائتٌ الحلیم الرشیده 
هود : ۸۷ . 

حلی ؛ ر بروزن‌فلس ) زیور 
۱ جمع آن حلی" ( بضّم او ل و کسر 
دوم و بکسر اول و دوم » است 
چنانکه در اقرب گفته است . « و 
عجلا... » اعراف :۱۸ قوم موسی 
بعد از وی از زیت آلات خود 
گوساله‌ای ساختند .. « حون فا 
من اساوزمن دب .۰ کهف :۳۱ 


در بهشت زیت داده میشوند با 


د‌ تما مای ۰ ص‌ از طلای ۰ 


حلیه نیز بمعنی زیور است 
و وتستضرجون حلیة ... » فاطر : ۱۲ 
حامیم : کلمهٌ حم در اوّل 
هفت سوره ازسوره‌های قر آن کریم 
۱ واقع است و آنها عبارت‌اند از 





حلی ۱۹۹ 


غافر» فصلت » شوری » زخرفت 
دخعان » جائیه » و احماف . و در 





اول شوری کلم « عسق » بر آن 
اضافه شده است . 

مفسران‌دربارة حروف مقععه 
اقوال مختلف دارند و روایانی یز 
در این باره نقل شده که تنقیح آنها 
کارمفصلیاست . حبیم .اه نوبخت 
نویسنده کتاب دیوان دین معتقد 
است که حروف مقطعه در اوائل ۱ 
سور عنوان مطالب آن سوره‌هاست 
البته مختصر و منصوت عنوان . 
بعقيدة وی مطالب سوره همای حم 
باستثنای سورء شوری ؛ همه در 
بارژ حیات و موت است و «۱ح » 
در هم آنها مختصر حیات ددم » 
مختصر و منحوت موت سا ممات 
است  .‏ 

آیاتی چند از سوره‌ها را در 
بارژ حیات و موت شاهد آورده 
و از کشف الغمً اربلی نقل میکند . 
که امیرالمژمنین 1 در صفین 
برای‌جنگجویان‌خود شعاری اختیار 
کرد وفرمود : ه رکه یکنفررابکشد 


حم 
با فرباد بلند بگوبد «حمء و شریح 
بن‌اوفی از پاران آنحضرت»چون 
نیزة خودرا بسین محمدبن‌طلحه فرو 
برد فرب‌اد کشید : «حمء این شعار 
بدان معنی‌بودکه: اينك حد فاصل 
میان حیات و ممات . دیوان دین 
ص ۱8 - 8۱٩‏ .. 

بنابرقول ایشان « ع»س»ق » 
در سورءة شوری‌باید اشاره به‌عیسی 
سلیمان وقيامت باشد ولی درسورة 
شوری از سلیمان خبری نیست و 
شاید « س » آشاره سماوات است 
که مکرر در آن سوره باد شده 
است . 

درالمیزان او ل سور شوری 
بعد از نقل احتمالات میگوید : 
ممکن است‌حدس زد که میان‌حروف 
مقطعه و فان سوره‌هائیکه با 
آنها شروع میشوند ارتباط خاصی 
باشك . و شاید این مخن معنی آن 
روایت است که اهل سنت از علی 
1 یز مجمع نقل کرده‌اند 
فرمود : برای هر کتاب صفوه و 
ك_ است و صضوه این. کتات 


حما 


حروف تهجی است . 
ناگفته نماند بنابرقول دیوان 

دین و المیزان» میان ق و مضامین 
این سوره ارتباطخاصی است‌زیرا 
ق مختصرقيامت ومضامین سورفق 
درباره قیامت‌است و لی کشفد کتر 
رشاد دربارة مقطعات بسیار عالی 
و در هو عسق » نقل شده است . 

" حماع : لجن سیاه بد بو . 
درمفردات گوید: « طین آسودمنتن » 
صحاح و اقرب کل سیاه گفته‌اند 
» کشاف گل میاه متغیر ؛ مجمع 
آنرا جمم حماة و گل متغیربسیاهی 
و در ذیل آيةٌ ۸۷ کهف گل سیاه بد 
بو گفته است . مجموع‌اين کلمات 
در کلمةٌ و لجن سیاه بد بو »خلاصه 
میشود . 


۹ 


رو لمَذ خلت اسان من 
سمل ین حب)" مَشنن » حجر : 
۳۹ انسان را از گل شک از گل 
سیاه بد بو آفريدیم . راجعبتفصیل 
بیشتربه و آدم » رجوع شود . 

این کلمه سه‌بار درقر آن آمده 
است سورحجر آیات۳۳-۲۸-۲۱ 


م سم ام هه م 


و 7 
۶ و ختی اذا بلغ مغرب الشمس 
وجذهاترب نی کل خر ۰ کهف 
۸٩ :‏ 9 نحل » یمنی چشم‌ایکه 
دز ان گنل شباه هنت ( مجمع ت 
اقرب ) نا گفته نماند : کسیکه در 
حشکی است چنان میداندکه آفتاب 


از زمین طلوع و در زمین غروب 


میکند و کسیکه در دریاست چنان. 


می‌بیند که آن از دریا طلو ع .و در 
دریا فرو میرود » از یه شریفه 
بدست میابد که ذوالقرنین بآخرین 
آبادی در مغرب رسید که پس از 
آن دربا بود و آفتاب درنظر بیننده 
در آپیکه در اثر لجن ؛ سیاه بنظر 
میامد و يا درآبیکه روی لجن را 
پوشانده بود » غروب میکرد لذا 
فرموهه و وجد‌ها تشر یعنی او 
چنان یافت نه اينکه واقع از آن 
قراربود . 

طبق تحقیقات ابوالکلام آزاد 
محقق هندی ذوالقرنین ( بنظر او 
کوروش کبیر ) در سفر او ل خحود 
برای س رکوبی دولت لیدی بطرف 
غرب ( آسیای صغیر ) جرکت کرد 


حما ۱۷۱ 


و آفتاب را چنان دید . میگوید : 

اکنون نقثة سواحل ضربی 
آسیای صغیررا برابرخود بگذاريی 
در اين نقشه می‌بینیم که بیشترساحل 
به خلیج‌های کسوچك منتهی میشود 
مخصوصاً در نواحی حدود «ازمیره 
که دریا تقریباً صورت يك چشمة 
بزرگک بخود میگیرد . 

سارد ر پایتخت کشور لیدی ) 
در نزدیکی ساحل غربی قرارداشت 
و چندان از شهر ازمیر فعلی فاصله 
نداشت » در اینجا ميتوانیم بگوئیم 
کوروش بعد از استیلاه بر سارد به 
نقطه‌ای ازسواحل دریای اژه‌نز ديك 
ازمیرمیرسدودر آنجا متو جه‌میگردد 
که دریا صورت چشمه‌ای بخود 
گرفته و آب نیزاز گل و لای ساحل 
تیره رنك بنظر میرضد . در حوالی 
غروب اگر کسی‌اینجا استاده باشد. 
خواهد دید که قرص خورشید چنان 
می‌نماید که در آب محو میشود » 
این آن چیزی است که قرآن از آن 
تبیر باین جمله می‌نماید « وجذها 


۴ و , 4 


تغرب ین حبلة )بنی‌چنن دید 


حمل 





که خورشید در محلی که آب آن 
تیره رنگ بود فرو میرفت . مسلم 
است که خورشید در محلی معین 
غروب نمیکند ولی اگر در سواحل 
دریاایستاده باشیم» درنتیجة کرو بت 
زمین و انحنای سطح آب خواهیم 
دید که خورشید هنگام‌غروب کم کم 
و آرام آرام در سین دربا جای 
میگیرد ۱ ذوالقرنین ترجمة باستانی 
پاربزی ص ٩۳‏ ) . 
حمف : ستایش سار ۱ 
ستودن. ۱ حون نید بشدواسالم 
۹ آلعمران:۱۸۸ ودوست 


دارند برای کاریکه نکر ده‌اند ستوده 


و مدح سود .: اه 


۰ آمده واطتل عله یه 7 فرضی 


3 9 


حمد مقامهم دا بآنها 


توجه کرد ۲ از سعی‌شان خشنود 
شدومقامشان راستود . ودرحکمت 
۱ 


: و فذ مها 
۱ 
رجال دا لندامة و وحمدهاآشرون 


۱۳۱ مدربارادنی فرموده 


ّ ليم ً دنیارا مردانی‌درصباح 


« فان ذم کردند و مردان دیگری 
روز قیامت آنرا ستودند . زیرا که 


حمل ۱۷۲ 


دیدند بوسیلهٌ آن صاحب بهشت 
شده‌اند . 

تد بر درموارد استعمال نشان 
میدهد که : حمد بمعنای ستودن » 
ستایش ؛ ناگوثی » مدح » و 
تعریف کردن است . 

راغب در مفردات گوید : 
حمد خدا بمعنی ثنا گوثی اوست‌در 
مقابل‌فضیلت . حمد ازمدح اخص" 


۳ و ازشکر اعم است » زیرا مسدح 


در مقابل اختیاری و غیر اختیاری 
میشود مثلا شخص را درمقابل‌طول 
قامت وزیبائی اندام که‌غیراختیاری 
است و همچنین در مقابل بذل‌مال 
و سخاوت و علم مدح میکنندولی 
حمد فقط در مقابل اختیاری‌است. 
وشکر تنها در مقابل نعمت و بذل 
بکار میرود پس هرشکر حمد است 
ولی هر حمد شکر نیست و هرحمد 
مدح است ولی هر مدح حمد 


دا با 
۴ و ۳ و م 
« الحمٌدله رب العالمينْ » 
‌ ۱ 
فاتحه : ۲ این تعبیر شش بار در 





صافات ۱۸۲ ۰ زمر ۰۷۵ غافر۵٩‏ 
انعام ۵ و هیجده باره الحملن»و 
چندین بار ۱ لهالحمد » دک شده 


است . 


الف و لام در و الحَمُدبرای 


استخراق یا برای جنس است و لام 
در « شر» برای اختصاص و ملك 
است معنی آية چنین ميشود :جنس 
حمد یا هرحمد مخصوص خداست 
خدائیکه پروردگار همه مخلوقات 
است . ۱ ث" 

یعنی هرحمد و ستايش ازهر 
کس دربارة هرکس و هر چیز که 
بوده باشد مخصوص خدا وازبرای 
خداست مردم خواه خدا را حمد 
کنند؛»خواه شخص دیگروشیءدیگر 
ی 
[ ی 

البیزان در توضیح جنس 
و استغراق چنین گوید ؛ خدآوند 


میفرماید . « ذلکم اه رب کم الق 


کش هخا ۲ با این روشن 


۰ :۳ ۱ : 
بحمده ... » سراء : 





لاحم : 
: ۷و باان ‏ 
ثابت میکند هرچیز از لحاظ خلقت ‏ 
و از لحاظ نسبت بخدا خو وت 

.. انها ازجهت‌فل واما ازجهت 
نم » فرموده « لا الاهو 


و نیز فرماید : و 
یه خلقه » سجده 


۱ الاساءالشش » ظه :۸ ... پس 
حول | از حیث افعال و جمیل 


و نيك است ‏ ث"" . و مرجميلي که در ۱ 
مقابل آن حمد میشود از ارست 


آعدای سبحان است « ۰ 


و 9 مد ودره 
را 
1 برش 


٩ ۶ بر‎ ٩ 


9 ۸ 4 
بکمده و الملاكکة مب خفته ... 1 
7 22 ۳ 6 


رعد : ۱۳ ۱ ان یو | لام 
1 باه در 
فان نت برچ 
ات نی کار 

طبرسی ذیسل آیة ۵۱ سورة 
اسراء گوید : با « بحمد » برای 
حال است . ایضاً در کشاف ذیل 
یذ ۳۰ بقره گوید : بحمدك در 
موضع حال است . 


حهطژد 


وه 9 م و 


ی , سبح بحمدك » ۱ 


آنست که تو را تسبیح میگوئيم در 
1 « وان من شیء 
رالاس بحمّده » یعتی : هر چیز 
خدا را درحال حمد تسبیح‌میگوید. 

بعید یست : باه بمعنی مع و 


2 و 


مصاحبت باشدچنانکه در ۱ ادخلوها 


جّلام » حجر : 4٩‏ «یا نوخ هط 


تلم پتا. مود : 6۸ گفته‌اند . 
۳ با حال از لحاظ معنی یکی 
است . ۱ ۱ 
این معنی کاملا ساده و روان 
است و معنی آیات چنین میشود : 
ما تو را نسبیح وحمدمیگوئيم» رعد 
خدا را تسبیح‌میگویدومی‌ستاید - وهر 
چیز تسبیح‌خوان وحمد گوی‌خداست 
ناگفته نماند : تسبیح راجع ینز به 
خداوند و پاك دانستن اواز نقائص 
است و حمد راجع به تعمتهای 
حداوندی است پس 1 پسح‌بحنده) 
راجع بهردو مطلب است و اینکه 
بعضی گفته اند حمد خدا تسبیح‌است 
و خدا را با حمد تسبیح کن درست 


ست 


ی 
اسراء : ۵۲ آية شریفه می‌فهماند 
که روز قيامت بشر چون زنده شد 
اعاده و بعث را فعل جمیل شمرده 
و خدا را در این باره حمد خواهد 
کرد چون حقائق بروی منکشف 
گشته و قیامت را ازلحاظ حکمت 


المیزان ) یعضی : روزی شمارا 
میخواند شما او را حمد گوبان 
اجابت میکنید . 

لً محمود : ستوده . « ی ان 


و سم مر کی 


میک رت قامامخمودآهاسراء : ۷۹ 

#ٍ حمید : ممکن است بمعنی 
فاعل باشد یعنی ستاینده و ممکن 
است بمعنی‌مفعول باشدیعنی‌ستوده. 
وآن از اسماه حسنی است و هفده 
بار در قرآن مجید آمده است 
« وَاعلوا آن ال نی خمیل» بقره 
: ۲۲۷ بدانید خدا بی‌نیاز و ستوده 
استگا:.: فا ان خدا بی‌نیاز و 
ستابنده است و اعمسال بنده را 
می‌ستاید . چنانکه در مجمع نقل 


حمل 


بنظر میرسد . 
#ٍ محمد : راغب گوید محمود 
آنست که ستوده شود » مجمد 
آنست که خحصال پسندیده‌اش بسیار 
باشد . جوهری گوید : : و الم 
: آلذی کرت خصاله ار 
اقرب‌الموارد نیز عين این جمله را 
دارد . در مجمع ذیل آیة ۶۵ آل 
عمران گوید : محمد یعنی جامع 
تمام محامد زیرا تمحید فربارة 

کمال محامد بکار میرود . 
علی‌هذا کلمة محمد بعنوان 
وصف بکسی اطصلاق میشرد که 
دارای محامد بوده باشد و تفعیل 
در آن بمعنی کثرت است واین کلمه 
که نام مبارك جضرت رسول مد 
است چهاربار در قر آن مجدآمده 


دم و هم هم 


تن ومامحنمه لا سول قدخلت 


من کبله الرسل » آل‌عمران : ۱44 


« ماکان محمد | مَحَم این جاک 
احزابت: 6۰ و و آمنوا بمانزلعلی 
- مت ۳ ۳ 


۷ 
سول ال . ات ۱ 


ار اعلم 


۱۷۵۸ ,  دمح‎ 


آنحضرت است ولی بنا برصفاتیکه 
حق تعالی برای آنحضرت‌درقرآن 
می‌شمارد و از جمله مرانک تغل 
خی عنیم »و أََ یت یج 
رسالته ) وغیره » روشن میشود که 
در ذکر نام مبارك آنحضرت » 
صفات بحموده‌اش ملحوظ است. 
گرچه این نام بوسیل خانواده‌اش 
در کودکی بوی نامگذاری شده 


میشرا سول نی چن ب 
احم حمد قلما جاءهم ۱ 
هذا جر مین » صف": ٩آیا‏ شریفه 
صریح است دراینکه حضرت عیسی 
آمدن حضرت رسول قل را خر 
دج است در آیات دیگر نظیر آیة 


ِ ین یعون ال لالب لام 


الذی یجدونه مکتوبا عندضم فی 
رل . » اعراف : ۱۵۷ 


هد 





ببودن خبر آنحضرت در تورات 


و انجیل تصریح شده است . 
نا گفته‌نماند روزیکه این آیات 
نازد شد یهود و نصاری آنها را 
شنیدند و دم نودند و اگردرتورات 
و انجیل این مطالب و خبر آمدن 
آنحضرت نبود هل کر ساکت 
نمی‌شدند وفریادشان باعتراض بلند 
میشد آنها هميشه درپی ایراد باسلام 
بودند . 
محمدصادق فخر الاسلام رحمه له 
که از دانشمندان نصاری بود و 
بشرف اسلام نایل گردید و کتابهای 
متعددی دربارة اسلام نوشت در 
کتاب انیس الا علام علت اسلام 
آوردن ود را چنین مینویسد ... 
در سن دوازده سالگی خحواستم 
عقاید ملل ومذاهب مختلفة نصاری 
را تحصیل‌نموده باشمبعداز تجسس 
بسیار خدمت یکی ازقسیسین عظام 
از فرقة کاتوليك رسیدم که در علم 
و زهد و تقوی در میان اهل ملت 
خود شهرت تمام داشت . و مردم 
درسئوالات دینی بدومر اجعه‌میکردند 


تست 


حمل 


۱۷۹ 








من از او استفاد؛ علم میکردم هر 
روز در حدود چهارصد یا پانصد 
نفر در پای درس او حاضر میشدند 
عده‌ای از زنان تارك دیا نیز در 
درس‌ها گرد میامدند . از میان همه 
بحقیر محبت خاصی داشت ؛ 
کلیدهای مسکن و خزائن مأکل و 
شرب خود را بحقیر سپرده بود مگر 
کلید يك خانة کوچکی را که‌بمنز لا 
صندو قخانه بود» حقیرخیال میکردم 
که آنجا خزانة اموال اوست و از 
این‌جهت با خود میگفتم که اواهل 
دنیاست . روزی وی را عارضه‌ای 
روی داده از مجلس درس تخلف 
نمود و بحقیر گت : ای فرزند 
روحانی تلامذه را بگوی که من 
امروز حالت تدریس ندارم . حقیر 
از نزد او بیرون آمده دیدم شاگردان 
مذاکوه میک‌نند صحبت ایشان 
بمعنی کلمةٌ فارقلیط در سریانی و 
پر گلوطوس در پونانی کنه یوحنا 
صاحب انجیل‌چهارم آمدن اورادر 
باب ۱4و ۱۵و۱۹ ازجناب‌عیسی لا 
نقل‌نموده است که آنجناب فرمودند 


بعد از من فارقلیط خواهد آمد » 
پس جدالشان بطیول انجامید هر 
کسی در اين باب رأی بخصوصی 
داشت و چون متفرق گشتند حقیر 
تشز بترم بر گشتم گفت : ای‌فرز ند 
روحانی امروز در غیبت من چه 


مباحثه‌ای رخ داد ؟ ماجری‌رابیان ‏ 


کردم . گفت : حق واقع» خحلاف 
ممة این اقوال است . من خودم‌را 
بقدمهای او انداخته و گفتم : 

ای پدر روحانی توازهمه کس 
بهتر میدان ی که سعی من در تحصیل 
علم و تعصبم دربار؛ نصرانیت تا 
چه حد است . چه میشود ا گنز 
احسانی کرده معنی این اسم شریت 
را بیان فرمائی؟شیخ مد رس بشدت 
گریست بعد گفت ای‌فرزند روحانی 
بخدا تو در نزد من اعزآناسی اگر 
چه در تحصیل معنی‌این اسم شریف 
فائدة بزرگی است و لیکن بمجرد 
انتشار این اسم متابمان مسیح مرا 
و تو را خواهندکشت . مگر اینکه 
عهد نمائی در حال حیات وممات 
من این معنی را اظهار نکنی یعنی 


جم ۱۷۷ 


اسم مرا نبری . که موجب صدمة 
کنلی است در حال حیات ازبرای 
من و بعد از من برای اقارب من . 
سوگند اکید باد کردم که هرگز 
نام شما را اظهار نخواهم کرد . 
پس از اطمینان گفت : ای فرزند 
روحانی این اسم از اسماء مبارکة 
محمد و احمد است پس کلید آن 
خانة کوچك سابق الذکر را بمن 
داد و کت :۰ 

در فلان صندوق را باز کن 
فلان و فلان کتاب را نزد من‌بیاور 
من کتابها را آوردم این دو کتاب 
قبل ازظهور حضرت ختمی مرتبت 
بخط یون‌انی و سریانی باقلم بر 
پوست نوشته شده بود ودردو کتاب 
لظ فارقلیط را بمعنیاحمدومحمد 
ترجمه نموده بودند بعد گفت : ای 
فرزندروحانی‌بدانکه‌ علماهو مفسرین 
و مترجمین مسیحیه قبل از ظهعور 
حضرت محمد ؛ اختلافی نداشتند 
که بمعنی احمد و محمد است . 
بعد ازظهور آنجناب » قسیسین و 


هملد 





خلفاء تمامی تفاسیر و کتب لخت و 


ترجمه‌ها را از براي باء ریاست. 


خحود در تحصیل امبوال و جلب 
منفعت دنیو به و عناد و جبد و 
ساير اغراض‌نفسانیه تجریف‌وخراب 
نمودند و معنی دیگر از برای اپن 
اسم شریف اختراع کردند که آن 
معنی اصلا و قطعاً مقصود صاحب 
انجیل‌نبوده ونیست . زیر که جناب 
نی آمدن فارقلیط را مشروط و 


مقتید می‌نماید برفتن‌خود ومیفرماید . 


: تا من نروم فارقلیط نخواهد آمد 
و اینکه میگویند : .مقصود روح - 
القدس است درست نیست که او 
با بودن جناب عیسی و حواریون 
از برای آنجناب و حواریون نازل 
شده بود . پس نزول روح‌القدس 
مشروط برفتن مسیح نبود . پس 
منظور از لفظ فارقلیط نیست ونبود 
مگر احمد و محمد ومعنی این لفظ 
همین است . 

گفتم : دربارة دین نصاری 
چه مبکٌوئید ؟ گفت دین نصاری 


منسوخ است بسیب ظهور شرع 


شرپب محمد (ص) واين لنظراسه 
مرتبه تکرار نمود . 

آنگاه مرحوم‌فخرالاسلام بقبة 
ماجري را شرح میدهد که احتیاج 
بنقل آن نیست و روشن میکند که 
صیب امسبلام آوردن وی همین قضیه 
و کلمهةٌ فارقلیط بوده است . طالبین 
تفصیل به انیس الاعلام و مقدسة 
رساله خلاصة الکلام آنمرحوم که 
بقلم حاج میرزا ابوالفضل زاهدی 
قمی نوشته شده رجو ع کنند . 

بهتراست چند جمله از انجیل 
بوحتا که فعلا در دست است در 
این باره نقل نمائیم : 

باب ۱8 بند ۱۷: ومن ازپدر 
سئوال میکنم و تسلی دهنده دیگر 
بشما عطا خواهد کرد تا هميشه با 
شما بماند . 

بند ۲٩‏ : لیکن تسلی دهنده 
که پدر او را باسم من می‌فر ستد 
او همه چیز را بشما تعلیم حواهد 
داد و آنچه بشبا گفتم بیساد شما 
خواهد آورد . 

بند۳۰: بعد آزاین‌بسپار با شما 


حمش 


نخواهم گفت زیرا که رئیس این 
جهان میاید و در من چیزی ندارد. 

باب ۱۵ بند ۲٩‏ : لیکن چون 
تسلی دهنده که او را از جانب‌پدر 
نزد شما میفرستم آید او بر من 
شهادت خواهد داد . 

باب ٩۱بند۷‏ : رفتن من‌برای 
شما مفید است زیرا اگکر نروم 
تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. 
: ولیکن چون او آید 
شما را بجمیع راستی‌هدایت خواهد 
" کرد زیرا که از خود تکلم نمیکند 
بلکه بآنچه شنیده است‌سخن خواهد 


بند ۱۴ 


گفت و از امسور آینده بشما خبر 
خواهد داد او مرا جلال خواهد 
داد . 

پیداست که این سخنان از 
پیغمبر آینده خبر میدهد جهمزهاکس 
در قاموس کتاب مقدس ذیل کلمهٌ 
تسلی دهنده گوید : تسبلی دهنده 
که در یونانی فارقلیط گویندبمعنی 
آموز گار و شفیع و راحت آور 


‌ 


است . 


ترجمه کنند نان انجیل چون 


حمد ۱۷۹ 


یکلم تسلی دهنده میرسند ازجانب 
خود میگویند یعنی روح راستی » 
یعنی روحالقدس . پرروشن است 
که‌اين بعنی‌هانفسیر از جانب‌خودشان 
و برای اغفال کردن مردمو و ارونه 
نشان دادن حقیقت است وا لاچنانکه 
از مدر.س فخرالاسلام نقل شد و 
از کلمات بالا روشن گردید حمل 
تسلی دهنده بر رو ح‌القدس غلط 
است مثلا آنجا که میگوید « اگر 
نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد 
آمد چطور حمل بر روحالقدس 
میشود ۱۱۴ . 

آیا بتصدیق انجیل چنانکه از . 
مدر س فخرالاسلام نقل شد روح- 
القدس (جبرئیل) درزمان آنحضرت 
نیامده و نازل نشده بود ؟ وانگهی 
جملاتی که از باب ۱ و ۱۵ و۱ 
انجیل یوحنا نقل شد بچیزی جز بر 
آینده قابل حمل است ؟ 

و اينکه در بند ۱۷ باب ۱4 
گوید : تا هميشه باشما بماند 
اشاره بخاتمیت حضرت رسول 
اکرم عو و ابدی بودن شریعت 


آنحضرت است . 

در خانمه ناگفته نماند ممکن 
ری نا «یأْتی 
من بعدی ۰ » معنای 
وصفی باشد يمني کسیکه در ستودن 
خدا ازدیگران برتراست ویاکسیکه 


اه رد ره 


در ستوهه بودن از دیگیران بالاتر 
است . در این صبورت حهخسرت 
عیسی ازصفبِ آنجضرت نیزخبرداده 
است چنانکه آبة ۱۵۷ سضورة اعراف 
وصب آنحضرت را از تورات 4 


و ال ی 


مه 





ی ۳19 1 و و الانجیل 
اتژون ناش کرد 7 


بو 


هم لیات ویحر بر معلیهم لح 
رضم واه 9 ۴ 
کات لیم 6 

۳ مگ است مراد فقط ۳ 
آنحضرت‌باشد چنانکه شمه ام 
قرینة آن است در این صورت باید 
دانست که محمد و احمد هردو از 


نامهبای مشهور آنحضرت استِ 


هملك ۱۸.۰ 


علیه‌دراشعار نجود دربارةآنحضرت 


من بر آذیلان له 2 وت 
لد اکترع ا نی مُحَمد؟ 


مساق فی‌الناس امد 
وف له 1 من اسمه بیجن 
ور 
لمتری کرت وجٌداً باحمد 
َ خی عب الب لول 
الغدیبر ج ۷ ص ۳۳۲ ۳:۰) 
چنانکه می‌پنيم هر دو نام را در 
اشعار خودآورده است . 
در مجمع‌البیان ذیل آیمانحن 
از يك ساهزتمل. میک 
صلی الاو من یف بٌترشه 
و لبون ار مد 
و اد رت ی رو ۱ 
صحیح بخاری از حضرت رسول 
(ص) نقل میکنند که فرمود : برای 
من نامهائی است منم محمد » منم 


حماز 


در تقسیرصافی ا زکافی ازامام 
صادق #( نقل است که عیسی بامت ‏ 


خود فرمود : بزودی بعد از من 
4 
تام اتف است ای سرا و تا 
را تصدیق میکند .... 


حمار ؛ : خر ۰ «مثل اللین ‏ 


وربةٌ ٌ ی 9 موه 


حملوا التورية کم لم یحملوهاکمثل 
) جمعه : ۵ 
جمع آن در قرآن حمر ( بروزن 
عنی او ی سر موالحیل 


والبتال والحمیرلترکبوها. ۰ »نحل 


:۸ وت ۱ : 
قنور » مدثر : ۰ کگوثی خران 
رم کرده‌اند که ازشیر گریخته‌اند . 

ناگنته نماند : منظور ازذکر 
حمار و حمر » فهماندن مطلب و 
تجسیم واقعینت است و گرنه آنطور 
که سا در مثل زدن بالاغ فصد 
تحقیر حیوان و پا شخص را داریم 
در میان عرب معمول نیست وحتی 
تشبیه بالا غ گاهی مدح و مراد از 
آن صبور وفرمانبردار بودن است. 

در ایةٌ شریفه نیز نظرعدم فائدة 


ل 
اهل تورات ازتورات اسث چنانکه 
الا غ از بار کتاب استفاده نمیکند» 
همچنین در تشبیهةٌ اعراض کنند گان 
از کلام حق به خران رم کرده . و 
ابضاً در آبه و ان" اک لاضوات 
1 » مان : ۱٩‏ بیان 
واقیت است و گرنه الاغ اهلی " 
حیوان مطنعی‌است که مورداستفادة 
انسان است و در آيه ۸ نحل که 


شت خداوند آنرا از نعمت‌های 


۱۸۱ 


شود شمرده و آنرا در ممام امتنان 


آورده است ۱ 
و وم الجبال جددبیض و خر 
مخلت الوائها قاط ۲۷ 


حمردر یه شریفه جمع احمر بمعنی 
مسر خاست‌یعنی : وا ز کوه‌هاتکه‌های 
سفید و سرخ برنگهای گوناگون 
است . 


حمل : رفتح‌او ل) برداشتن 
پاروبار. و أنقو ان سس 
اي یر آنهدا 
خرجی دهید تا بار خویش را 
بگذارند . 


حمل (بکسراو ل) بار ظاهری 


بل ۶ ٩‏ م, ۱ 


حمل 


ضواع لك و لمن جاء ‏ به 4 جمل‌بعیر 
توا ناه ۰ زعیم » بوسف : ۷۲ نان 


پادشاه را میجوئيم هر که آنرا | 


بیاورد برای اوست يك بار شتر 
من بآن عهده دارم . 

راغب گوید : حمل يك معنی 
دارد و درچیزهای بسیازبکارمیرود 
فعل آن در همه یکی است ولی در 
مصدرآن فرق گذاشته باشیائیکه در 
ظاهر حمل میشوند مثل باریکه بر 
دوش گیرند حمل ( بکسر اول ) 
گفته‌اند و باشیائیکه در باطن حمل 
میشوند مثل فرزند در شکم » آب 
در ابر » میوه بر درخت » حمل 
ر بفتح او ل ) گفته‌اند . 

طبرسی ذیل آی؛ ۷۲ یوسف 
فرموده : 
و بفتح او ل بار متصل است . د 
اصحاح از ابن سکّیت نقل میکند: 
حمل ( بفتح ) آنست که در شکم 
و بردرعت باشد و حمل ( بکسر ) 
آنست که بر سر یا بردوش باشد . 


ولی فعل آن در بار متصل و 


مثل باربکه بردوش گیرند مثله تقد 


حمل‌بکسر او ل‌بارمتفصل 


حمل ۱ ۱۸۲ 
متفصل و معنوی یکسان است مثل 
و حمأثه اس هکم اوه رما ..: 
9 5 
۳۹ من حمل ظلا + طه : ۱ و مثل 
تالا طقی ماه عم في 


الجارية ... » حاقه : ۱۱ 
/ 1 4 ۰ 
* و خالدین فیه وساء 
لا طه : ۱ « و ان 
4 0 و و م۰ 1 


مثقلة الی حملها لا مثه 
۱ ۷ 

در اين دو آیه مراد از حمل 
ر بکسراو ل » بار گناه است ولی 


| چرا حمل گفته شده بنا بر آنچه از 


امل لغت نقل شد لازم بود حمل 
( بفتح ) گفته شود زیرا گناه بار 
متصل و بار معنوی است ؟ 

باید دانست گناه سار منفصل 
و مانند بار بردوش است گرچه‌در 
دنا مجسم و محسوس بست: 
آیات , یروا اضالیم فمن بعمل 


متقال در ة هرا و 
مقال ذرة عُرا یره » زلزله : ۷ 
٩ ۸‏ ,یک بیع اف نم 


حرات علیهمْ » بقره 


: ۱۲۷ «یوَم 


1 


ی ۶ ۰ 


تجد کل من ما حولت من بر | 


محضراً وماعملث من سَوء » آل- 
عمران : ۰ مجسم و محسوس 
بودن آنرا روشن میکند علی‌هذا 
باید بآن حمل ( بکسر ) گفته شود 
چنانکه در قرآن مجیدآمده است . 

آبة گذشته خود ازدلائل‌روشن 
این مسثله است و ما قیل آن چنین 


ّه حم مهو کت فر 


است « من اعرض عه فا نه ما" 
بو لت وزرا . خالدین فیه وس 
3 
به و وزر » راجع است یعنی آنها 
در آن وزر ابدیا:- علی‌هذا وزر 
يك موجود خارجی است . پس آن 
بارمنفصل میباشد ." 
* « و الذاریاتِدُروا فالحاملات 
وقرا ۱ فالجاریات سر » ذاریات 
2 
در ر ج ری ) گذشت که 
مراد از حاملات ابرهای حامل 
باران و بخار آب‌اند و نیزا زکتاب 
آغاز و انجام جهان نقل شد که 
حاملات را باتمها حمل کرده است 
رجوع شود به و جری ‏ . 


ِ ۱۸۳ 
۱ تحمیل : بارکردن . « مل 49 
الذین یلوا ار ؛ جمعه : ۵ 
یعنی تورات برآنها بار شده وبآنها 
داده‌شده است وت ۹3 ات تحتملنامالا 
طافةلنابه ۱ مره: ۲۸۲ پروردگارما 
آنجه راکه‌طاقت نداریم برمابارمکن 





۲ حمولة : شتریکه بر آن‌ بار 
نهند » امه شس است و از لفظ (فظظ 


خود مفرد نداره ( مجمع ) « وین 


لاسام - ون 
روک 1۳ ... » انعام : ۱۲ و از 


چهارپایان بار بردار و کوچك از 
آنها بشما داد بخورید از آنچه خدا 
روری داده اس 


س / وکین فك 4 ار 


ار مرو » 


رژتهاانه برزقها واباکم ؛ » عنکبوت 
: ۰ در المیزان فرموده : حمل 
رزق ذخیرة آن است که انسان و 
از حیوانات مورچه » زنبورعسل 

و موش ذخیره میکند . 
احتمال : بمعنی حمل است 
مر مه و ۶ م ور 


ر اقرب ) « فاحتمل السیل ۳ 


مر 


رای : رعد : ۱۷« فقد اختُل 


بهتاناً و الما مبیناً » نساء : ۱۱۲ 


حمم ۱ 
ممکن است اجتمال برای طلب با 
مبالغه بساشد که این دو از معنای 
افتعال‌اند . معنی دو آیه‌چنین‌میشود : 
سیل بشدت کف بلندی برداشت ۴ 
حقا که پهتان و گناه آشکار را 
بر حود ِِ است . 


و نت 3 


الحار » راغب گوید ۰ و الخمیع: 
لمامء ال الحرارو ۱ له راب 
من خبیم و ما یم ) انعم 
۷ ۱ 

درمفردات گوید : آب گرمی 
را که از منبع خود خارج میشود» 
حمه گویند . و بدین اعتبار بعرق 


انسان و حیوان حمیم گفته ميشود. ۱ 


بجهت اینکه سبب عرق کردن است 


حمام گفته‌اند" . علث اينکه تب‌را 
حمی گفته‌اند آنست که در آن 
حرارت زیاد هسث و پا سبب عرق 
کردن است . و بخویشاوندمهربان 
حمیم گفتهاند گوث ی که در حمایت 
فرابت خود حاد و داغ میشود . 


مه ۱۸۹ 
۷ الا من شانبین ولاصبيق 
بِ شعراء : ٩۱۰۱‏ برای ما 
نز ۳ تشه و نف دوس 
مهربانی هست . 
بنظرم‌حمیم‌بمعنی مطلق‌مهربان 
باشد که در حمایت طرف » گرم و 
محکم است و احتیاج بخویشاوند 
بودن نیست. مثل آیة گذشته که در 
بارة صدیق‌است‌ومثل « نماللظالمن 


3 7 ۶( و ۰۱ 
من حبیم ولاشفیع یطاع » غافر : 


۸ 
حمیم بیست بار در قرآن 
مجید بکار رفته شش مرنبه بمعنی 
مهربان و بقیه بمعنی آب جوشان. 
تیان دود. و »مات 
الثّمال ما اسْحاث ب اشمال فی 
سمو وموخبیموظل و »و اقعة : 
#۳صحاح آنرادودوقاموس هرشیه 
سیاه گفته است در اقرب دود وهر 
شیء سیاه آمده » راغب و طبرسی 
شی‌آیکه از سوختن پیه بوجود آید 
معنی کرده‌اند . راغب علت تسمیه 
آنرا حرارت شدید و یا سیاهبی که 
در آن هست احتمال هرمع 


حمی 
که تم ات 
چه اصخابت شمال؟ در آته تشی‌نافذ و 
درآب جوشان‌اند . ودرسایه‌ای از 
دود غلبظ . 

حمی : حرارت شدید . در 
صحاح گوید: « خمی‌النهاروحمی 
التتور : اشتد حر‌هماو 
الحدید فی‌النار فهومحمی » راغب 
۰ گوید : آن حرارتی است که از 
فلز ات سرخ کرده واز بدن برخیزد. 


ات 


۳۳ ۳ ۱۰ ۱ مر عم 
۱ و یریشم علیها فی‌تارجَهنْم 
.مس ۱ ۱ ۳۳ 
فتکوی بی جبامم و جنوبهتم و 
ظهورهم . .۰ توبه : ۳۵ روزیکه 
بآنها در 7 نش جهنم حرارت داده 


شود و با آنها پیشانی‌ها وپهلوهاو 
پشتهایشان دا غ کرده شود . 
تصل نار حامّة ؛ غاشیه  :‏ 
۳ 
قارعه : ۱۱ . 
حامية بناب رآنچه گذشت بمعنی 
گرم و سوزنده است در نهج‌البلاغه 
حطبهٌ ۱۸۸ در وصف آتش آخرت 
فرموده : 
قدوزها . ی آمورما . 


: اصحاب شمال 


۳ 2 7 
مظللمة اقطارها. حامة 
م ۰ و 


حام 7 ۱ ۱۸۵ 

اماچزا فاربا خامیةتومیف 
شده ؟ شاید مراد شد"ت و گدازنده 
بودن آتش است چنانکه آنرا نهایت 
سوزنده بودن گفته‌اند . 

حام : :۱ ماجعل ان من بجر ۱ 
و و لاسبة 1 وصبة 2 ولاحام ... 
مائده : ۳ ۰ آیه دربارة ۳ 
جاهلیت و پو چ بودن آنهاست . 

در رسوم جاهلیت اگرناقه‌ای 
پنج بار میزائید و آخری نر بود 
گوش آن‌ناقه‌راشکافته ورهامیکر دند 
بآن سوار نمیشدند و ذیح نمیکردند ‏ 
و ازآب و چرا سانع نمیشدند و 
شخص خسته اگر آنرا درراه میدید 
سوارش نمیشد . نام آن بحیره‌بود. 

سائبه : آن بودککه کسی نذر 
میکرد اگرمرضم شفا یابد یامسافر 
از سفرباز گردد ناقةٌ من سائبه یعنی 
رها شده است‌سپس آنرا مثل بحیره 
رها میکردند . 

وصیله : گومفند اگر بچه 
ماده میزائید برای آنها بود واگر 
بچه نر میزائید آنرا برای خدایان 
ذبح میکردند و اگر در یکدفعه نر 


حام 


سس ات یخی موت اس توس یحو رخ سای سس وی تست تا اس سا وج رس طسو 


و ماده میزائید میگفتند : ماده 


ببرادرش وصل است و بچه نر را 
برای خدایان ذبح نمیکردند . 

حام : شتر نری که از صلب 
آن ده شتر میشد میگفتند : پشت 
ود و رن کر کت هرا 1 
نمیشدند و مثل بحیره آزاد میکردند 
ر نقل از مجمع ) اقوال دیگری نیز 
در مجمع و غیره نقل شده که ذکر 
آنها لازم نیست . 

حمیه : خودداری . امتناع 
. غیرت . در مجمع گوید : چون 
کسی اهل غضب و امتناع باشد 
کون میت شایستد دا وتا 
براین » حمیت از خشم سرچشمه 
میگیرد . در اقرب آنرا از حمایت 
گرفته و گوید : بمعنی امتناع‌است 
که سیب حمایت و طرفداری است 
در نهایه امتناع وغیرت گفته است 
ال الذین کفروا فبی فلویهم 
امه مه الجاهله » فتح ۳-۹۹ 
« اذ » اگر متعلق به « هم این 
کنروا وصد کم عن الْسنجد » 


۰ 
7 


حمی ۱/۳۹ 


آیه چنین میشود : شما را وفتی از 


مسجدالحرام منع کردند که کفار در 
دلهای ود تکبر و امتناع قرار 
دادند » امتتاع و تکیر جاهلیت . 
نا گفته نماند : حمیت در 
صورتی مذموم است که دربارة 
باطل و ناحق باشد و اگر از برای 
حق باشد مرغوب و پسندیده است 
درنهج‌البلاغه خطبهٌ ۳۹ ۱ 
آیا دینی نیست که شما را جمح و 
حمیتی نیست که شما را بغخضب 
آورد . پیداست که مراد حمیت 
پسندیده است و قید «حمیّةلجاهة 
نیز اين مطلب را روشن میکند . 


حنث : گناه . ( مفردات ) 


۱ و کانوایص رون علی الحذت العظیم ۱ 
) 
واقعه : 41 و بودند که بر گناه 
بزرگك اصرار میکردند . طبرسی 
آنرا نقض عهد و از مجاهد وقتاده 
گناه نقل میکند . در قاموس گناه 
وشکستن قسم‌ومیل بباطل وبالعکس 
گفته است . ۱ 
ولی گناه با یه گذشته بهتر 


حنجر 
میسازد . 

و تا فاشرب به 
ولائَختث » ص 44 راجم بمعنی آیه 
رجوع شود به ه ایو ب » اگرحنث 
را گناه گوئیم معنی آبه چنین‌میشود: 
بدست خویش دسته‌ای ترکه بر گیر 
و زنت را با آن بزن و در قسم یا 
عهد خود گناه مکن و اگر بمعنی 
نقض عهد باشد یعنی : با تر که‌بزن 

حنجر : گلو . در اقرب 
گوید : « الحنجرة : الحلقوم » 
جمع آن حناجر است « واذزاغت 
از و بت السوب الْحنار 
احزات : ۱۰ رسیدن دلها 
بگلو کنایه از شُدت اضطراب و 
ترس است یعنی گوئی قلب‌ها از 
جای خودبالا آمده وبگلورسیده‌اند. 

طبرسی آنراجوف حلقوم معنی 
کرده است « وانذرهم وم 
اذالقلوب نی الحناجر ... » غافر 
۰ ۱۸ .۰ ۱ 

حنف : بریان کردن(قاموس) 
مایت باه 


و 
لاف 


حنذ ۱۸۷ 


بعجل حبیلر » هود : 1٩‏ کفت‌سلام 


آترشما و درنکک نگرد که کوسالة 


بریان پیش آورد . 
راغب گوید : آن بریانی 
است که میان دو سنگث بریان کنند. 
طبرسی آنرا مطلق‌بریان و ازز جاج 
بریان بوسیلهٌ سنگ تفته نقل کرده 
است . ۱ 
در آیهٌ دیگرچنین آمده‌ف راغ 
الیل مُجاءسجل مین » ذاریات 
۳ 
حنف : ( بروزن‌فرس ) میل 
بحق : راب گفته حنف میل از 
ضلال باستقامت و جنف میل از 
استقامت بضلال است . « ماکان 
رای وبا اضرا ون 
کان حنیفاً مُملماً ؛ آل‌عمران :۷ 
ابراهیم نه یهودی بود و ه نصر نی 
بلکه مسایل بحق و مسلمان بود . 
گوبا منظور آنست که ابراهیم کسی 
بودکه از قبول حق امتناع نداست 
وهرچه حق بود میپذیرفت . 


اه۰ ۶ ۰۹ ۱ 


م۳ 
* ۱.۱ 2 م۸ 
۱ وانقم وحهك للدین حنیفاو 


ره وه ی و 
لاتکونن من‌المش رکین )پونس : ۱۰۵ 


سسست سسست: اسطا تست زین مت اف سمت و وی سس 





7 ای دین کن حال 

آنکه مایل بحقی و از مشرکان 
متا 

جمع آن حنفا است م؛ 

۳ 5 , 9 ۱ مثل 

و له مخلصین 
ی 

ده بار و حنفاء دو بار در قرآن 


ختفاء » بته : ۵ خنیفت 


آمده است . 

احنف کسی است که در پايش 
کجی بوده باشد طبرسی در ذیل آية 
۵ بقره آورده : گفته‌اند حنیف 
کسی است که بردین راست» ثابت 
باشد » ابن اثیر در نهایه گوید : 
حنیف کسی است که باسلام مایل و 
در آن ثابت باشد . 

ناگفته نماند : این سخن حق 
است زیرا که حنیف: صفت مشبهه 
است و آن دلالت بر ثبوت دارد . 
ين اثیر از رسول خدا ص ) نقل 
کرد 6 99 و بوشت بالحتيفة 
وله اس ؛ مراد از حنيفية 
دین اسلام اسث که بح مایل ویا 
از بهودیت و نصرانیت‌بدین‌ابراهیم 
مایل است . 


۰ بمااغویتیلازیتن. 7 فی الارض 


حنکك ۱۸۸ 


حنکک : ( بر وزن فرس ) 
چانه . اعم ازچانة انسان وحیوان 
بمنقار اوه نیز حنکث ۳ 
(مفردات ) « لثنْ خر نی الی یوم 
یمک رب الا تیا 
ارا 6 ۲ ۱ ترا نار روز 
قیامت مهلت دهی فرزندان وی را 
جز آندکی مهار میکنم 
احتنا بمعنی لکٌام زدناسب‌است. 

ممکن است مراد از آن‌درآیه 
مها رکردن ولگام زدن‌باشدوممکن 
است مراد استیلاوغلبه باشد گویند: 
و احتنکگ الجراد الارض » ملخ با 
چانة خود برزمین مستولی‌شد و آنرا 


خورد ( مفردات ) دراقرب‌الموارد 


۱ احتنکه بعنی استولی علیه ۱ 


۲ در ابنصورت مقتصود آنست که 


فرزندان او را جز اندکی اغوا 
اضلال است . مثل آية و قال ر ۱ 


فال رب 
9هی مگ .م 


2 


لاخ ۳ 


ولاغویتهم أجْمین . | لا عبادکك ۱ 


مهم المخصینَ » حجر :" ام 5 ۱ 


از این ماده فقط یکبار در 





قرآن آمده است . ۱ 
حنن : حنان : و 


لیصا 


(مجمع ) ۱ وآئیناه تاه الحکم‌صبیاً 


7 روا 0/9 


حناناً من لدنا و کوة و کان. ت 
مریم : ۱۲ - ۱۳ ی 
را از جانب خود حکم و مهربانی 
و پاکیزگی دادیم و پرهیز کار بود. 

در اقرب آمده : حنان‌بروزن 


گوید : حنانکك یارب و جنانیکك 
یا رب یعنی رحمت و مهربانی تو 


را میخواهم ای پروردگار . در 


مجیم از ابوعبیده تقل اشت که 
این کلمه بیشتر بلفظ تثنیه‌بکارمیرود 
ابن‌اثیر در نهایه گسوید : حنانیک 
یارب یعنی « ارحمنی رحمة بعد 
رحمة » و آن از مصادر تثنیه‌است 
که فعلش ظاهر نمیشود مثل لبیکث 
وسعديك . 

حنان : صيفة مبالفه و از 
اسماهحستی است یا حنان یامتان 
: ای بسیار مهربان و ای بسیار 
عطاء کننده. 


نا گفته نماند : اصل حنین 


حنن 


۱۸۹ 





بمعنی شوق و شدت گریه است 
چنانکه قاموس گفته است‌ومهربانی 
معنای لازم آن است لذا حنین نمی 
ناله » مهربانی و شوق بکار میرود 

و وی فر مایك : 
وا لوحتم حنبد نی ال المجال ‏ 
... لکان یلا نیا با وج م مس 
ثوابه ِ. 

محمد عبده درشرح آن ۳ کود ‏ 
هرماده. که فرزند. خود را از دست 
بدهد .واه و والهه است . عجال 
بکسرعین شترهائی اند که بچه‌هایشان 
را ازدست داده‌اند. بهر حال منظور 
از حنین در این جمله ناله است . 
و در حکمت ٩‏ همان کتاب‌هست : 
« وان عم حنوا ولیک »که مراد 
شوق یا مهربانی است . 

جنین : ( بر وزن سین 
نامز فی مواطی کبرة 
ّ وم ِ ین اد | که که کر کم » 

0 حنین چنانکه درمجمح‌و 

۳ گفته » بیابانی است مابین 
طاثف و مکه که جنگ معروت 
حنین در آن اتفافق افتاد و فبیلا 





هوازن و ثقیف برسر مسلمانان 
ربخته و آنها را شکست دادند . 
مسلمین رو بفرار گذاشتند سپس 
خداوند بحضرت رسول پاری کرد 
و آنحضرت استقاست ورزید و 
فرار نکرد بالاخره مسلمانان فاتخ 
شدند . طبرسی از اصحاب تفسیر 
و سیر نقل کرده که حضرت رسول 
(ص) بعد از فتح مکّه بجنگ آنها 
شتافت قرآن مجیددربارةآن جنگ 
چنین گفته : حقّا که خدا شمارادر 
جاهای بسیار یاری کرد مخصوصاً 
روز حنین آندم که بسیار بودنتان 
شما را بشگفت آورده بود » اما 
کاری برایتان نساخت و زمین با 
همه فراخی بر شماتنگگ شد » و 
عاقبت رو بفرار گذاشتید » سپس 
" خدا آرامش خویش را برپیغمبرش 
و برمومنان نازل کرد و سپاهیانی 
فرودآورد ( ملائکه ) که ندیدید و 
کفار را عذاب کرد که سزای 
کافران همین است ر توبه : ۲۵ - 
۷ 6 .۰ 

دکتر محمد حمیدالّه در کتاب 


حنن --۱ 





خود که بنام رسول آکرم (ص) در 
میدان جنگث بتوسط آقای سید - 
غلامرضا سعیدی ترجمه شده‌دربارة 
محل حنین بسیار گفتگ وکرده است 
طالبین بانجا رجوع کنند . _. 

حوب : گناه . د و لاتأکلوا 
مالَم یواک (تهکان حوا 
کییراً » نساه : ۲ اموال یتامی را 
با خود با هم نخورید که 
گناه بزرگی است در نهج البلاغه 
حطبة ۲۱۲ هست : و اس لوب 
اما الْحَوةٌ , باب توبه را باز 
کرد و گناه را از خودکنار نمود. 
ناگفته نماند حوب‌بفتح او ل وضم 
آن هر دو بمعنی گناه آمده است 
ر اقرب ) . 

ابن اثیر گوید حوب بمعنی 
حاجت آمده دردعا هست : « اليك 
آرع حَوبتی یی حابجتی » ولی 
ممکن است این نیزبمعنی گناه باشد 
یعنی گناه خود را بسوی تومیاورم 
تا به بخشائی ونیز گوید: ابوایوب 
خحواست زن سود را طلاق دمد 

0 


سِ #۳ 2 
حضرت فرمود: « ان طلاقام ایوب 


مات 





است . . ۱ 

این کلمه فقط یکبار در قرآن 
آمده است . 

حوت : باهی . اس 
ال 7 میم صافات ۰ ۱۶۲ 
جمع آن حیتان است ؛ اذتأیهم 
حانیم یسیو شرع » اعراف 
: ۳ آنگاه که ماهی‌هایشان روز 
استراحت آشکارا میامد‌نك. درقصة 
حضرت این موی مر ای 

نس الحوت 2 اسان 1 
۳1 ؛ کهف : ۲۳ . 

ناگفته نماندازموارد استعمال 
ات و 
برماهی بزرك و کوچك هر دو گفته 


و جوانش . راجع بماهی یونس در 
یونس » انشاءالّه بحث خواهد شد 
در اقرب الموارد میگوید : اغلب 
استعمال حوت در ماهی بزرگث 
است . 

حابچة : نیباز . احتیاج . 
راغب گوید : جاجت ؛ نیاز بشیء 





حوج ی ۳ ۱۹۱ 
است با دوست دا« شتن آن. «ولتبلعوا 
لب یم » غافر : 
۰ و ثاسوار بر آنها بحاجت و 
مقصدی که در دل دارید برسید  .‏ 

باید دانست که جاجت اسم 
مصدر بمعنی محتاج‌الیه و خواسته 
است و مصدر آن‌حو جمیایدچنانکه‌از 
اقرب مستفاد میشود ولی قول‌راغب 
مفید مصدریت است تن 
که بمدر و اس هر دو آمده انت ۱ 
چنانکه مفهوم ول 4 بچدون فبی 
صدورهمٌ حاجّةُ یا او: +حفر ‏ 
٩‏ مصدر بودن است . 

حوف : راندن سریم واحاطه 
( قاموس ) طبرسی ذییل آیبه ۱8۱ 
نساء گوید : استحواذ تسلط و غلبه 
است . و آن لازم راندن و احاطه 


۳ب 5 بل 


است . «(ستحوذ علیّهم الشیطان 
ی ۰ محجادله : ۱٩‏ 
شیطان بر آنها مسلط شد و یاد خدا 
ر تابترههان ِِ ۳ وان 2" 


۰ ۳ 


ی / هت ۳ 


۱ : ۱6۱ آبه دربار منافتان اس که 


حوذ 
در صورت غبه کفار براهل ایمان 
» بکنار میگفتند: آیا برشما دررًی 
غلبه نکردیم ۴ واز گرویدن‌بمومنین 
باز نداشتيم ؟ پس در اين فتح ما 
را نیز بهره‌ای باید باشد یامابرشما 
هی داریم . 0 ۳ 

3 : رجوع . «انه ظن 
انا یحور » انشقاق: ۱4 ِ 
کردکه هر گز بر نخواهد گشت . 
طبرسی گوید: « الحور : الرجوع 
حار پحورء اذارجم و کلمته فما 
حار جواباً ای مارد جواباً ه و نیز 
گوید : محور را از آن محور 
گویندکه چرخ بدورآن میچرخد تا 
بمحل او لی بر گردد . 

علی‌هذا بگفتگواز آن‌محاوره 
گویند و راپیکدیگر 
برمیگردانند و وّالله نایسمم تا تحاور کما؛ 
مجادله : ۱ خدا گفتگوی شمارا 
می‌شنود . ۱ 

راغب آنراترد د گفته‌و محاوره 
و محور را ازآن گرفته است و 
حیرت را نیزتردد دانسته است‌قول 
او با مجمع چندان فرقی ندارد در 


بحورعین » طور : 
‌ طٍ ۲ 


حور ۱۹۲ 
نهایه شواهدی از موارد استعمال 
آن نقل شده که قول مجمع را 
تأیید میکند همچنین یه انشقاق که 
گذشت و با تردد جور درنمیاید . 
زدان بهشتی 
۱ کذبک رو جناهم , بحنور 

ین » دخان ۳ 
فیالخیام ) رحمن : 

6 ۳ 
زن سفید بدن و سیمین تن است . 
عين جمع عیناء و آن زنی‌است که 
حدقةً چشمش بزرگک باشد که سیب 
مزید زیبائی است ( مجمع ) . 

قر آن کریم دربارة زنان‌بهشتی 
توصیف بخصوصی دارد که ذیلا 
اشاره 9 

۱- وم فهاازواج لیر 
2 و 


نی : ۲۵ روا اج 
مور ول 2 ضوا نیاق ل آلعمرآن 
۲ گِ ۸ 


: ۱۵« لَم نها اژواخ مطهرة... 


ساء : ۸۵۷ . 
مرج کي 14 و4 
۲- «کذلك وزو جناهم بحور 


رن و ۱2 


عین » دخان : 4 و وزو جناهم 


ر 5 
۳۰ و تور 


حور 


۱ 
۳« فهن فارر 


#هِ‌« 4و 


را اف 

۱ ۶ 
رین انس یلهم ولاجان" ... 
که الیاقو ۱00009 


. ۵۸-0۵۷ : 


يو ام 5 


بت ون خیرات حسانْ .. 
حور مصورات فیا لحم . ِ 
مهن انسئلم ولاجان» رحمن 
۷ 

و یر ۳0 ارف 
عین )ایض 2 تون ءصافات 

: ۱4۸ وعندهم ها الطرف 
راب ص۵۲ رانا انشا هن انشا 
فا اه 
: ۳۷-۵ « وکواغب راب 
تباء ۳۳ . 
طهارت در آبات م زوا 


ودک کی و 


مطهرة » مطلق وشامل همه نوع 


پاکی است یعنی آنها در ظاهر و . 


باطن از حیث احلاق و خلقت و 
کثافات و پلیدیها و چیزهای تنفر 
آور بتمام معنی پا و مطهراند . 

و جملة و کاسال راون » 


حور ۱۳ 


ین کامشالي الوم المکنون و اقعه نم 





نیز موبد این مطلب است زیرا 
مروارید نهفته از کهنه شدن و تخیر 
رنگ مصون است وصفا وطراوت 
خود را از دست نمیدهد . 

و تاصرات الطرف » قاصر 
لازم و متعدی هر دو آمده است 
بنظر میاید که در اینجا لازم بکار 
رفته است یعنی زنانیکه نگاهشان 
کوتاه و مخعصر یشوه رانشان است 
و احتمال دارد که قدرت نگاه 
بدیگران ندارند و اگر متعدی‌ناشد 
معنی این است زن‌انیکه نگاه خود 
حودر آمنحصر بشوهر ان‌خود کرده‌اند 
و لازمه‌اش آن است که بغیسر 
شوهران خود علاقه ومحبت ندارند 
بعقَبدة المیزان قصرعین کنایه است 
ازنگاه کردن بانازو کرشمه است که 
حوریان بهشتی بشوهران خویش با 
نازوعشوه نگاه میکنند . اين مطلب 
در مجمم بصورت قول نقل شده 
ات ۱ 

۱ رد الیاقوت والْمرجان 
گوبا مراد آنست که قیافةآنها صفا 


و طراوت یاقوت ومرجان را دارد 


و ز 


و شاید مراد از « بیض مکنون - 


لول مکنون » نیز صفا و زیبائی و 
پاکی آنهاست . 

‌ خیرات حسانٌ 4 شاید مراد 
از خیرات اخلاق خوب باشد بعنی 
وا ات خوب رویان 7 
۱ «لم بطمتهن نسم ولاجان » 
طمث بمعنی خون حیض و بکارت 
است چون زن فاعده و باازالةً 
بکارت شود گویند « طمثت المرئة» 
یعنی ِ پیش از شوهران نه انسی و 
۰ نه جنی با آنهسا نزدیکی نکرده و 
ازالهٌ بکارت ننموده است . 

« اتراب » جمع ترب بمعنی 
همسال‌است ظاهر آمراد آنست که با 
شوهرانشان همسال‌اند و احتمال 
دارد که مراد از آن همتائی باشد 
بعنی از حیث سن و سال و قیافه 
و زیبائی و غیره با شوهران خسود 
همتا هستند . رجوع شود به وترب» 

« ابکاراً » عرباً » کواعب » 
گفته‌اند مراد از ابکار آن است که 
هميشه باکره‌اند در صافی روایتی 
بدین مضمون از امام صادق بر 


حور ۱۹ 


تقلاست . «عرب» و مثل عنق » جمع 


عرو بةو آن‌زنی است که الفت و عشق‌و 
محبت خود را بشوهراظهار میدارد 
پس عرب یعنی مهربانان نیت 
بشوهران . « کواعب » جمع کاعب 
و آن دختری است که پستانهایش 
بر آمده باشد یعنی : نار پستانها . 

خلاصة آنچه در وصف‌ازواج 
بهشتی گفته شد بدین قرار افنت . 

۱- پاکان و پاك نهادان . 

۲شیمین تنان.: 

۳ بزرگ چشمان . 

- باقوت‌ومرجان‌ومروارید 
صفتان . 

۵ - نیکوخویان وزیبارویان . 

1 - همسالان با شوهران . 

۷- نگاه دوختگان بشوهران 
خود یا نگاه کنندگان با ناز و 
ی 

۸ - همیشه دوشیز گان . 

٩‏ - مهربانان بشوهران خود. 

۰ - نار پستانها . 

۱ - زنانیکه | حدی‌بآنها دست 


نز ده ۳ 


حور 


در روایات اهل بیت ۶ در 


وصف حوربان بهشتی اوصاف و 
احوال دیگری هست که از بحث 
این کتاب خارج است . 

حوار پون : جمع‌حواری 
و آن از حور بمعنی سفیدی است 
ر مجمع ) باران مخصوص را 
حواری گویند که گویا قلوبشان‌در 
یاری کردن پاك و مانند جامة سفید 
است . 

این کلمه در قر آن‌کریم فقط 
دریاران خاص حضرت عیسی‌بکار 


رفته است ۳ درروایات‌درباران 


علیهم السلام نیز استعمال شده است 
« قالٌ الحواریون تن انصار اه 


آمتا بار... آل‌عمران : ۵۲ 
این لفظ مجموعاْپنج‌باردرقر آن آمده 
است : مائده ۱۱۱ و۱۱۲ »وصف 
1 

نا گفته نماند درمفردات‌راغي 
و مجم‌البیان و غیره درعلت این 
تسمیه وجوهی نقل شده "که بعید 
بنظرمی رسد . 


سر سور سره مر سا رب ٩‏ و را 0 ۸ 2 ۳ 


حوز ۱۹۵ 


جوز : جمع کردن . ضم 


کردن . حیز : مکان (اقرب) من 
شرا نی رش باه کب 
من ار ... » انفال : ۱٩‏ متحیز 
بمعنی موضع گیرنده است و اصل 
آن چنانکه در اقرب وغیره گفته‌از 
حوز است . و حیازت نیز آزهمین 
ماده میباشد گوئی موضع گیرنده 
مکان را بخود ضم میکند که معنی 
اصلی آن است . ۱ 

غرضر اه ان است که فسلمان 
درحال جنگ‌نمیتواند پشت بدشمن 
کند وعقب نشیندمگ رآنکه منظورش 
از عقب‌نشینی حمله و جنگ و با 
موضع گرفتن در نز دستفدیگرباشد 
معنی آیه چنین میشود : هرکه بآنها 
پشت کند حقا که قرین غضب 
خداست مگر آنکه برای حمله و 
جنگ منحرف شود و پا نزد دستة 
دیگر موضع گیرد . 

این کلمه تنها یکبار در قرآن 


بافته 
‌‌ 


حوش : « وقلن 


خاش زا ما 


/ 


‌ 
حوس 





4 . .ا 


( لامك گرب - 
ن حاشژ ماعلمْنا علیه‌من سوو » 
نوسف : ۳۱ و ۵۱ . 

حاش و حاشا هر دو کلمه 
استثناه است ( اقرب ) در المیزان 
گوید : از ادب ملییون است که 
چون خواهندکسی را تبرثه کنند » 
ابتدا خدا را تبرثه و تنزیه میکنند 
سپس آنکس را که اراده کرده‌اند؛ 
زنان مصر چون خواستند یوسف‌را 
تنزیه کنند و بگویند: ماهذا بشرآً 
ابتدا خدا را تنزیه کردند و گفتند : 
حاش له : پاکیزه است خدا » مثل 
آیذوسابکونکناان کلم ی اک 
هذا بهتَانٌ عَظیم » نور : که 
پیش از آنکه شخص مورد نظر را 
تبرثه کند خدا را تنزیه کرده است . 

در کشّاف نیز قریب باين . 
مضمون گفته است. گرچه توضیح 
آن بروشنی المیزان‌نیست . طبرسی 
در مجمع دربار؛ آیة او لی گوبد: 
۱ 
زیرا که از خدا میترسد و این قول 
بیشتر مفسرین است که گفته‌اند : 


حوط ۱۹۹ 


با کل ن کلمه تنزیه یوسف از اتهام 
است . 

بنابراين لام « له » برای علت 
و حاش بمعنی فعل است و در آبهً 
دو م گفته : معاذاله ما در بوسف 
بدی ندانسته‌ایم . مخفی نماند قول 
المیزان ازهرحیث قانع کننده‌است. 
معنی آبه‌ها چنین میشود : گفتنک. :از 
خدا بدور » این بشر نیست این 
فرشتة بزر گواری است - گفتند : 
سبحان الّهمابر یوسف بدی ندانسته‌ایم 

حوط :فرا گرفتن.درقاموس 
: گوید : حوط ؛ حیطه و حباطة 
بمعنی حفظ » صیانت و مراقبت 
است . راغب گوید: حائط دبواری 
است که مکان مخصوصی را فرا 
گیرد » احاطه دراجسام بکارمیرود 
مثل فلان چیز را احاطه کردم و نیز 
درخ اتعا عوو م۳ 7 
بکل‌کیء مُجیطٌ» : خدا حافظ و 


4 


نگهدارندة هرچیز است و نیزبمعنی 
یاید نحو و امین 
محیط ‏ وان" اقّ مد ار بکل" 


یو عم » ر باختصار . 


حوط: 
ناگفته نماند معنی‌اصلی‌همان 
علم و نگهداری و مراقبت و بلائی 





که شخص را فرا میگیردساز گاز . 


مر ۶ ی ام مرج گم ام . 2 

عد روان اللّه قد احاط: بککل شیه 
علماً , طلاق : ۱۲ حقاکه خدا در 
دانائی ات را 7 کر فته ات 
نظیر کر أحاط بساللیهم » جن" : 


مب 0 م‌ عم رم 


۸ ون انا بما له خبرا» 


. ٩۱ : کهف‎ 

۱ نکن نات 
به‌خطینته او لك َضخاب الثار... 
قره : ۸۱ بلی هر که نت 
کند و کناهش او را فرا گیرد آنها 
" پاران آتش‌اند . 
ظاهر آیه آنست که عمل مثل 
هاله اطراف انسان را فرا میگیرد 
و رآهی‌برای‌ورود رحمت وهدایت 
بقلبش باقی نمیگذارد » اعمال که 
بصورت نیروازعامل‌خار ج میشوند 
از او جدا نمیگر دند بلکه بترم ان 
روی قلب زنگار میشوند چنان‌که 
فرموده « بل‌ران لیف یماکان ۱ 


حوط ۱۹۷ 


ون » مطففین 0 

در سورة بس» احاطه اعمال 
بصورت زنجیرها و سد ها ذکرشده 
است و انا جتلنا نی‌آغناقهم ال 
فهی ای الاذنان فهم من و 


نان تن ایغ و ین 


۳ و۰ ,۱ 


یس : ٩-۸‏ زنجیرهاتیکه 9 


تا چانه رسیده‌اند و سد بخصوصی 
که از جلو و پشت سر 6 آنها را 


پوشیده است جز واقعیت اعمال بد 


لستتتك , 
ید ( واجیط شمه ام بقلب 
کته لیا ما أنقق فیها 1 کهت: "۶ 


) ای مه ۱ 1 ن بدا یکم ۱ 
بوسف : ۱۱ . 

مراد از « احیط » و «یحاطه 
اه و فراگرفتن با است وتقدیر 
چنین است : ۱ احیط ال شیر 
او اه وود 
چنین میشود: میوه‌اش بابلا احاطه‌شد 
پس‌دو دست خویش رابحسرت‌برای 
مالیکه خر ج کرده بودبهم می‌مالید. 
حتماً باید او را بیاورید مگر آنکه 


سوط 





با پیش آمدی احاطه شوید . 
» 4 منك بالکذاب و ان" 
لَمحطاًانکافرین ؛ عتکبوت 
1 فان را بجله آزتومی‌خواهند 
حال آنکه جهنم کافران را فرا 

گرفته است . 

آباشریفه مبیی نآنست که‌جهنم 
درحال حاض رکفار را فرا گرفته 
است‌ولی متوجته آن نیستندهمانطور 
که برق در ابر و آتش در سنگک 
پنهان است و مامتوجه نیستیم 
هکذا جهنم در اين زندگی مخفی 
است و اهل کفررا فرا گرفته وای 


‌ چا از 


نظ ای ۳ ۱ ان الابرار ۱ 


لفی تم ون َجَاز فی‌جَجم . 
وکا یوم الذین و ما هم ها 
بغائین » انفطار : ۱۳ - ۱۲ اش 
بنابر آنکه جمله‌ه‌ای اسمیه دلالت 
هان وسدو او دار 

۳۹ و بالکافرین ابقر ه 
4 ایک یو محیط ) 
فصلت : ۵4 « ان" اد 
محی ؛ مود : ٩۲‏ و واه کل 


یه محیطاً ؛ نساء : ۱۲۹ . 


۸ 


حوط ۱۹۸ 





محیط : ازاسماء الّه الحسنی 
است‌یعنی احاطه کننده. فرا گیر ندکه 
باعلم و حفظ قابل جمع است و 
مشود آنرا فرا گیرنده » عالم» و 
حافظ معنی کرد « نیون 
محیط » خدا آنچه را که میکتند 
فرا گرفته وعالم ونگهدارنده است 

و چون محیط درجای حافط. 
بکار رود قهراً شدت حفظ و تمام 
علم رامیفهماندزیرا معنی‌اصلی کلمه 


۱۳۹ نساء گفته : معنی محیط بالشیه 


آنست که من جمیع الجهات باآن ‏ 
داناست . 

درخاتمه بابددانست که افعال 
و مشتقات این ماده در قر آن کریم 


همه از باب افعال بکار رفته است 
۱ و کلمهةمحیط مجموعاً بازده بارآمده 


است هشت بار دربارة خدا » دو 
بار در حصوص جهنم ۰ و يك‌دفعه 
در مورد عذات . 

حول : تغیر و انفصال . 
راغب گوید: اصل حول تخیرشیء 


حول 
و انفصال آن از دیگری است . 
باعتبار تغیر گویند : « حال الشیه 


یحول » و باعتبار انفصال گسویند . 


: و حال بینی وبینکک » سال را از 
آن حول گویند که متغیر است و 
انقلاب و دوران دارد . جانب و 
طرف شیءرا حول گویند که میتو اند 
بآن متحول شود و بر گردد . حال 
انسان و غیر انسان همان امور 
متغیره است در نفس و جسم‌ومال 
رمثل صحت » شادی » ثروت و 
۰ )حول انسان نیروی اوست در 
یکی ازامورفوق که متحرل ومتغیر 
است  .‏ باختصار ) 

طبرسی ذیل آیه ۲۳۲ بقره گوید : 
حول بمعنی سال است و آن از 
انقلاب مأخوذ است گوثی : «حال 
الشیء عماکان علیه » شیء ازحال 
حود منقلب شد و گفته‌اند که از 
انتقال اخذ شده که گوئی : تحول‌عن 
المکان : ازمکان منتقل شد . 

حال که معنی اصلی‌ومفردات 
آن معلوم شد لازم است بچند آیه 
اشاره شود . 


حول 


۱۹۹ 


« واعلموا آن ال بحول بین 
هه یه رنه نشش دون 
انفال : ۲4 بدانید که خبدا میان 
شخص وقلبش حائل و فاصله میشود 
چون خدا مالك انسان و هر چیز 
است قادر است که شخص چیزی 
را اراده کند و خدا او را منصرف 
نباید و فکر و اراده‌اش را عوض 
کند . 

* «ولوکنت فتاً علیظ ألقلب 


هم یو 
۰ .۰ 


لانفضو امن حولك ۰ آلعمران 
۱۵٩ :‏ اگرخشن و سنکدل میبودی 
از دور تو پراکنده میشدند . 
اینجاست که حول بمعنی دور 
و اطراف آمده و علت این تسمیه 
چنانکه گلشت آنست که شخص 
میتواند بجانب حود منتقل شود . 
همچنین آ یه « وتری الملایکةحافیتن 


من خول الغرش ... » زمر : ۷۵و 
۳ ۳ 


و 
لا لا 
مر مر مه بر مر 2۳2۵ ر 72 
ك « والذین‌یتو فون‌منکم‌ویذرون 


ار هم سيم ۱ مه م۱۸ 7 
ازواجا وصیة لازواجهم متا عاالی 
۶ م 4 مره مر ما 


۵ 7 2 ۱ 
الحول غیراخراج فان خرجن فلا 


7 


و وا ره ) بقره: 
۹۰ 


( وصتة 1 مفعول فعل مقدر ۱ 


است یعنی « لیوصوا وصية » معنی 
آیه چنین میشود : آن‌انکه از دنیا 


میروند و زنانی آزخود میگذارند : 


برای زنان خویش متاعی تا یکسال . 


وصیت کنند آنگاه ورثه زنسان را 
از خانهةً متوفی خنارج نفمایند ۳ 
اگر خودشان حارج شوند برای 
شما گناهی یست .... 


گفته‌اند. : این حکم پیش 1 


تشریع عدة وفات واردبود وآبات 


۰ ِ ِ 


اوفأت که چهار ماه و ده ۳ ۱ 
۳ نشود و از مال شوهر ۵ 

: ارتراق نخاند و ور قدرت اخراج . 
| او را در آن مدت ندارند و اگر 


شد » اين حکم را نسح کرده‌است. 
۱ در تشیرعیاشی نقل گرده که 
راوی از اسام #( از حکم این 


پر سسیل . فرمود این آیه منسوخ 


است بایة هبرض یهن زب 
افو عشر؟ : و نیز بآبة میراث : 


بو ات نظیر آن را از ابوبصیر نقل 


حول ۱ ۳۰ 
میکند . 


از فیض کاشاتی ره درتوضیح 
روایت نقل کرده‌اند که : تربص 
یکساله با اه عدة وفات و نققة 
یکساله با آیةْ ارث نسخ شده است 
و آیٌ عد؛ وفات هر چند قبل از 
اين آیه واقع است ولی از حیث 
نزول بعد از این آیه است . ( آیهةٌ 
عدة وفات ۲۳4 بقره است ) . 

ناگفته نماند اگر شیعه و اهل 


شنت بمنسوخ بودن آینه تصریح 


نکرده بودند و روایاتی در این 
زمیته نقل نميشد ممکن 2 
گفته شود : این آیه مطلب دیگری 


میتواند وصیّت کند زنش پس از 


خحودش نماند واعارج شود و 


ازدواج نساید بر ورثه حرجی 


تیست . 


حول 


علماء اتفاق کرده‌اند که این آیه 


منسوخ است و اسام صادق ی ۱ 


فرموده : در جاهلیت چون مردی 
از دنیا میرفت از اصل مال بزن‌او 
یکسال تمام انفاق میشد سپس‌بدون 
میراث اخراج‌میگردید پس آیه ربع 
و ثمن آنرا نسخ کرد وبزن‌ازنصیب 
خودش‌داده میشود ونیز از آنحضرت 
نقل است که : این آبه را آب؟ 
« یترصن بالشسهن" ارم آفهر و 
عثراً » و آبا مواریث نسخ کسرده 
است . 

در المنار آنچه را که بنظر ما 
آمده از ابومسلم نقل کرده و از 
فخررازی نقل میکن دکه‌قول|بومسلم 
" را پسندیده و نسخ را نفی کرده 
تا 

احتمال دیگری بنظر نگارنده 
میرسد و آن این است که امام لا 
فرموده : وجوبت حکم این آینه 
بوسیلةٌ آیه ارث و عد وفات‌نسخ 
شده است ولی جواز و بهتر بودن 
آن در صورتیکه مرد وصیت کند 


" و زن عمل نماید ازیین نرفته است. 


حول ۱ ۳۰۱ 
در هر حال باید دانست که 
مضمون این آیه مداتی حکم زنان 


اسلامی بو ده است ۰ 


ب #۰ 

« والوالدات ترضشی آولا دهد 
وین کایلینن من اراد آن تم 
الرضاعة ... » بقره : ۲۳۳ مادران ‏ 
فرزندان خود را دو سال - ام شیر 
میدهند این برای کسی است که 
بخواهد شیر دادن را تمام و کامل 
کید : ۱ 

یمنی | گرمادران نخواهندشیر 

تمام بدهند میتوانند کمتر ازدو سال ‏ 
بدهند . 
محقق در شرایع فرموده : 
نهایت رضاع دو سال است وجایز 
است به بيشت‌ويك ماه اکتفا شودو 
کمترازآن جایز نیست و اگر کسر 
کند برفرزند جور کرده است ولی ‏ 
میشود یکماه دو ماه از دو سال 
زیاد شیربدهد . 


این فتوی مضمون روای‌اتی 


است که از اهل بیت علیهم السلام 


نقل شده از آنجمله سماعة از امام 


مول 


صادق ی نقل کر ده فرموده :شیر 


دادن بستيك ماه است . صرچه 


از آن ناقص گردد برطفل ظلم است: 
در حدیث دیگری از آنحضرت نقل 
است : واجب در رضاع بيست‌يك 
ماة اسث هرچه از آن نقص شوداز 
شیردهنده است (نه از شریعت ) و 
اگر بخواهد شیرتمام بدهد دوسال 
کامل است ( وسائل کتاب نکاح 
ابواب احکام اولاد باب ۷۰) . 
ناگفته نماند: غرض ازتفصیل 
این بحث » جمع ما بين این آیه و 
یه ی ازها ووضه رما 
3 فصاله تشر د 0 
احقاف : ۱۵ است . 
حمل و رضاع را سی ماه معین 
میکند . و با حذف دو سال اقل" 
فلت حمل شش ماه میشود . 
شیخ مفید ی 


این آیه‌مدت 


زنی را پیش عمر آورذند که درشش 
ماه زائیده بود . عمرخواست اورا 
سنگسار کند « بخیال آنکه زنا کرده 
چون لازم بود در ٩‏ ماه بزاید ) 


حول وه 


این زن بحکم کتاب خدا مخاصمه 


کند برتو غالب آید . خدا فرماید: 
وله وفصاله تون هرا و 
1 وولو لداترضن اولادهن" 
حولین کایلین لسن ارادان بعه 
الْضاعةٌ » چون زن دو سال تمام 
شیر دهد و شیردادن و با زکردن از 
شیر سی ماه باشد مدت حمل او 
شش ماه خواهد بود. عمرچون این 
بشنید زن را رها کرد . با این‌حکم 
( اقل‌مد ت حمل ) ثابت شدصحابه 
و تابعین بدان عمل کردند و فعلا نیز 
چنین است ( ارشاد فصل قضایب‌ای 
آنحضرت در زمان عمر ) . 

علا مه امینی این‌نادره‌را درج 
7 الغدیر ص ٩۱‏ ببعد در سه صورت 
ات اما تسه اجه اند 
در همانجاست که عمر گفت : 
«لولاعلی لهلکک عمر » . 

امام تلا از جمع این دو آیه 
اقل مدت حمل را بیان فرموده 
است . استفاده دیگری که میشود از 
جمم دو آیبة فوق کرد آنست که 
بگوئیم مراد از سی ماه ؛ در آیه 


حول 


حول ۲۰۳ 





مجموع دوران‌رضاع واجب وا کثر 
مدات حمل است . 


اکثرمد ت‌حمل نه ماه‌ورضاع ۱ 
واچب بیست يك ماه است و جممعاً ۱ 


سی ماه میشود و میتوان گفت که 
هردومطلب در آیتین ملحوظ است. 
النهایه استفاد؛ امام صلوات ألّهء لیه 
از منظوق آیه و آنچه مسا گفتيم از 
مفهوم آیه است . 
ما لا 

9 حول « بر وزن عنب ) اسم 
فعل است بمعنی انتقال چدانکه در 
اقرب گفته ‏ خایدین فها اون 
عا حول : کیت : ۸ دربهشت 
همیشگی‌اند و انتقال از آن را 
نمیخواهند . 

اينکه فرموده : 


بهشتی ۰ خحستگی و ملالت سست در 


زندگی دنیا هر قدر که عالی ومرفه - 


باشد لد یکنواعت خسته کننده و 
و بهشت ملالی ندارد بلکه هميشه 


تازه و دلیسند است . آیه فوق در 





مایل بانتقال ‏ 


نمیشوند دلیل آنست که در زند گی ۱ 


نوبت خود دقیق و قابل دقت‌است 


است که انسان از ادامة آن محسته 
نشود و یکنواخت بودنش از رونق ‏ 
نیاندازد ؟ . 

« حيلة » بمعنی چاره است که 
شخص در تدبی رکارش بأن منتقل 
مه 3 و آن یکنوع تغیر و ا:تصال 
از حال او"لی است ه لامرن 

حبلة ولایهدون سبیلا نساء : 4۸ 
نه بعلاچی قادراند و نه براهی راه 
مییابند . 


تحویل : بمعتی انتقال و نقل 


هردو مد است ملاینیکزی و کشت 


الفترعنگم : ولاتخم یلا ) اسراء : 


۵ قادر نیستند ضرررا آزشمابدور 


کنند و نه بدیگری اتشال دمند . 
۱ اون » در اي آیه 9 بکار 


رفته است ۳ 
۷ :لکلا تیا ِ 


اد 


َجدلساق تخویلگ» فاطر : ۳ 
میشو د که ان لازم و 

بمعنی انتقال باشد یعنی بروش خدا 

هرگزتبدیلی وانتقمالی‌نخواهی یافت 


حوا 


تبدیل چنانکه المیزان گوید خویت اس ۱ 
که عافیت و نعمت بجای عذاب 
گذاشته شود و تحویل آنست که 
عذاب ر مثلا ) از قوم مستحق بغیر 
مستحق انتقال یابد . رجو ع شودبه 
« ستة » در اقربالموارد گفته : 
تحویل لازم و متعدی هر دو آمده 
است . 
حوایا : روده‌ها 7 
حوبه است (مفردات) ناگفته‌نماند 
: حوی بمعنی جمع کردن است در 
اقرب گوید 
" و ملکه و احرزه » 


د :. « حواه یعنی جمعه 


و چون روده در شکم جمع 
شده و مستدیراست لذا بآن حویه 
و حوایا گفته‌اند « استفاده از 
ی 


« وعلی اما دوا حر متا 
.کل ذی رو من ار وال 


۱ رصم 


۳ 4 شوم الما 
هرس والحوایا بالط پم 
دك را پشهمواتالضاوتون؛ 
انعام : ۱6۲ یعنی : بر بهود هر 


ناخنداری‌را حرام کردیم و از گاو 


۲۰ 9 


کردیم جز آنچه بریشت آندو ویا 
بر روده‌ها باشدیا باستخوان‌پیوسته 
باشد . این تحریم بجرم سر کشی 
آنها بود و ما راستگو هستیم ۱ 
آیٌ شریفه روشن میکند که 
اشباه فوق در نتیجه تجاوز کاری‌بر 
است چنانکه آبه 


من لیا دواحرمنا لیم 
طیبا اه ۰ ساء: ۱۹۰ 
در " مضمون صریح است . 
درسفر لاویان ازتورات فعلی 
باب ۱۱ گوشتهای حلال و حرام 
یهود نقل شده و شاید بتوان از آن 
در تفسیر آبه شریفه استفاده کرد . 
مقداری از آنهاازمحر مات اسلامی 
و بهءضی از محللات آن » ازجمله 
شت شتررا حرام و نجس دانسته 
است . 

و ظاه را چون یهود انکار 
میکردند. که این تحریم در شریعت 
موسی برای مجازات بوده باشد 
و این محر مات از اول حرام 


بوده‌آند قرآن در رد" آن فرمود : 


حوا 


۱ کل « کل الطعام ان جلالبنی اسرائیل 
الاماحر ۳ [شراثیل عللی‌نفسه.» 
توا بالوربة فاتلومار ان ۳ 
صادقین ۱ آل‌عمران 7 


حوا : ایآ خر ج لمع 


۶ 2 2و و ور 


له خداء احری: عازن : ۵ در 


مجمع گوید : احوی یعنی سیاهتر 
حوه: سیاهی . راغب نیزاحوی را 
شدیدالسواد گفته است بهمر حال 
منظور ازآن تیره رن است‌یعنی : 
آنکه چراگاه رارویانید و آنراخشك 
وتیره‌تر کرد . میشزد گفت که غثاء 
راجع بعلف و احوی راجع بزمین 


چراگاه است بعنی غلف آنر! حشك ۱ 


و زمين آنرا که سبز بود تیره‌تر 
کرد . 


حیث : ظرف مکان و مبنی" 


۱ برضم است‌ولازم الاضافه‌ومضاف ۱ 


الیه آن پیوسته جمله است بعضی 
ادعا کرده که مضاف‌الیه آن گاهی 
مفرد میاید و بشول راجز استدلال 
کرده است : 
طالعاً ... » ولی جمهور اين مطلب 
را انکار نموده و گفته‌اند : سهیل 


« اماتری حیث سهیل 


مرفوع و مبتداه وخبر آن محذوف 


ی 


۵ وه ٩۶‏ 1 مور وه 


حیث ثقفتموهم » 
بقره : ۱( آفیضتوا من 
آقاض التاس و اسعرُوا ال » بقره: 
۸۹ . 

حیث بصلهٌ فطیه و اسمیه هر 
دو اضصافه میشوه ولی در قترآن 
مجید مضاف‌اله آن همه جملقطلیه 


اه 


و و اف 


و چون ماءکافه برآن لاحق 
شود معنای شرطمیدهد و جازم دو 
است ( قرب ) مثل ۱ وحیشما کنتم 
ونوا و زجوهکم کُطرهُ ؛ بقره: ۱۵۰ 
درقر آن مجیدفقط دوفقره «خیث‌ماه 
: 6 و ۱۵۰ و 


بقیه « حیث » و بست نه بار بکار 


آمده است بقره 


رفته است . 
حیف ؛ ورجانث. رالمَوّت 
بالحی" لك ماکتت منه یذ ق 
ید مان کار شنع و ول 
است مثل « حادعن الطریق حیداً : 
مال‌عنه‌ وعدل 4 . 


در نهج البلاغه خطبةٌ ۱۸۹ در 


حیٍ 

وصف دنیا فرسوده : « موه 
اه وال اد حبود 
صیغٌ مبالغه از حید است یعنی : دنیا 
بسیار لجوج و مانع و سیار کنار 
شونده و مضطرب است . معنی آیه 
چنین است : بیهوشی مرگ بحق" 
آمد آن چیزی است که از آن 
میگریختی و متتفربودی . اين کلمه 
پیشسر از یکبار در کلامالّه مجید 


4 


وم 
حیران ۰ سر گردان .وونرد 
4۶ ره یز او مه 
علی‌اعقاینا یداد هدانتا ال کالٍی 


استَهوه الباطین فیالارَضحیران» 


انعام : ۷۱ و حار الرجل فی امره . 


بحار : جهل‌وجه الصواب ‏ راغب 
آنرا مرد ذبودن د رکار گفته که‌همان 
۱ سر گردانی است : 
یعنی : آیا بعد از آنکه خحدا 
. هدایتمان کرده عقبگردکنيم ؟ مانند 
کسیکه شیاطین‌او را درحال حیرت 
بسقوط وهلال. خوانده‌است . 
کلم حیران در قرآن فقط 
۳۹ تن : عدول .. کنارشدن. 


حیص ۲۰۹ 


حاص عنه حيصاً عدل وختاد ) 
علی‌هذا این کلمه معنی و وزناً مثل 
حید است که گذشت . محیص اسم 
مکان بمعنی فرارگاه و محل کنار 
شدن است و آن در قرآن پنج بار 
ه ات هط آبر ع از 
صبرنا مالتا من مجیص » ابراهیم : 
۱ برابر است برما خواه ناله کنیم 
یا صبور باشیم مارا فرارگاهی از 
عذاب نیست . 

حیض : خون قاعدگی 
( مفردات - المنار) و و یلو 
عن المجیض لْحُرَاذی مامت لوا 


لام فیالمجیض ولانقربوهن تی 
بظهرن ... » بقره : ۲۲۲ . 

در مفردات گوید : محیض ‏ 
بمعنی حیض و وقت حیض و مکان 
حیض است . این‌اثیردر نهایه گفته : 
محیض » مصدر واسم زمان واسم 
مکان و بمعنی خون حیض استعمال 
مشود . 

بهتر است محیضص او لرا در 
آیه بمعنی خون و محیض دو مرا بمعنی 


زمان بگیریم معنی آیه چنین میشود 


حیضص 

ترا از حون قاعد گی میپرسند بگو : 
آن یکنوع آزار است » از زنان 
در وقت جیض کنارشوید وبا آنان 
مقاربتِ نکنید تا پا شوند . 

و اگیر محیض اول ببعضی 
مصدر باشد معنی چنین اسب ترا 
از قاعده بودن میپرسند بکو آن 
آواری افت الم 

"« بسئلونك » نشان میدهد که 
قاعد گی و مباشرت با زنان در آن 
حال مورد اختلاف و گفتگو بوده 
تا کار بسئوال از آنحضرت کشیده 
است و ضمناً مطلب دارای اهمیت 
بوده تا قرآن مجید ببحپٍ از آن 


پرداخته است ۰ 


در تورات فعلی راجع برنان 


درحال قاعده بودن احکامی سخت 
وغیرقابل تعمل نقل شده است در 
سفر لاویان باب ۱۵ گوید : هر 
بستریکه زن حائض در آن بخوابد 
نجس است همچنین هرچه زن‌روی 
آن به نشیند نجس است ه رکه بستر 
حائض را دست‌زند باید لباس‌خود 


را بشوید و با آب غسل کند و تا 


حیض ۳۰۷ 


شب نس ات . 

واگرزن حائض بچیزی دست 
زند آنچیزتا شام نچس است واگر 
پرد درآنحال بساوی همبستر شود 
تا هفت روز نچس خواهد بود.... 

در المنارگوید : نقل است 
که نصاریامرحیض راسهل میگ فتند 
و ایضاً در المنار و مجمع هست 
که مردم چاهلیت بازن جائض مثل 
بهود در یکجا نمی‌نشستند و طعام 
نبیخوردند . 

اين امور سیب گردیده که 
مردم نظراسلام را آزحضرت‌رسول 
(ص) دربارة حیض پرسند و آية 
شریفه در جواب آنها آمده است . 

ناگفته نماند اسلام دربارة 
حائض حکم کر ده کومردراحرام است 
با زن ود در حال حیض جماع 


کند و غیراز آن ساير لذ تها حللال 


است و آنچه از تورات و رسوم 
جاهلیت نقل شد همه از نظر اسلام 
پوج وبی‌معنی است و نیز زن در 
ایام عادت باید نماز نخواند و 
روزه‌نگیردو روزه‌را بعدً قضانماید 


حیض 
و فروعات مختصردیگری هم دارد 
که نقل آنهارا لزومی یست . 
بدین طریق متوجه میشویم که 

لازم بوده قرآن مجید این مطلب 
را مطرح کند و رسومات ناهنجار 
جاهلیت و بهود را لغو نماید تادر 
این بارهکمکی بزنان شود . 

اد نلاب یلگ من المجیض 
من نک رن ام : یی 1 
آشهروّاللانی لب » طلاق : 
آیةٌ شریفه در بیان عده طلاق مت 
که اکتر در ناه موفن رن شلف: 
شود ویا زن جوان باشد ولی‌بعلتی 
قاعده نشود هردو باید بعدازطلاق» 
سه ماه عده نگاه دارند . 

یعنی زنانیکه‌از قاعد گی‌مأأیوس اند 
اگر در یاسه بودن بتردید افتادید 
و همچنین زنانیکه قاعده نمیشوند» 
عد ةُ آنها سه ماه است . 


م‌ م 


حیف ؛ :و یفن انیجیت 


مب 
م ‌ 
4 م م 7 و 


2 ۳ 
پسنیمیل درحکم است (فردات) 
که آنرا حکم جورگویند . «حاف 

علیه حیفاً : جاروظلم » . 


/ 


و ۲۰۸ 


در نهج حکمث ۲۱ فرموده: 

.. [نکانت الرعایا قبلی لنشکو 
۶ بت زعا ۳ و نی الیو شک 
حْتَ رعیتی , رعیتها پیش از من 
ازظلم زمامداران شکایت میکردند 
ولی من امروزازستم رعیتم‌شکایت ‏ 
دارم : 

معنی آبه چنین است : یبا 
میترسند که خدا ورسول بر آنهاستم 
کند . ۳ 
ین 
و وحاق بال فرعون سوه العذاب ‏ 
غافر : 4۵ آل فرعون را عذاب بد. 
فرا گرفت در اقرب‌الموارد هست 
و حاق به‌حیقاً : : احاطه‌به » «ولايجِنٌ 
انتکراسی ۱ یمه » فاطر: ۳ 
حبلة بد احاطه نمیکند ونمیرسد مگر 
امل آنرا . 

راغب گوید : گفته‌اند اصل 
آن حق" است قاف اول به‌یا:قلب 
شده است . 

بنابراین باید معنی ثبوت و 
لزوم در آن‌ملحوظ باشد چنانکه در 


اقرب هت ه حاق پم الامر : 


لزمهم و وجب علیهم ۰ . 


درقر آن مجید فعل ماضی آن 
٩‏ بار و فعل مضارعش یکبارآمده 
و همه با باه متعدی شده است و 
افعال ماضی همه دربارة عذابهائی 
است که منکرین انبیاء را محو و 
نابود کرد و درگرفتاری موقتی 
بکار نرفته است و شابد مراد از 
احاطه در « لایحیق المکرالسیء » 
هم احاطة همیشگی باشد که بامعنی 
ثبوت و لزوم مناسب است . 

حین : : وقت. صحاح ) «و 
کم فی ار رومام پل 
0 ۲۱ص بر ادن زمین 

0 ۱ 

« وان کنتلواعنها جین بتز القرآن 
که ۰ مائده: ۱۰۱ اگروفت 
نزول قرآن از آنها بپرسید بر شما 
آشکار و روشن میشود . 

راغب کوید : حين » وقت 
رسیدن و حصول شیء است و آن 
مبهم است و با مضاف‌الیه معلوم 
میگردد . بعد گوید : بمعنی مدت 
و سال وآن و مطلق زمان میاید . 


۲۹ 
اند اه شهار ما 
وقت‌اند . 

در آیة ۱ عل‌انی علی لانسان 
حْمیالهر.. . » انسان: ۱ گفته‌اند: 
حین بمعنی مدات است . 

در اقرب گوید : حین بمعنی 
وفت مبهم است بهرزمان صلاحیت 
دارد کوتاه باشد با دراز . ولی‌در 
مجمع ذیل آیةٌ ۳٩‏ بقره گفته : بیشتر 
در زمان:دراز بکار میرود . 

" این کلمه در قرآن مجید ۳6 

بار آمده است و یکبار بصورت 
حینگل و ورام چید تنظر ون »واقعه 
: ۸6 که بمعنی « حین آذکان کذا » 
نیز باسم وفعل هردو اضافه 
شده و الاضافه ت آمده 
مثل 2 والضَابرین فی اه 
الک و وحن ابأس بقره :۱۷۷ 
ی 
جن تشر حون نحل : ٩‏ « دهم 
فسی رتم ختی جین مومنون : 
. 


لک من هزین 


است و ز 


کم م 


فنادو | ولات جح مُناص » ص ۳ 


نی 
گفته‌اند لات همان لااست که ناء 
بآن لاح شده و بمعنی لیس است 
۳ و ین یز 


اي بو وفت تِ 


معنی آیه چنین میشود : چه بسیار 
مردمانی که پیش‌از آنها هلاك کردیم 
هنگام هلاکت ناله و استغاثه کردند 
ولی آنوقت مهلت وا مج 

حی : زنده. هلر ج‌الحی 
ی انیت و شون اس ین 
الحی" ... » آل‌عمران : ۲۷ زنده 
را ازمرده ومرده را از زنده‌خارج 
۳ 

در صحاح گوید : حياة ضنّد 
موت و حی ضد میت است نا 
گفته نماند: حیات در کلام‌الّه مجید 
۱[ 
بات » و بحیات دینی و ایمانی 
تین 
از کوة مان باه مریم 
دح یت ال خن 

» البیاء : 


2 ٩ ۴ ۲ 


کان 


۰ و حو ۱ و 
یناه زنل نور؟ 


۳۰ 
نی به فی‌الثاس » انصام : ۱۲۲ 
که در این آبه مراد از « احییتاه » 

حیات دینی و بصیرت است . 

و نیز بحبات آخرت اطلاق 
شده مثل و ول بالییتی قدمث 
لحیاتی » فجر : ۶4 و مکذا بادم 
فهیم و عاقل حیر گفته شده لیر 
من کان‌حاویحت لول علی الکافرین» 
یس : ۷۰ اينك چند آیه را بررسی 
و باه 
نب مرش هم" ی فی 


و ی 


4۵ ۱ 
در این آیه مثل چند آیه دیگر 
زنده شدن زمین مورد نظر است.. 
ممکن است بگوئیدزنده شدن زمین 
همان روئیدن تخم‌ها و دانه‌های 
درون زمین است ولی با مراجعه 
بای دیگر خواهیم دید که زمین‌قطع 
نظر از دانه‌ها شخصاً زنده میشود 
گرچه برمامحسوس نیست درسورة 
. و ری 


 4 ۶‏ مير حص و 


الاْرض هامدة ۳ انز ناعلیهاالماء 


۵ ص پر و مر 


+ و مود ۲ نجل :: 


ی او 


ی 
۶ ۹ 


رم کل دح 


یج حج: ٩‏ اهتراز بمعنی جنیش 
و اوه رامع تالا انفن 
مثل آمدن خمیر است علی‌هذا خحاله 
ما خی وک زع تفن 
زمین را خشك و 


7۳2 م حور ۶ د مم 


اهتزث وربت وال 


میآید یعنی : 
افسرده بینی و چون آب بر آن‌نازل 
کردیم بجنبد و بر آبد و از همه 

من کبفاه 
فیا زض فکاتما لاس 9 


۳ چ صن چر چی +۰# 


و من اخیاها فکانتما احیا 
جمیعاً ) مائده : ۳۲ . 

بنظر میاید : اين آیه مانند 
قتشت و هل له شتر کاو اسیت لا 
گوئیم آنکه ابتدا هواپیما را طرح 
ریزی کرد گویا هم هواپیماهارا او 
ساخته است و آنکه بسوز تأسیس 
بیمارستان دلالت کرده گویا همه 
ببمارستانهارا او ساخته است . 

هکذاچون قتل عدوانی یکفرد 
زیربنای قتلهای دیگرو احیاء یکفرد 
پای احیاهای دیگراست لذا گوئیم 
ه رکه یکفرد را کشت مثل آنست که 


| 
۰ 3 
م‌ 


۳۱۱ 
همه را کشته الخ . 

و یبا منظور آنست که افراد 

بشر از نظر خدای سبحان بحکم 

يك پیکرند قائل یکنفر مثل فاتل 


همه و محبی یکی مانند احیا کنندة 


٩ ِ ۳‏ 
سک [ سة الا 


تون أ بائکم و ؛ 
کم ...» اعراف: ۱4۱ استحیاء 
طلب حیات و بمعنی زنده نگاه 
داشتن و آنرا خواستن است آبه 
دربارة بیان مصیبت بنی اسرائیل 
است که فرعون برای جلو گیری‌از 
پسران آنها را 
سر میبرید معنی آبه چنین است : 
عذاب بد را بشما تحمیل میکردند 
و آن‌این بودکه پسرانتان رامیکشتند 
و زنانتان را زنده نگه میداشتند و 
زنده ماندن آنها را طالب بودند » 
شایداز آنجهت که‌خدمتکارفرعونیان 
باشند . بعضی گفته‌اند: ممکن است 
مراد از بين بردن عفت زنان باشد 
یعنی کاری میکردند که سبب زوال 
حباء آنها بود ولی از کلم«بلوْن 


‌ 


تولد حضرت موسی 


۳ 
ویدیَحوْن , که هميشه قبل از این 
کلمه آمده است مانع از این حمل 

میباشد . 

۷ انا فالق الب" و التوی 
رخ الحی" مس المیت و مرج 
اتب ال دلکم ال کا کانی 
َوْفکُونٌ » انعام : ٩۵‏ ناگفته نماند 
زنده آنست که چهارعمل جذب » 
دفع ۰ جرکت و تولید مثل داشته 
باشد مثل انسان و حیوان و علف 
زنده . و اگر دارای این خواص" 
نباشد مرده است . 

دانه و تخم نا زیرخاله نرفته 
است مرده و بی حرکت است و 
سلول خفته‌ای میان آن همتت و نی 
چون زیرخاله رفت در اثر حرارت 
و رطوبت بحرکت میاید و زنده 
شده رشد می‌نماید و چون بگیاه 
مبدال گردید دانه‌ها وتخمهای خود 
را که در نوبت خود مرده‌اندبزمین 
میریزد و بدین شکل زنده از مرده 
و بالعکس بیرون میاید و اين عمل 
از اسرار عجیب خلت و درجهان 


دائمی است» زنده شدن و روئیدن 


ی ۳۱۲ 
1 یه شده‌است ۱ تت ال 
وم ری 


و ویحیی الارض بعد تیا و 


لك تون » روم : 
معنی یه او ل چنین افتت 
خحدا شکافندهة دانه و هسته است 
زنده را از مرده خارج میکند و 
ببرون آورنده مرده از زنده است 
آن است خدا ۰ پس یکجا میروید؟!. 
س و ولکم فی القصاص حياة با 
اولی لاب ل و 
: ۷۹ آبه عجیبی است در بیان 


موو تعیت قتصاص . کوتاهترین جمله 


در جاهلیت در این باره آن بود 
که میگفتند : « القتل انفی للقتل » 
ولی‌قر آن بااین کلمه« فی‌القصاص 
عاه انا تون انداعت.» 
ناگفته نماندا گرقاتل درمقابل 
قتل کشته شود دیکران بقتل مردم 
جری نمیشونبٍ و آن سبب محفوظ 
ماندن خونهاست لذا قر آن‌فرمود: 
ای خحردمندان در قصاص حیات 


هست . 


تب 


ی 

د مهو الحیاة لذنیا! لاله 
ولعگوان" اند ارالاعر: ۱ 9 
لوکانوا یعون » عنکبوت 

در مجمع از ابوعبیده ۷ 
میکند که حیوان ( بروزن قمران ) 
و حیات هر دو بيك معنی است 
قاموس نیز چنین گسوید . یعنی : 
این زندگی دنیا فقط مشغولیت و 
بازیچه است و خانة اخرت آ 
زند گی‌حقیقی است ایکاش میدانست: 
در اقرب نقل است که مراد از آن 
حیاتی است که مر گث در پی‌ندارد. 
لا لا 
وه و 

+« « اشلازله | لاهوالحی القبوم؛ 
بقره: ۲۵۵ - آل‌عمران: ۲ رتم 
الرجئوهلحی" الوم » طه : ۱۱۱ 
۱ نمی ی ۱ 
فرقان:۵۸ « هالک" 2 لام ؛ 
غافر : ۱۵ . 

حی از اسماء حسنی است و 

آن صفت مشبهه است و دلالت بر 
دوام و ثبات دارد . حیات‌خداوند 
عين ذات اوست »؛ حیات همه 


موفوا اتسیو ار آنها 


ی ۳۱۳ 


قابل انفکاك است ولی حیات خدا 
از خدا قابل انفکاله نیست . دلیل 
این مطلب قید و الذی لاینوت ؛ 
است که گذشت یعنی : زنده‌ایکه 
هرگر مرگ‌ندارد و آیه « هوالحی 
لاله لام » که قصر حقیقی است 


بعنی زنده واقعی و حقیقی فقط او 


است و زندگی سایر موجودات 
عارضی و ازجانب غیراست وحکم 
هلا کت فیو او عمومیت دارد 
کل یه مالك( لا وج » تصص 
: ۸۸ . 

اگ رگویند : چه میگوئید در 
خلود قيامت که اهل بهشت و جهنم 
زنده بودنشان ابدی است ؟ 

گوئیم 
ازجانب خداست نه‌عین وجودشان. 


7 نک متا و خلودشان 


لا 


وا مب 


و بو ی و ۹ 


باحسن منهبا آ رد وها ان اکن 


علی کل شَیَءٍ کسیباً , نساء : ۸۱ 


تحت : هردعا وثئناو تعارفی 


رِ 


سيم نوا 


۷ یتکف ۲ 


است که شخص در روبرو شدن با 
شخص دیگر بر زبان میاورد و آن 


<- 


ی 
در اصل 
رالمنار ) : 

نظر باصل ماده» معنای زنده 
ماندن و زنده نگه داشتن میدهد 
چنانکه مجمع آنرا سلام کردن و 
بقا گفته و راغب گوید : 


آن از 
حیات است و سپس دعا برحیات 
را تحیت گفته‌اند . 
میگوید 
خدا عمر او را ۹ 

علی‌هذا تحیت تحیت اعم از سلام 
کردن است وسلام کردن ازمصادیق 
آن میباشد چنانکه در مجمع ذیل 
آیهٌ فوق از امام باقر و صادق 
علیهماالسلام نقل شده که تحیت 
سلام کردن و سایر نیکی‌هاست : 
و روایت هست : کنیزی طاقة 
ریحانی پیش امام حسین صلوات 
نعلیه آورد » حضرت اورا آزاد 
کرد ء گفتند : يك طاقه ربحان چه 
ارزشی دارد تا او را آزاد کنی ؟ 


در آقرب 
3 و حسّاه‌الله تحية ) بعنی 


فزمتود تفا متا رات اوت 
فرموده آنگاه امام دی ی بواذا 


* ه وم 


حبی 


3 خواند و فرمود : 


۲۱ ۳ 


بهتر از هد یه او آزاد کردنش بود 


۶ »مووم , ۱ 


لام » ابراهيم : ۲۳ نیرز روشن 
میشود که سلام کردن از مصادیق 


ِ‌ 


و از آبه و .. 


معنی یه او ل چنین است : 
چون بشما از کسی تحیتی شد » 
تشر از آنیتا مر آنترا 
بر گردانید خدا بر همه چیز حسابگر 
است. . ۱ 

اگرسلام کردن را مصداق آیه 


۱ سلام‌علیکم گفت در مقابل سلام - 


علیکم و یا سلام علیکم و رحمهة‌اله 
بگوئید و اگر نیکوئی دیگری و 
یا دعائی را مصداق بدانیم مراد 
آن میشود که با مثل آن با با بهتر 
از آن تلافی کنید . 
جد و اقلا مب ۳ 
ای اه من ار 
ی و خرن ایکا ها 
وارد شدید برعودتان سلام کنید 
آن تحیتی است از جانب خدامبارك 


و پاکیزه اشنگ ۰ 


۱ 
حما 


در مجمع از حضرت صادق 
لا نقل است که آن » سلام 
شخص بر اهل بیت است و آنها 
جواب. میدهند و آن ۳ شماست 
برخودتان و تَحية من‌عنداله ) مشعر 
آنست که‌سلام کردن بجای‌تحیاتیکه 
در جاهلیت بود تشر 

حیاء : شرم . ۱ دک 


از وم 2 ۶ موم م سم + , 


کان‌یژژی النبی فیستحبی و 
لایستخبی می‌الحی 
۳ آن‌کار پیغمبر را آزار میدهد و 
از شما شرم میدارد ولی خدا از 
گفتن حق شرم نمیدارد . همچنین 
است آبه ۲۱ بتره 

بحیی : : لا از انبیاء بنی- 
اسرائیل : پسر زکر یا است » نام 
مبارکش پنج بار در قر آن مجید 
آمده است . 


یع شده است . 


و الله 


۰ احزات : 


او در اثر دعای پدرش که از 
خدا فرزند حواست متولد گردید 
ولادتش خارق عادت بود زیرا 
زکر یا درآنموقع پیر و ناتوان بود 
و زنش فرتوت و از اول نازابود 


« قال ر رب زب کون لی ۶ غلام ود 


حیا ۳۵ 
بلی الکبر واه 0 
الیشعل #سانشام ۱ آل‌عمران ۹ 
همچنین است یه ۷ مریم . 

او مصدق و بشارت دهندة 
عیسی بود و پیشوای قوم خود و 
پارسا و ی و از شاستگان 
وصلحابود 1 . 
مُصدقا بکلمة دا ۱ 


2 بشر مخ 


0۳ پبسر 


وبا من الصَالحین » آل‌عمران : 


۹ بعضی از بزرگان درتفسیر خود 
+ حصور » را کنارگیرنده از زنان 
گفته است ولی چنانکه در« حصر » 
گذشت معن‌ای پارسائی بهتر لست 
و خود داری از زنان بمعنی عدم 
تزویچ حسن نیست . 

خداباودستور داد که کتات را 
محکم گیرد ودر کودکی بوی فهمو 
درك داد » و مهربانی و عاطفةٌ 
مخصوصی عنایت فرمود » او پاك 
ومتقی بود ویپدرو مادرش نیکوئی 
میکرد و ستمکار و عصیانگر نبود . 
سلام بر او روزیکه بدنیا آمد 
روزیکه از دنبا رفت و روزیکه 


۱42 


سر از قبر بر میدارد . « با یخی 


۳ 
حذالکتاب و ة و یناه الم 
صببا و حنان. من لد تا و ود 
تقبا . وجرا بوالدیه وین جب 
ت . وسلام علیه یوم ولد ۱ ۰ 
رت 
۲ - ۱۵ . 

او هم‌چون پدرش ‏ زکر یا و 
عیسی و الیاس از نیک وکاران و از 
عبادا له اي و 
یی و چیسی و الیاس کل من 
السأسن ‏ انسام : م۸ . 

.اد را 

قرآن مجید در بارژ شهادت 
او چیزی نگفته است . در بارة قتل 
وی نوشته‌اند که : هیرودیس حاکم 
فلسطینعاشق هیرودیا دختربرادرش 
شد و تصمیم گرفث با وی ازدواج 
کند اقوام و خویشان باین کار 
راضی بودند » این خبربیحیی رسید 


حیه ۳۱۹ 


یحبی اعلام کرد که اين نکاح حرام 
و باطل و بر خلاف دستور تورأت 
است وشرو ع بمبارزه کرد . فتوای 
او دهان بدهان بهمه رسید . 

هیرودبا پس از شنیدن این 
مطلب طوری دل هیرودیس را ربود 
۱۳ 
بدستور او حضرت یحیی را سر 
بریدند و سرش را پیش هیرودیس 
و معشوقه‌اش آوردند . 

حبه : مار . ۱ تال اقا با / 


" هموسی . فالقاهاماذا هی‌حية 2 نس 


طه : ۲۰ فرمود ای موسی آنرا 
ر عصا) بیانداز آنرا انداخت در 
دم ماری‌شد که‌بتندی حرکت‌میکرد. 
در « تعبان » گذشت که چرا 
راجع بعصای موسی گاهی ئئعبان . 
گفته‌شدهو گاهی حیه و گاهی جان" 
والحمدله وهوخیرختام . 


خاع : هفتمین حرف ازحروف 
الفبای عربی‌است . جزه کلمه واقع 


میشود » بتنهائی معنائی ندارد . در 


خبء۶ : پوشیده. نهان(اقرب) 


راغب گوید: هر ره و2 


را با گوبند و خباء ۳ ۳۹ 


این کلمه در اصل مصدراست 
که بمعنای مفعول میایند در نهج - 
البلاغه حکمت ۵آمده: تا تایه 
۳۹ لوب » : تسالم پوشیدن 
عبهاست . ودر حکمت ۱8۸هست 
: ق ‏ ی لسانه » مرد 
زیر زبانش پنهان است بعنی چون 
سجن 9 0 

«]لایتجدوارشر نی بخرج 


ار في الوا و ارف و 


8و رز 


ماتخفون مسا عون » نمل : ۲۵ 


شیطان اعمالشان را برآنانآراسته 
تا خدائی را که در آسمانها وزمين 
نهان را آشکار میکند ر آنچه پنهان 
میکنید و آشکار میدارید میداند > 
سجده نکنند . 

این ترجمه بنا بر آنست کسه 
۷۰ را در اول آبه مشداد 

ظاهرقر آن آنست که این آنه 
سخن‌هدهد است که حطاب بسلیمان 
دربار؛ قوم سباه گفته است ۰ 
کلمه‌ای عجیب و قابل دقت 
نهان و و 1 

ناگفته نماند : برق در میان 
ذر ات ابر و عسل و شیر در گلها و 
علفها نهان است خداوند بوسبلهٌ 
تخلیةٌ الکتریکی برق نهان را از 
میان ابرها آشکار میکند و بوسیلا 
زنبور عسل و گاو» عسل وشیر نهان 


خبا 
را ظاهر میسازد . 
وغیره در گازهای هوا واملاح‌دریا 
و خالك و آب » پنهان و نهان‌اند 


خداوند بوسیله گلها وگیاهمان و 


درختان آنها را همرسال باندازة 
معین آشکار میسازد و در اختیار 
مردم قرار میدهد و نیز نسل‌های 
آینده بشر و حیوانات و حشرات 
همه در عالم مخفی و مستوراند و 


بتدریج آشکار میشوند و بوجود خود. 


ادامه میدهند . 
سبحان لّچهو اقعیتی‌است؟!! 
درك هدهد چه درك عجیبی است؟! 
و شاید معنی آب « وان من شیء 
۱ اجندنا زان" وی وله (لا پقدر 
معلوم » حجر : ۲۱ همین باشد . 
خمت :؛ ( بروزن‌فلس ) زمین 
هموار . (مفررات ) درمجمع‌زمین 
هموار وسیم گفته است . راغب 
گوید : سپس اخبات بمعنی نرمی 
و تواضصع بکار رفته است و آن" 
آلین آمتژا و یلوا الصَالحات و 
آخیتوا ۳۳ هم اولئك ات 


حبث ۳۱۸ 


الجتَة ... » هود : ۲۳ . 

در مجمع گوید : احیات 
بمعنی اطمینان است . گویا مراد 
از اطمینان حتمی دانستن وعدهة 
خحداست . 

معنی آیه چنین است: آنانکه 
ایمان آوردند و اعمال نيك انجام 
دادند و بخدا مطمئن شدند »یاران 
بهشت اند و فیژمنوا به تخت له 
قلوبهم » حج : : ۵4 تا بآن ایمان 
آورند و دلشان بدان مطمئن باشد. 
د فالهکم ال واجد قلهاسلموا ور 
ك : ۳6 اه اب 


المخبتین » حج 


۱ یگانهاست‌باو تسلیم‌شویدومتواضعان 


را بشارت بده . 

خبث : (بروزن ‌قفل)‌ناپاکی. 
پلیدی . « خبث ییا : ضد طاب » 
روا ابا لطب یخرجبته باذن‌رته 
۲ و اگذی عب لاشرام لکد 
اعراف :۵۸ سرزمین پالك روئیدنیش 
باذن پنرورد گکارش میروید و 
سرزمینیکه پلید وناپاك است نبانش 
نمیروید مگ رکم . راغب » خبیث 
را ناپسند معنی کرده ناپسندیی که 


در اثر پلیدی است . 
در مجمع ذیل یه ۲۲۷ : 
مره کوش : یت بهطای ابلن 


است و خبث نقره و آهن همان 


است که بعد از گداختن از نقره و 
آهن جدا میشود » اصل آن ردائت 
( پلیدی ) است . 

علی‌هذا خبیث آن است که 
ناپاك » پلید و تنفرآور باشد اعم 
از انسان و کلام و قانون و طعام 
و غیره وضد آن طیب است که 
بمعنی پا و دلچسب است . 

۱ لخن و الخینو 
للخیشاتٍ ۳ و الطیبات / 0 : ِ 
اون للطیتبات وت ره 
ت ونیم ورژی کریم» 

: ۲۷ مراد از خبیثات وخبیئین 
۱ ۹ و مردان ناپاله است . 
آیا شریفه بعد از آبات زناو 
لعان و افك واقم شده گویا مراد 
آنست که مردان و زنان پاك بحکم 
ایمان از اين نسبتها بدوراندوبرای 
آنها مخفرت و روزی وش آیند 

هست . بقبه سخن در « طیّب ) 





است . 

و اينکه فرموده : زنان پاك 
برای مردان پاك وزنان ناپاك برای 
مردان ناپااند گویا منظور انس‌و 
تمایل والفت است زیرا میان‌پاکان 
بیکدیگر تمایل‌میکنندچنانکه‌ناپاکان 
نيزچنین‌اند. کند همجنس ناهمجنس 
پرواز ۰ 

درمجمع از امام باقروصادی 
صلوات الّه علیهما نقل است که 
فرمودند 2 نظیر آیه «الزانی 
ینک ۷ زانة از رک واه 
لابتکخها الا زان آومشرد » است 
از قر آن مجید بدست میاید امل 
ایمان و عمل » طیلب و اهل کفر 
و فساد خبیت‌اند . و فرق خبیث و 
طیب در انسان » با ایمان و عمل 
و عده آندو است . 

بل 


7 7 
ك یلیم لیات ب ویحرم 


مر ۰ و 


علیهم السات ۱ : ۱۵۷ 
۰ چسب و 


بات هر < ات 


آیةٌ شریفه در وصف حضرت 
رسول 9 است و دلیل آنست که 
هر پاکیزه در اسلام حلال و هر 
پلید حرام است ۰ ظاهراً در حارج 
از نصهای خاص که مبین حلال‌و 
حرام‌اند میشود بعموم آیه استناد 
کرد ببارت دیگر در چیزهائی که 
راجع بآنها حکم بخصوصی‌نرسیده 
میشرد از این آبه حکم استنباط 
نمود بقَیهٌ مطلب را در لفظ«طیب» 
مطالعه کنید . 
اد دو مثل کلم خب کج 
من قرار » ابراهیم : ۲۲ کلمهٌ خبیثه 
را کلم کفروشركك گفته‌اند چنانکه 
کلم طیبه را دراب ماقبل کلم 
توحید . ولی میشود گفت : مراداز 
آن عموم‌شرك وقانونهای غیرطبیعی 
وکلمات ناحق باشد ومراد ا ز کلمةٌ 
طیبه خلاف آن . رجوع شود به 
ر طیب 4 . ۱ 
خمر: «بروزن قفل )دانستن 
و علم‌بشیء . « خبر الشیء خبراً : 
علمه » و خبر « بروزن‌فرس ) آنچه 


خبر ۳۰ 


نقل وحکایت مشود (اقرب) «کذلك 


۴ ۱ ۳۱ ۶ ۸ه 


وقداحطنایمالدیه خبراً , کهف : 
۱آنچه را ِ اوبود دنم 
و دانستیم « و کیت تصبرٌ علی مالم 
نحطٌ به ۱۳ : ٩۸‏ چگونه 
وکا هرن در آنچه دانش تو 
احاطه نکرده است . 

تال موسیل موی نت 

۷ موسی بخانواده‌اش گفت : من 

آتشی دیدم بزودی از آن برای شما 


خبری میاورم . 


راغب گوید : خبر ( بفتح 
او ل و دوم ) علم باشیاء است از 
طریق اخبار و حکایت و گفته‌اند : 
خبره دانستن باطن کار است . 

خبیر : داناو آن از اسماء 
حسنی است و چهل‌پنج باردرقرآن 
مجید آمده است « ان ال خی بما 
تعملون » مائده : ۸ ۱ وه والقاهر 
وق عباده و هر الْحَکیم الکبیر » 
انعام: ۱۸ یی و 
از خبره مأخوذ است و آن بععنی 
علم بجزئیات است و آن اخص از 


حبز 
علیم است . 

۱ و ولانچک مثل خر » فضاطر 

۰ 6 فاعل :بش ؛ محذوف 
است و « مثل خبیر » جای آنر| 
گر فته اون 0 
باشد یعنی : احدی بتو مثل مخبر 
دانا خبر نمیدهد در المیزان تقدیر 
آنرا چنین گفته : خبر نمیدهد ترا 
از حقیمقت اسر مخبری مثل مخبر 
دانا . : 

: نان 

رانی 1 آخیل فوق ری یز 
بوسف : ۳۱ و دیگری گفت من 


0۰ وقال 721 


خودم را می‌بینم که بالای سرم‌نان 


حمل میکنم . اين لفظ تنها یکبار 


در قرآن یافت میشود . در دعای 


حضرت یت و (ص) در ی نان 


هت 1:2 | ال ننافی الخبز 
تفر ی ۳ لا ال ما 7 


و ۱ 


9 وان رال 
ربنا » ( سفینةالبحاریشبز ) : 

خدا با نان ما را برکت ده 
میان ما وآن جدائی نیانداز » اگر 
نان نبود روزه نمیگُرفتيم » نماز 


خبط ۳۳۱ 


نمیخواندیم » واجبات خدا را ادا 
نمیکردیم . ۱ 

خبط : ضرب شدید .وخبطه 
بخبطه : ضربه شدیداً » رقاموس) 
راغب آنرا ناهموار زدن گفته مثل 
زدن درخت بعصا و زدن شترپایش 
را بزمین. مجمح‌نیزچنین گفته است. 
در نهایه دربارة مکه و مدینه نقل 
ی ان یک کع ما 
نهی فرمود از اینکه درخت مکه و 
مدینه با عصا تکان داده شود و 
گوید : خبط شجرآنست که درخت 
را با عصا بزنی تا بر گش بریزد . 
در اقربت هست « تخبطه : ضربه 
شدیدا  ,‏ الیل یو الربا 
لاَومونَ ‏ لاکما یله 
اشیطان من المّس" دک باتهم 
تال اتما لیم مثل الربا وال" 
ات الب وحم ابا ۰ بقره : 
۷/۵ . 

مس در آیه بمعنی جنون و 
و ممسوس بمعنی مجنون است 
ر کشاف ) راغب گوید : آن 


کنایه از جنون است « من‌المس » 


خبط 





متعلق به‌«یتخبطه» است ودمن»برای 
بیان است (مجمع) . 
معنی آبه چنین‌میشود : کسانیکه 
ربا میخورند برنمیخیزند ر زندگی 
نمیکنند ) مگر مانند کسیکه شیطان 
باو دیوانگی و اختلال حواس" 
وسانده باشد . زیرا آنها میگویند 
بیع مثل رباست حال آنکه خدا بیع 
را حلال و ربارا حرام کرده است. 
ارتات‌ شیر زلافومون و رایس 
برخاستن از قبر در روز حشر گرفته 
و گفته‌اند : ربا خواران دیوانه از 
قبر سر برمیدارند ولی قید و لك 
باتهم قالوا ... » مانع ازاين معنی 
است . 
در المنار و المیزان آنراقیام 
زندگی گرفته یعنی : 
مردن هرزندگی مثل شخص دیوانه 
است‌زیرا طریق‌متعادل زندگی آنست 
که معاوضه برای رفع حاجت‌باشد 
مثل معاوضهة پول با نان وشخصیکه 
پول را با پول با اضافه معاوضه 
میکند ازطریق زندگی‌متعادل‌خارج 


شده و مثل دیوانه است . 


م 


ایستادن چنین 


ی ات و را ری ی ات یت یمرو ری .سس وا اس اس ی ی 


۳۳۲ ۳ 





و اما مور بودن شیطان در 
جنون . در المنار پس از نقض و 
اقا ند هه 
شیطان‌در آیه میکرب باشدوپیداست 
که میکرب علت پیدایش بسیاری 
از امراض است و گوید: این سخن 
را در تأویل روایتی که نقل شده 
: « الطاعون من وخزالجن » یعنی 
طاعون از ضربت جن است » 
گفته‌ایم . بنظر المیزان : اشعارآیه 
براینکه در بعضی از دیوانگان جن" 
تا سا هت فیس 

کته ضشان: ازستار | 
قریب میدانم » شیطان بمعنی شریر 
و موذی است و در غیر ابلیس نیز 
بکار رفته است مثل « واذاخلوالی 
شیاطینهم .. ۰ بقره: ۱6 بقزا ب 
0 و ی 4 
الجن" 0 + ۱۲ . 

بنابراین شاید مراد از شیطان 
میکرب باشد و در « ایوب » در 
بارة آیهٌ و 
عذاب ۱ نیز احتمال‌دادیم که سم 
است نه اينکه شیطان سبب بیماری 


او بود  .‏ 
ولی‌ازانصاف نباید گذشت که: 
ظهور ۱ هلان من امس" ٍ 
در ابلیس و جن" است والالمالم. 
و ات آنچه زمخشری و 
بیضاوی گفته که این سخن بنا بر 
معمول عرب است که دربارة جن" 
شتند ۰ سخنی بی پابه 
و باطل است زیرا قرآن مجید این 
مطلب را بصورت قبول نقل میکند 
اگر رسوم عرب در نظر بود هر گز 
چنان در قالب قبول نمیاورد . 
خبل : فساد ,صحاح)خبال 
نیز بمعنی فساد است چنانکه راغب 
گنت , لانتخلوا مه ین دویکما 
و رل » آل عمران : ۱۱۸ 
از غیرخودتان همراز مگیرید که در 
فساد شما کوتاهی نمیکنند لو 
۱ تور م مازادو کم الا بالا : 


به : 4۷ اکّر منافقان باشما 


چنین عقیده داد 


۳ فمط 


تباهی میافزودند . 
ناگفته نماند همراز بودن کافر 
و رفیق بودن منافق درجنگ» سبب 


خبو ۱ ۲۳ 
اعوجاج فکراست زیرا آنها هميشه 
با وسوسه‌ها وسخنان باطل» افکار ‏ 
را پریشان میکنند : پس خبال هسر 
تباهمی نیست بلکه تباهی و فساد 
فکری است . لذاست که راغب‌در 
معنی آن گفته : آن فسادی است 
که برحیوان عارض میشودوموجب 
اضطراب میگردد مثل جنون با 
مرضی که در فکر وعقل موثر است 
در اقرب گشته خبال بمعنی فساد 
است که در افعال وابدان و عقول 
باشد.خبل را افساد نیز گفته‌اند . 
این کلمه فقط در دو آیةً فوق 
آمده است . ۱ 
خبو ؛ «برروزن‌فلس)خاموش 
شدن . « خبت النارو الحرب خبواً 
وک و ات2 
9 
زدناهم را ار اسراء : ٩۷‏ هر 
وقت که شعله‌اش فرو نشیند. شعله‌ای 
بر آنها بیافزائيم . ۱ 
راغب گوید خبو آتش » فرو 
نشستن شعلة آن است که پرده‌ای 
از خاکستر روی آنرا میبوشاند و 








اصل خباء بمعنی پرده‌ای اشت که 
با آن چیزی را می‌پوشانند . 
در نهج خطبة ۱۹۲ در وصتف 


قرآن فرموده : « وسراجا و 
-س هد رو 
توفقده» چراغیکه نورش فرو 


نمی‌نشیند ‏ 
ود تشز 
آن باشد که : شعله آر 


هرز فرونمینشیند و احتمال دارد 


تش آخرت 


که کاسته میشود ولی خحدا ناقص 
آنرا جبران و بلکه اضافه میکند . 

این کلمه فقط یکباردر کلام ال 
آمده است . 

خقر : غدر . حله ر نهایه ) 
در مجمع واقرب بدترین حیله گفته 
است . 

۳ یدبا" ال کلختار 
کثوره لقمان :۷۰ آبات ماراتکذیب 
تک وه ویک ار 
پیشه ‏ ظاهر ا مراد حیله‌درعهدشکنی 
است . ۱ 

در حدیث آمده : 
قوم اطع اعد 
( نهایه ) هیچ مردمی پیمان شکنی 


و 
و مساشتر 


ختم 


۳۳ 
تکرد تیک آنکه لا دشم راز 
آنها مسلط کرد . 

اين کلمه تنها یکدفعه درقر آن 
آمده است . 

خقم ؛ مهرزدن . گاهی بنفسه 
مجدی میدود و گاهی به « علی ) 
(راقربت ) مواضه اه علی لوح 
علی سَمعه وقلبه » جائیه : ۲۳ در 


یه دیگری تس وی بویت ارت 
اس وک لین مب انا علی 


ور و 


تلویهم و سمعهم واٌصارمم ‏ » نحل 


: ۸ کذلك نیع علی قلتوب 


المتدین » پونس : ۷۶ . 
حری چ عرر 9 4 مر 
ُّ تمه علی قلوبهم و علی 
 #‏ و و + مر 


سوم ی اصایوم ‏ غشاوة و 
لهم عد غذات عظیم ) بقره : 

ضن و ۱۳9 
مبتدای موخر و « علی سمعهم » 
خبرمقد م و«علیابصارهم» معطوف 
بر و علی‌سمعهم » باشد.معنی آیه این 
میشود : خدا بدلهای آنها مهرزده 
وبر گوش‌ها و چشمهای آنان پرده 
بخصوصی‌هست و آنهاراست عذاب 
بزرگک . 





ناگفته نماند در ات 
جملةبعدی دلیل «ختم] تعلی قلوبهمْ 
است یعنی‌بردلهایشان مهرزده جر 
بر گوش و چشم پرده دادندپیداست 
که اگر گوش از شنیدن حق و چشم 
از دیدن آیات حق در پرده باشد» 
قلب مهر زده میشود . 

ان رتور 

رنه م وابمارکه 

۱ ۳ قلویکم . ۰ انعام: 41 
است که مهر فقط برای قلب است 
و چون گوش و چشم مأخوذ شده 
دل ممهور میگردد . 

در آبهٌ دیگری مهر برای قلب 
و گوش و پرده برای چشم ذکر 
شده نو ی وب 

مور 7 علی عم و تم وم 

و و کل هل ی بت 
جائه : ۲۳ . 

بنظرمیاید علت این تعبیر جملة 
« اضلهانت؛ علی علم » تا یه 0 
دانستن نوعاً بوسیله شنیدن است 
کسبکه دانسته گمراه باشد قلب و 


کوش او هر دو ممهور است . و 


ختم ۳۲۵ 


ار گوشش مهر نداشت باوجود 
دانستن گمراه نمیشد . لذاست که 


تس است. 


# یوک یل رح مختوم 
خناسه وش و فبی لك قاس 
اون » مطنفین : ۰۲۹-۲۵ 
رحیق : خمر مخصوصی است . 
مجمع آنرا شراب خالص گفته 
است . ختام را طبرسی و راغب 
مایختم به و آخر طعم گفته‌اند یعنی ‏ 
طعم آخر آن طعم مشك مخصوصی 
است . بعضی‌ها آنرا مهر گفته‌اند 
علی‌هذا معنی آیبه این است : از 
شراب خالص مهر خورده نوشانده 
میشوند مهر آن نوعی مشك است 
پس رغبت کنند گان‌درآن همچشمی 
ب ب 
وان مر یا 1 حد من 
رجالکم ولکن سول اه و خاتم 
ای وکا اه یل" شْء علیما : 
0 
ناگفته نماند : پایان دادن و 


بآخر رسیدن یکی از مصانی ختم 


۳ 
است ۱ ختمت القر آن 1 بعنی‌قرائت ] 
قرآن بآخر رساندم ر راغب ) . 

این از آنجهت است که‌پابان 
دادن يك شیه نوعی مهر زدن 
است . 
خانم را در آیة شریفه فقط عاصم 
بفتح تا خوانده بقية قر اء بکسرتاء 
خوانده‌اند و آن بنابر قرائت کسر 
بمعتی ختم کننده و تمام کننده است . 
زیرا که پیغمبران را ختم کرده و 
بآخر رسانده است . وبنا برقرائت 
فتح بمعنی آخرالنبیین است (مجمع) 
درصحاح گوید : «ختمت القر آن»: 
یعنی بآخرش رمیدم . اختتام ضّد 
افتتاح است . خانم بکسرتاه وفتح 
آن هنر دو بيك معنی است خائمة 
شیء یعنی آخر آن . 

در آقفربت و قاسوس خانم 
« بکسرتاه وفتح آن ) انگشتر و آخر 
نوم و عافبت شی» و غیره آمده 
است . در کشتاف و تفسیر بیضاوی 
و غیره نیز بمعنی آخرالانبیام آمده 
است . 


ناکفته نماند ۰ 


انگشتر را از | 


ختم 
آنجهت خانم گفته‌اند که نامه آنجهت خاتم گفته‌اندکه نامه رابا 


آن ختم و مهر میکرده‌اند چنانکه 
در نهابه دربارة خانم سلطان گفته 


۳۳۹ 


است که برای ختم نامه احتیاج 
بخاتم دارد . 

جرجی زیدان در تاریخ تمدن 
اسلام ج ۱ ص ۲۲ ( ترجمه ) دیل 
کلم خاتم گوید : همینکه پیخمبر 
(ص) درصدد نامه نوشتن شاهنشاه 
ایران و امپراطور روم برآمد 
بحضرتش یادآورشدند که | گرنامه 
بی‌مهر باشد ایرانیان آنرانمی‌پذیرند 
پیغمبر مهری از نقره تهیه فرمود که 
روی‌آن جملهٌ منحمد رسول‌اللانقش 
شده بود . 

بعضی‌ها ندانسته و نفهمیده 
گفته‌اند : خاتم بمعنی انگشتر است 
و چون انگشتر زینت انگشت است 
لذا خاتم النبیین بمعنی‌ژینتپیفمبر آن 
است و از ای شریفه آخرین پیامبر 
بودن آنحضرت مستشاد یست . 

چه قدر احمقانه است که آیه 
را چنین تسیر کنیم با آنکه اطلاق 
لفظ خاتم بانگشتر چنانکه گفته شد 


ختم 


ومهر میکردند . : 

صدر اي شریفه‌دربارةازدواج 
حضرت رسول (ص) با دختر عمة 
خودش زینب است . زید که پسر 
خواندة آنحضرت بود زینب وابزنی 
گرفت وپس‌ازطلاق دادن»حضرت 
او را تزویج نمود » مردم سروصدا 
راه انداختند که آنحضرت زن 
پسرش را بعقد نکاح خود در آورده 
است . 

و چون زید بن حسارثه پسر 
خواندة آنحضرت بود و بحکم «وَ 
ال نکم » احزاب 
: 4 پسرخوانده پسرنیست وازدواج 
با زن او حرام نمی‌باشد قرآن 
فرسود : محمد پدر هیچ يك از 
مردان شما نیست ۰ تا ازدواج او 
با رن زید مانتی داشته باشد : 

درکشّاف و المیزان گوید : 
اما قاسم و طیّب وطاهرو ابراهیم 
که پسران آنحضرت بودند پیش از 
حد بلوغ ازدنیا رفتند و «رجالکم» 
بآنها شاسل نیست همچنین حسنین 


بلوغ آنها از دنیا رفت و از 
و رجالکم » در وفت نزول آیه 
خار ج بودند . مراد از آیه آنست 
که آنحضرت پدر هیچ يك ازمردان 
شما نیست نه اينکه پد رکودکان هم 


لمسست؟ .۰ 


معنی آیه چنین‌میشود : محمدپدر 
هیچ يك از مردان شما نیست ( و 
زید یکی آزمردان است پدر او هم 
نیست و ازدواج با زن زید برای 
او بلامانع است ) . 

ولیکن او رسول خدا و آخر 
پیامبران است وبا او نبوّت بپایان 
رسیده و خدا بهرچیز داناست آنچه 
فرمسوده از روی علم و حکست 
است . دربارة اينکه خاتم نبیین 
مستلزم‌خانم‌رسولین نیزهست رجوع 
شود به « رسل » . 

خائمیت آ تحضرت 

اگرگویند : چرا آنحضرت 
خانم پیغمبران است و چرا بعد از 
وی پیغمبری نخواهد آمد ؟ . 

گوئیم : علت‌خاتمیت آنحضرت 


۰ 
ح‌ 


وه 

دو چیز است یکی آنکه : احکام و 
دین آنحضرت بباتمام ترقی و 
پیشرفت وتمام مراحل زند گی قابل 
تطبیق است و جامعیت آن ازلحاظ 
جهان بینی و جه‌انداری و تأمین 
احتیاجات فرد و اجتناع و مادی 
و معنوی بحدی است که دیگر 
احتیاج بقانون جدید و پیغمبرجدید 
پنجاه نفر دانشمند ممتاز از ممالك 
جهان انتخاب کرده و همه گونه 
وسائل در اختیارشان بگذاریم و 
بگوئیم : پنجاه سال بنشینید و 
مشاوره کنید تا قانونی که شامل 
تمام شثونات زندگی بشری باشد 
تنظیم نمائید . این دانشمندان در 
عرض این مدت نمیتوانند قانونی 
بجامعیت اسلام اعم از آنکه 
مطابق باواقع باشد یانه تدوین 
نمایند . 

این سخن حق است و هر که 
بفقه اسلام مخصوصاً از نظر ائمة 
هل بیت علیهم السلام وارد بساشد 


بقول یکی از متفکرین: اگر . 


حدم ۳۲۲۸ 
وافعیت این ادعا برایش روشن 
خواهد شد . ۱ 
دیگری آنکه حضرت رسول 
عسثر در روز گاری مبعوث شد که 
پشریت بحد بلوغ و رشد رسیده 
بود و میتوانست با در دست داشتن 
برنامهٌ اسلام و با راهنمائی عقل و 


فهم خود زندگی کند و پیش برود 


در این صورت آمدن پیغمپر جدید 
لغو و باطل خواهد بود . 

توضیح اینکه : پدر و مادرو 
استاد تامدتی کودلٍ را تربیت 
میکنند وراهنمائی‌هاي لازم‌رابجای 
میاورند و چون بحد" رشد و درله 
رسید گویند : تو دیگر بقدرکفایت 
فهم و درك داری و میتوانی با فهم 
و عقسل خود و راهنم ائیه ائیکه 
کرده‌ايم به‌تنهائی زندگی کنی دیگر 
احتیاج بپدر ومادر و مربی‌نداری 
برو زندگی‌کن کار بد و خوبت هر 
دودیگریپای تواست وبکسی مربوط 


لهمسمسه ۰ 


بشریت نیز درچنین حالی‌قرار 


داشت میتوانست از فهم و عقل و 


حد 
قوانین خحدا استفاده کرده بزند کی 
ادامه دهد دیگرحاجتی بکتاب‌جدید 
و پیامبر جدید نداشت . 


درمجمع‌ذیل ی شریفه‌میگوید : 


اين حدیث از جابر بصحت رسیده ‏ 


که رسول خدا جر فره‌ود : مثل 
من در میان انبیاه مثل کسی است 
که خانه‌ای بنا کرده و در کمال 
وزیبائی آن کوشید فقط جای خشم 
باقی ماند هرکه بآن خانه وا 
میشد و تماشا میکرد میگفت : این 
خانه چه‌زیباست مگرجای‌این‌عشت 
» فرمود : من بجای همان خشت 
هستم . انبیاه با من بآخر رسیدند 
این حدیث را بخاری و مسلم نقل 
کرده‌اند . 

خدث : خد بمعنی رخسار و 
چهر ه است « ولانصورخد 4 لاس 
ولاتَنش في‌لارْض مُرحاً , لقمان: 
۸ راغب گوید : 
همان است که از راست و چپ 


دو خد انسان 


بینی او را احاطه نموده است . 
قاموس حد آندو را زیر چشم تا 
گوشة لب وآن ة قسمت از صورت 


حد ۲۳۹ 





که بینی را ازچپ و رات 7۹ 
میکند » معین کرده است معنی آبه 
چنین.میشود : ازمردم زوی‌نگردان 
( بمردم‌بی اعتنا مباش و تحقیرمکن ) 
و در زمین بتکبر و شادمانی گام 
مزن . 
بروج : 4 اصحاب کودال هلا 
شدند ۰ بقول راغب: خد واخدود 
بمعنی گودالی است مستطیلوعمیق 
و جمع آن اخادید است درصحاح 
نیز اخدود را چنین معنی کرده‌است 
ولی‌قید عمیق ندارد. قاموس گوید: 
خد بمعنی حفره و اخدود بمعنی 
جدول است . 

بنظر راغب اصل آن بمعنی 
رخسار و استعمالش در گودال 
استعاره است . درنهج‌البلاغه خطبة 
۷ هست ‏ اضعا خدود کم »: 
خدا چهره‌هایتان را ذلیل کند و در 
خطبهٌ ۱٩۳‏ در صفت طیور 
آنهائیکه در گودالهای زمینی اسکان 


داده است . 


آمده 


۳ 
فصهاصحاب اخدود یز 


تجید ین تدوامی؟ 1 قتل اصحا 


الاخدود ۱ التار ذات الوقود 1 


۴ و ۶ 2 5 
هم هم علی مایفعلون 
ون او و 


الم وین . وما نقموا منهم 


و 


لا آن منوا باه العزیز الحمید » 
برو ج : 4 ۸ اهل کودال هلا 


شدندکه اهل آتش مشتعل وهیزمدار 
بودند آنها بربالای کودال نشته 
بودند . و برشکنجه‌ایکه بمژمنان 
میکر دند ناظر بودند . از آنها انتقام 
نکشدند مکربرای آنچه بخدای‌توانا 
و ستوده ایمان آورده بودند . 
ظاهر آبات نشان میدهد که 
واقعه‌ای درکاربوده است وعد »ای 
روی طرفداری از ایمسان و توحید 
شکنجه دیده ودر گودالآتش‌انداخته 
شده‌اند وستمگران شکنجه ده ناظر 
شکنجهة آنها بوده‌اند و مژمنان در 
این باره تقصیری نداشته‌اند و دین 
آنهتا دین حق بوده است . 
درتفسیربرهان ازعلی‌بن ابراهيم 
نقل شده : در یمن پادشاهی بود 





سس و و تن تس ات وت تسج مر ور و دا ور وی وا اب و یس و ی و سر اس سس اس و خر و سر رس ی را ور رمرم 


خد ۱۳۰ 
متعصب بود . بوی خبر دادند که 
در « نجران » عده‌ای بر دین 
نصرانیت‌اند و بعیسای مسیح عقیده 
دارند . ذونواس برای از بین بردن 
آنها لشگری بنجران کشید و 
وادارشان کرد تا از دین خود بر 
گردند . آنها بوی اهمیّت نداده‌و 
در دین خود پافشاری کردند . 
ذونواس دستور داد خندقی حشر 
کرده و درآن هیزم فراوان ریختند 
و آتش درآن افروختند و نصاری 
را در آغوش آتش افکندند . 
در این نقل هست که عده‌ای 

را هم با شمشی رکشتند . ولی قرآن 
مجید فقط بجریان سوختگان نظر 
دارد . 

آنچه ازعلی‌بن‌ابراهيم نقل‌شد 
مطابق همان است که اهل تاریخ 
در حالات ذونواس نقل کرده‌اند 

مراجعه‌ودقت‌در آیات‌سورةبرو ج 
نشان میدهد که این قضیه در قرآن 
مجید بدان‌مناسبتذکرشده که کفار 
مکه در صدر اسلام مسلمانان دا 


خدع 
عد ه‌ای از آنها « الم ین فی اه ۱ 
لب بافتند و آنگاه قفرآن مجید 
تهدید میکند که این کار باعث خشم 
خداوندی و عذاب الیم ۹ 
خدع : حیله کردن . فریب 
دادن . در قاموس گوید : « خدعه 
خدعاً : ختله واراد به المکرفه من 
حیث لایعلم » و خدیعه نیز بمعنی حیله 


شنت : 


و و 2 ی ۵ مه ك«#ِ ۳ ُ 
« وان‌پربدواان بخدعوك فان 
‌ِ ۰ یس 


حشکت اش انفال : ٩۲‏ هرگاه 
بخواهند فریبت دهند خدا برایت 
کافی است . « یخادعوت‌اله واللٍین 


9 حر ۱ 


وما 


آمَنوّا و ما بخذعون الا 
شون ) سره : ٩‏ . 

طبرسی فرموده : یخادعون 
درآیه بين الائنین نیست زیرامفاعله 
گاهی یکطرفسی ماد مثل و عافاه 
اف و عانت انا #ذن آفوتت 
الموارد گوید : مخادعه مثل خدع 
است . 

ناگفته نماند : مفاعله اغلب 
برای بین‌الائنین است و گاهی برای 


حدع ۱۳۱ 


تکثیرمپاید چنانکه درمقد مه المنجد 
گفته است . بنظر میاید مفاعله در 
آیةُ فوق برای کثرت باشد بعنی : 
منافقان شدیدآ باخدا خدعه‌میکنند. 
ٌ ران" المنافقین یحاون 1 
وهوحادعهم » نساء : ۱4۲ حماکه 
منافتان خدا را فریب میدهند خدا 

فریب دهنده آنهاست . 
اگر گویند : 


نسبت مخادعه داد؟ آبا میشود کفت 


آبا میشود بخدا 


که خدا فریت میدهد ؟ . 

گوئیم : اين تعبیر و نظیر آن 
درقرآن بسیار است مثل ومکروا 
ومکرالّه والله خی الما کر ین » آل- 
عمران : ۵4 « و قدمکر ألْنَ ین 
قبلهم له المکرجمیع رعد: ۶۲ 
د ومکروا مکراً ومگرنا مکرا وم 
لایتسر ون » نمل : ۵۰ و ویتکرون 
که 
انفال : ۳۰ . ۱ 

مکرابتدائی مذموم‌وازصفات 
ناپسند است ولی مکردرمقابل مکر 
ممدوح و قابل ستایش است مثلا 
کسیکه میخواهدشخصی را بخواب 


حدع 


دهد و پول او را نز دد این شخص 


. متوجه شده جای پول را عوض 
میکند . تصمیم او لی مذموم وقبیح 
است ولی حیلاٌ شخص دوم که در 
واقع چاره جوئی در مقابل حیله 
است ممدوح میباشد . 

آنچه‌در آیات فوق قابل‌دقت 
است » این است که مکرومخادعة 
خدا درمقام ثانی آمده علی‌هذامکر 
پسندیده است و مذموم نیست . 

خدا یکسی‌حیله نمیکندو کسی 
را فریب نمیدهد » فریب دادن و 
حیله کردن در اثر جهل و نقصان 
است وخدا از آندو بدوراست ولی 
کسبکه‌ازهدایت خدا اعراض میکند 
بخود را مورد غضب خداوند قرار 
میدهد و گرفتار سخط حق تعالی 
میشود و این عبارت دیگر » مر 
خدائی است . ۲ 

همچنانکه در جای رطوبی 
نشستن موجب دردپاوروماتیسم است 
همانطور شقاوت وبدبختی معلول 
می‌اعتنائی بحق است و چون این 
علیت و معلولیت ساخة خدا و 


حدن 


۳۳۲ 


تست و وی نس سس ویس مرت : 


مخلوق عداست نذا میگویيم کنه 
خدا باو مکر کرد ولی واقع این 
است که باثرقبیح عمل خود گرفتار 
شد در اترحسابی که خدا قرار داده 
بو د ۰ 

دب : (بروزن جبر)رفیق . 
( قامسوس ) جمع اعدان است 
بمذ کرومو نث هر دو اطلاق میشود 
راغب گوید : آن بمعنی رفیق‌است 
وا کثردرکسی استعمال میشودکه از 
روی شهوت رفیق مشود . 

و آنژشن ورن ماو 
محصنات غر شا وحات و لامتخدات 
نغدان » نساء : ۲۵ اجرت آنها را" 
بطور متمارف بدهید در حالیکه 
غفیف‌اند و زنا کار و رفیقگیر 

مقصود زنانی هستند که برای 
خود رفیقی اتَخاذ کرده وبا او زنا 
میکر دند . بعضی‌ها گفته‌اند : مراد 
از سفاح زنای آشکار و از اتخاذ 
رفیق زنای مخفی است . و چون 
سفاح با اتخاذ خدن مقابل است 
این قول قریپ بنظرمیرسد. درمجمع 


نر 
۱ از ابن عباس نقل کرده که عد ای 
از اهل جاهلیت زنای آشکار را 
حرام میدانستند ولی زنای سر ی‌را 
جایز می‌شمردند . خدا از هر دو 
نهی فرمود . 

ناگفته نماند : 
در قرآن مجید آمده یکی آیة فوق 
که دربارة زنان است و دیکر آیهً 
۵ مائده که دربارة مردان رفیقه گیر 


احدان دوبار 


ات هن تا کنته اند شین 
بروزن آمیر آزاین ماده بمعنی رفیق 
آمده است درنهج‌البلاغه خطباء ۱۲ 
دربارة بعضی از آشنایان فرموده : 
و فشر ین و الم یل + یعضی 
بدترین رفیق و پستترین دوست است. 
خذل : رما کردن . پاری 
نکردن . و خدله خذلا و جذلان : 
تک راما بنظر راب 
خذلان آاست که بیباری دوستی 
امیدوار باشی و او تو را رهاکنك. 
ول یلک مد یبش که 
تک 
خدا شما را رها کند و باری‌ندهد 
پس کیست که بمد از او شما را 


من بعله » آل عمران : 


جرب ۲۳۳ 
نصرت دهد ؟ . 

‌ لت ان گرا 5 
فرقان: ۲٩‏ خذول‌صيغه مبالغه است 
يعني شیطان بسیار رها کننده و 
شوار کنندة انسان است . 
میکند وعوار میکرداند . 


امیدوار 


۶« وم 
( فتفمعل 


متمرما بسلر۱ : اسراء : ۲ 


این کلمه تنها سه بار درقر آن 
مجید آمده است نهج البلاغه در 
حکمت ۱۷ دربارة آنانکه در چنك 
امام رایاری نکردند و درخانه‌مای 
خود نشستند فرموده: ۱ لو 
ولم یضرا الباطل » حق را رما 
کردند و باطل را نیز پاری‌ننمودند 

چر ب : ر بروزن فلس ) و 
خراب بمعنی ویران شدن و ویران 
کردن است . دراقرب‌المواردآنرا 
از باب ضرب بضرب متعدی و از 
باب علم یملم لازم گفته است . 
حراب و آخرب هردو بمعنی‌عراب 
کردن است . 

۳ امن ماد 
ار ان کر فیها 9 ان 
خرابها... » بقره : ۶ کیست 


خرب 


ستمکارتر از آنگه مانع از باد د ۳ 


در مستاجدناشد و درخرابی آنها 
بکوشد . خراب درآیه ممکن است 
بمعنی ویران شدن و ویران کردن 
باشد . صدر آبه میفهماندکه خراب 
شدن مسجد» خالی ماندن آن است 
گرچه حمل بویران شدن نیز جایز 
است . 

56 "لا بو بیوتهم با بایسم و و 
یی مین ) حشر : ۲ این آیه 
دربارهة بیرون راندن‌عد ای ازبهود 
از اطراف مدینه است که خانه‌های 
خود را از داخل خراب میکردند 
تا بعد از رفتن برای اهمل اسلام 
مورد استفاده نشود و مسلمانان از 
حارج ویزان میکردند تا راه باز 
کرده گر فتارشان کنند . چون خود 
سیب اینکار بودند لذا فرموده : 
خانه‌های خودرآبدست‌خود وبدست 
مسلمانان خراب میکردند . 

خروج : بیرون‌شدن. آشکار 
شدن. و ولوآادو روج لا 
لهع نت .. » توبه : 4٩‏ اگر ببیرون 
رفتن از برای جهاد مایل میبودند 


جرج ۲۳ 





و آنرا فراهم میکردند . 


اعراج و خروج در خارج 
شدن و خارج کردن معمولی مثل 
حارج شدن از منزل و در ظاهر 
شدن مثل خروج میوه از درخت 
و نظاشر آن بکار رفته است ولی 
معنی او لی که همان آشکار شدن 
باشد ی 


۵ و ه ۳ 


مدحورا » اف : ۱۸ ۱ فاخرج 


مثهلا فانك رجیم حجر ‏ ۳۶ 
فاشرّج نك من الَاغرین » 
اعراف : ۱۳ شاید منظور» روج 
از مقام و مرتبه باشد . 

عرج در آیة و فهل نجعلٌ لك 
خرتجاً علی آن) تجعل بیتا و یم 
دا بمعنی مزد و 
اجرت است و چون آیبات بعدی 
حکایت میکند که ذوالقرنین از آنها 
کارگر و تکه‌های آهن و سرب 
خواست ودر جوابآية فوق گفت : 
ه مامکتی فیه ری خر ۰ لذا 
پیداست که غرض آنها از خحرج 
مزد و اجرت بوده است نه وسائل 


جر ج 
یل 
و چون مزد از مال اجرت 
دهنده خار خ میشود و با بصورت 
مزد آشکار وجدا میشود بآن خر ج 
گفته‌اند . همچنین است خراج‌ولی 
راغب گوید : خرج اعم ازخراج 
است و خراج اغلب بحق الارض 
گفته مشود . 
۱ امْتستله خرجاَفخُرا جْربك 
یرگ وهو خیرّالر از فین » مومنون : 
۷۲ 
در مجمم گوید :اصل خراج 
و خرج هر دو یکی است و آن 
غله‌ای‌است که برسبیل وظیفه‌اخراج 
میشود و از آن است خراج‌ارض. 
منظور از خراج در آیه بقرينة 
2 خیرّالرازفین رزق است مغنی 
چنین میشود : با از آنها مزدی و 
اجرتی میخواهی و از این جهت 


قبول رسالت برایشان گران است " 


رازق‌توخداست روزی پرو ردگارت 


بهتراست‌واوبهترین روزی‌دهندگان . 


ی ۱ 
در آیات‌قر آن دربار؛پیامیران 


خردل ۲۳۵ 


و مخصوصاً حضرت رسول ِ 


تکرار شده که آنها بررسالت ِ 
نمیخواهند « فلا استلکم عل آبرا 
۰ افعام : ۰ شوری : ۲۳ . 
خردل : علفی-است که 
تخمهای سیاه و بسپار ریز دارد . 
در المنجد گوید : 
صغیرجدا اسود » اقرت الموارد 
آنرا خود دانه گفته است . خردل 


و نبات له حب" 


هم فارسی است وهم عربی چنانکه 
اقرب تصریح میکند وخردل فارسی 
تخمی مخصوص و تخم تره تيزك _ 
است دربر هان‌قاطم ز بر کلمه‌سیندان 
گوید : خردل, فارسی است و آن 
تخمی اسث دوائی و تخم تره تیزلك 
را نیز گفته‌اند و بعربی حب الرشاد 
خو ائند . 

بهر حسال این کلمه در قرآن 
مجید دو بار بکار رفته اثبیله ۷؛ و 
لممان ۱٩‏ و در همردو منظورنشان 
اه اس و وت 
السوازین الط لیوم له .. 
ان تال حبی مش کل ی 
وکفی بنا حارد » انبیاه : ۷ 


خرر 


برای روز قيامت میزانهای عدلرا ‏ 


می‌نهیم عمل هرچند هموزن داأنة 
خردلی باشد آنرا مياریم کفایت کن 
برحسابگری ما . 

غرض آنست که عمل خوب 
و بد آدمسی هر چند باندازه دانه 
خردل باشد ازعلم‌خدا مستور نیست 
و مورد توات و عماب است , 

خرر : خر. ( بروزن فلس ) 
و خرور ر بروزن عقول ) بمعنی 
سقوط توآم‌با صدا است (مفردات) 
ور در صدای جربان آب و باد و 
غیره است . دیکران خروررا مطلق 
سموط و افتادن گفته‌اند . 


علی‌هدا در آیاتی نظیر ۱ و 


من ۱ 


علمْ اسقت من فوقیم» نحل : 
٩‏ لاخ 2 بت الجن ان 
ونوا لو کاب ایشا ی 
المذاپ المهین » سباه :۱2 ٍ 
و ۰ حج : 
مراد سقوط توأم با صدا است . 
و درایة ۱ وخر موسی‌صعقاً ۱ 
اعراف : ۱:۳ موسی بیهوش افتاد 
گوبا منظور افتادن در حال صیحه 


ند ) اذانتلی له 1 آیات 
الرخمن خرروا سجنداً ویکا » 
مریم :۵۸ 3 » بعميدة راغب 
بکار رفتن « خر وا » برای تنبیه بدو 
ی اف دی رت 
توت و سا سبحوا بحمدریهع » 
بعداز « کرئواسجند » سجده : ۱۵ 
اشاره بانست که خریر و صدایشان 
فقط تسبیح و تحمید بوده است . 
خرص : سخن گفتن ازروی 
حدس و تخمین . در مجمع‌درو غ 
گفتن معنی کرده است . 
درو غ گفتن و هر سخن که از 
روی ظن باشد ر قاموس ) «خرص 
خحرصاً : کذب - خرص‌فیه : حدس 4 
ر آقرب ) . ۳7 ۲ 
دران رن لا اد 
ام ات اسام : ۱4۸ 
و ان و وان ما۷ 
2 ۳.۱11 
بنظرمیاید که‌منظور ازوتخرصون» 
تین وخدس باشد دراین صورت 


م9 2 9 و 


« ان م۷ تخرصرن و عسارت 


وان 


خرص 


اخرای « ان بر 2 


میکنند و فقط نروی تخمین وخدین 


سخن میگویند . شاید ظن" نسبت 


بعقیده و خرص نسبت بقول است. 


ماقبل آیة اول در این است 


که مشرکان میگفتند. : مشركك بودن 
و حرام دانستن ما بعضی چیزها 


نوت 9 در 


۵ م۰ ۰ 


ه‌ و 


من ی رن ان وه ۱ 


ال ۹ ۱ ان ۶ یعون 
الک 4 راجع بقیعه و ون 
نتم (لا تَخرصوْنَ » راجم بقول 
است و خلاصه آنکه عقید؛‌تان روی 
ظن و سخنتان روی تخمین اسشت 
ماقبل آیهٌ او ل نیزمژید این احتمال 
است . 

یه ذیل دلالتش روشنتر ! از 
آیة قبل‌است ۱ وه 


مایدتاهم مالهم بذلكمن علمانهم 


الابخرصونٌ » زخرف : ۲۰ پیدا 


است که سخن ازروی حدس مقابل‌سخن 


ون الا ان 
میباشد یعنی : : فقط ازگمان پیرزی 


خرط ۲۳۳۷ 


از رودی ۳ است ه 2 
۱ قتل کر اصون . الم 


ی مت 


۱ فین غُمرَة ساهون. بستلون انا بو 


الد ین » ذاریات: ۱۲۷-۰ خر اصون 
را و معنی کرده‌اند یعنی 
دروغگویان هلالك شدند آنانکه در 
ورطه‌ای غافل و خطا کار مانده‌اند 
میپرسند : روزجزا کی میرسد ؟ . 
ولی ند بر در آیات ماقبل و 
مابعد نشان میدهد که مراد از آن 
سخن گویان از روی حدس و 
تخمین‌اند که دربار؛ قيامت شکث 
کرده و از روی حدس سخن 
خرطوم : بینی ( قاموس - 
اجره صحاح ) «ستَیمه ی 
الخرطوم ) قلم : ٩‏ حتمآآروی بینی 
او علامت میگذاریم گوبا منظوراز 
علامت » عاروننگی است که همیشگی 
باشد مثل داغی روی بینی . 
از مفردات بدست میاید که خرطوم 
در اصل بینی فیل است وهرگاه در 
بینی‌انسان بکاررو د مر ادقبیح‌شمردن 
است گرچه عبارت مفردات‌تاحدی 


خرق 
مشو ش‌است. زمخشری نیز استعمال 
آنرا دال بر استخفاف گر فته‌است : 
خراطیم قوم بمعنی بزرگان قوم 
بکار رفته و نیزخرطوم بمعنی خمر 
آمده است ( صحاح ) این کلمه 
گردیده ۱ 
خرق : شکافتن ۰ قامسوس 
پاره کردن و شکافتن و غبره گفته 
است ۰ در مجمع شکافتن آمده 





ات 
وحتی|ذا رکبافی اسف رکه 
قال) رنه ارف کش 


: ۱ تا وقتیکه د رکشتی سوار شدند 
کشتی را بشکست (بشکافت)موسی 
گفت : کف و شعافتی تا اهل آنرا 
غرق کنی ۴ . 

مر مرس و 


ع و و جعلوالله شاه الچن" و 


2و و م۲ ۶ و چم 


خلقهم وروالینوا عم 
انمام : ۱۰۰ جن " وا قریکان دا 
قراردادند حال آنکه جن را خدا 
آفریده است و بدرو غ بی آنکه 
بدانند برای خدا پسران و دختران 


ساختند . 


ی 


خرق ۳۳۸ 
۱۳ درو غ ساختن و 
افتراء نیز آمده است در قاسوس 
هست : « خرق الکذت : صنعه » 
در معنی خرق قید فساد لازم نیست 
چنانکه راغب گفته بلکه اعم است 
که نت وه 
حکایت عمل آن عالم است از 
روی فساد نبود بلکه « اخرقتها » 
که کلام موسی است توأم با فساد 
است زیرا موسی چنان فهمید . 
و 
۹ ی :و خرق 
علمه باطر 2 وشن 
علم خدا باطن پوشیده‌ها را شکافته 
است . پیداست که در اینجا و 
امثال آن قید بدون رو یه و قید 
قاری نیت وی در ۰ 
خرقت الشهوات عفْه؛ قید فساد 
و بی‌تد بری جاری اش 
‌ + ولانش فی الأرض مُرَحا 
ان لن تخرق الارض »اسر اء : ۳۷ 
کر ام وی موز کت 
زمين را نتوانی شکافت . 
خزن : «بروزن فلس) حفظ 


خزن 


شیه و ذخیره کردن آن در خزانه . 


( مفردات ) و خزانه ر بکسر او ل) 
مکان حفظ شیء است چنانکه در 
اقرب آمده و جمغ خحزانه خزائن 
است در قاموس ومجمع نیز بمعنی 
حفظ و نگهداری آمده که توأم با 
ذخیره کردن میباشد . 

۱ فان زلنامن السّماه مامفاسْقیْنا- 


کموه و ممانتم له له بخازنین )جر : 


۲ خازنین بناب رآنچه گفته‌شد بمعنی 


حافظین است یعنی از آسمان آب . 


نازل کردیم وشمارا با آن سیراب 
۱ نمودیم و شما نگهدارندة آن‌یستد 
بلکه حافظ و ذخیره کنندةآن مائیم 
که از آسمان نازل کرده و در قعر 
زمین ذخیره و حفظ میکنیم . 

۱ تال 21 فی التار لحزنة 
- وا ریم بت ان ۱ 
۳ من العذاب » غافر : "۳ جر نه 
جمع خازن بمعنی حافظ و نکهبان 
است‌خزنةجهتم مأموران‌و نگهبانان 
آن میباشند چنانکه این کلمه دربارة 
مأموران‌بهشت نیز آمده‌است موقال 


مر ول ۳ دخلوها 
خزنتهاسلام علیکم طبتم 


رحمة ری ادا لاسکم) 


ره ۷ 





حزن 1۳۹ 
دی » زمر : ۷۳ ۰ ۱ ۱ 
+ وب ه ۱ 
# و فل نوانتم تبلکون خرن 
سا 


لتاق .. ۰ ۰ 9 
خر زاو ۳ وا و الا 
امین اون سس ۱ 
1 ان بنشیه ۳ ۳ 
در معلوم 4 حچر: ۲۱ . 
مراد از این خرائن چست ٩‏ 
تهراً مکانهائی است که چیزهای ‏ 
بی‌شمارد رآن ذخبره‌شده‌ونگهداری 
میشود : ۱ 
ناگفته نماند : آنچه ازانسان 
و حیوان و ساير جنبندگان و آنچه 
از اشجار و میوه‌ها و حبوبات تا 


3 
۰ 


د 


بحال بدنیاآمده و بعداً خو اهندآمد 


همه بصورت مواد او لیه در هواو 
گازهاو آبها و املاح دریا وخاکها 
موجود بوده و هستند و خداونه فر 
هرزمان وهرقد رکه بخواهد مواد" 
او لیه را هم آمیخته و بسورت 
انسان و حیوان و خوراك ونباتات 
و غیره بوجود میاورد . 


خزن 
میتوان گفت : نوربیکران خورشید 
طبقات جو » دریاهای وسیع » 
خاکهای بی‌حد وحصر خزائن خدا 
و خزائن‌رحمت خدا هستند . مواد" 
جنبند گان بی‌شمار و میوه‌هاوغیره 
در آنجاها نگاهداری میشود و 
بمشیت خدا بوجود میایند . 
آنوقت اگر تمام مواد" و 
ی تم در ِ ار و 
مطلب روشن و اجره تزا 


ت۱۱ 


السموات والارض ۱ وان‌من‌شیء 
ادن کزان . 

امروز ثابت شده که انواع 
پرتوها که از کهکشانها ومخصوصاً 
از خورشید بزمین میرسند و اشعة 
کیهانی و غیره » در حوادث زمین 
دخالت تمام دارند . آنها همه 
خزائن رحمت خدایند . و هر چه 
نازل میشود از آنها ومواد او له 
نازل میشود . سبحان‌الله و الحمدلله 
ولاحول ولا قوة الا باله . شاید 
معنی خسزائن غیر از اینها باشد 


حزی ۱:۰ 
۳ دس به «تحبه) 

» « قال اجعلنی علی خزائن 
ان یب نت 
: ۵۵ خزائن‌ارض ظاهراً انبارهای 
مصر بودکه یوست از پادشاه مصر 
خواست آنها را بوی واگذار کند 
تا جمع و تة تقسیم ارزاق اهل مصر 
را بعهده بگیرد مخصوصً جمع - 
آوری هت سال اوال و تقسیم 
هشت سال قحط . 

خزی: خواری . اصل 
آن‌ذلتی ی ور بیع 
«اقرب) هم فی ال ی و 
لمَم فی الاخرة عَذابٌ عظی» 
بقره : ۱۱6 برای آنهاست در 
دنیا خواری مخصوص و در آخرت 
عذابی بز رگ . 

"و این همان است که گاهی 
رلفظ هون آمده است مثل « ایک" 
علی ی ۳ 
نحل : ۵٩‏ آیا با عواری و زبونی 
آندختررا نگاه دارد با در خاک 
ی هن اه 
فماله لین مکرم . : ۱۸ هر 


خزی 





که‌خداخوارش کند محترم‌دارنده‌ای 
نخواهد داشت . 

ری گاهی بمعنی شرم آمده 
و مصدر آن خزاية ر بکسر اول ) 
است چنانکه در اقرب و مفرداث 
یت و موی 
۶ آمده : و واحگرنا فی زمره 
یر خزایا و لانایمین » ایا جمع 
حزیان بمعنی شرمنده و تخحجل است 
یعنی : مارا در زمر آنحضرث 
در حالیکه شرمنده و پشیمان نیستیم 
محشور فرما . 

ولی در قر آن مجید پیوسنه 
بمعنی خواری بکار رفته اسث و 
ققط در آی و لئان فی کیفی 
1 رشید » هرد : 
۸ شاید بمعنی شرمند گی باشد 
یعنی : مرا دربار؛ میهمانم شرمنده 
و خجل تکنید آبا در میان شما 
وم ز ی 


۱ قالان 7 مزّلاء ضیفی لا نفضحو 
تفا رون 4 حجر ‌- 


و درآیة و فلما جاء 9 


تجینا صال و لین آمنوامما مه برحمة 


خزی ۲۷۶۰۱ 





مر و۰ مره ت 
من وم خزي یومثذ » هود : ۹ 


شاید مراد از خزی غذاب و یا 
زبونی باشد که ناشی از عذاب 
اس ۱ 
افمال این ماد ذر فرآن از 
ثلائی پر دا بات افعال هر در 
بکار رفته امث لو « زر نیع 
آیائك ‏ من تِن لول و نی » 

:۳۹ و مرن نت من سس 


۶ 4 م وم 


۳ الا فد یه » آغدران 


: ۲ و یز اسم تفضیل وم 
دص آمده اسث نو و ولعذات 
لاخ برواخری‌وهم لابنضرون لصلث 
۰ و ناو نله محْزی الک فرین » 
توبه : ۲ ۱ ۱ ۱ 
و اينکه خزی را فضیخت و 
عذاب و غار و غیرة گفته‌اند همه 
آنها اضاب خزی و زبونی‌اند . 
خساً : طرد شدنو طرد کردن. 
لازم و مثعدی آمدة اسث گویند : 
و حساأّث الکلب فختاً » ۰ 
را طرد و دور کردم پس دور 
اقرب مردات ) ْ اقا 
دما و نون » فومدون : ۱۰۸ 


ییا 
تسس تست تساه بت مت تک تست کت رت سا تم معط تس پیز کل مت 


۳ 


. ه تالم کلونزا رده 


دا بقره : ۱۵ ۱ ی 
ِ خساستین » اعراف : ۱۹۰ 
خاسئین را رانده شده ودورشدگان 
بوزینگان مطرود شوید . 

ناگفته نماند دراين ماده‌معنی 


حقارت وخواری نیز ملحوظ است 


. چدانکه درکشاف و مفردات گفته . 


است . 
هل ارجم ابص رن لب 
اک رحس »ملکد 
: 4 خاستاً را خسته معتی کرده‌انده 
و شاید را نع که چشم دور 
مانده و زبون شده است یعنی : دو 
باره نظر را بگردان چشم دورمانده 
از هدف بتو باز گردد و وا مانده 
باشد . 

نا گفته نماند : چنانکه در 
در مفردات و اقرب و صحاح و 
غیره است استعمال او لی این کلمه 
را دربارة راندن سک گفته‌اند و 


حتی بعضی از مترجمین مصاصر » 


خس :۲ 


است : ایسگان بدوز خ شوید .... 
ولی اين سخن از ادب قرآن 
بدور است » و این ماده هر چند 
در راندن سکث بکاررفته ولی معنی 
آن همان طرد با حقارت وخواری 
ات سجانکه قواره انفتیال آن 
در قرآن نیز دربارة سک نیست . 
خسر ؛ کم شدن و کم کردن 
همچنین است خسران ر قاسوس ) 
در مجمع ذیل ی ۲۷ بقره» خسران 
را نقصان را المال وازبین رفتن 
آن گفته است ( زیان ) و خسر بر 
وزن فلس ۰ فرس » قفل و عنق 
آمده است ( اقرب ) ولی درقرآن ‏ 
مجید فقط بسروزن قفل بکار رفته 
اس مثل درالعضران" الاسان 1 ی 
سر » عصر : ۱ و وکان عاقبة" 
آنرهاشتر؟ , طلاق: ٩‏ اماخسار: 


در مجمع ذیل آبة ۲۷ بقره آنرا 


هلاکت» درصحاح ضلالت‌وهلاکت 


در قاموس ضلالت وزیان نقل شده 


علی هذ امعنی ولا یز ید للم 


۳ 
!لاخساراً اسراء : ۸۲ آنست که 
: قرآن ظالمان را جر هلاگت و 

ضلالت نمیافز اید . 

ناگفته نماند : فصل خسر از 
اف یف وت ی 
تز هو هم صودی 
سر این کذ بوا بلقاء ال ... 
انعام : ۱ آنانکه لقاء له 4 
کردند حقا که بزیان افتادند ومثل 
۱ لین خیرو اه هم لایمنون 6 
انمام : ۱۲ آنانکه خود را بزیان 
انداخشند ایمان نمیاورند . 

باید دانست که: خسر ؛ حسرآن 
و خسار يك معنی. ببث 
نقصان و کم شدن است چنانکه 
صریح آیبد « ولا نخیرژا المزان» 
رجمن : ٩‏ و آیف ‏ َاکلمم او 


و وه و 


وزنوهم یخسرون » مطففین ۳ 
است و اينکه ضلالت و هلاگت را 
از معانی آن شمرده‌اند بدانجهت 
است که ضلالت و هلاکت یکنوع 
نقصان و زیان است . 

# « و من الثاس من ید له 
لی جرف فان 4 امن 


بیشتر ندارد و آن 


رت 
سس سر سس ایس ای وس سس وس وت سس ویس ات ی سس ات رت و و و 7 ۳ 


۳:۳ 


3 


۵ مر مه م 4 


به وان آصابه و 
سر رواراب دك هوالخران 
المبین ) حج : 

در رم مجید فقط این آیه 
است که و سر انا و الارة» 
آمده است و این بدانجهت است 
که شخص متلون در دنیا نفافقش 
در اثر پیش آمدها روشن شده و 
مشتش بازمیشود وحیثیت واعتبارش. 
از بین میرود وخوارو بیقدرمیگردد 
و نیز در آخسرت خساسر و ذلیل 
خواهد بود. راجع باین آیه» مطلبی ‏ 
در « حرف » گذشت 


جع لا 


۱ فاعبدوا مایمن دول ان 


الخاسرین الذین عیروا اشهم و 
امیو یمه الاذلك هوّالحسران 
لین » زمر ۰ ۱۵ نظیر این آیه » 


آيةٌ ۵ شوری است که فرسوده 


و وتربهم رْضون لها خاشجینمن 

ال رون من‌طرف نی بوقال 
7 آمنوا ان" اتخایرین الذین 
خیردا ام و انبم بزم اه 
آلا ان" این فی داب مقیم » 


جر 


۱ 


منظور از این سخن که : 
زبانکاران و هلاکت یافتگان» خود 
و امل خویش را در روز قيامت 
بزیان انداخته‌اند » یعنی چه ؟ ! . 
زیانکار فقط خودش را بهلاکت 
میاندازد این چه ربطی باهل دارد 
۶ انوقت چرا فقط درقيامت بزیان 
میاندازد حسال آنکه عمل و رفتار 
و تلقين او دردنیا نیز دربارة اهلش 
اثر دارد ؟. 

کفته‌اند : جون زبانکاران 
ضلالت خودرا براهل‌بیت وخواص 
خویش تحمیل میکنند بدین علت 
آنها را نیز حاسر میکنند . 

ولی‌اين کلیت ندارد و و ان" 
الخاسرین ۰ جمع محلی بالف 
و لام مفید کلیت است یعنی همه 
خاسرین چنین‌اند . احتمال نزديك 
بیقین آنست که مراد از « اهلیهم » 
اهل آخحرت است که از عمل بوجود 
میاید چنانکه باحتمال قوی مراد 
از اهل در آیه « ... بحاسَب حساباً 
بسیراً و بقل الی آهله مَنرورا » 
انشقاق : ٩‏ اهل‌عمل است. اهلیکه 


خسس ۲4 
نان هد را 
بامل این دنیا ندارد. در ابنصورت 
چون زیانکاران عمل صالح ندارند 
درآخرت ال ندارند . بعنی اهل 
خود را هلاك کرده وازبین برده‌اند. 
بنظرمیاید : منظور ازوخسروا. 
خسران » از بين بردن تمام زامن 
المال و زیان کلی است » بعنی‌نه 
از نشوسشان سرمایه‌ای مانده و نه 
اهلی برای آنها بوجود آمده‌است. 
و « خسران » در آبه متعدی است 
در المیزان » بعد از ذکرقول اول 
احتمال فوق را نقل وپسندیده است 
و در مجمع آنرا به حسن‌که یکی 
از مفسران است نسبت میدهد و از 
ابن‌عباس نقل میکند: برای هر کس 
در بهشت منزلی و اهلی هست» هر 
که اطاعت خدا کرد باوداده‌میشرد 
و هرکه نافرمانی نمود پاتش میرود 
ومرت هن باعل طاعت ول 
میگردد و این است معنی « اوّك 
هم الوارئون » اين سخن با آية ما 
نف هبل تصیی ات ۶ 
و « والعضران" لانسان نی خر 


سر 


یت مزا مات 7۳ 


٩‏ م سب م۶ 


وتواصَوا بالحق وتواصوا باب 1 
عصر . 

بنظر میاید مراد از « خسر » 
کم شدن معمولی و از بين رفتن 
عمر است و این .ك حساب طبیعی 
است . هر کسی با دنیا آمدن عمر 
و زندگ‌انیش شرو ع میشود و با 
مردن پایان مییابد . گذشت زماد 
بتدریج ازعمر آدمی‌میکاهد. علی‌هذ 
همه در نقصان و کم شدن‌اند . 

اگرگوئی : این حکم شامل 
همه است » صالح , طالح هر دو 
چنین‌اند پس چرا امل ایمان و 
نیک وکاران استثنا شده‌اند ۶ 

گوئیم : قرآن مجید دنیا و 
آخحرت را یکجا حساب میکند و 
آندو را از هم جدا نمیداند . در 
این صورت اگر دو دانة گندم را 
که یکی‌بریان شده وسلول زنده‌اش 
مرده و یکی عادی است در زمین 
بکاریم هر دو می‌پوسند و تلخ 
میگردند ولی او لی فقط میپوسد و 
چیزی از آن باقی نمی‌ماند ؛ اما 


۱ 


سس ۱:۵ 





دو می درحال بوسیدن و تلخ شدن 
جوانه ميزند ۰ ريشه میدواند » سر 
از خاك بیرون میکند و بچیز دیگر ‏ 
که عالی و قوی و پر برکت است 
تبدیل میگردد . 

حساب مومن و کافر همین 
است کافر فقط تباه و تمام‌میشود 
بتدریج زندگانی و مهلت خود را 
از دست میدهد ولی مژمن درحال 
کم شدن بشیءدیگ رکه عالی وقابل 
بقاست تبدیل میگردد البته با توأم 





بودن حساب دا رت ۱ 
‌ ورام ار آن‌مامویناه 
و رح لمومنین ولا الظالمین 
1لاعسارا ؛ اسراء : ۸۲ « خسار » 
مجموعاً سه بار درقر آن مجید آمده 
است یکی آی فوق و دیگری ولا 
پزید الکافرین فرصم ۷۷ ارآ 
فاطر : ۳۹ وسومی یه ۲۱ از سورة 
نوح. وهمه باضلالت تطبیق میشود. 
آیهٌ او ل که دربارة قرآن 
است حاکی از آنست که قرآن 
نسبت بموژمنان رحمت و شفای 


دردهای درونی و بیرونی است‌ولی 


۳ 





برای کفنار موجب فزونی ضلالت 
و تباهیاست .آنها قر آن رامیشنوند 
و بآن اعتنا نمیکنند و حجت بر 
ایشان تمام‌میشود و آن‌سبب زیادت 
خسار است . در دنیا همه چیز از 
جهتی خیر و بمنساسبتی شر" است 
همچنین است قرآن مجید نسست 
باشخاص ۳ شر میباشد . 
اد ردو نی الحافق... 

قالوا تلک ادا کر وعانرو نازعات 
: ۱۲ حافرة چنانکه در « حضر » 
گذشت بمعنی خلت اوال است . 
کفا رکه آیات قیامت رامی‌شنیدند 
میگفتند : یعنی چه بمیریم » عالك 
شویم » باز بخلقت او ل بر گردیم 
۴ این برگشت زیانبار و بی فایده 
است . حالاکه اینطور است چرا 
می‌ميریم ؟1. « کسر"ة خاسرة : ای 
غیرنافعة » ر افرب ) بعضی گمان 
کرده‌اند : مراد از , کر ة خاسرة» 
آن است که کفار عذاب را تصدیق 
میکر دند ومیگفتند : اگرزنده شدیم 
بد بخت خواهیم بود . ولی بنظر ما 
این سخن صحیح نیست زیرا آنها 


۲۹۹ 

عذاب احروی را نداشتند . 
بلکه بظن قوی مراد آنست که در 
او ل گفتیم . معنی‌آیه چنین میشود: 
میگویند : آیا ماپس از پوسیدن 
بخلقت او ل مردود و باز گردانده 
خواهیم شد ... اين عودت‌ورجعت 
زیانبار و بی‌حاصل است . 

۱۶ لاجترم آنهم فی لاح هم 
الاغسرونٌ ) هود؛ ۳۲ اخسرون اسم 
تفضیل است و حکایت از آن دارد 
که در روز قیامت بعضی ها خاسر 
و بعضی‌ها اخسراند . میشود گفت 
که اهل عذاب همه اخسراندچنانکه 
در و احسن » گذشت ولی از قرآن 
مجید پیداست که املِ عذاب در 
عذاب متفاوت اندمثل ‌ ان" المنافین 
فی ال رله لاسْفْل من الثار ) نساو : 
۵ لذا بهتر است بگوئيم : : اسم 
تفضیل دارای مفهوم است . 

۱ هُماتریدوننی غیر تخبیر و 
: ۳ مرا جزبخسران انداختن وتباه 
کردن نمیافزائید . 
خسف ؛ فرورفتن و فروبردن. 


و حسفه‌الّه وخسف هو » خدا او را 


۳0 
بزمین فرو برد و او بزمین فرو 
رفت ( راغب ) در مجمع میگوید 
تشه تارف اور 
از زمین ناپدید کرد علی‌هذا بماه 
گرفتن از آنجهت خسوف گویند 
که نور ماه در نظر بیننده غائب و 
زائل میشود . 
در حدیث آمده که امام کاظم 
لر فرمود : چون ابراهيم : ۱ 
رسول خدا 94 فوت کرد » .ر 
فوت وی سه سنت( دستوروحکم 
برقرار شد یکی آنکه چون او مرد 
آفتاب گرفت » مردم گفتند : در 
اثر فوت فرزند رسول خدا 946 
آفتاب گرفت. حضرت بمنبر تشریف 
برد و خدا را حمد و ثنا گفت پس 
هه 
نولیان من آبات اش 


ورهار 


جر بانبنره مطیمای 4 لاتتکسفان 


یف 


مت اخدوّلالحیاته اذ ان 


اجه منهمافصاواا مر فصلی 
بالشاس صلاء الکسوف ۰ ( وسائل 
ابواب صلاة الکسوف باب ۱ ) . 


ظاهراً بگرفتن آفتاب و ماه 


خرف 


۳:۷ 

از باب تغلیب کسوف اطلاق شده 

چنانکه در نهایه و مفردات حدیثی 

نقل است که در آن بهردو ازباب 

تغلیب خسوف 9 ۱ 
۳ د فخفنابه وٌبداره لارض 

تا و تون 

فصص : ۱۳ 

را بزمین فرو بردیم 0 | گرخدا بر 

مامت نمیگذاشت ما را نیزفرو 

میبرد . 

م م 


با ی 


٩ : سیاء‎ ۰. 
0 


بکم جانب الب 
دا ۳ برق ار و 


ی والقمر یقول 
رد ار 
۰4 


جون بموجب «اذا اک 
ی 4 
کرت » تکویر:۱ آفتاب‌خاموش 
شود نور ماه ناپدید میگردد و ماه 
میگیرد و غیر مرئی میشود و شاید 


۰ 9 مر 7 و 


از ه جمغ الشمس والقمر » منظور 


پیوستن ماه بآنتاب باشد آنوقت 
او یت ال ات 


منی ماه در آفتاب ناپدید میگردد. 
چا با 

ناگفته نماند : تصور فرو 
رفتن در زمین که فارون بدان‌دچار 
شد و کفار با آن تهدید شد‌اند 
» بسیار طبیعی و آسان است زمین 
بدستور خدا زلزله میکند و در 
اثر آن دهمان گشوده هرچه را خدا 
خواست در خود فرو میبرد . 

این ساده در قرآن مجید 
مجموعاً هشت بار بکار رفته و فقط 
با و باه » متعدی شده است . 

خشب : ( بر وزن فرس ) 
چوب ضخیم ر آقرب ) جمع آن 
سس 
روا نشتغ زفزليم کانهم خلب 
مستّدة » منافقون کت 
گویند بسخنشان گوش فرا دهی 
گوئی آنها چوبهای نکیه داده 
بدیواراند . 

آبه ما منافقان است . 
برای توخالی بسودن و عدم ایمان 
بچوب ضخیم تشبیه شده‌اند زیرا 
فقط فیانه و هیکل و زبان چرب 


۵ ۶ 


خشع ۲:۸ 
دارند نه قلب روشن و درون پاك . 
و ممکن است مراد از اين نشبیه 
نافهمی باشد یعنی حرف حق را در 
آنها اثری یست و مانند چوب‌اند 
راغب میگوید : این کلمه رادربارة 
شخص بی‌شرم میاورند . 
5 ولی از صدر آیه « واذا رم 
تعجیک اجسامهم 
که دروجه شبه همان توخالی بودن 
در نظر است . 

خشع : خشوع بمعنی تذالل 
و تواضع است و خشع‌له خشوعاً : 
ذ لوتطأمن فهوخاشم ... » (اقرب) 
راغب میگوید : خشوع بمعضی 
ضراعة وتذ لل است وا کثراستعمال 
آن در جوارح است چنانکه اکثر 
استعمال ضراعة در تذ لل و تواضع 
قلبی است . 

در مجمع ذیل آیبهة ۵؛ بقره 
آمده : خشوع و تذ لل و اخبات 
نظیرهم‌اند و ضد خشوع تکبر و 
خودپسندی است وخشو ع وخضوع 
قریب‌المعنی‌اند مکر آنکه خضوع 


در تواضع بدنی و اقرار بخدمت و 


۰ و 


۳9 


‌ 


جسع ۳۱:۹ 





یبن مومع لا و عماج 
است واصل داد"* ازنرمی و آسانی 
است . 

راغب درماد ٌ خضع» خضوع 
و خشوع را در معنی یکی دانسته 
و میان آندو فرقی قسائل نیست . 
جوهری نیز در صحاح چنین گفته 
است . در قاموس از جمل معانی 
آن » سکون و فروتنی شمرده شده 
است . 

ناگفته نماند : آنچه مسلم 
است این است که خشوع بمعنی 
تذ لل وتواضع‌است وآن باسکوت 
وآرامی واطاعت وسر بزیرانداختن 
قابل جمع و تطبیق است . و اما 
راجم به تذ لل قلبی یا جوارحی و 
بعبارت دیگر راجع بتذ لل درونی 
و بیرونی » بنا برتصریح قر آن در 
هیر دو بکار میرود و رفته است . 

مثل « لین | ۳ ی آمنوا أنْتخشع 
لوب در ار و مق مق ال 
.۰ حدید : ۱۱ آبا برای مومنان 
وقت آن نرسیده که دلهایشان بیاد 
حدا و آن حقی که نازل شده خاشع 


و متواضع شود . ۱ 
در این کریمه چنانکه می‌بینیم 
حشوع در تواضع قلبی بکار رفته 


۳۳ 
م وخشعت الاصوات للرحمن 
۲ 4 مرو و 


فلاتسمع| لاهمساً ) » طه :۱۰۸ صداها 
برای مذ لت در پیشگاه خدا» بیفتد 


و آرام میشود و جر .دای حفیف 
او م وه 2۶ و ۰ 


نشنوی  .‏ خاشعة ابصارهم ِِ_ 


دلة » قلم : ۳ «وجلوه وم 
خاشعة » غاشیه : ۲ و در این صه 
آیه‌درتواضعو تذلل بیرونی استعمال 
شده است . 

۱ ورب بعرَضُونّ علبهاخاشعین 
من ال" رون من طرفب کي 


. » شوری 6 ی اند" ۱ 


و مره 5 1 ۱ 


۳ ۷ ۱ 


خشوع و فروتنی در اثر ذ لت و 


زبونی است معنی آیه چنین میشود: 
آنها را می‌بینی بعذاب نزدیکشان 
کنند در حالیکه از لت آرام‌اند 
و از گوشة چشم مینگرند . 


نا گفته‌نماند: خشو ع درقر آن 


حشع 





یسوط مت تس 


صفت موجودات جامد نیز آمده 


مثل ۱ لوانز لناهذالقر آن علی جبل 
0 ۶ وم یم 1 


م م 


۰ 1 4 ۳ از 
3 و ِ ول من آیزم 
انك تری الارض خاشعة فاذاان نا 


علیه] الما هرت 
فصلت : ۳۹ . 

آیة او ل می‌فهماند که کوهها 
نست بخدا باشعور و درک‌اند و 
اگر قرآن بآنها نازد میشد ازترس 
خها فرونتی و اطاعت میکردند 
چنانکه دراب + وان من لمایهیط 
من 
خشیت سنکك داده شده است . و 


ورت ...4 


خشیةاله ... » بقره : ۷6 نسبت 


در آیة دوم منظور ازخشوع آرام 
و بیحرکت بودن است یعنی : از 
جملهٌ نشانه‌های خدا آنست که 
زمين را آرام و بی‌حرکت می‌بینی 
وچون آب بر آن‌نازل کردیم حرکت 
میکند و میاید ... 

خشية : ترس شدید. دراقرب 
الموارد از کلسات ابوالبقاه نقل 
شده : خشیت |زخوف شدیدتراست 


هه 


<سی 
«و شجرة خداشية » و آن درعتی را 
گویند که بالکلیه بخشکد و خوف 
بمعنی نشصان و از ناقة خوفاه » 


۳۵۰ 


ور شتر مریض ) اخذ شده که‌مریضی 
است ولی از بين نرفته . و خحشیت 
در صورتی گفته میشود که شیه 
مخوف دارای عظمت باشد ولی 
خحوف از ضعثف خائف است . 
اينکه گوید : خوف ازضعف 
نفس خائثثف است » مورد تصدیق 
قرآن نیست بلکه آن جبن است و 
خوف در بسیاری از موارد قرآن 
مجید ممدوح‌آمده است مثل «ولِمّن 
ات مقام ره جنان » رحمن : 


‌ 


۳ م 1 ۳ 2 و ز ۶ ۳ 
4٩‏ «انتی اخات‌اله رَبّالعالمین » 


مائده : ۲۸ . 

در مفردات میگوید : خشية 
ترسی است آمیخته بسا نعظیم ۰ و 
اکثر ‏ باعلم بچیزیکه از آن میترسند 
توام است ؛ و لذا علماء بآن 
مخصوص شده درآیة ه اسَابِخکی 
اه من عباده الْعلماء » فاطر : ۲۸. 

ولی قول راغب کلیت ندارد 
مثلا درجاهائی ازییل و ...ونجارة ۱ 


۵ 


حون کسادها » توبه : ۲6 وواذاً 
لامس کت کح یه الانفاق .. ؛ اصراء 


: ۰۰ تعظیم معناشی ۳ 
بعضی‌جاها که تعظیم استفاده میشود 
مربوط بمضاف‌الیه آن است مثل 
خشية الرب" » خشية القيامة خشية 
العذاب . ه خحود خشیت . 

بهتر است آنرا ترس شدید 
بدانیم چنانکه نقل شد . و یا بیم 
توأم با پسرهیز چنانکه از مصادیق 


آن فهمیده میشود ۰ 
2 موم و و دا 
‌# دوااللامفخان اب واهمزمتین 


۵ ,و م2 ۸9 


فخشینا ان برهقی انار کفر ار 
کهف : ۸۰ جوهری از و 
کرده که « خشینا » بمعنی کراهت 
است مجمع‌البیان نیز آنرا ازبمضی 
نقل کرده است . ولی اگسر آن » 
در قرآن سخن خدا باشد مطابق 
گفتگوهای بشر آمده یعنی : پسر 
والاینش مومن بودند بیّم آن‌داشتيم 
که پدر و مادرش را بطغیان و کفر 
در کشد و اگر از کلام عضر باشد 
مطلب ۳ و عادی است . 


فقو لاله الا لمله 19 لمله ید کر | 


2 


۰ م 


جسی 


پخشی » طه: 46 تذکتر قبول‌تذکیر 
ازمقدمات 


۱۵۱ 


وایمان‌بآناست وخشیت 
فبول میباشد یعنی : بزبان خوش 
با ار سخن گوئید شایدایمان‌بیاورد 
و يا لاافل بترسد و نزديك بایمان 
باشد بعض آنچه را که میگوئد 
بپذیرد . 


# ان دراب 


م۳ زر وا و 


لهم مغفرة واجر یی » ملک 


خشية بغیب در عد ای از تون 


بکار رفته مثل آیة فوق و آی ۳۳ 
ق‌ و ۱۱ یس رجو ع‌شود به‌«غیب» 

۱ وان" من الْحجارةلما جر 
منه ره وان" نها 7 بشقق 


۳ ۶9۶ 


فیخر ج » مثهالماه وان" منهالما بط 
من شیاه  .‏ مقره :۰ ۷۶ بعض 
سنگها نهرها از آن بشکافد و بعضی 
از آنها شکافته شده و از آن آب 
بیرون میاید وبعضی از آنها از ترس 
خدا فرود افتد .. 

در این آبه ۰ بسنگها سبت 

خشیت داده شده که ازافعال‌ذیشعور 
ی همانظور که در ِ ۱ و 


۶ م بي 


خحاشعا متصلعاً من یه له #حشر : 


۳۹۵ 
ها 
‌ 


۱ نسبت خحشوع کشا ۳ 
است . ۱ 

ناکنته نماند: افتادن سنگها 
در اثر زازله یا جاری شدن‌سیلابها 
از کوهها ویا دراثریخ بستن قطرات 
باران میان شکاف سنگهاست که 
در اثر ازدیاد حجم » سبب شکافته 
شدن و فروریختن آنها میگردد ولی 
چرا این فرو ریختن ؛ هبوط بسیب 
ترس از خدا نامیده شده است ؟!. 

المیزان در علت این تسمیه 
میگوید : چون تمام سببها منتهی 
بخدای سبحان است. افتادن‌سنگها 
پیروی از دستور حداست . آنها 
دستور حدا را می فهسمند چنانکه 
فرموده « وان من میء الاینبَح 


قانتون » بقره: ۲ اآنفعال‌شعوری 
همان‌خشیت است پن آنهااز خوف 
خدا فرود میافتند و آبه مثل « و 
سار بکمده ر الْملائکة من 


شیفته » رعد؛ ۳ است . ۳ 


۸ مر مر 


این آیه و آیات دیگر روشن‌میکند 


۱ 8 يم 
: 46 و فرموده « کل له 


که کوهها شمو شعور 7 


مرا ام بل یرهم 
مفقَونْ » مومنون : ۵۷ در بارة 
این آنه و ای ۲۸ سوره انبیاء به 
« شفق » رجوع شود . 
خحصص : اختصاص بمعنی 
ویژه شدن است . در مجمسع دنل 
آیةٌ ۱۰۵ بقره میگوید : اختصاص 
بچیزی» آنست که در آن تنهاباشد 
ال است . 
نیز چنین گفته است . 
« واله‌یختصی برحیته‌من بشام 
تاه وال العظیم » بقره: ۱۰۵ 
اختصاص چنانکه در اقرب 


الموارد تصریح میکند لازم ومتعدی 


و ضد آن اشتر راغی 


. هر دو آمده است و در آی؛ة فورق 


متعدی بکاررفته یعنی : خدا ه رکه را 
خواهد برحمت خویش مخصوص 
میکند . همچنین است آبه ۷4 آل- 
عمران .: 

* ۳ 0] 
منکم حاصَة » انفال: ۲۵ «خاصتة» 
ضد عامه و دربارة چیزی است 
که بفردی یا بقومی‌نخصوص باشد : 


حصص 


و آن در آيةٌ فوق » مفعول مطلق 


و با حال است از الینْطلمَوا » 
و تاء آن گفته‌اند بنبرای ات او 
گفته‌اند برای‌مبالغه است مثل‌راوبة 


( اقرب ) یعنی : بترسید آزفتنه‌ایکه ‏ 


تنها برستمگران نمیرسد بلکه عموم 
را فرا میگیرد . 


7 و۰ م۲ ۹ هم ۱۵۶ م 
« ویژثرون‌علی‌انفسهم‌ولوکان 


بهیم ام : حشر : ٩‏ خصاصه 
بمعنی فقر و احتیاج است طبرسی 
فرماید : اصل آن از اختصاص 
است گویاانسان درشیء محتاح‌الیه 
منفرد و مخصوص میشود .و گویند 
اصل آن بمعنی‌شکاف وروزنه است 
مثل « القمر بدامن خصاص الغیم » 
یعنی ماه از شکاف ابر آشکار شد . 
در اقرب گوید : خحصاص 
هرخلل وخرقی است که در درب 
و پرده و غیره باشد و مفرد آن 
خصاصه است . معنی آیبه چنین 
میشود : دیگران را برنفس خحود 
ترجیح میدهند و اختیار میکنند هر 
چند خود محتاج و فقیر باشند . 
ماد خصص در قرآن 


۱ 
۱ 


حصف 


۳۳ 





سس ویت بت نستت ‏ بویسن وو وس 


کریم فة فقط درچهار سل فوق آمده 


است . 





خصف + چسا نان 9 
دادن « وطفقا یخصنان علیهما رمن 
ورق الجتَهة » اعراف : ۲۲ - طه : 
۱ شرو ع کردندبردوعورت‌خویش 
از برگهای باغ بچسبانند و قرار 
دهند تا عورتشان مستور کردد ۱ 

۱ طبرسی فرماید : اصل‌خصف 
یه اه چم کرون ات دی ]زاب 
الموارد آمده : « حصف العریان 
الورق علی بدنه: الصقه و اطبقه‌علیه 
ورقة ورقة لستتربثر و فی القرآن 
و وطفقا یخصفان علیهما من ورق 
لته 1 

ایین کلمه فقط در دو محل 
فوق در قرآن مجید آمده است . 
در نهح‌البلاغه خطبةٌ ۱۵۸ درو صف 
حضرت رسول ی فرموده ایخصن 
بیده نله و برقع ؛ پیده و : با 
دست ۳ رامیدوخعت 
و لباس خویش را وصله می‌زد و 
حدیث «خاصف التعل» که نحضرت 
دربارة علی لا فرمود مشهوراست 


 مسخ‎ 


ابوسعید خدری نقل کرده رصول‌خدا 


فرمود از شما کسی است که روی 
تأویل فر آن میجنگد چنانکه من 
روی تنزیل جهاد کردم . ابوبکر 
کفت : او منم ؟ فرمود نه . عمر 
کت : اومنم ؟ فرمود :, لاولکننه 
حاصف النعل)متوجه شدیم دیدیم علی 
(ع) کفش آنحضرت را وصله میزند . 
۱ خصم : دشمن ول آتاله 
با الخضّم اذتسو روا المخراب ۱ 
ص‌ : ۱ آباخبر دشمنان رادانسته‌ای؟ 
آنگاه که از محراب بالا رفتند . 


۷ 


و خصم ) مصدر و صفت هر دو 
آمده و نیز در واحد و جمم بکار 
رفته‌است‌چنانکه در آية فوق منظور 
مت وت ی ایس 
در آیة « هذان خضمان اختصمو وا 
فی‌ربهم » حج : ۱٩‏ که مراد دو 
گروه مومن وکافر است . 
اختصام وتخاصم هردوبمعنی 
مخاصمه است (اقرب نما 
دی ود ندمت الیک م بالْوْعید » 
ق‌ : ۸ «ران" و وت 


آهل‌التاره ص : ۹6 «یخصمون» 
‌‌ و ۶ م‌ 


خصم ۳۵ 

در آیة ۱ مابنظرون[ لا واحدة" 
۶۶ م و 4 م 

تاخذ خدذهم تب یخصمون » یس : 4٩‏ 

دراصل « یختصمون » بود تاءبصاد 

بدل شده و در آن ادغام گردیده 

است . 


وم 


خصام در و وموالد الخصام» 
بقره : ۲۱۵ بقولزجناج جمم خصم 
است و فعل ( بفتح اول و سکون ‏ 
دوم ) اگرصفت باشد بروزن فعال 
ر بکسراو ل ) جمع بسته میشودمثل 
صعبٍ و صعاب و ازخلیل نقل شده 
که آن مصدر است بمعنی‌مخاصمه: 
( مجمح‌البیان ) ولی در آیة « وهو 
فی‌الخصام خبرمین » زخرف :۱۸ 
نا مصدر و بمعنی مخاصمه است 

خحصم( بروزن کتف )وخصوم 
ر بفتح او ل ) بمعضی مخاصم و 
مجادل است مثل ۱ . . بل هم وم 
خصموّنٌ » زخرف : ۵۸ بلکه آنها 
مردمی مخاصمه گر اند . 

خصیم : بمعنی کثیرالمخاصمه 
میباشد « فاذاهو خصیم مین نحل ۱ 


2 
وم هم و م ۶ 4 م ۶ و 


و قل هو نبا عظیم انتم عنه 


خصم 
ممرضَونَ . ماکان یمن ول با 
ای افیخصبون زن بح الی* 
۷ آتما آناندیرمین ۰ ص ۷۰-۲۷ 

بنظر میابد : مراد از اختصام 
ملاء‌اعلی همان مناقشه ملائکه در 
باره خلقت آدم و خلافت او در 
روی زمین و مخالفت ابلیس لین 
است . منافشه‌ایکه با خندا کردند 
و یا مناقثه‌ایکه میان خودشان بود 
چنانکه آیات بعدی دربارة خلقت 
و خحلافت آدم و مخالفت شطان 
و قرینةٌ اختصام فوق میباشد . 

یعنی : من باینها دانا نبودمو 
خدا وحی کرده است. و شما ای 
کار مکّه از آن اعراض میکنید 
و بآن اهمیت نمیدهید . 

۱ 0 امتح ی بتا 
واْناق بالتین و [ذابشیر احدهم 
بماضرب لارخمن ما طل وجهه 

مود يم من تسار + فی 
الحله 2 وهوفی الخصام یر ین ۱ 
زخرف : ۱5 ۱۸ بااز آنجه 
میافریند دخترانی اخذ کرده و شما 
را بساپسران برگزیده است ؟ و 


۳۱9۵ 





ات ت تس یه 


چون یکیشان را بچیزی ( دختری) 
که بخدا نست داده شارت دهند 
چهره‌اش سیاه و دلش پر از غصه 
میگردد . آیا آنکه در زیوربزرگگ 
مشود و در مخاصمه آشکار کننده 
دلیل نیست ؟ . . 

آیة سُوم‌راچنین معنی کرده‌اند 
: آیا و برای خدا قرار دادند با 
آبا خدا اتخاذ کرده برای فرزندی 
ء دخترانی را که در زیور تربیت 
وبزرگک میشوند ودرموقع مخاصمه 
بتقریر حجت و دلیل خویش قدرت 
ندارند ؟ . 

بعقیده المیزان اين سخن بیان 
واقع است زیرا زن طبعاً از حیث 
عاطفه از مرد قوی و از حیثتعقل 
از مرد ضعیف است و مرد بعکس 
زن میباشد وشاهد واضح‌عاطفه‌اش 
همان علاقة شدید او بزیور و ضعف . 
او در تقریر دلیل خویش است . 

ممکن است بگوئيم : این 
سخن قول‌مشرکان است که درموقع 
بشارث بدختر میگفتند : آیابشارت 


واگ از 


میدهید دختری را که ... 


خضد 
کلام خدا باشد بیان وافع است 
چنانکه المیز ان گفته . 

وم و یی نع[ 
و5 ات ۳ فا احیت ان 


و منود 
ون :۰ اصحاب یمین چها صحاب 
یمین در کنار درضت سدر 
مخصوصی‌اند که شاخه‌اش از کثرت 
میوه خم شده و درخت مخصوصی 
که میوءٌ آن بالای هم دیگر است . 

درمجمع‌البیان میگوید : اصل 
خضد خم کردن چوب نرم است . 
در نهایه آورده: اصل خحضد شکستن 
شی»« نرم است بطوریکه از محل 
جد! نشود و گاهی بمعنی قطع باشد 
در صحاح نیز : خم کردن گفته 
است در قاموس و اقرب یکی از 
معانی آنرا : شکستن 
شدن از محل گفته است . 

علی‌هذا مراد از « مخضود » 
در آیة شرینه خم‌شده از کثرت میوه 


بدون جدا 


راغب آنرا بمعنی قطع گرفته - 


و مخضود را مکسور الشوك ( بی 


حضر ۲۵۹ 


خار ) معنی کرده است . در مجمع 
با آنکه اصل خضد را خم کردن 
گفته ولی مخضود را درختیکه 
خارش قطع شده ( بی‌خار ) تفسیر 
نموده . کشاف نیز آنرا درختیکه 
خار ندارد معنی کرده . 

بیضاوی احتمال داده که مر اد 
بی‌خار و يا خم شده از کثرت بار 
باشد . احتمال دو م در کشاف از 
مجاهد نقل شده است و محمدعیده 
رت و ۱ ۰ که دروصف 


و مر محر ام ] ۸ 


ی تم یل قدصار حرآمها عند 
فا بت السدر المخضود » نیز 
ر دو احتمال را ۹ است . 

این کلمه‌در کلام الله مجید فقط 
ِِ آمده است . 


4 
8 سبز بودن «الْتران 
با ال 


1 1 الارض 


۳ حج : ۳ آبا ندیدی که 


دا از آسمان آب می‌باراند و. 


0 


و مراد ۲ و فاعرجنا 
منه ون خضرا نخرج مهحبامترا کب...» 


۳ 
انعام 
آن‌آب زرع رويانديم و از زرع 
دانه‌های رویهم سوار شده بیرون 
آوردیم ۱ 
خضر ( بروزن قفل ) جمسع 


حر م چم و ۱24 


اعضر است مشل » وسیع ستبلاتٍ 


مر 2 مر 


خر واخزیا بسات » یوسف 1ِ 1 


و مثل » الم یاب سندس ۳ 
5,۶۰ 
و استبرق با ۳۳ 5 


متکتیین علیزفرف + خضر.. رحمن 


با 


» نی جل لکم ال 

الاخضرنارا قاذا انم منه‌توقدون » 
یس ۰ ۰ خداشکه از درحت سر 
برای شما آتشی 
آن میافروزید . 
ناگفته نماند : در هر درحت 

سپز آتش نهفته است بطوریکه اگر 
دو چوب تر بهم‌سائید شو ناه میسوز ند 

آتتن فیکیر تاه انش یوار 

جنگلها که در « عصر » خواهدآمد 
بو اسطهٌ بهسم سائیده شدن درختان 
جنگلی در اثر گردبادهاست . ولی 
چون الف و لام « الشجر » در آية 


پدید آورد که از 


۹٩ ۰‏ کشت است بعنی : از 





حضر ۲۵۷ 
شریفه برای عهد ذهنی است لذا از 
آن درخت معلومی در نظر است . 
نقل کرده‌اند : درعت مرخ 
( بروزن فلس ) و درخت عفار 
( بروزن مدار ) دو درخت‌اند که 


با سائیدن بیکدیگر آتش میگیرند و 
مشتعل میگردند . 
واز کلمة «فاذانتینه‌توقدون؛ 


روشن میشود که عربها با سائیدن 
آندو بیکدیگر آتش میافر وخته‌اند . 
لذا باید گفت مراد از « الشجر » 
در ای 
شریفه از این مطلب ‏ تقویب معاد 


همان دو درحت است . 


در نظر است یعنی : حدائیکه از 
درنعت سبزوتر آتش سوزان خار ج 
میکند» میتواند ازاستخوان بوسیده 
آدم زنده برون آورد . 

در قاموس میگوید : مرخ 
درختی است که زود مشتعل میشود 
و عفازدرختی است که با آن آتش 
میافروزند . 


خضع : خضوع چنانکه در 
اقرب و قاسوس گوید بمعنی : 
تواضع » سر بزبر انداختن و آرامی 


حضع 


سربزیرانداختن گفته است . راغب 
میان آن و خشوع که گذشت‌فرقی 
0 


7 9 هم ام 


« قلاتَتضْمٌ بالقول فطم 
الذی فی له مر ض وق موف ّ 
احزاب : ۳۲ آیه دربارة زنان 
حضرت رسول علوز است خحضوع 
را درآیه نازک و نرم سخن گفتن 
معنی کرده‌اند که همان سخن گفتن 
با ناز و عشوه است . و آن یکنوع 
تواضع در سخن است . یعنی : در 
سخن گفتن نرمی « و ناز ) نکنید 
تا مریض القلب در شما طمع کند 
و سخن ون ابش رد گوئید . 


هم مرا وم 


وان شا رال علیم من | 


7 نتلاث اعناقهم لهاحاضین 6 شعر اء 


: 4 حضوع اعناق سربزیر افتادن 

آنهاست در اثر زبونی و خواری» 
ار تماق اسماده سه 
کار ان طاهق فسات 
است ؛ در اقرب الموارد آمده : 
چون خضع بالام‌متعدی شود بمعنی 
اطاعت آید « خضعله : انقاد » در 


عندالحاجَة 


۳۱۵۸ 


مالبلاغه خحطبة ۱۸4 آمده«خضعت 
ی و دنت مستکية 
ولی در جملة و ما ۳ 
و الجفاء ان 
نهم‌لبلاغه نامه ۳۱ ۰ مقصود از 
خحضو ع تواضع و فروتنی است . 

در خاتمه مخفی نماند که در 
قرآن مجید : این ماده بیشتر ازدو 
مورد فوق نیامده ات 

خطاً : اشتباه. ناگفته نماند: 
خطا و اشتباه سه قسم ات ول 
آنکه کاری ناشایست را از روی 
عمد و بی‌اعتنائی انجام دهند » 
اینگونه خطا مسئولیت آور ومورد 
بازخواست است و آن مثل جهالت 
عمدی است که در ۱ جهل» گذشت : 
مثشل ۱ کولاتقتلو | اولاد کم یه 
املاق ۳4۹ ترزفیم 4 ام ان" 
قتلهم کان خطاه کی 1 » اسراء : 
پیداست که مشرکان وین 
را از روی عمد واراده میکشتند و 
علت خطا بودن همان ناشایست 
بودن آن عمل است . 
ر خطاء » در آبه شریفه بکسر 


خاه و قح آن هر دو خوانده شده 
است . و آنرا بکسر اول » گناه 
معنی کرده‌اند در قاموس گوید : 
آن بمعنی گناه با گناه عمدی است 
در مجمع آمده : و خطیء یخطاه 
خحطاء » آنگاه گویند که گناه از 
روی عمد باشد و خاطیء نیزازآن 
است‌یعنی آنکه ازروی عمدخطاکار 
است راغب نیز در مفردات چنین 
ته است . 

تمام گناهان که از آنها بخطا 
و خطیثه و خطابا تعبیر شده همه از 
ین قیل‌اند مثل « بلی مَنْ کب 
میت و اخاطت به حطیته فا ولیک 
أصحاب الثار » بفره : 1 
طینهم خر توا فسادخلوا نار 
توح : ۲۵ « آمتا بربتنا یشفرلنا 
خطابانا . ۰ »طه : ۷۳ . 

دوم آنکه کارشایستهای اراد 


کند ولی خللاف آن واقع شود مثل 


آنکه میخواست پرنده‌ای شکار کند 
اشتباهاًانسانی را کشت . این خجطا 
فابل عفو و غیرمسئول است‌وفاعل 
آنرا مخطیء گویند نه حاطیء مثل 





سسن ریس وت سر سر سس تا و سس سس هیوست و و ات سس سس ات یی سس .- 
۳ 





خطا ۲۱9۹ 
و ول علیکم جُناح فیما ]* ۰ 

۳ 0 ِ ۶ 4 م ۳ 
به و لحر ما تعمدت قلوبکم و کان 
له غفوراً رجیمً » احزاب : ۵ و 


4و مر و و 


ت_ لموّمن آن بقل موم 
الا تا و من فتل مومت حطا 
فرب رز ۰ نساء : ٩۲‏ . 

خطاء واخطاه هردو بيك‌معنی 
است ( اقرب ) . 

سوم آنکه کارخلافی‌را اراده 
کند و اشتباهاً کار خوبی را انجام 
دهد. اینگو نه‌شخص دربارءاراده‌اش 
مذموم بوده و دربارة تن نار 
ممدوح نیست. راجع باين شق در 
قر آن مصداقی نیامده است . 

قسم او ل چنانکه گفته شد 
حطای مسئول است و در قسم‌دو م 
اراده صواب و فعل خطا ودر قسم 
سوم بعکس اسث . در تعبین این 
سه قسم از مفردات استفاده شده 
. در اقرب‌الموارد هست : 
گفته‌اند : خطا بر سه معنی است 


است 


و هی 


مت 


۱ و واحاطت 


حطا 
ربه خطیته کاو لك اصحات | لنارهم" 
فیها حالدون » بقره : ۸۱ تسوجیه 


این آبه یت 
3 هوبنا لاتواخذنا ان نمیا او 


اخطا نا . .. »بقره ۲۸۵ اگرمراد از 
آیه خطا بمعنی دو م بناشد صریح 
است که بعضی ازشسیان‌ها وخحطاها 
مژاخه دارد مثل اینکه نسیان و 
حطا در اثراهمال وبی‌اعتنائی‌باشد 


دراین صورت‌هرچند عامل درموقع 


نسیان و خطا غیرمختار است ولی 
سبب آندو اختیاری است دربارة 
شخص مجرم آمده که روز قيامت 
میگوید: خدایا چرامرا کورمحشور 
کردی خطاب رسد ۱ کذلك ات 
آیائنا فنسیتها: ۰ طه :۱۷۹۱ کرچه 
مراد از نسیان در این آبه‌بی‌اعتنائی 
و ترکك عمل است . المناردربارة 
آیهٌ ما نحن فیه نوجیه متقنی دارد 
که قابل توجه است . 

خاطئون و خاطئین پنج بار 
در قر آن مجید آمده و همه دربارة 
کسانی است که عمداً خطا و گناه 
کرده‌اند مثل" ۱ ان" فرعون وهامان 


ححوطا ۲۹۰ 


2 


2 وتر الوی 0 
بکناهکار اطلاق مشود و مخطی» 
بخطا کننده معذور . خاطله مو تث 
حاطی» است مثل « ناصية کاب 


حاطة » علق : ۱٩۱‏ و درآیه «زجاه 
رم و من قبله قمله اه الم کات 


بالخاطتة حائه ۰ ٩‏ بمعنی کناه 


: آنرا مصدر گر فته واسم مصدرمعنی 


کرده است و در ۰ میگوید : 
مصدر است مثل عاقبت . 

و و من یکسب خی رشان 
+ به ریثا 1 اتمه نهد وائماً 
مین نساء : ۱۱۲ هرکه خطا با 
کناهی کند و آنرا بگردن بیگناهی 
افکند. بهتانی و گناهی آشکاربدوش 
گرفته است . 

بنظرمیاید که مراد از خطينة 
شق دوم خحطاست که خطای‌معذور 
و غیرمسئول است . راغب‌نیزچنین 
معتقد است . در این صورت تردید 
میان خحطیة و اثم کاملا روشن است 


در المیزان خطیثه را بمعنی معصیت 


خطا 

گرفته معصیتیکه وبال آن ازموردش 
تجاوز نمیکند مثل ترکك روزه و 
خوردن شون » و انم را بمعنی 
گناهی گرفته که وبال آن مستمر" 
است مثل قتل نفس و سرقت . و 
در اين باره تحقیق شایانی کرده 
است . 

ولی باید دانست که ذیل آبه 
دربارژ نست گناه بدیگری است 
یرم به بریثً » نسبت ترکك روز: 
و عوردن خون مثلا بدیگری ) 
بامساق آیه چندان جور درنمیاید . 
بهتر آنست که خطیثه‌ر! بمعنی تحعطای 
تون کر ماک کی زرد 
معنی آیه کاملا طبیعی و" مطابق‌فهم 
میشود یعنی : هر که خحطائی‌مر تکب 
شود مثلاکسی را باشتباه بکشد و 
يا گناهی مرتکب شود مثلا پولی 
بدزدد سپس آنسرا بگردن بیکناهی 
افکند کناهی بز رگ متحمل شده 
است . 

کلم خطيثة بطور مفرد فقط 
سه بار در قرآن مجید آمده یکی 
آية ۸۱ ره کته کلقت وا دیگری 


خطب ۱ 
آيةٌ ۸۲ شعراء و سومی آيهةٌ مانحن 
فیه . او لی حتماً دربارة گناه و 
دو می محتمل است وسومی بنا بر 
آنکه گفته شد بمعنی خحطای معذور 
است . ۱ 

فقط این اشکال میماند که آیا 
خطیئه برحطای محض اطلاق‌میشود 
و یا بآن فقط خطا گفته میشود 


3۹ 8 م م و 7 و ۰ ۶و 
چنانکه فرموده « ومن قتل موم 
مر م 9 ۱ 
حعطا . ) . 


خطب : (بروزن‌فلس)روبرو 
تخاطب بمعنی مر اجعه در کلام است 
و ازهمین است خطبه ( بکسر اول 
و ضم آن ) لکن خطبه « بضم ) 
مختص موعظه است وخطبه(بکس) 
مخصوص خواستگاری‌زن . واصل 
خطبه ر بکسر اول » حالتی است 
که حواستگار فی تال نت 
مثل جلسة و قعدءة » وصف دو می 
فقط خاطب میاید « یعنی‌خواستکار ) 
و وصف او لی خاطب و خطیب 
است . و خحطب ( بروزن فلس ) 
بمعتی آمر عظیم است که در آن 


ی 
تخاطب بسیار میشود .(مفردات) . 
در مجمع میگوید : خطب 
کار بزرگسی است که شخص در 
بارژآن رفیق خود را خطاب میکند 
گویند این عطب جلیل است . د 
اقرب میگوید : خطب بمعنی شأن 
وشغل است بزرگک باشد با کوچك 


واز آن است این جمله و هذاعطب 


پسپروخطب جلیل » . 
« و ادا خاطبهم الجاهل ون 


قالر سلاماً و فرقان : ٩۳‏ « ولا 


کی و و 


"تخاطبنی فسی این تلماوا انهم 


و »> .2 


مغرقون » موژمنون : ۲۷ مخاطبه 
چون با « فی » متعدی شود معنی 
مراجعه میدهد یعنی دربارءة ظالمان 
بمن مراجعه نکن و برگشتن عذاب 
را مخواه . 


مر و 7 * ۲ م 


۱ قال فماخط‌کک یاساهری» 
ظه: ٩8‏ :و قال ماخ که" 0 


ور مر م و 9 


یسوسف عن نفسه » یوسف : ۵۱ 
و عظمت نیز از آن استفاده میشود 
چنانکه از طبرسی و راغب نقل‌شد 


ی 


خطب ۹۲ 


وان آتی دعر باب الاح » 
حطبة 7۹۹ لب فی این 
آیی ۱[ 
جملات نیز بدست میاید که محل 
استعمال خطب امر عظیم اسث و 
آنچه از اقرب نقل شد شاید نادر 


باشد . 


:5 ناه ایک ول 


) مر 7 9 


الخطاب »ص : ۲۰ ۱ تال اکفلیها 
9 . 
ناگفته نماند اگر فصل بمعنی 
فاصل باشد معنی آنست که بداود 
حکمت و کلام فاصل بین‌الحق و 
الباطل دادیم و اگر بمعنای مصدر 
باشد معنی چنین است : باو فهمو 
تشخیص کلام دادیم واین‌با قضاوت 
و غیره میسازد لذا از ابن مسعود 
فضاوت و فهم نقل شده. معنی 71 
دو م چنین است : گفت مرا برآن 
کفیل کن‌و آنرابمن ده ومرا درسخن 


خط 





۳ یست آنچه در بارة 
خواستگاری زنان باشاره گوئید 
یا در دل خویش نهان کنید . مراد 
از خطبه در آیه » خواستگاری 
است . 

خط : نوشتن و نوشته . 
و خط بالقلم و غیره : کتب ) «و 


بر و ۰۶ ۰ ۱ ۱ 
۳ تتلوا من قبله من کتاب ولا 


تخطه بیمینکک|ذ لارتاب المبطلون) 
عنکبوت : 4۸ پیش از نزول قرآن 
کتابی نمیخواندی‌ونه بدست‌خویش 
کتابی مینوشتی و گرنه امل باطل 
از کار قرآن بشکک در میشدند . 
درنهج‌البلاغه خطبة ۱۲۳هشت 
موهذا اش آناتا موعط وین 
الدفین .۰ این فرآن فقط خطی 
است نوشته میان دوجلد .ودرخحطبة 
۵ دربارءة مردم راجع بقرآن 
فرموده « وَلابعُرفون الا خطه و 
زبره » نمیشناسند مگر خط قرآن و 
نوشتن آنرا . 
ناگفته نماند خطه بمعنی راه 
و خط هندسی و غیره آمده است 
ولی در قرآن مجید فقط در معانی 


خطف ۱۹۳ 





نوشتن بکار رفته است . 

باید دانست که آیةٌ شریفه فقط 
دلالت دارد که آنحضرت قبل از 
نزول وحی‌شواندن ونوشتن نداشت 
ولی‌راجع ببعدازنزول وحی ساکت 


است بعضی از روایات حاکی از 


آنست که آنحضرت بعد از نزول 
وحی‌مینوشته است مثلا باتفاق‌شیعه 
و اهل سنت آن بزرگوار دراواغر 
عمر خود فرمود : دوات و شانهةً 
گوسفند بیاورید چیزی برای شما 
بنویسم تا بعد ازمن اختلاف نکنید. 

نمیدانم درکجا دیده‌ام که 
آنحضرت سورة قدر یا قسمتی از 
آنرا با انگفت‌خود درزمین نوشت 
بابابکر و عسر فرمسود بخوانید . 
وانگهی آی4؛ شریفه از آنحضرت 
راجع بقبل از نزول وحی سلب 
قدرت نمیکند فقط میگوید : پیش 
از نزول قرآن این دوکارنمیکردی. 

خطف : ربودن . راغب 
میگوید : حطف واختطاف‌بسرعت 
اخذ کردن است . 
و حطفه خطفاً : استلبه بسرعة 4 . 


در اقرب آمده 


م۸ ۸ 2 


ویکاه البرق بخطت‌ابصارهم 
۰ بقره : ۲۰ نزديك است سرق 
چشمهایشان رابرباید.چون برق‌زدن 
بسرعت انجام میگیرد لذا «یخطف» 
ی کر برق » چشم را 
می‌رباید . « تال ان نسّالهدی 
۰ قصص : 
: ار از هدایت پیروی 
بکنیم از شهر خویش ربوده میشویم 
دیگران با قتل و غخارت و اسارت 

مارا از بين میبرند . 

۱ الم یروا انااس رن 
۱ آمناً و التاس 2 من حولهم 
ابو کف ونَ» 
عنکبوت : ٩۷‏ عادت عرب قتل و 
غارت و دزدی بود ولی ابص 
باحترام کعبه از این گرفتاربها 
امان بودند . غارتگران 
حرم را غارت میکردند ولی بحرم 
جسارت روا نداشتند » آیهٌ شریفه 
در مقام تذکراین موهبت میگوید: 
آیا ندانسند که ما حرم را مححل" 
امن قرار دادیم و مردم از اطراف 
اهل مکه بوسیلة غارتگران ربوده 


م مر رهم ی و 


معك نتخطل من ارفا 


۷ گفتند 


خطو 


شها 


۳۹ 
ميشوند با ایتخال آیا اینها به‌باطل 
و بتان ایمان آورده و بنعمت خدا 
کفر میورز ند 1 
و الامن خطت القة فای" 
ان ثافب , صافات : ۱۰ 
« خطفة » مصدراست بمعنی ربودن 
یغنی مگر آنکس که 
معهود پس شهاب نافذی از پی او 
شود . بیضاوی میگوید: چون‌مراد 
از حطفه استراق سمم از ملا‌که 
است تذا با الف و لام آمده‌است. 
بهتر است بگوئيم تاء «خطفة 
برای فلت و الت و لام آن برای 
عهد اسث یعنی‌بر بایدر بودن مختصر 
از ملاء اعلی را ... 
خحطو : خطوه ( بضم او ل) 
فاصلامیان دوپا در راه رفتن است. 


برباید ربودن 


و بفتح او ل یکدفعه گام برداشتن 
است ( مجمع -مفردات - قاموس) 
وجمع‌آن در او لی خطوات (بضم 
او لودو م) ودردو می‌بفتح او لابر 
وزن است (قاموس) . 

با یه مش کل و مسا فی 


۳9 مج 


خطو 
الیطان التیطان انه‌لگم عو نیو بقره : 
۱۸ تابع شدن به عطوات شیظان 
پیروی از او و پا گذاشتن درجای 
پای اواست وبالاخره مراد» تبعیت 
ازوساوس ودغدغه‌های اومیباشد . 
در مجمغ از اماغ باقر و صادق 
علیهماالسلام مروی است که‌ازجملة 
خطوات شیظان قسم بطلاق » نذر 
در معاصی » و هر سوگند بغیر 
خداست . 

تبعیت واقسی در راه رفتسن 
آنست که تابغ پای خحویش را در 
جای پای فتبو ع بگذارد و ماننداو 
راة زود » خر که در زندگی تابع 
وساوس شیطان باشد پا در جای 
پای او گذاشته و در هر دو جهان 
بدببخت خواهد شد . 
۱ این کلمه بصورت جمع‌درپنج 
محل از قرآن مجید آمده است : 
بقرةٌ : ۱5۸ و ۲۰۸ - انعام : ۱8۲ 
نور: ۲۱ و منظورآنست که آدهی 
درمسیرزندگی تابع‌هوی وتسویلات 
شیطانی نشده و از راه و منطق 
صخیح که بوسیلة پیغمبران پاکث 


حف 


۳۹۵ 





عرضه شده پیروی نماید . 
خفت: «مثل فلس) آهسته سخن 

گفتن خفوت بضم اول بمعنتی 
ساکت وآرام شدن‌است درمصباح 
گفته ر خفت الرخل بصوته 4 یعنی ‏ 
صدایش را بلند نکرد و « حافت 
بقرائته مخافة » قرائت را با آواز 
بلندنخو اند . ۱ و لاتجه ریس لك ولا 
تخافث پهاو بت یف سل ... 
ی 
بلند وبا صدای بسیار آهسته مخوان 
و مان این دو راهمی برگزین . 
تفصیل این آیه در « جهر » گذشت 
بنظر ما مراد از « لاتجهر » فریاد 
و مراد از ؛ تخافث » بنیار آهسثه 
است که خود نماز خوان نیزنشنود. 

ان «یتخافتون بيتهمْ ان ما 
عثراً » طه : ۱۰۳ میان حویش 
آهسته سخن گویند که توقف نکردید 
مگرده‌روز. فاطفواوم بتخافتن 
الا بدغلتها رم علیکم مشکین ؛ 
فلم : ۲۳ براه افتاهند در حالیکه 
بآرامی میگفتند : امروز فقیری در 
آن باغ پیش شما نیاید . 


۶ و ۰ 


ِ خفض : فرو آوردن. راغب 
میگوید : خفض ضد رفع است و 
نیز بمعنی راحتی وسیر آرام‌میباشد. 
« واخفض 0 جناح الذل" من 
رح 
بال تواضع را فرود آور . راجم 
باين آیه دره جناح » مفصلاصحبت 


۰ آسراه: ۲ برای آندو 


شد . 
حجر: ۸ مراد از خفض جناح 
تواضع و فروتنی و مهربانی با 
مژمنان است که آنحضرت بدان 


عاموی بود . 
:8 + .9 ۲ 
« حافضة رافعة » واقعه : ۳ 


این آبه دروصف قیامت است یعنی 
فرود آورنده و بالا برنده است . 
بنظر ابن‌عباس مراد آنست که‌قيامت 
مردمی را فرود میاورد و سردمی 
را سالا میبرد : و از حسن مفسر 
نقل است که :.قومی را بآتش 
فرو برد و دیگران را به بهشت بالا 
کند . طبرسی میگوید جامع این دو 
تول آنست که : قیامت مردمی را 
که در دنیا غزیز و بلند مرتبه بودند 


حثف ۲۹ 


"پائین میبرد و با بردن بآتش ذلیل 


میگرداند ومردم دیگر را که دردنیا 


ذلیل بودند با ورود به بهشت عزیز 


و بلند مرتبه می‌نماید . 

میشود گفت که مراد آنست 
قیامت زیررو کننده است‌زیرا مابعد 
آن آیه چنین است «ذا رجت 


9 م‎ ۰ 2 ٩ 


الارض رجا و بست الچبال بسا 
فکانث هیاء منبعا » و آن چنانکه 
می‌بینید از درهم ریختن وزیر ورو 
شدن حکایت دارد . 


۰ 


خفف : خحف (بروزن فلس) 
و خفت ( بکسر اول و فتح آن) 
بمعنی سبکی است ( اقرب) راغب 
میگوید : خفیف در مقابل ثقیل 
است . تخفیف بمعنی سبك کردن 
است « خضفه تخفیقاً : ضند له » 


و رحمء ... » بشره : ۱۷۸ آن 


تخفیف و مرحمتی از پروردکار 
۳ ۱ ۸ اي او مور و 
شماست . و مثل ۱ فلایخفف عنهم 
۰ , ۱ 


العذاب » بقره : ۸٩‏ . 
خفاف در آیه و انفروا خفافاً 


مات ۱ .۰ و۸40۶ موه 
وثقالا وجاهدوا باموالکم‌و انفسکم 


زر 


فی تسیل او » توبه : 4۱ جمم‌خفیف 
سبکباران‌وسنگینباران بجنك بیرون 
روید و در راه خدا با اموال و 
جانها جهاد کنید . مراد از ثقیل 
بودن چنانکه گفته‌اند »وجودموانع 
از بیردن رفتل است امثال اولاد 
نبودن زاد و راحله » کثرت مشغله 
و غیره و مراد از سبك بودن عدم 
وجود موانع است. 

استخضاف طلب 0 
تا نت ۳4 و قاطا مهو ۳ 
"زرف : ۵4 معنی تحت القشی 
آنست که از قوم خویش طلب 
سبکی کرد که بروی آطاعت کنند 
و با در نظر گرفتن آیات ما قبل 
که فرعون‌بمردم گفت : آیا حکومت 
مصر از من نیست ؟ آیا این‌نهرها 
درزیردرختان کاخ‌من جاری نیست؟ 
روشن میشود که منظورآنست : قوم 
خویش را برسبکباری در طاعت 
وادار کرد پس از وی اطاعت 
و 

2 9 تستخضونها ۱ وم ظعنکم و 


خفی ۱ ۲۹۷ 
اقامتکم ... : ۸۰ آنپا را 


سبك وی در روز کوج ودر 
ولایستخش یت 
لایوقتود » روغ: ٩۰‏ آنانکه ایمان 
ندارند تو را به سبکسری وا ندارند 
انتخفاف در آی او ل و سوم در 
مقام ذم بکار رفته است که عبارت 
از سبکسری و عدم تصمیم وی‌ارادگی 


اشت . 


روز اقامت 


ی ی ۵ م1 37 


ِ ۱ من خفت موازبن؛فاولیك 


لین و اشیم.. » اعراف 


0 تن 
سورة مومنون ۱۰۳ و قارعه ۸ نیز 
آمده است ومراد از آن سبك بودن 


میزانهاست » در « وزن » خواهد 


اغمال نيك است و سیثات توزین 
رن ِ .نهانی. 
فی‌الارض 
تولافی الستماء آل‌عمران: ۵ چیزی 
در آسمان و زمین بر خدا نهان و 
پوشیده نمی‌ماند 8 
ناگفته نماند : فعل این ماده 


۱ ان لا نی علبه کین 


۳ 
ازباب ضرب‌یضرب متعدی وبمعنی 
ظاهر کردن و پنهان نمودن هر دو 
آمده و آن از اضداد است‌چنانکه 
در اقرب‌الموارد تصریح کرده و از 
باب علم یعلم لازم و بمعنی پنهانی 
. ولی لائی‌های 
آن در قرآن همه از باب علم یعلم 
و بمعنای پنهان و پوشید گی آمده 


ان 


بکار رفته است 


: پنهان رن 1 


اعلان 9 است مثل « وانااغله 


و مور ر 7 ره 


بما آخفیتم و ما ام 


ممتحنه : 


و 


آوتشضوه بحاسبکه هاش .. ابقره : 
۸۹ 5 

در اقرب الموارد اخفاء را 
بمعنی ازالهٌ خفاء گرفته و گوید : 


کِ ی و 3۳| 
معنی آی؛ « ان" الساعة اتية اکاد 


اخفیها .۰ : ۱۵آنست که نزديك 
است پردة آن را زایل‌کنم و آنرا 
آشکار نمایم این قول در مجمع از 
ابوعبیده نیز نقل شده است . 

ولی قاموس ونهایه ومفردات 
اخفاء را بمعنی‌پنهان داشتن گفته‌اند 


99 
لیستخفوا منه" ۰ هود 


حفی ۳۹۸ 


و تسام موارد استعمسال آن در 


قرآن مجید از باب افعال بمعنی 
پنهان کردن آمده است بعید بنظر 
میرسد که آیةٌ فوق برخلاف آیات 
دیگر بمعنی اظهار باشد . گرچه در 
مجمع‌البیان اخفاه را بمعنی اظهار 
و پوشیدن هردو گفته است 
استخفاء: طلب پنهان کردن 


۰ ‌ 
است « مفردات ) « 1 بت ون ون 
دز م مر وم موه 


الناس ولاستخفون می الووهومتهم 
۰ سساء : ۱۰۸ یعنی میخواهند 
خود را از مردم مخفی کنند ولی 
نمیخواهند ازخدا پنهان دارندحال 
آنکه خدا با آنهاست . 

ر ٩‏ انیت شون صدورهم 
: ۵ بدان 
آنها سینه‌هایشان را برمیگردانند تا 
خودرا ازشنیدن‌قر آن مخفی بدارند 
توصیح این آیه در « ثنی » گذشت 


و مره ی 


۶ 


بالیّل 9 باتیار , رعد :۱۰ 


یعنی آنکه در شب حود را پنهان 
میکند با در روز آشکارا راه رو نده 


ات 


حفی ۰ 





خحافیه : بمغن‌پوشيده و شیه 
پنهان است ( اقرب ) « یوم 
تعوضو لنش منک خافة حاقه 
: ۱۸ آنروز آشکار میشوید و هیچ 
نهانی که ازشماست پنهان نمیماند. 
و آن دراآیة شریفه بمعنی‌اسم فاعل 

است . ۱ 
چا و 


عدٍ خفیه : و نم ی 


+10 2 ی 


1 و 9 


اعراف : ۵۵ یعنی ورگ خود 
را بخوانید با تضرع وپنهانی 
المیزان احتمال داده که مراد از 
تضرع » آشکارا و از خفیه پنهانی 
باشد و چون آشکارا بودن مناسب 
عبودیت نیست لذا بجای آن » 
تضر ع آمده است . 

ناگفته نماند حواندن حدا 
آشکارا و با صدا اشکال ندارد 
او رانا و اغیال ار 
علیهم السلام مشهود است » فقتط 
با صدای بلند وفریاد منهی است 


9 و م ون 


تختانکه ترن آره و واد کر راك 


حفی ۳۹۹ 


ی او و 


یسور , بیس 
فی‌نفسكت تضرعاوخيقة ودون اجه 


من ول بالغد ووالاصال ۱ اعراف 
: ۲۰۵ است و در « جهر » گذشت 
که مراد از آن بنظر 2 
است  .‏ ۱ 

« وان تجهر بالقوّل فا که 
الشر و طه : ۷ اگر سخن 
آشکار گوئی او نهان و نهانتر را 
مپذائد ‏ 2 
جهربقول آنست که مافی الضمیر 
را آشکارکنی و سر همان حدیث 
مکتوم در نفس است و اخفی آسم 
تفضیل است ومخفی‌ترازسر بعقیدة 
المیزان آنست که برخود انسان نیز 
مخفی باشد یعنی خداء سخن آشکار 
و سر نهان و سرایکه حتی بر حود 
شخص پوشیده است میداند . در 
مجمع از صادقین علبهماالسلام نقل 
سر آنست که در دل پنهان 
کرده‌ای واخفی آنست که بخاطرت 


شده 


رسیده سپس فراموش کرده‌ای . 
تول المیزان‌نز ديك‌باین سخن است. 
و در این خحصوص اقوال دیگری 
نیزهست که چندان مفید نیستند . 


خلد 

خلد : ر بضم او ل ) هميشه 
بودن . مکث‌طویل . همچنین است 
خلود . راغب گوید : خلودآنست 
که شیه آزعروض فساد بدور بوده 
و در يك حالت باقی ماند و نیز 
هرآنچه تغییر و فساد دیر عارضش 
شود عرب آنرا با خلود توصیف 
میکند و بسنگهائی که ديك راروی 
آن میگذارند خوالد گویندنه برای 
همیشه بودن بلکه برای مکث طویل 
و زیاد پایدار بودن . معنی دو م 
را اقرب الموارد عیناً از کلیّات 
ابوالبقا نقل کرده است و نیز گفته 
بآنکه باکثرت سن جوان مانده 
گویند : و خلد خلوداً » . 


طبرسی ذیل آی ۵ ۲بقره فرموده : 
« الخلود هوالدوام ... » درقاموس 
گفته : لد وخلود , بمعنی دوام و 


بقا است و نیز در بارة جوان‌ماندن 
و سنگهای ديك که گفته شد خلود 
زا قل کره اس آقرف‌النوارد 
نیز قدم بقدم در پی قاموس است . 

کشاف ذیل آیةٌ ۲۵ بقره گفته : 
« الخلد : الشمات الدائم و البقاه 


حلد 7۷۰ 
اللازم الذی لاینقطع » در جوامع 
الجامع عين عبارت کشاف راآورده 
است . 

وجود ویر با «خالدین 
فها .. الاماشاء ریك » هود : 
۷ و ۱۰۸ « خالدینٌ فیها الا 
ماشامٌ ال » انمام : ۱۲۸ نشان 
میده دکه خلودبمعنی‌دو ام‌وهمیشگی 
است و گرنه استثنا جا نداشت . 

ولی در آیات « خالدی فیها 
ابدا » نساه : ۵۷ و ۱۲۲ و ۱۹۹ 
مائده: ۱۱٩‏ درصورتی‌مفیدهمیشگی 
است که « ابدا » صرفاً برای‌تا کید 
باشد چنانکه‌بقرینةآیات دیگرتاً کید 
اس نه تأسیس ی او و سا 
جطنلیش رون قبلک‌الخلد فان مت" 
هم ادن » انیا : ۳6 بنظر 
میاید مراد ازخلد عمر دنیا باشد نه 

حلود : فقط یکبار در و 
آمده ۱ _ یلام لك یوم 
الخلود » ق : 

0 او ل شش 


بکار رفته است « ذوقوا 20 


لد 
الحْله 4 بسونس  :‏ ایا جر 
الخلد»له : ۱۳۲۰ کلف رقان 
: ۱۵ دارالخلده‌نصلت : ۲۸ و 
نظر آ نها : 

و خلدالبه و اخحلد یه » بمعنی 


٩ +‏ #م 2 و 


میل ورکون است « ولوشتنلرفماه 
بها ولکت" ال ای الازض انبم 
واه » اعراف : ۱۷۹ مجمع آنرا 
اگر 
میخواستیم او را بوسیلهٌ آن آیات 
والا میکردیم لیکن او بزمین چسبید 
و بدنیا میل کرد و از هوای نفس 
پیروی نمود . 
مد لا لا 


چسبیدن بزمین فرموده یعنی : 


مر هروه وم 


ٍ « و من یفتل مومنا 


فجزایه 3 جهتم) خالدا فیها و غضبٌ 
مص و را 


اوه ر روم 


اللّه‌علیه ولعنه و اعد له عذاباً عظیما ۱ 

نساء : ٩۳‏ ظهور آیه در آنست که 
قاتل مومن‌مخلد درآتش است‌ولو 
دارای ایمان باشدآیا واقعاً کسیکه 


مسومنی را ازوقع سل که و 


ما مدا 


در عذابت تاد خواهد بود بت 


بالاخره پس ازمعذ ب شدن نجات 


لد ۳۷۱ 


خواهد یات ؟ . 

در المیزان میگوید : خداوند 
درخصوص قائل‌عمدی مژمن تغلیظ 
فرموده و باتش جاویدان تهدید 
کرده است ولی دانستی که آبة 
« ان ال لایفرَانْ بشرله بیه و بر 
ماد لك من شام » نساء : 4۸ 
وی وان اه تفر الاو ب جیما نز 
زمر : ۵۳ صلاحیت دارند که قید 
اين آیه واقع شوند . اين آیه وعدة 
آتش ابدی داده ولی در حتمیت 
صریح نیست و ممکن است بوسیلة 
توّبه. و یا شفاعت بخشوده شود . 

در مجمع دراین باره بتفصیل 
و ار سل رد 
که آیة هن ال لایفران یره بو 
ینفرمادون لك لمن بشاء + بعد از 


یه 4 مانحن فیه نسازل شده . ( یعنی 
مر 2 2 
آن برای آیة « ومن بقتل . ۰ ) قید 


است . 

و از ابومجدز نقل میکند که شرطی 
در دیل آبه منظور کرده بعنی جزای 
قانل مومن آتش ابدی است اگر 


خداوند مجازات کند . این قول 


آنرا از اسام صادق بل روایت 
کرده است و نز مرفرعاازحضرت 
رسول عٍِْ نقل نموده که فرموده 
: آن جزای اوست ار مجازات 
کر 

ناگفته نماند قاتل ار توبه 
کند و کفاره‌دهد و آن‌دو ماه روزه 
و آزاد کردن يك بنده و اطعام 
شصت فقیر ر کفارة جمع ) است 
و خود را در اختیار اولیاء مقتول 
قرار بدهد که اگر خواستند بکشند 
و اگر خواستند عفو کنند در این 
صورت ناه او قابل غران 
است و اگر بدون توبه از دنیا 
رفت عذابشن همان است که آیه‌بیان 
کرده ولی احتمال غفران خدا را 
نمیتوان انکارکرد و شرطیکه دربالا 
نقل شد بقوات خحود باقی است 
و الّه‌العالم . و از ی ۲۷۵ بقره که 
دربارة اکل ربا وعدة عذاب ابد 
داده شده » روشن میشود که‌اکل 
ربا بدان صورت توأم باکفر است 
واگر توأم باکفر نباشد مثل آبة 


حلد ۳۷۲ 





فوق می‌باشد . 
قابل دقت 
آیات زیر دربارة خلود اهل 
بهشت و آتش کاملا جای دقت و 
تدبر است مااول آیات را نقل 


سپس آنها را بررسی میکنیم . 


9-۱« یوم أّت لاتکلم نفس 


ب ۶ هرو + ۱۳ 9 


| لا باذنه فینهم شقی وسمید فاما 


این عُفَوّا یلام ها ده / 
شهیق . خایدین فیها مادامت 


انا والارض ۱ "لاماشاء ری 


ان" ریک ال لما برید » مود : 
۵ 2 ۱۰۷ . 
۲ -« سای لیا نی 
لته حا لین فیها مادام السموات 
لش (لماه وک عطاه غیر 
مُجذوخ » مود ۰ ۱ 
۰« ۱ 


5 ۳ - قاروا کم خالاین 
فیها | لاماشاع اس ان رسک کم 


لیم » انعام : ۱۲۸ . 


عي ه مه #۶ م وم ه 


4 - وان جهنم کانت مرصاد 


این مب این نها اخقابا ‏ 


تیاه : ۲۱ ۲۳ . 
آیةٌ او ل در خلود اهل آتش 


حل(د 


ارم ای 2 


صریح است‌ولی ورالاماشه كثِ_ِ 
بفتن. | نها 
در آتش مخلداند مکّر در وقتیکه 


و ۱ ۲۳۱ 


خدا بیرون شدن را بخواهد وجملهة 
و ان رب ال لمایتربد » بنظر 
میایدکهاناستناءواقع‌شدنیاست 
رواله‌العالم ) برخلاف ذیل آية دو م 
که‌پس از استثناه فرموده : 
یحو ذ » یعنی‌بهشت آنها عطائی 
غیرقابل قطع است » این میرساند 
که استتنا در آیه دو م فقط برای 
این است که خدا مسلوب القدرة 
نیست و اهل بهشت گسر چه مخلد 
اند اما خدا در هرحال. قادر است 
۰ . ولی ذیل آیبهٌ 
او ل چنانکه ؟ گفته شد غیر از این 
است . 

ای سوم مطلق و شامل همه 
اهل آتش است ولی پس از وعدة 
خلود میگوید : ۷1 شام ای" 
ان" رَبكَ حکیم علیمٌ » یعضی در 
آتش مخلداند آنوقت خطاب را 
متوجه حضرت رسول (ص) کرده 
فرماید : مکر و قتیکه خدا بخواهد 


‌ِ 1 , 4 
«عطاء 


ص__ ۳۷۳ 


4 دواسم حکیم 
و علیم که حکایث از کت :و 
دانائی خدا دارند میرساند که استشنا 
واقع شدنی است واله‌العالم . 

آیةٌ چهارم گرچه دربارة مطلق 
طاغیان است ولی آیات ذیل نشان 
میدهد که مراد از « الطاغین» کفار 
و مکذ بین آنیات تن و ماد اند 
که در بیان علت آن فرموده : 
«انهم کانوا این شتا و 
کذبوا پآیاتنا کذابا » . 

و « احقاب » چنانکه در 
« حقب » گذشت بمعنی مد تهای ۱ 
زیاد و زمانهای مفصل است‌نتیجه 
این میشود که مکذ بین‌معاد مد تهای 
زیاد و سالهای متمادی در آتش 
خواهند بود نه همیشه والّه‌اعلم . 

نا گفته نماند : ار مراد از 


که گفته شد در اینصورت آیاتیکه 
درباره خلود اهل عذاب‌اند همه با 
این آیات مقید میشوند و در بارة 
آنها باید گفت : اهل آتش مخلداند 
مکر آنکه خدا بخواهد . 


1 ۵ 


فرا: ات استتناها وج وجوه 





متعد دی گفته‌اند که قویتر از همه 
دو وحه است . 
اوّل آنکه : 


صرفا برای اثبات قدرت حداست 


یعنی اهمل بهشت و آتش هر دو 
مخلنداند ولی این خلود طوری نیست 
که خدا درمقابل آن مسلوب القدرة 
باشدخداهروقت‌خواست خارجشان 
میکند اما نخواهد کرد . 

ولی چنانکه گفتیم جملهٌ س 


ی ۳ 


ربك حکیم علیم د ان ۷ 
لمایرید » مانع از اين حمل است 
ولااقل آنرا مخدوش میکند ولی 
رک شان 
میدهد که استینا در آبهً دو م برای 
اثبات‌قدرت است و صریح آن‌میگوید 
که این عطا قطم شدنی نیست . 
دوم آنکه: آية اول (وقهراً 
آیة سوم ) درب‌ارة بعضی از اهل 
آتش است که پس از مسدتی از 
آتش آزاد خواهند شد و استثنادر 
جای خود وافم است در تفسیر 
برهان در حدود ۱۱ روایت نقل 








حلد ۳۷ 


یت مت مت ات متس و 


کرده که آیه دربارة آنهائی 7 


که پس از مدتی حلاص حواهند 
ضد . از جمله امام صادق ار 





بحمران فرمود : 
یخرجون من النار » و عمرین ابان 
گوید : از عبد صالح (ظاهرآامام 
کاظم لا ) شنیدم دربار‌اهل آتش 
میفرمود « بدخلون النار بذنوبهم 


و هذه فی الذین 


و یخرجون بعفوالله » این روایت‌تا 
حدی از او لی اعم اسشتا: اه 

ابن کثیر درتفشیر خویش گوید : 
مفسر آن درب‌ارة استثنا آبة او 
اقوال زیادی دارند آنگاه قول این 
عباس و حسن را نقل میکند که 
گفته‌اند: استثنا دربارة گناهکاران 
اهل توحید است که در اثرشفاع 
و رحمت خدا از آتش حارج 
میشوند وحتی کسیکه فقط در روزی 
از روز گار لاله! لاله گفته‌در آتش 
نمی‌ماند هرچند اصلا عمل خسوبی 
انجام نداده است در اين باره 


روایت صحیح ومستفیض‌ازحضرت 


رسول لر نقل شده است ۰ 
ناگفته نماند : ز مخشری این 


اندازه را هم‌قبول 0[ 
دارد حتی مرتکبین کباثر از اسل 
توحید نیز مخلد درناراند . 

در تفسیر المنار ذیل آیةٌ او ل 
تفصیلاسخن گفته واقوالوتوجیهات 
بسیاری نقل کرده است از جمله 
گفته : در حدیث مرفوعی از جابر 
نقل شده که رسول خدا جر آیة 
او را قرائت کرد تارسید به 
هام راودا گرا 
بخواهد کسانی از اشقیا را ازآتش 
خارج کرده داخل بهشت کند » 

از ابوسعید خدری ویااز کس 
دیگری ی : ای 
ها ماشاء رَبك ان رب ال 
لمایرید » برتمام آیات خلودحاکم 
است هرجا که کلمة «خالدین» بیاید 
این استثنا در آنجا ملحوظ است. 

آنگاه میگوید : این عقوبت 
باختیار خدا واقع مشود و بسته 
بخواست اوست ۰ ار بخواهد 
همه عذاب یبا مقداری از آثرا بر 


دارد برمیدارد که اراد او در هر 


۰ ۰۰۰‌۰‌((((۰۰۰‌۹۰٩۵۹‌‌((هح(حص((ص(ِب۹۰ب۰۹۰۰‏ 7۰۷۰۷۴ ۰ب راب۳[ 


خلد ۳۷۵ 


خر ناف اس ول آبا حیکراهد 
یا نه این چیزی است که فقط خدا 
میداند و آنچه در روابات آمده 
تال انا تا لکد که آمری کل 
بخداست . 

در ص ۸۳ ج ۸ گوید: اشقیا 


درتبدیل فطرت توحید مستمر شدند 


تا فطرت آنها تغییریافت و چون 


آیات خندا مثر نشد » در تطهیر 
فطرت محتاج عقوباتی بسالاتر از 


عمقّوبات دنیا شدند . آن خبث و 
نجاست فمّط با آته تش آخرت قابل 


زوال است و چون موجب عذاب 
که همان نجاست ذات بساشد با 
سوختن و عذاب از بين رفت » 
عذاب از بين میرود و مقتضای 
رحمت بلامعارض میماند . تمسام 
شد .. 

نگارنده گوید : مرادش از 
این تقریب عدم خلود کفاردرآتش 
است . 

در المیزان ذیل آید سوم 
فرموده : استثنا برای اثبات قدرت 


حداست و میتواند آنپا را خار جح 


حلد 


کند هر چند حارج نخواهد کرد 
و در ذیل آیهٌ او ل فرموده: آتشیان 
مانند بهشتیان مخلداند وبهیچ وجه 
از آن خسارج نمیشوند ولی این 
ابدیت موجب مسلوب القدرة بودن 
خدا یست . 


نکارنده گوید : ماحق داریم 


دربارة آیات خداوندفکر و تدبر 


کنیم و آنها را بیکدیگر بر گردانده 
و استنتاج نمائیم دربارة خلنود 
اهل عذاب و اینکه استثناها فقط 
برای اثبات قدرت است وبا عملی 
خواهد شد حمیقت‌پیش خدا است‌و 
آنچه در علم خحداست بآن تسلیم 
هستیم . 

در اینجا بساید سه مسئله را 
بررسی نمائیم . 

۱ - خلود و جاودانی بودن 
بعنی چه و چطور متصو ر است 
موجودی همیشه در يك حال باشد 
و تغییر و فسادی درآن راه‌نیابد ؟. 

۲ آبا خلود درآتش وبهشت 
تدریجاً عادت میشود وحالت او لیه 


ملد ۳۷۹ 


خود را از دست میدهد بانه ؟ 


بعبارت دیگر آیا جهنمی‌ها در اثر 


دشت زمان از احساس عذاب 

حلاص نمیشوند ؟ آبا بهشتی‌ها در 
اثر لذت یکنواخت احساس حظ 
را از دست نمیدهند ؟ . 

۳ آیا خلود در آتش برای 
کفتار ظلم نیست ؟ کسانیکه مثلا 
شصت سال کفر ورزیده و آیات 
خدا را تکذیب کرده و عمرخود را 
در کارهای بد باتمام رسانده‌اند آیا 
عذاب ابدی در حق آنها رواست ؟ 

دربارة مطلب‌او ل بایددانست 
: موجودات مادی در این دنیا از 
حیث کمیت ابت وازحیث کیفیت 
در تغیبر و تبد اند . کمّیت ووزن 
و اندازة ماده ثابت و بی‌کم و 
کاست است ولی از لحاظ کیفیت 
شاه تههیتان سوم هی مش زا 
تبدل و فنا و فساد و زوال‌اند و 
هیچ وقت در وضعی و حالی ثابت 
و پایدار نمی‌مانند . از طرف دیگر 
دردنیای مااصلی بنام اصل کهو لت 
( آنتروپی ) برتمام مواد و نیروها 


حلد 


بحالت خود رها شده و امدادی 


بدان نسرسد بطور تدریج بسوی 


همواری و پیری و سکون میرود » : 


علت فساد و مر گک در عالم همین 
هنک انش ام موس هه 
اصل بقا و ثبات در عالم حکومت 
میکرد و ما در این زندگی مخلد 
میشدیم و از مرگ و فنا اثری 
نبود . 

درزندگی آخرت اصل کهولت 
از مواد برداشته میشود و برداشته 
شدن آن عبارت اخرای خلود و 
همیشگی است و بزرگترین مرز 
فارق میان دنیا و آخرت وجود 
کهولت و عدم آنست» آقای مهندس 
بازر گان در کتاب ذر هُ بی‌انتها 
ص ۸۵ میگوید: جربانها وقوانینی 
که در اين دنبا بر مواد و انرژئها 
حکومت دارد تماما ناشی یامنطبق 
بر دو اصل ترموديناميك است ۱ 
اصل باه و ثبات کمیت ها - ۲ 
آنتروپی با کهولت یعنی اصل 
انحطاط کیفیت‌ها وضعف و زوال 


حاد ۲۷۷ 


ها ما فرداین ارف 
( پیری و کهولت ) خحصوصیات و 
مشخصات آخرت ظاهر میشود و 
لازمة همه آنها لضو آنتروپی اس 
بطوریکه کهولت و آنتروپی را 
میتوان مرز و فارق دنیا و آخعرت 
دانست . 

و خلاصه در آخرت با اراد 
نافذ و موثر خدا » اصل کهولت 
و پیری ازموجودات ی تون 
وهرچیز مخلد میشود و کلم فنا و 
زوال و پیری از قاموس‌موجودات 
حذف میگردد . این مطلب حتمی 
است گرچه تصور آن برای ما 
مشکل است . 

راجم بمطلب‌دو مبایددانست : 
با برداشته شدن اصل کهولت از 
اشیاء همه چیز هميشه تازه وجوان 
حواهد بود و گذشت‌ایام »سعادت 
را بعادت و سیری و عذاب را 
براحتی تبدیل نخواهد کرد . 

قر آن‌دراین‌بارهچنین فرموده : 
۱ خالدین فیها لابحْفَت عنهم العذاب 


٩‏ ۰ ده و 


ولاهم پنظرون بشره : ۱۱۲ و 


حلد 


سجن نت یت تسه تست بت تس سس سیب یسیو وی اج تست سین اس : تخس بت ما ستتطی ورس میب بسانم ملس با 


آل‌عمران : ۸۸ وعدهٌ عدم تخفیف 
عذاب دلالت دارد بر اینکه شکنجه 
و عذاب آنها هميیشه تازه و پیوسته 
ناراحت کننده است و نیز فرموده 
ان" الذین کشروا باباینا موف 
تیم اراشا نوجّت جلودهم 
بد لناصم جلنودا مها ۱ 
العذات ۰ ساه : ۵٩‏ توضیح 
« نت جلودهم » در « جلد » 
کذشت یمتی هروفت پوستهای آنها 
پخت و بی‌حس شد ‏ پسوستهای 
۰ دیگری را برآنها عوض میگیريم نا 


مِِ 


اه شریفه در 


همچنین | و 


عنهم الاب ولا یرون بقره 
:۹ ۸ "9 1۳ رأی‌الذین مها الیدات 


٩ -‏ 2 2 ی و مهو هر ار موه و 
فلایخشف عنهم 0 بنظرّون ۱ 
0 ِ وال الذین فی التار 


م 
ید ۹4 <مم یی مرو 21 44 


لخن جهم عراز بخشف 


سا م2 


عشا یوماً من العذاب » غافر : 4٩‏ 


و روشتتر از اينها آبة در الذیت 
9 ۳۳ 7 ۲ 


کفردالیم نار جهنم لایقضی علیهم 


یه و موه م۱ 


فیموتوا و لایخ عنهم‌من عذابها 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


حلد ۳۷4۸ 


8 7 
کذلك نجزی کل کفور » فاطر 


۳٩ :‏ است . که مر گک و راحتی 
و تخنیف را از امل عذاب نفی 
دربارة اهل ؛ 
یه 


« خالدین فیها لاییفون عنها حولاً: 


کهف :۸ ۰ بعنی دربهشت‌همیشگی 
اند و انتقال از آنرا طالب نبستند 


بت بهشت آمده 


4 ۰. ۰ ۳۹ ۰ ۲ 


ص مر 4 مر و 4 شب رم 
9 ۰ ۳ تلا 


آتش‌رانمی‌شنوند ودرآنچه نفسشان 
میل دارد دائمی‌اند . 

کرچه درک‌این حقیقت برای 
ما مشکل است‌ولی‌نمیتوان اوضاع 
عالم آخرت را از اين جهان‌فیاس 
گرفت . و قوانین هر دو را یکی 
3 نی 

و اما راجع بمطلب سوم : 
عذاب و شکنجه و گرفتاری آخرت 


صورت واقعی عصیان و مخالفت 


دنبا است و آن لازم و دائم است 


و بل آدمی 1 اجزاء یدن او ست که 


لد 


0 بسح 


بشکل نیرو ازبدن وی بیرون‌میریزد 
و همان نیروها بنابر حقیقت بتاء 
اعمال در عالم باقی می‌مانند و 
ذر ه‌ای از آنها کاسته نمشود . آن 
نیروهادر آخرت بخودآدم‌برمیگردند 
وای‌بسا اعمال چشم در جای چشم 
و اعمال دست در جای دست و 
مگذا می‌نشیند وبهمان اعضا تبدیل 
میشود . و چشم و گوش و غیره که 
از آنها تشکیل‌شده همیشه درعذاب 
یا دررحمت خواهد بود مثلازبانی 
که از میلیونها لااله الا تشکیل 
یافته همیشه راحت ز. هميشه گویا 
و همیشه شاد خواهد بود وزبانیکه 
از غیبت و بهتان و دشنام و غیره 
فراهم آمده همیشه در عذاب‌خواهد 
بود . همانطور که شورری ازنمك» 
تری از آب » چربی از روغن‌جدا 
شدنی نیست اینگونه اعضاء نیز که 
از اعمال نيك و بد بوجودآمده‌اند 
چون ذات واصل خمیرةآنها همان 
رحمت با عذاب است همواره در 
عذاب و یا در رحمت خواهند بود 


۰ حث , امش ٩‏ 
قر آن‌مجید فر موده ۱ لاتعتذروا الیوم 


لد ۳۷۹ 


٩ 8‏ 4 هام 2۵9 مرو م2 
نماتجزون مساکنتم تعملون » 
تحریم ۷ امروز عذر میارید فتّط 


" آنچه را که میکردید سزا داده 


میشوید » یعنی اینها عین همان 
اعمال است که بخودتان باز گشته 
است . آیات قرآن در بیان این 
حقیقت یکی دوتا نیست بلکه‌آیات 
زیادی در این زمینه آمده است . 
آفای محمد امین رصوی 
سلدوزی در کتاب تجسم عمل یسا 
تبدل نیروبماده ص ۲ ذیل عنوان 
انسانی که از لذت و یا از رنج 
ساخته میشود این مطلب را بطور 
واضح شرح داده است . کسانی 
را که در اين زمینه خواهان‌تحقیق 
و توضیح بیشتراند مطالعةٌ همان 
کتاب را توصیه میکنم که در این 
باره کتابی کم نظیر و سا بی‌نظیر 
است . ۱ 
در عين حال باید آیات 
چهار گانة گذشته و توضیحاتی را 
که داده شد از نظر دور نداشت و 
حقيقت کار را بخدا موکول کرد . 
خلص : خلوص‌بمعنی‌صاف 


خلص 
شدن و بی‌خلط شدن است. طبرسی 
ذیل آیةٌ ۹4 بقره میگوید : اصل 
خلو صآنست که شیء ازهر آلود گی 
صافب باشد راغب میگوید: حالص 
مثل‌صاف‌است بااین فرق که‌عالص 
ان آمیختگی آن از ببن رفته 
" باشد ولی صاف گاهی بآن گویند 
که اصلا آمیختگی ندارد . 

«قلت یش و امه خلصوانچباه 


یوسف : ۸۰ بعنی چون از دیگران 


خحالص‌شدند وفقط خودشان ماندند . 


که برادر بودند و از امل مصر 
جدا شدند. معنی آیه چنین میشود : 
چون برادران یوسف از یوسف که 
برادرشان را رهاکند مأْیوس شدند 
از مردم کنار گشتند در حالیکه میان 
حود بنجوی و گفتکو مشغول‌بودند. 
« فیک یم پفی بطوه من 
ین روما نحل : ٩5‏ 
می‌نوشانيم بشما از آنچه در شکم 
حیوانات هست ازمیان گیاه خورده 
شده وخون» شیرخالص را که بخون 
وگاه آميخته است . 
ناگفته نماند سر گین را تا 


خلص ۱۸۰ 
وقتی که در شکمبه است » فرث 
گویند لذا بهتراست آنراگیاه جویده 
ترجمه نم 

# و لاله الدی الخنالص .. 
کی ری اک 0 
شده از شر کث برای خداست و 
خداوند نقط عبادت حالص را 
می‌پذیرد نه عبادت توأم با ش رک 
و جیاوت مر ۱۳ را «المیزان) 


و ۱ ر 4 


3 ات اخلصناهم بخالصّة 
ذکری الذار ؛ ص : 61 درالمیزان 
میگوید : «خالصة» صفت موصوف 
محذوفیاست وه باء » برای‌سببیت 
ا تن خرهتا آ تسا را حالص 
کردیم سب خصلت خالصی که 
تذ کر و باد آوری دار ارت 
باشد . 

با و 

۶« اخلاص دین‌برای خدا» آنست 
که دین را از شرکث بت پرستان و 
تثلیث نصاری و تشبیه بهود و مطلق 
غیرخدا » خالص و پاک و صاف 
کنیم . صیغه‌های ماضی واسم‌فاعل 
آن همه راجع باين مضی است. 


وم ۲ 


مثل و کر اخلصنوا دهم ...» نساه 
: ۱6۹ ۱ فاعب ال مخلصاً له ادن 
زمر : ۲ نله مخْلصئون » 
بفره : ۱۳۹ « وادعوه مخْلصین 
له الدین » اعراف : ۲٩‏ و مخلص 
چهار سار » مخلصون تك با 
مخلصین هفت بار در قم آن مجید 
آسده و همه در بارة اخلاص 
دین‌اند . 

اما مخلص و مخلصین بصينةٌ 
اسم مفعول بمعنی آنست که خدا 
او را برای خود خالص کرده است 


و غیر خدا را در آن نصیبی نیست 


چنانکه شیطان دربارةآنهامیگوید: 
که باغواء آنهاراهی ندارم مثل 
«لاغویتهم جنپ( لاه کفینیم 
المخلْصین ) حجر : ۳٩‏ - 8۰ 
مخلصین هشت بار در قرآن مجید 
تکرارشده است ‏ وا گرفی الکتاب 
موی کات مخلصا وکا ول 
نیا مریم : ۵۱ موسی را در کتاب 
پادکن که او بند خالص شده بود 
و غیر خدا را در او راهی نبود و 


پیامیر فر ستاده نود . همچنین است 


ممرراص م 4 
مخلصاً وکان رسُولا 


خلص 
د رآنه من عبادناا لمخلصین » یوسف 
: ۲6 و غیره . مخلصین ابتدا با 
پیامبر ان تطبیق‌میشوند که خداآنهارا 
بر گزیده وانتخاب کرده ومخصوص 
خدایند » شیطان و هوای نفس را 
در آنها راهی نیست چنانکه دربارة 
آنها فرموده « انا اصطفی دم 
توعاً و آلابُراهيم » آل‌عمران: ۳۳ 


۱۸۱۱ 


« .قلي لته وَمَلامٌ غلی عباده 
اللیی اصفیره فمل 2 هو 
ص 4۷ . ۱ 


بند گانی‌اند پباکث ۰ منزه ) 
بی‌عیب » سار ع درخیرات »عاید » 
نیکو کار . 

گذشته از پیامبران و ائمسه 
علیهم السلام ممکن است پاکانی 
در اثر ایدان قوی و اعمال نیک 
همواره رضای خدارا هدف‌خویش 
فراردهند وخدا نیز آنهارامخصوص 
خود قرار دهد و از بندگان‌عالص 
کرده باشد و غیر حدا را در آنها 
نصیبی نباشد . 

خلط : آمیختن . راغعب 


حلط 
میگوید: او« 
دو چیز.یا بیشتر را جمع کنند اعم 
از آنکه هر دو مایع باشند یا جامد 
يا یکی مایع و دیگری جامد و آن 
از مز ج اعم است . اقرب‌الموارد 
میگوید : مز ج آمیختنی است که 
جدا کردن آن ممکن نباشد مثل 
آمیختن مایعات . و خلط اعم از 
آن است . 

علی‌هذا مزج اخص. و خلط 
اعم است ولی طبرسی در مجمع 
ذیل آی ۲۲۰ بقره میگوید : مخالطه 
آميخته شدنی است که جدا شدن 
آن ممکن نباشد . 

ناگفته نماند قول راغب و 
اقربالموارد که حلط را اعم گفته اند 
با استعمال قر آن بهترمیسازد . 

« واگ ع الْیتامی قل اصلاح 


هم یرون تخالطوهم کاخوانگم 
۰ بقره : ۲۲۰ منظوراز مخالطه 


" بتیم با مال خود است یعنی : تو 
برای آنها ر اصلاح اموال) خوب 


حلط ۱۸۲ 


است و اگر اموال آنها را با 
اموال خود آمیختید آنها برادران 
شمانند . مخالطه را مصماشرت نیز 
گفته‌اند . 

«وآخرون اعترفوا بو 
ت__ صالحاً و سین ... 

: ۱۰۲ و دیگران که بکناهان 

حویش اعتراف کرده‌عمل شایسته‌ای 
را با عمل بد دیگر آمیخته‌اند . 
سیخ من ماج ومع لن ۳۳ 
انجام داده‌اند . 

# و اضرب شم سل الحیاز 
الدنیا کماه آنزلتاه من السماه 
فاختلط هبات الارض ۰ کهف 
: 4۵ اختلاط بمعنی‌امتزاج و آمیخته 
شدن است.. کا آب ساشد املاح 
زمین و گازهای هوا قابل امتراج 
یست آب باران است که آمیخته 
با گازهای مخصوص ازهوا بزمین 
میریزد و آنگاه املاح اک را 
حل کرده و قابل تغذیه گیاه‌میکند. 
گمان میکنم منظور از نبات درآیه 
موادی است که گیاه را تشکیل 
میدهندو آنها بواسطآب بهم آميخته 


حلط 


و ممترج میشوند و بصورت کیاه 
در میابند . علی‌هذا باء در « به » 
ممکن است 


باه را برای تعدیه گرفت یعنی گیاه 


ی 2 ۳ ۳ نم 
۴« « وان کثیرا من‌الخلطاء لیبغی 


بعضهم علی‌بعض الا این آمنوا و 
عملوا الصالحنات ... » ص : ۲8 


خحلطاء تیه خحلیط و آن بمعتی 
رفیق و همسایه و شريك است مراد 
از آن در آبه شریفه شر کاه است 
که مال خود را با مال شريك‌خود 
مت هیر نفد 

خلع : برکندن . « نی آنا 
ربك فاخلن تلیك انك_بانواد 
ی ! طه : ۱۲ منم 
پروردگار توپا پوش خود را برکن 
" که تو در وادی پالك طوی هستی . 

بعقيدة المیزان وادی سینا در 
اثرخطاب خدا ومقام قرب وموطن 
حضور و مناجات ۰ مقدس شد و 
شرط ادب آن بود که موسی در 
آنجا بی کفش باشد لذا امر بخلم 


نعل شد » مقد س بودن کعبهٌ شربف 








حلع ۳۸۳ 


و مساجد و مشاهد مشر فه همه از 
ارات اناوت 6 
بسیب عبادت مخصوص و یا واقعة 
محترمی است که درآن نشریع و 
با در آنجا واقع شده و کرنه میان 
اجزاء زمان و مکان تفاضلی‌نیست. 

این سخن قوی وصحیح است 


۶ م م هی م 1 


و صدر آیه « انی آنا رباگ »واه 
ماقبل « نودی يا موسی » و آیات 
مابعد ‏ شاهد آن‌اند در مجمع از 
کب و عکرمه نقل کرده : 
علت این خطاب آن بود که کفش 
موسی از پوست میت خر بود و در 
وجه سوم از وجوه چهوار گانه 
شیگوانك: ۶ غلت: این دستوز اس 
که پا برهنه بودن علامت تواضع و 
فروتنی است و لذا بزرگان سلف 
پابرهنه طواف میکردند و آنرا از 
اصم نقل میکند . این وجه نیز قابل 
قبول و طبع پسند است . 

آنچه ازبعضی صوفیه نقل‌شده 
که مراد از آن تمکن و استفامت 
است بی مدرك و خالی از اعتبار 
معا 


۳ 
این کلمه فقط یکبار در کلام 


حق آمده است . 
خلف : ( ِِِ )پس. 


دب 


ضد دم ات و شیف 
دنك کون لمن لفات آیة ... » 
یونس : ٩۲‏ امروزپیکر تورانجات 
میدهیم و از آب بیرون ميافکنیم 
تا از برای کسانیکه از پس تواند 
و فرعون ‏ . 

ایکا ماشلنکه 
بس : 4۵ خلف در این آیه وغیره 
بمعنی پس و پشت سر است . در 


تمام مشتشات آن این معنی ملحوظ 


متناشف.: 


ایضاً خلف ( بروزن فلس ) 


وصبف است بمعنی جانشین با و آ خر 
مانده بد» مثل « فخلف من بعدهم" 


# هم مر 


ححل ورئواالکتاب دور 
هذّا الادنی » اعراف: 6۹ «فخْلت 


من دمم خلف آضاصوا _ 
وابعوا الاب » سریم : 


ابن‌اثیر در نهایه میگوید : خلف 


حلف ۳/۸ 


بتحريك و سکون هرکسی است که 
پس از رفتن دیگری در آبد لیکن 
بفتح او.ل ودو م در جانشین خوب 
و بفتح او ل وسکون دو مدرجانشین 
بد بکار میرود گویند خلف صدقو 
خلف سوء قول طبرسی و راغب 

نظیر قول نهایه میباشد . 
#ٍ خلف : ر بروزن قفل )بمعنی 
مخالفت در وعده و وفا نکردن 
بآن است و فعل آن همه از باب 
ی 


افعال بکاررفته مثل ۱ اوعد 


چا رای ار امد کر قاخلنیکی 


وعد الحي و وعد: 
ابراهیم ۰ ۲۲ و میت 
له مَخلت ومده ِِ ۰ »ابراهيم 
: 4۷ . 

خلفة : بکسر اول و سکون 
انی در جائی گفته میشود که یکی 
از پی دیگری در آید ( رد 
مثل ۱ موی جعل بل والتهار 
شلف لیس اراد ان ند ک اواراه 
۳ فرقان : ۲۲ او کسی‌است 
که شب و روز را در پی هم 
قرار داده برای کسیکه متذ کر باشد 


پا شکر گذارد درافرب گوید : اسم 


حلف 


۳۸۵ 





ل با جانشین 
سیخ 


است از جانشین گذاشتن 
شدن . در مجمع نقل شده : 
خلفهٌ روز و روز خلفة شب است 
زیبرا یکی از آندیگری جانشین 
موه 

خحلاف : مصدر باب مفاعله 
بمعنی مخالفت وناساز گاری است 
و بگمان و بمعنی بعل (پس) 
است و فرح مٌ اون قمدهم 
حلات سول ال » توبه : ۸۱ باز 
گذاشتگان بمعودشان بر خحلاف 
رسول شحدا شاد شدند « و اذاً 
لبون خلافك الا کلبلاً , اسراء: 
۲ آنگاه در مخالفت. توجزاندکی 


توقف نمیکنند . بنابر قول ابوعبیده 


معنی آن درهر دو آبه پس‌است بعنی 
از پس تو جزاندکی نمانند هکذا 
آبهٌ او ل . 

+ ۱ > ایدیک ۲ ارجلخم 
من خلافی » اعراف : ۱۲ قطع از 
لاف ۲ ات که مفا دمیت و ات 
را با پای چپ و یا بالعکس ببرند 
این سخن فرعون‌است نسبت بساحران 
که بموسی ایمان آوردند درسورة 


طه : ۷۱ - شعراه : 4٩‏ نیز آمده 


است . 
خالف : بمعنی مانده مثل تركك 
شده است ( مفردات:) «.فاقعهوا 
آمع الخللفین » توبه : ۸۳ بنشینید با 
بازماند گان . (مثل زنان و اطفال . 
که‌می‌مانندو بجهاد بیرون نمیشوند). 
خالفه: بمعنی عمودآخرخیمه 
است وگاهی از زنان بمناسبت 
ماندن در خانه و خارج نشدن 
بجنگگ خو الف تعبیررمیکنند(مفردات) 
0 رضوا بان ۳ مع‌الخوالف ۱ 
به : ۸۷ و ٩۳‏ راضی شدند که 
با زنان باز مانده » باشند طبرسی 
اززجاج نقل میکند: زنانراخوالف 
گویند بملت تخلّف از جهاد ولی 
جایز است که جمع خ القه باشد 
و در مردان استعمال شود حالف 
و خالفه آنست که نانجیب باشد در 
دو محل جمع فاعل فواعل آمده 
مثل فارس فوارس وهالك هوالك. 
معنی آیه بعقیدة طبرسی آنست : 
راضی شدند اینکه با زنان واطفال 
و مریضان و بازنشستگان باشند . 


جلف 


تعوالف فط دو باردر قر آن آ 
تن 

مخلف : ( بصیغهٌ مفعول) 
کسی است که تر کث شده و باز 
گذاشته به شود و ول لك تفن 
من الاعراب فا آموالنا واهلونا 
۰ فتح : : ۱۱ باز گذاشتگان از 
اعراب بادیه‌نشین خواهند گفت 

: اموال و اهل ؛ مسا را از 

جروج بجهادمشغول کردند .«وعلی 
الا ین .. 
۱ قل للمخلفین من الاعراب : 
فتح ۹ 


چا 

چٍ خلیقه بمعنی نائب و جانشین 
است در مفردات و اقرب‌میگوید: 
حلافت نیابت از غیر است در اثر 
غیبت منوب عنه و یا برای مر گش 
و یا برای عاجز بودنش و یا برای 
شرافت نساب و از این قبیل است 
که خداوند اولیاء عویش را در 
ارض خلیفه کردو یعنی‌برای‌شرافت 
اولیاء 0 کم خحاا هت 
۳ لارض » انعام: 4۵ 


. » توبه :۱۱۸ 


ررض 


حلف ۳۸۹ 


راغب میگوید: خلائف جمح 
خلیفه و خلفاه جمع خلیف است 
مثل « جعلکم خلضاه من بعدقوم 
نوح » ناگفته نماند این سخن بنابر 
قاعدة جمع است و گرنه مونث و 
مذکر در آن حساب نثیست دربارة 
حضرت داود آمده و جعلناك خلفة" 
» ص : ۲۰ در اقرب 
الموارد میگوید : خلفاء و خحلائف 
هر دو جمم خلیفه است . خلفاه 
مذ کر است گویند: و لائة خلفاء » 
ولی در خلائف تذکیر و تأنیث هر 
دو جابز است گفته میشود : وثلائة 
خحلائف و ثلث خلاثف » و هر دو 
( حلائف و خلفاء ) لغت فصیحاند 
شاهد قول اقرب آنست که هر دو 
در قرآن مجید آمده است . 
اختلاف و ناساز گاری آنست 
که هر يك راهی غیر آزراه دیگری 
بگتری در قعل با هر قول :رو ون 
اختلاف درقول گاهی منجر بتنازع 
میشود لذا اختلاف بمعنی نزاع و 
مجادله‌میاید بطو راستعاره(مفردات) 
اقرب میگوید اختلاف ضد اتفاق 


۳ 
است 8 و ناستلت لاغز اب من ینیم 
مریم : ۳۷ ۱ ۵ لین 
اوتو الکتات ان بعدماجاء‌هم 
ات 

1 


تن امسر ان 


اختلاف شب و روز : پی‌دربی 
هم آندو است ۱ ان شی 
اتعتلافی الیل و التهار وا لاله 
فی‌اسَُوات و الازضص لیات و وم 
تون » بونس : ٩‏ این جمله پنج 
بار در قرآن مجید آمده است . 
استحخلاف : جانشین گذاشتن 
را 0 است 


راو وه 0 


‌ ان یا 0 


بعدکم مایشاء » انمام : ۱۳۳ ۶ 


تن است 


بخواهد شمارا میبرد و از پس 
شما آنکه بخواهد جانشین میکند . 
بشر خلیفه‌ادته است 
۱ تواذقال : 1:۳ للمّلاکة ۳ 
جاعل فی الارض حية قاواتجنل 


ناملس نون ) بقره : ۳۰ . 


درا شریفه صحبت ازیکنفر 


حاف 


۱+۷ 


3 که روز جوا خحداملانکه 


نمیگفتند ه من بفید فیها و بسك 
الدماءٌ » فساد و سفقك دمباء در 





صورت کثرت انمان تحقق پذیر 
است در المیزان گفته : خلافت بر 
آدم یلا منتحصرنیست‌بلکه اولادش 
نیز در آن شريك‌اند بی آنکه 
اختصاصی در بین باشد و مراد از 
تعلیم اسماء ودیعه گذاشتن این علم 
در انسان است بطوریکه آثار آن 
تدریجاً و دائساً از اسان ظاهر 
مشود . 

درالمنارج۱ص‌۲۵۸ میگوید: 
ظاهر ( واقاعلم ) آنست که مراد 
از خلیفه آدم و مجموع ذریة 
اوست .و در ص ۰ ۲۹۰ میگوید : 
انسان ضعیت خلق‌شده ولی دارای 
حس و شعور است و با آندو در 
کائنات تصر ف میکند و آنهارا زیر 
ساطه خود میکشد لذا دارای این 
همه اختراعات عجیبه شده و در 
آینده بجائی‌خو اهدرسید که نمیتوان 
حساب کرد . 


پس‌انسان بااین قو ه وموهت 


حلف 


ای امد اد آرزو و علم و 
عمل غیر محدود است . خحد‌اوند 
این مواهب را باو داده تا بواسطهٌ 
او اسرار خلقت آشکار گردد . خدا 
اورا با این مواهب خلیفه وجانشین 


خود در زمین قرار داده‌و او عجاب 


صنم خدا و اسرار خلقت خدا وا 


بدایع وت اورا آشکارمی‌سازد 
(ر خلاصهً سخن المنار ) . 


توضیح سخن آنست که‌خداوند . 


دارای‌اسماء‌حستی وصفات علیاست 
و بشر درتمامی آنها خلیفه‌وجانشین 
خدا درزمین است ودر تمام شئون 
خویش کارهای خدا را حکایت 
میکند و مظهر اسماء و صفات حق 
است النهایه کمال و اتم آن‌صفات 
در خحداست و بانسان مقداری از 
آنها عطا شده است واین خلافت 
شامل تمام انسان است اعم از 
نيك و بد » مومن و کافر» بدکار و 
تفگ کار 

مثلا خحالق » رازق » علیم ۰ 
قادر » سمیع » بصیر » رحیم » 
حکیم » غفور و ... از اسماء حق 


حلف ۳۸۸ 


سس تسه تست بات بت نحص سس 





تعالی است . بشر در تسام این 
صفات و اسماء جانشین خداست . 
خدا همه را خلق کرده بشر نیزمثلا 
ساختمان » کارخانه و غیره را حلق 
میکند و با قدرت خدا دادی آنها 
را بوجود میاورد » و باولاد خود 
روزی فراهم میاورد » داناست » 
قدرت.دارد » می‌شنود » می‌بیند » 
مهربان ؛ محکم‌کار » چاره ساز 
و مد بر است . اینها همه جانشینی 
از حضرت حق تعالی است . 
علی‌هذا درباره اماسان و 
مخصوصاً دربارة امیر المومنین با 
مثلا ميخوانيم که : مظهر صفات 
حق‌اند بعنی در اظهار صفات خدا 
از دیگران مافوق‌اند واگر گفتيم : 
علی با یداه است یعنی دست‌او 
مانند خدا و بجانشینی خدا قوی و 
کارساز و نجات دهنده است گرچه 
میشود گفت انسان‌ها همه بدالله‌اند 
ولی نه مثل آنحضرت و خلاصه 
آنکه : بشر خدا صفت است و 
جانشین خجداست . اصل نیروهاو 
صفات که بشر داراست از خحدا 


جلف 


و نیک وکاران جانشینان خوب‌اند . 
۱ سل م 5 

در آیسانی نظیر و و هو الذٍی 

رقر ی از مر ,2۰2 2 

جملکم لاک الازضوزعبمشکم 


فوق بعض رجات ارم نم 
آتاکم ان" رک سربخ المتاب » 


رز 


نمام : ۱۹۵ « هوّالذی جعلکم 
تحلائت فی‌الارض من کف ره که 
ولایزید الکافرین کفرهم عند ربهم 
لاممّت .۰ فاطر : ۳٩‏ منظور 
باحتمال قوی خلیفة‌الّه بودن انسان 
است و کافر نیز خليفة خداستاماکفر 
او درپیش خدا رسوایش‌خواهد کرد. 


ولی در آیاتی مثل «جعلتاکم 
خلایت فی‌الارض من بعلیمم ... ؛ 


: ۱6 و و اذکروا 5 


ِِ و ۵۸ مه 


خحلفاء من مدقوم‌نوح .. 
٩ :‏ ظاهرآجانشین‌شدن از گذشنگان 


» اعراف 


است نه خلیفة‌الله بودن همچنین 
است یه ۷6 اعراف ولی شاید 
منظور از آية ۷6 یونس و ۱۲ نمل 
حلیفة‌الله بودن باشد . 

در خائمه ناگفته نماند معنای 
خلیفة اه بودن آنست که بشردر آینده 


حلف ۳/۸۹ 


مه 


ای ری مر 
بیشتر خدا صفت خواهد بود ومظهر 
بیشتر آن در زندگی بهشتی است که 
انسان با اراده کارخواهد کرد واين 
مطلب را درکتاب معاد ازنظرقر آن 
و علم توضیح داده‌ام بساید منتظر 
ترقیات عجیب بشر در دنیا بود که 
این موجود مرموز و خلیفة‌اله چه 
کارهائی انجام خو اهد داد از 
آن کارها دلیل خلیفةالّه و مظهر 
صفات حق بودن است و در عين 
حال معرف کمال قدرت خداست. 

و با داود انا جعلناکک له 


فی الارض فاحکم ین الثاس بالحق 


۰ ص ۰ ۲۱ بنظر مباید مراد از 
این خحلافت » خلافت حکومت و 
تضاوت است و آن اعص از 
خحلافت سابق است که درباره‌انسان 
گفته شد زیرا جانشینی داود فةط 
در بعضی از اسماء حسی بود . 
المیزان آنرا مصداق خلافت سابق 
گرفته و میگوید : بای ه انی‌جاعل 
فی‌الارض حلیة » بقره : ۳۰منطبق 
است . ناگفته نماند آیه در بارة 


حلف 





خلافت او است ِ بعضی گفته اند 
: مراد جانشین بودن از پیامبران 
سابق است ولی آن خلاف ظاهر 
آیه است.. 
اختلاف و۳ ۱ و مذموم 
» روشاه ربك لجمل الثاس 


2 و م ۶ 


اس واجدة ولایرَالون مختلفین ۷ 


2 2 مور 2 2 


من ر چم زر واه خقی‌ونست 
کل ربك لاملئن" - جَهتَم من الجتة 
اس ات »سوه : ۱۷ 
1 ۱ 

این دو آیه ازچند جهت‌قابل 
بررسی است : 


۱--مراد از « مختلشین » 
اختلاف در دین است با اختلاف 
۱ در سلائق»سنن ۰ ذوقیّات » آداب 
» مقاصد » اعمال و غیره ؟ 

0 
استثنا است از جملهً « لابزالون 
مختلفین » يا از معنی لازم آن ؟ . 

۳ - مشارالیه و لذلك »ورحمت 
است با اختلاف که هر دو از کلام 
سابق مستفاداند بعبارت دیگر مراد 
آنست که‌خدا مردم رابرای اختلاف 


لب ۷۹۰ 





۳ 


آفریده پا رحمت ؟ و یا مشارالیه 
آن مضمون کلام سابق است که هم 
ارات وق وت وه تال 

4 - آیا مراد ازه لجعل الناست 
.۰ جعل اجباری است با 
اختیاری ؟ . 

راجع بمطلب اوّل مشود 
گفت : با ملاحظه آیات دیگرمراد 
ازاختلاف » اختلاف در دین است 
چنانکه فرموده : «رلکل سکم 
شرعة و منهاجاً ولو شاه له ند لجعلکم 


امة واحدةً » مائده: 1۸ آبه‌روشن 


ما۱۳ 


استدر اینکه مراد ازامت واحده 
استی است که دارای يك دین و 
يك آئین باشد . ولی در آیة ٩۳‏ 
نحل و ۸ شوری ظاهرا مراد اتحاد 
در یک وکاری اصت . 

ه مر اان ول انا 
جعل اجباری است و چون خدا 
جعل اجباریرا نخواسته ومیخواهد 
مردم بساختیار خویش :دین حق را 
پذیر ند لذا پیوسته در دین اختلاف 
ت «ولایز لو مختلفیْ». 
اختلاف در دین اگر از روی 


خواهندداشت 


حلفب 


۳۳7 


طلب واقم و تحری حفیقت باشد 
قهرآ در پیشگاه خدا عذر موجه 
است ولی دراینصورت اختلاف در 
اصول ‏ اصلا یا بوجود نمیاید و یا 
خیلی کم و جزئی خواهد بودکه‌اگر 
طالبان در طلب حقیقت باشند با 
کمترین تلاش و تفکر حق روشن 
اما اگر اختلاف از 
روی عناد ولجاجت باشد پیش خدا 


خواهد شد . 


موجب مسئولیت و عذاب خحواهد 
بود و نوعاً اختلافات دینی در اثر 
لجاجت و اختلاف عمدی است 
پس از روشن شدن واقع . 

چنانکه فرموده: «وْمَااَلتَ 
فیه لین اوتوه من‌بد ماجائنهه/ 
22 یا بینهم 


7# گن ۹ 


۰ شره :۳۱۳ 
و نیز فرسوده و ت لین ندال 
۱ الاملام و ما لت ی اوتوا 
الکتاب الامن ید ما تهم العلم) 
بغیاً نهیم ... را : ۱٩‏ و 
ایضاً و ‌ من الحق" 
بالباطل کر 


تعلمون 1 آل‌عمران : 


۲ روم - ۱۰۵ آل‌عمران - ۱8: 









حالف ۳۳۱ 


شوری . 

چنانکه می‌بینیم در این آیات 
اختلاف عمدی و از روی علم و 
موجب آن عناد میب‌اشد نه 
مخفی ماندن حقیقت» این اختلاف 
مبغوض خداست ودر مقام بر کندن 
آن د وت باتناق کرده و فرموده: 
۱ آن آقیموا یلار "قوافیه... 
شودی : ۱۳ «با هل تا 
کمالوا تا وا اور 
آل‌عمران : > 

و اما _ ار ت65 
آداب » روحیات ؛ سلائق و غیره 
از ضرورت عالم و سورد تصدیق 
قرآن است و درغیرآنصورت دنیا 
پیشرفت وتر قی نمیکرد ولی چنانکه 
گفته شد این اختلاف مورد نظر آبة 
مانحن فیه نیست . 

وت رو : بنابر آ نچه 

شت ۱ شت ه الم جرک » استثنا 

است از ه محتلفینٌ » یعنی مگر 
آنکسیکه خدایت رحم کند تابع‌حق 
باشد و اختلاف نکند. دراینصورت 
ام رح ریت رمقاق همان 


حلفی 


« فهدی ال این آمنژا , خواهد 


بود که در آیة ه و مٌا اختلف فیه فیه الا 


لین اوتوه نب من نم 
3 ِِِ 
بقره ۳ 


هنیا لین 


راجم بمطلب سوم : بنا بر 
تحقیق‌فوق « لذلك » راجم برحمت 
است ه باختلاف که اختلاف دینی 
مورد رضای خحدا نیست و علت 
خلقت نمیتواندباشد. رجوع اشاره 

به و مُحتلفین » در صورتی صحیح 
1 
سلائق و روحیات باشد که عامل 
مهم پیشرفت بشر است . 

و اینکه رجمت موّانث است 
رآنصورت‌لازم بود « لك‌خلقیم» 
گفته شودبایددانست رحمت‌مو نث 
حقیقی نیست لذا آمده و قال هذا 


تم هم ۶ ۳ 


رحمةرمن ربی » کهف. : ۸ بان" 


ارخم ال قریب من الْمحسیین » 
اعراف : ۵٩‏ و نه فرموده : «هذهب 
قریة 


خحلق : «مثل‌فلس) آفریدن و 


حلن 7۹۲ 


فرزهه تن گنه تانه اضا کی 


بمعتی اندازه گیری و تقدیر است و 
چون آفریدن نوأم بما اندازه گیری 
است لذا خلق را آفریده و آفریدن 
معنی میکنند . راغب میگوید: اصل 
خلق بمعنی اندازه‌گیری درست 
میباشد ( التقدیر المستقیم ) و در 
ابداع شیء ... و ایجاد آن بکار 
میرود .... ۱ 
در قامسوس گفته خلق بمعنی 
نقدیر است طبرسی ذیل آیذ۲۹ بقره 
میگوید : , اصل الخلق التقدیر » 
همچنین است قول این آثیردرنهایه . 
اما خلق سعنی آفریدن مثل 
« الالهالْ الم » اعراف : ۵4 
بدان آفریدن ودستور مال خحداست 
و آن بدین معنی بیشتر از چهل بار 
در قرآن آمده است . « کون 
فی کعتي السَموات والازض + آل 
عمران ۱ کوک 
الاکتفس واحدة » شمان : ۲۸ . 
اماخلقبمعنی آفریده(مخلوق) 
نحو « ءاذا کا عظاما وَرفاتاماتا 


رم 


لمع تون اقا جدیدا » اسراء: ٩٩‏ 


وان یک هکم ویب بخلن 
جلرید ؛ ابراهيم : ۱۹ و ممایر آیات 

خلق در قرآن کریم اغلب 
نزديك بتمام درکار خدا استعمال 
شده ولی بعضاً درکار آدمی نیز 
بکار رفته چنانکه درباره حضرت 
عیسی آمده وا تن سل از 

کهیر الطیر باذنی » مائده : ۱۰ 
و مثل « فتمارل اه * احسن الخالقین» 
مومنون : ۱6 . 

نا گفته نماند : 


این خلت 
تصرف در خلق‌الله است یعنی مثلا 
از حاله وچوب خانه درست کردن 
و گرنه الق اصلی خداست لاغبر 
چنانکه فرموده « هل من خالق عیر 
له ... » فاطر : ۳ . 
خلق ( بر وزن قفل و عنق ) 
بمعنی عادت و طبع و مروت و 
دین است‌چنانکه درقاموس واقرب 
گفته تک لعلی ی ظیم » ن : 
؛ حقاکه توبرخلق عظبمی استواری 
راغب میگوید: خلق ر بروزن فلس 
و ققل ) در اصل یکی‌اند اولی 


مخصوص هیثت و اشکال و صور 


رت 


حلق 


۳۳ 


به قوا و صفات است که‌با بصیرت 
قابل درک مسمماشد ۳ 





حلاق : بمعنی نصیب خحوب است 
( مجسع ) قاموس و آقرب قید 
وافر را نیزدارند راغب آنرافضیلتی 
که با اعلاق وب بدست میاید 
معنی میکند « ای الا لهمّفي 
الاشتر» آل‌عمران : ۷۷ آنان 
بهره‌ای در آخرت ندارند .این کلمه 
شش بار در قرآن مجید آمده‌است 

حلااق : صیفٌ مبالغه وازاسماه 
حسنی اسث ودوباردر قرآن آمده: 
حچر ۸٩‏ - یس ۰۸۱ 

اختلاق : بمعنی کذب وافتراه 
است طبرسی فرموده : خلق > 
اختلاق » فری ؛ افتراه در معضی 
قریب هم‌اند . راغب گفته : هرجا 
که خلق در وصت کلام بکار رود 
معنای کذب میدهد و ماصَوعنا بدا 
فی الم الاخرة ان‌هذا ۱ اشتلاق» 
ص : ۷ مااین چنین سخنی در 
ملّت آخر نشنیده‌ايم این جزدرو غ 


تست ۰ 


حاقن 


2۸ ۶ و 


دربارة آیث «ران هذا 1 لاخلی 
الاو شعراء : ۱۳۷ گفته‌اند : نیست 
این مکر درو غ و افتراء پیشینیان . 
طبرسی فرموده : عده‌ای آنرا بفتح 
خحاء خو انده‌اند ودیگران بضم خاء 
و لام . ابوعلی گفته : خلق‌الاولین 
یعنی عادت پیشینیان و درو غْ آنها 
طبرسی خودش آنرا کذب معنی 
کرده یعنی قوم عاد بهود گفتند : 
سخنان تو همان درو غ گذشتگان 
است . بعضی گفته‌اند : مرادآنست 
که : این کار ما و این بناء و 
مصانع » عادت پیشینیان ماست . 
تن وس کتا ول رد 
تقدیر ه فرقان : ۲ آية شریفه دلیل 
آن آنست که مخلوقات بطو رکلی 
آفریده خدااند و غیراز او الق 
بالاستقلال وجود ندارد بر خلاف 
قول ثنوبه که مباهء عالم را دو تا 
دانسته و شرور و ظلمت رامخلوق 
هی ای نی ان باس 
آیات ‏ لاله خلت کل مه 
هو و 


‌ : و 
فاعبدوه » انعام 9 قل له 
و ارگ تا ‌ 
حالق کل شیء » رعد ۰ ۱۲همچنین 


سرت تاه و رس و تسه ی وا تس تا تارب تست سس یتح اس سح کات تحت و تسس سیر سرت تسس اس ات اس سس و که سس سس رایع ی ی ید اس سح ید سس سر یسح ات کب سس سس سس وس سس سم ی ات و او وس و سس سس و وت مرسمه مد 


حلق ۲۹ 








است آیهٌ ٩۲‏ زمر و ٩۲‏ غافر . و 
این مطلب در بحث لفسظ جلالكه 
و الّه » گذشت . 

‌» + آللی حلق الموت و الاه 
رلیلو کم ایکم امن عملاً + ملک 
: ۲ این آیه روشن میکند که مر کث 
همچون زند گی مخلوق و آفریده 
است و عدم صرف نیست . 

«اتما تعبدون من دون 1 
اوثانً و تحوّنْ (نکا , عکبوت : 
۷ گویا مراد از » تون افکا : 
آن اس کته روخ آتهی ترا 
معبود میخوانید اینها معبود نیستند 
ولایضر ولایتفع‌اند مثل « ان میا لا 
اسماعٌ سمیتموها نتم و آباوکم ما 
رل ال ای مُلطان » نجم : ۲۳ 
معنی آیه چنین میشود : غیر ازخدا 
بتهائی‌را می‌پرستید و آنهارا بدرو غ 
معبود میخوانید و درو غ میسازید . 
در اين آیه درو غ سازی خلق‌الافك 
خوانده شده است . چنانکه در یه 
کم ی مثلها فی البلام و فجر : 
۸ از ساختن بنای ارم خلق تعبیر 


شده است . 


3 
و ولامر نه قیفرن لا 
نساء: ۱۱۹ مراد ازخلق له گفته‌اند: 
دین خدا و امر خداست یعنی آنها 
را امرمیکنم دین خدا و دستورخدا 
را تغییر میدهند این سخن از امام 
صادق لا نقل شده‌وقدماء مفسر ین 
مثل ابن عباس و غیره نیز چنین 
گفته‌اند . و مژید آن 3 
است که مود ۱ ماقم و وجهکک 
با با فطرةا لت فطرالناس 
ها دی تخلو‌اه دلك الدی 
و ۰ که بدین فطرة 
له و خلق‌اله اطلاق شده ومراد از 
آیهٌ سابق تحلیل حرام و تحریم 
حلال است (مجمع) بعضی‌ها آنرا 

حصی" و اخته کردن چهارپایا 
گفته‌اند , 

در المیزان میگوید : تغییر 
خلق‌الّه منطبق میشود بر اخته کردن 
و انواع مثله و لواط وسحق و بعید 
نیست که مراد از تغییرخلق اله خروج 
از حکم فطرت و ترکث دین حق 
باشد ِ اتود و قاقم وم ۳ 
للدین حتف ۰ » عیاشی از انام 


۳۹۵ .  قلخ‎ 


باتر لا نقل‌کرده که مراد از آن 


امرالّه است و در حدیث دیگر از 
آنحضرت دی الّه نقّل کرده است. 
ناکفته نماند : مساقبل جملاةً 
فوق‌دربارةبریدن وشکافتن گوشهای 
چهارپایان است اگر مراد از تخییر 
خلق‌اللّه تغیبر دین باشد و صدر آیه 
در اضلال مطلق است باید گفت : 
ذکرخصوص گوش بریدن میان دو 
عموم از بابت اهمیت آن بدعت 
است که در میان امل جاهلیت 
متعارف بود . 
۱ مان الخالق ار 
لمْصَورله نار 
:۳4 ایرآ در « برء » گذشت 


معضی آیه چنین میشود : اوست 
خحدای اندازه‌گیر» آفریننده» صورت 
ده برای اوست نامهای یکوتر . 

 ِ"‏ ِ زاس و 


ور 
‌ِ 2۸ 5 ۰ ۱۳ 


الخلقة و غیرت‌ام الخلقة گفته‌اند و 


نیز صورت گرفته و غیر صورت 





گرفته گفته اند (مجمع) کشاف | 
بی‌عیب گفته در ج " کافی ص ۱۲ 
از امام بافر 98 نقل است : 
مخلقه آ نهائی‌است که خدا درصلب 
آدم وا خلق و |خذمیثاق کرده .. 
و آنها همان‌اند که بدنیا ميایند... 
اما غیرمخلمه هر انسان است که 
در صلب آدم خلقش نکرده ... و 
آنها عبارتند از نطفه‌های عزل شده 
و بچه‌های سقط شده قبل از ولوج 
روح . 

خلل : ( بسر وزن فرس ) 
گشادگی میان دو چیز . جمع آن 
رو رت 
۱ فتری الق یخرجٌ من خلاله » 
نرر : ۳؛ می‌بینی باران را که از 
میان ابرها حارج میشود . 

خلال مصدر باب مفاعله نیز 
آمده چنانکه خواهد آمد و نیز 
مفرد بکار رفته بمعنی وسط چنانکه 
ابن اثير در نهایه گفته است « و 
لاوضعوا خلاآکم ینونک تنم توبه 
: 8۷ میان‌شمااراجیف می‌ساختند 
و فتنه جوئی میکردند « فجاسوا 


خلل 
خلال الایار .. ؛ اسراه ۵ خلال الّپار ... » اسراه:۵ کاوش 
میکنند 7 خانه‌ها را . 


۳۹۹ 


حلة : بم اوال بمعنی 
مودات و دوستی است طبرسی آنرا 
مودّت حالص گفته است راغب 
دروجهآن سه علّت ذکر کرده یکی 
آنکه دوستی و مسودات در وصط 
نفس قرار دارد و پا آنکه نفس را 
میشکافد و درآن اثر میگذارد مثل 
تیر در هدف . و با اینکه احتیاج 
بآن مودّت زیاد است (بنا بر آنکه 
معنای خلت ( احتیاج ) در آن 
منظور باشد وجه او ل را ابن اثیر 
نیز در نهابه گفته است . 

وم ای نبه لاله ولا 
: ۲۵4 روزیکه درآن 


مم 


شفاعةً » بقره 
خرید و فروش ۰ دوستی ی 
نیست . یوم لاییم فیه یلاخلال » 
براهیم : ۳۱ خحلال در آب4 شریفه 
ود مات اه و نش دوگ 

است . 
0 : دوست و یسا ویلتی 
یی مج للانً یلا فرقان 
: ۲۸ و اتَخالنه ابراهيمٌ خلیلا » 


حلو 
نساء 


م4 و و ۵4 ۶ 


مثل لاحلاء ومد بعضهم لبعض 
عدو "الا المتفین » زخرف : ٩۷‏ 
دوستان در آنروز بعضی به بعضی 
دشمن‌اند مکر پرهیز کاران . 
خلو : خلاء و خلو بمعنی 
خالی شدن است ( افرب ) ایض 
خلو بمعنی گذشتن زمان بکارمیرود 
راغب میگوید : خلو در زمان و 
مکان هر دو استعمال میشود لیکن 
چون از خالی شدن زمان» گذشتن 
آن بنظر آمده لذا اهل لغت « لا 
الزمان 
کرده‌اند . 
استعمالات قرآن مجید همه 


و کم 
از این قبیل است مثل « وان‌من ام 


الاخلافیها نذیژ » فاطر : ۲4 هیچ 
امین نیست مکرآنکه در ۷ ادا 


کننده‌ای گذشته است . ۱ تک امد 
قد خلت ... » بقره : ۱۳6 « و ما 


و مب 


محمد الا رسول قدخلت من قبل 


9 


رو 


الرسل 6 آل عمران: :۱ + مس له 
فی‌الذین خلوا من بل » احزات : 
۳۸ 


۱۳۲۵ یت ام اخحلاءاست 


۱ 


مر م‌ِ و هم 
سبیلهم 


یر ۲۳۹۲ 

۳( 7 ۱ حلیر ۳۳ شیاطینهم 
قالوا انامعکم » بقره : ۱۶ خحلوت 
را از آنجهت خلوت گویند که از 
اغیار خالی است « خلاالیه » یعنی 
در خحلوت تاو رسند . علی‌هذا معنی 
آیه چنین میشود : وچون درخلوت 
بشیاطین خود رسیدند میگویند مابا 
شمائیم ۳" واذا خلوا عضو اعلیکم 
الانامل من العیظ ) آل‌عمران : ۱۱۹ 
و جون خلوت کنند سر انگشتان را 
از ۳ ی بدندان کرند . 


و 3 ء, 


۱ ال لسو ساب اواطرحوه 


ءم و و ۶ رم و و 
ارضاً یل لکم وجه ایکْم . 


بوسف : ٩‏ بوسف را بکشید و با 
بزمین نامعلومی بیاندازید تا توجه 
پدرتان برای شما خالی از حب. 
یوسف و خالص باشد . 

تخلیه : ترکث کردن . گوئی 
در ترکك کردن : شخص از ترکث 
ال رف از مه فواشب 
اصل آنر ترکث کردن درجای‌عالی 
گفته است ‏ فان 2 اقا | 
او و ور 


.)لو به ‏ ۵ 


7 1 7 
9 خلت اد ۹ | 
ِ ی ۰ ] کلوا 


‌. 3 
آشره 1 2 ۱ 


ره جات یگ 


مر ۲ ده 


ون وان من مترالاا فا 


رین ۹ ِ 7 یسه پروشن 


1 
0 


۳ آمده‌اند ب 


«عحل /شیرب یز 





تو ضت آنکه *چوب #8 
پیامبری‌باز. 9 جسه دا باب شود 
بهد ۱ ز گلیقیتن + ۳ بنین در لیر رورا 


زماي لد ت_ کش ویس 





سور مش ۳5 ۶ 1 ثَ. یرد 9 
مومت هی 3 دا هنیا 0 


شر کب و بترپرستی ما .توحیدر امبتم 
و ند آنییدو یی 0 


درتاریخ امییج. دیدهام:: دکاشین 


آن چون وارد,میلکت و رده 
شدنب. در .آنجا معیی: آفتاب ببتافتند 
حتی هبرجم آ نجامیگفتند, دراین: تاز5 
«اردها بران 7آفتابپ ند بایدار 
این دریافت که درآتما نیزا پا 


هه ۳ 


ی 
یا ای کید و ماج 4 


۳ 


۳۹۸ 





ته امسر ,. ْ رم , 


وجود. داشته 
سك ..بظه رکلی پا دق [ ون 1 
و تحقیق .در.تبار بج. امیها میتو آن 


بوجود پیامبران در آنها.پی برد و 
عموم موهبت الهی‌را دز آنهاکشب 
سراخ نداریم وتمام پیامبران‌امیال 
نوح » ابراهیم » موس ».عیسی». 


محمنلی: صلسوات اله‌علیهم از .اهل 


شرق‌اند. ولی ااگس در مبابقة آنهتا 
در میان 


: بعضی از چنامبران رابرتوحکایت 
کردیم و برحی را حکایت نتمودیم 


و تقم ۳99 ‌ #2234« 


نهر , بمصیص ۳ ۰و اف ۷ 


و۳ نو 4 ره 





۰ ۳ ‌ 


بر یماد نهمود: فرو . نج 
2 آتش اسبي: واتجمدت انار 
جمردآ: پلفیم لهبها. و «مفردات) 
وآن: در انا کنايه از مرگ است 
دوه ام 
خیبیت حبلمیلین/ و رانیاء :. ۱۵. 
رن 








۳ 


را سل 2 هم و ۱ وه 
/ آن کانت الا صيحة واحدة 


و م 


فرذامم خامدون یس : ۲۹ در 


نهحالبلاغه عطبة ۱۹۰ در وصتف 
قرآن فرسوده ۱ نان 
وم ۱ زر رم و 


برهانه وتان لاتهدم ا که 4 ۰ 
خمر : طبر سی 
گوید : اصل خمر بمعنی ستر و 


پوشانسدن 1 


اصل خمربمعنی‌پوشانیدن شیءاست 
و بانچه باآن چیزی را می‌پوشانند 
خمار گوبند ولی در تعارف» خمار 
مخصوص شده بانچه زن سر خود 
را با آن می‌پسوشاند و جمع 1 


۶۵ م ِ 


خمر « بروزن‌عنق ) است«و لیضربن 
بخمرهن" علی جیوبهن » نور : ۳۱ 
روسریهای خودبر گریبانهای‌خویش 
بر نند معنی این آبه در ( جبب 4 
بشراب از آنجهت خمر گویند 
که عقل را می‌پوشاند وزایل میکند 
چنالکه در مفردات و قاموس گفته 


۳ 


بقره : ۲۱٩‏ همچنین است ایب ٩۰‏ 





و ٩۱‏ مائده . 


ی ام را 
#ٍ « فال احد‌هما آنی ارانی 


اعصرخم را 4 بو سف ۳۹ طبر سی در 


این آیه مضاف مقدر کرده و گوید 
اصل ان اضف غیت تخت ۱ اس 
خن شتا رگ فل 


کر ده که خمر ساعتبار مابوژل‌البه 


و از زجاج و ابن 


است و بعضی گفته‌اند که عرب 
اون وا مر مامت المتزان 
عقیده دارد که عنب باعتبار مایژل 
خمر خوانده شده . 

احتمال‌دیگری که بنظر نکٌارنده 
میرسد آنست که و شمرا » مفع لاله 
باشد یعنی 


کردن میفشارم . در اقفر گوید : 


مر در آبه بمعنی انگور ۷ 


( و قللشا رین 
محمد : ۱۵ اس آبه دربارة ۳1 
بهشت است آنهم نهرنهر » آیاخمر 
بهشتی مست کننده 1 


شاید از و ند لشاربین » فهمیده 


شود که خمر بهشت مثل خمر دنبا 


هه ۰:۰ 


وضرری ازقبیل ازالةٌ عقل ودردسر 
و تهو ع ندارد چنانکه خمر دنیا 
چنین است طبرسی رحمه‌الّه از آیه 
چنین فهمیده است . 


درسورصافّات آبه۷-4۵در 


و ی اف علیهم 
کاس من‌معین. یْضاءٌ للوللشارین 
لافیها خول و لاهم نا یرون ۱ 
طبرسی فرموده : « لافیها و 
یعنی شراب بهشت عقل آنهارا 
اغتیال نمیکند و نمییرد الخ . و 
چنانکه در « غول » حواهد آمد 
ظاهرا مراد از آن فزدرد : 
و هکذا آیه ۱ وکأس شین مچین 
لابصتدعون عها ولا فون 0 واقد" 

ناگفته نماند نزف‌الماء آنگاه 
گوبند که‌کسی آب چاه را تماما 
بکشد و بثرنزوف چاهی است کسه 
آبش کشیده شده ساشد و به مست 
نریف گویند زیرا عقلش نزف ونزع 
شده است ( مفردات ) . 

علی‌هذا شکی‌نمی‌ماند که‌مراد 


از « ینزفون » در دو آیهةٌ زایل شدن 
عقل است یعنی : در خمر بهشتی 
هلال شدن نیست و نه از آن عقل 
باخته‌میشوند ( صافات 4۷) از آن 
بسر درد نمیافتند و عفل اریز 
(واقعه ۱۸ اختلاف قرائت«بنزفون» 
در و نزف ) دیده شود . 
خمر شراب مخصوص نیست 

طبرسی رحمه‌الّه فرموده : خمر 
هر شراب مست کننده و آمیزنده با 
عقل و پوشانندة آن است و آنچه 
کر ان مست کننده باشد قلیل آن 
نیزخمراست . این همان است که 
از روایات اصحاب ما ظاهراست 
و مذهب شافعی نيزچنین است ولی 
بعضی گفته‌اند : خمر عصیر انگور 
است آنگاه که بجوش آید وشدید 
شود . 

راغب در مفردات گوید : 
خمر در نزد بعضی نام هر مست 
کننده است و در نزد بعضی نام 
شرابی است که از انگور و خرما ‏ 
گرفته شود چون از حضرت رسول 
(عباش روایت شده: « خمراز این 


۳ 
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در قاسوس میگوید : خمر : 
آنست که مستی آورد و از انگور 
باشد و يا اعم" از انگور و غیرآن 


دو درخحت خرماً 


ولی عموم اصح است زیرا خمر 
تحریم شددرحالیکه درمدینه شراب 
انگور نبود وشراب آنها ازخرمای 
تر و خرمای خشك بود . 

در المیزان فرسوده : خمسر 

بنا بر آنچه از لغت بدست میاید هر 

مایعی است که برای مست کردن 
درست شده باشد عرب از اقسام 
آن فتط شراب انگور و خرماو 
جو را میدانست . مردم بتدریج در 
اقسام آن اضافه کردند تا امروز 
که‌دار ای انواع زیاد است. بحسب 
رات یت کون فده آ نیا 
تن مار 

جریان تحریم خمر 

ناگفته نماند : نظر اسلام در 
تحریم شراب » مست کردن آن 
است و هر آنجه مست کننده باشد 
خمر وحرام است چنانکه ازمجمع 


و قاموس و المیزان نقل شد و در 





۱ 


ی 


۳۳۹ 


۳359 ی جو #9 له «الفقاع 





خمر استصغره الناس » یعنی آبجو 
خمر است ولی مردم آنرا کوچك 
شمرده‌اند . 

راجع بترتیب آیات خمرباید 
دانست که لحن آیات تا حدی با 
هم متفاوت است و میشود از آنها 
استفاده کردکه قرآن کریم بازمینه 
سازی و مقد مه چینی و بالاخره با 
آماده کردن مردم آنرا حرام کرده 
است » ولی دراصل شریمت اسلام 
و تمام ادیان مطلقا حرام است و 
غیر معقول است که بگوثئیم خداوند 
آنرا در دینی و پا در زمانی حلال 
کرده است » چیزیکه مزیل عقل 
است امکان ندارد دردین خداحلال 
شده باشد . اينك آیات را نصل 
یم ۱ ُستلونك عن خر و 
لیم ل فیهما اشم یی و تک 
ناس امه رن نقعهما... 

. ۲۱۹ : 

۳۹ این آیه چندان تندنیست 
فقط حاکی از آنست که ضررقمار 


۳ 
و شراب از فائده آنها بیشتر است 
گرچه با مقايسة آیذ ه قلْ اس 
حرم ری الواجش ما ظهرمتهاو 
ماب والائم والبتی یرال ...: 
اعراف : ۳۳ حرمت خمر از آبه 
استفاده میشود زیرا این آیه مکی 
است و روشن میکند که « اثم ) 
تحریم شده است و آیه بقره مدنی 
است و بوجود ائم در خمر تصریح 
میکند علی‌هذا اثم حرام ودر نتیجه 
خبرحرام است و حضرت موسی 
بن‌جعفر لملا چنانکه خحواهد آمد 
برای مهدی عباسی چنین استدلال 
فرموده است ه 
۲- «باایهاآلزین آم انریا 
2 
ار هی وتو 
شما که ایمان آورده‌اید در حال 
مستی بنماز نیایستید تا بدانید چه 
میکوئید . این آبه نیز در مدینه نازل 
شده و فقط از مستی در حال نماز 
نهی میکند و بنظر میاید که مسلمین 
هنوز از شراب دست نکشیده‌بودند 


حمر ۳۰۲ 








شدند . چنانکه نقل خنه بعضی از 
صحابه بعد از نزو اين آیه باز 
شراب میخوردند چنانکه حواهد 
۹ 

ی ی ۳ 


1 م7 2 ۳ ۳ 1 ۱ ۳ 
رانمت] الخمر والمیسر و الاتصیات 
#9 1 2 م و ۱ 


والازلام رجس من عمل الشیطان 
لشیطان آن یوقم بینکم" المداوة و 
پا نی لو مرو صد کم 
ذکرائه که عُن الصلوة هل انم 
منت ۱ 


حو از و 


منتهون » مائده : 

این دو آبه مدنی‌است وصریح 
در نهی‌اند » جملهة و فاجْتبه » 1 
د تهل آنتم نون » روشن میکند 
که دیگر کسی حق ندارد بآن‌نزديك 
شود و ایضاً چنانکه در المیزان 
که تا آنزمان آنرا ترک نکرده 
بو دنك . 

در المیزان ذیل یه ٩۰‏ مائده 
میگوید: اززمخشری دررییم‌الابرار 
نقل شده گوید : 


آتته تال لش 


موم وم سر مر 


و یسئلونك عن 
م 





۳۳ خود و اه وا و 
تررعان رت ۱ تا ال 


1 ۶ م 


آمتو افیا رن سکااه 
نازل گروی " سپس بمهنی راب 


یز 


خحوردند ختی آغمرین اب بر 
خورد و بنا اسخوان شفرون ار 
عبدالرحمن بن غوف"و۲ اک 
بصد نت "و شروع اکترد وه 
خواندن برکشنگان تعنگا دوز 
مشرکان وشعراسود بن یغضوز؟ دز 
وه و رین است: 
وکین الب" ۰ 
لیات الق و 
و وکاین ایب یب نهر نت 


رم الزی نکیل تام 


ایوعذنا اب که 9 ب_ 
1 وک ات تسام 
"موی مر ۳ دی 
ابعجز ان برد الوّت نت 
و م۵ سفیم 
ثِ ینشرنی ‏ و ی ۰ 
منز نع 3 


باتی تالک ام 





۱ ات 
در ۱ ۳ ۳۰ 
ی ی ی کر ی عیام 


و تام ار شرانی ۹ 
تروق مطی وت وت 


۰ "ین مار وب رن داتی 
حیل افیا ی گلعلامت 
خم 1 هت هاش سا ِ , 
دای عقر وت مکلویر 
ی نادب | ود 
۹۳ با پته میبرام از 
تاو تیه و ۱ 
۳ زل. ۶ فرطوق : ۳ هلا 0 
9 رت خرریت ! 
بت کر دی - 4 رنه رولسهه 
7 وید رالمیزان؛ ‏ ۱65 
آرافیو* دیب 0ز از ام باق گر زا 
نم کرد : اند ام بخ یراق 






کهاگرستنن اوتامل غود خل ل 


لیم 


کز دین از ریق ما باه 
9 بوده انست نا رهم" کط / ۱ 
تی ت وا که 
اک قبن یکناز موم خدل مفاد 
ین ات ند او گنت تا 
هکس ارقاق یز خن 1 


را ات او دا که 





خمر 


مردم را از خصلتی بخصلتی نقل 
للناس 


میکند و اگر همه احکام یکدفعه بر 
مردم بار میشد بهلا کت میافتادند . 
ناگفته نماند این همان است 

که گفتیم از آیات بدست میاید : 
قرآن مجیدراجم بتحریم خمرزمینه 
سازی کرده و مردم را بتدریج آماده 
نموده است و گرنه در اصل دین 
شراب همواره حرام بوده است . 

۱ ایضاً درالمیزان ج ۲ ص۲۰۷ 
از کافی از علی بن یقطین نقل‌شده: 
مهدی عباسی از حضرت موسی 
بن‌جعفر #ثز پرسید : آیا شراب در 
کتاب خدا حرام است مردم فقط 
نهی‌شدنش را میدانند جرام بودنش 
را نمیدانند ؟ امام لد فرمود : 
بلکه آن حرام است. گفت‌د رکدام 
محل از کتاب‌خدا تحریم شده‌است 
پا اباالحسن ؟ فرمود : 
داتا حر ی ماش ماهر 
نها و مابعطن و الا و البلی بت 
لح ؛ تا فرمود اما انم آن 
بعینه خمر است خدا در محل‌دیگر 
فرموده : و بسئلوَك 2 صَن الحمر ؟ ۲ 


قول خحدا 


یی میات ی تست ای تم وروی وت توت سس پوس وت سس میت نیو 


جمر ۳۰ 
ی رس رز اروت 
رل نها عبرم تقعهما » 
فات ۲ ان خدا آن شراب 
و قمار است و اثم آنها ازنفعشان 
بیشتر است چنانکه خدا فرموده . 
مهدی گفت : ای علی بن یقطین 
این فتوای هاشمیه است باو گفتم : 
راست گفتی با امیرالممنین حمد 
خدائی راست که اين علم را از 
شما اهل بیت خارج نکرده است. 
گوید : پس بخدا قسم مهدی صبر 
نکرد تا گفت : راست گفتی ای 
7 

در خاتمه ناگفته نماند که 
تمام اقسام شراب » حرام و مورد 
فضب خداست حضرت رسول ده 
نفر را دربارة آن لعنت کرده که از 
آنجمله است : کارنده انگوربرای 
شراب » نگهبان آن » فشارندة 
ای تشه آن مساق وتان 
آن » کسیکه بسوی او حمل شده 
فروشنده و خریدار وخورنده قیمت 
آن 

اینکه مسیحیان و ارباب‌سایر 


خس 

ادیان آنرا حلال میدانند مربوط 
باصل ادیان آسمانی نیست چنانکه 
قبلا گفته شد . و راجع بعرمت 
شراب در شریعت تورات و انجیل 
برای نمونه رجوع شود به انجیل 
لوقا باب او ل بند ۱۵ - امثال 
صلیمان باب ۲۰ بند ۱ و بات ۲۳ 
بند ۲۹ - ۳۵ - کتاب آشعیاء باب 
۵ بند ۲۲ و باب ۲۸ بند ۱ . ۷ و 
باب ۵٩‏ بند ۱۲ -کتاب پوشع‌باب 
6 بند ۰.۱۱ 


رح 7 وم 


+ پنج ریق ونم 
ب روم و 


سادسهم هم » کیف : ۲۲ و 
میگویندپنج نفراندششم شم آنهاسگشان 
ایتت ‏ جیاتن : پنجم «والخا 


حم م 


آن اه ها ان کان من 
الصارن نو ٩‏ ین :پنجاه 
« فلت لت فیه لک" ۰ سنة| | لاخمسین 
ام خکبوت  :‏ 

تفرج اک اه 
فی‌یوم کانْ مقداره خمُسییٌ ۳ 


مه 


تام مرا اه ارم 2 


راجع باين آیه در و عرج » بحث 
شده است . 


تِ 


مس ۳۰۵ 


« الوا اتساغنتم‌ین شیه 
ان له و مه و لرسلول کر لذی القرّبی 


کم ا و م ٩م‏ 1 


والیتامی والمساکین وابن اسان 


کنتم آمنتم بل ما ترتع کدنا 
یقن » انال: ۱ 

خمس بروزن عنق پنج يك و 
يك پنجم است و آیه صریح است 
در اینکه يك پنجم غنائم مال خدا 
و فرق پنجگانة دیکر است این آیه 
از چند جهت قابل دقت است : 
اوگ آنکه اهل ستّت عقیده دارند 
که خمس منحصر بغنائم جنگی 
است زیرا در آیه لفظ غنمتم » 
آمده است و ابضاً در بارة غنائم 
جنگ بدر است چنانکه از خود 
آیه و از ما قبل و مابعدش روشن 
است . 

ولی باید دانست : غنیمت 
اقرب‌الموارد آنرا غنائم جنگی و 
هر چیزیکه بدست آید ... معنی 
کرده . در المنجدآنرا غنائم‌جنگی 
و هر فائده دیگر کفته است . در 
نهج‌البلاغه نامه 4۵ فرموده و واه 


خمس 

اط برآاتزت 
من غنائمها وفراً , بخدا از دنیای 
شما ریزه زری وریزه نقره‌ای‌خز انه 
نکر دم واز غنائم آن مالی نیاندو حتم 
پیداست که مراد از غنائم اموال و 
فایده‌های دنیا است نه غنائم‌جنگی 

طبرسی رحمه‌اله که قول او 
از لحاظ لغت سند کامل است فرموده: 
درعرف لغت بهرفائده غنم وغنیمت 
اطلاق میشود . ونیز در آبةً وفعند ال 
مغانم کیره » نساء : ۹4 مراد از 
مغانم بهره‌ها و فائده‌هاست المنار 
وطبرسی آلرا فواضل ونعمتهاورزق 
گفته است . 

راغب در مفردات گفته ذغنم 
1 
غنم « بروزن‌قفل ) رسیدن‌بگوسفند 
و بدست آوردن آن است سپس 
در هر چیزیکه از دشمن و یره 
بدست آید بکار رفته است . 

از اینجاست که اهمل بیت 
علیهم‌السلام آنرا هرفائده گرفته‌اند 
درکافی از سماعة منقول است که 
از ابوالحسن 1658 از عمس پرسیدم 


دِ" ۳۰۹ 





فرموده 0 در هر چیر ی است که 
مردم فائده برده‌اند کم باشد با 
زیاد . 

وانگهی در مورد آیه گرچه 
جنگ بدر است ولی‌موردمخصص 
آیه نیست بلکه غنائم جنگ بدر 
سبب صدور این حکم کلی شده 
است . 

بموجب روایات اهل بیت 
علیهم السلام خمس به هت چیز 
راجم است غنائم جنگی ۰ ارباح 
مکاسب » کنتر » معادن » مسال 
مخلوط بحرام » زمینیکه کافرذمی 
از مسلمانی بخرد » جواهریکه بواسطهة 
غو اصی بدست آید . 

دو م۱ ذی ری » در آبه‌مفرد 
است ويك مصداق بیشترندارد بعنی 
کسیکه با حضرت رسول قرابت 
دارد و آن با امام وجانشین پیغمبر 
که شیعه عقیده دارد تطبیق میشود 
درهرعصر امام وجانشین آنحضرت 

سوم آنکه ره و پر سول و 


للای القربی » هر سه با لام که مفید 


حنص 





اعتصاص و ملکیت ات آمله:ز 
ه الیتامی توالساکین وان السّیل» 
بدون لام آمده و عطف به « لذی 
القربی » اند و این روشن میکند که 
این فرق‌سه گانه‌داخل‌درذیالقر بی اند 
و بواسطة ذی‌القربی بودن ازعمس 
سهم میبرند و این همان است که 
ائمه علیهم السلام فرموده‌اند :مراد 
از اين سه‌گروه » بتامی و مساکین 
و ابن‌سیل سادات بنی‌هساشم آند : 
راجع بایة شریفه مطالب دیگری 
هست که در فقه شیعه باید دید . 
خمص )۱ 
اشطر نی 9 مر این 
لاثم ال عفورز رجمْ ؛ مائده : 
۳ ه رکه در گرسنگی‌مضطر بخوردن 
میته وغیره شود درحالیکه بگناه بی 
میل است خدا آمرزنده و مهربان 
است ناگفته نساند : اصل خحمص 
فرو رفتن ولاغری شکم از گرسنگی 
وکاستن ورم زخم و نظیر آن اصت 
گرسنگی را از آن مخمصه گویند 
که سبب لاغری شکم و فرو رفتن 
آن‌میشودراغب مخمصه راگرسنگبی 


حرط ۳۷ 


که باعث لاغری شکم میشود گفته 
ایضاً در مجمع‌البیان اخمص قدم 
آنقسمت از باطن پا است که‌بزمین 
نمیرسد در اثر فرورفتگی . درنهج- 
البلاغه خحطبةٌ ۱۱٩‏ دربارهة مژمنان 
فرسوده « مره الیوْن من البکاه 
خنض لبون من ایام ؛ مره و 
خمص بر وزن عنقل جمع امره و 
احمص است یعنی آزرده چشم‌اند 
از گریه و شکم لاغراند از روزه و 
در وصف حضرت رسول عِْ در 
خطبهٌ ۱۵۸ فرموده « خر منّالدنیا 
عمیصاً » از دنیا شکم خالی بیرون 
5 

کلم مخمصه فقّط دو بار در 


قرآن مجید آمده : مائده ۴ »توبه 


۰ . 
حمط : تلخ و درختیکه ار 
۱ و مب و ۰2۶ 
4 0( سین 
۶ پم ِ 


ذواتی اکل کنط رال و یه من ِ 
در قلیل ) سباء : ٩‏ راغب گوید: 
تور درز است که خار ندارد 
گفته‌اند که آن درعت مسواله است 


طبرسی چند معنی برای آن نقل 


حبط 








کرده از جمله گوید : گفته شده 


آن هر درختی است که خار ندارد 
در قاموس گوید : حمط هر چیز 
ترش يا تلخ است وهرگیاهی است 
که طعم تلخ دارد . و از جمله هر 
هورعت بی خار و درخت مسواکث 
وغیره گفته است . 

ناگفته نماند : بنظر میاید که 
خمط در یه شریفه بمعنی تلخ باشد 
و ۰ است و و اثل 
یه » عطف به « اکُل » است 
0 صوافتا نع آ پا ابیز 
باغیکه میوه تلخ وشوره گزواندکی 
کنار داشت مبد ل کردیم . 

ممکن است بگوئیم : حرط 
بمعنی درخت‌مسواک است وخحمط 
و اثل هر دو بیان « اکل » است 
بعنی دوباغ میوه‌دا رکه درخت آنها 
مسواک و شوره‌ گر بود ولی اين 
درست نیست زیرا شوره گز اصلا 
۱ این کلمه تنها 
یکبار ‏ در هو آمده 


دارای میوه پیست . 


و 9 ور 


2 م ی 


مه لولحم لیفتیر... 


پ۰پبپ۰پ۰پ۰پ«پ۰پ«پ۰پ۰ب-سس-ب-_حس(حسحسسسحمسح(حسحسسسح 11 





نی ره نازیر 
مائده : ٩۰‏ 1 بأیه یی 
شود به و مسخ » کلمة ختزیر چهار 
بار در قر آن مجید آمده است و 
کلمهٌ خنازیر یکبار. گوشت خو ککك 
بتصریح قرآن حرام وقابل خوردن 

خنس : کنار رفتن . واپس 
ما . پنهسان کدن .و افو 


متس اس ای رل 
رسولٍ کرپم ؛ » تکویر : ۱۹-۱۵ . 

معنای او لی خنس و خحنوس 
درقاموس وصحاح و تفسیر بیضاوی 
وکشاف ذیل سوره ناس » تا خرو 
واپس ماندن ذکرشده است . 

در نهایه آنرا انقباض وکنار 
رفتن گفته و ازابن عباس نقل کرده 
وت توت ون مر 
میخو است نماز بخواند سرا پیش پیش 


مب مر مر يس ۱ 


روی خود نماند دنل ابل علی 


ل‌ 4 م و 


صلوته انخنشت یعنی چون شرو ع 
بنماز کرد کنار شدم . راغب نیز 


۳ 


خنس 


حنس ۳۰۹ 


پ-س«+ب+صسدپس« سس« سس سس« 


ات و تأخیر آخیر انداختن گفته ات 
در آقرب‌الموارد ۲ رجو ع ؛ کنار 
شدن. واپس ماندن وانقباض آمده 
است . 

درمجمع‌البیان میکوید : نس 
و کنس هر دو در اصل‌بمعنی ستر و 
پوشاندن است شیطان را خناس 
گوبند که هنگام یاد خدا کنارمیرود 
و پنهان میگردد کناس بضم کاف 
خانه‌ای است که پرندة وحشی برای 
خود اتخاذ کرده و در آن مخفی 
میشود و در تفسیر سوره الناس 
فرموده: خنوس پنهان شدن بعد از 
ظهور است . 

خحلاعمه آنکه : نعنس وخنوس 
بمعتی کنار رفتن » واپس ماندن و 
پنهان شدن است واین معانی قریب 
بهم‌اند . کنس نیز بمعنی نهان‌شدن 


است ۰ ۳ ود 


ول با ۳۷ 
تم و مر 2 و 

« عسعس الیل » بعنی شب روی 
آورد و شب رفت در دو ضد بکار 


رفته است ( مجمع ) . 


ید یی وت وس وی ی رتست سس ساوسو و وب سوب سس ی سس سس تا سس ات ای ای یی سر رس سس اب سس رو سس اس ات و تا شاب سس یساس سود اس سب سس مس ولا وی سید سس مس سیر 


نا گفته نماند «الجوارالکتس» 
صنت ۱ الختس ؛ است ودر شجه 
هرسه بموصوفهائی دلالت دارند که 
دارای هرسه‌صفت اند .موصوفاتیکه " 
که واپس شونده و دارای انقباض 
و نهان شونده‌اند و نیز در جریان 
و حرکت‌اند و اين اوصاف لازم 
و ذاتی آنها است نه آنی وزمانی . 

ستارگان بی شمار آسمان 
چنانکه دانشمندان میگویند چنین اند 
آنها پیوسته در حال تحول و 
انقلاب‌اند» سوخت خویش‌را تمام. 
میکنند بعضی درنیمه راه زندگی‌اند 
بعضی در آخعر عسر و بعضی در 
ابتدای تشکیل : لذا آنپا را 
بگروههای مختلف ازقبیل‌ستار گان 
تبنده ( که قشر ظاهر آنها مانند 
ضربان نبضی آهسته و منظم‌است ) 
غولهای نی ؛ غولهای سب :6 
کوتوله‌های سرخ » کوتوله‌های 
سفید که مواد آنها پیوسته در 
انفعال و تبدل اسصت و در پارة 
کوتو له‌های سفید گفته‌اند که در 
مراحل آخر زندگی هستند . 


خنس 

از طرف آز طرف دیگر آمدن و و رفتن 
دائمی شب و روشن شدن روز 
حکایت از تحو ل و انقلاب دائمی 
جهان دارد . 

در او ل سور تکویرازتکویر 
و خاموش شدن آفتاب و ازمنکدر 
و تیره شدن نجوم و تبخیر دریاها 
و فیره سخن رفته پس از آن به 
تس و کتس قسم یاد شده که اين 
سخنان ازفرشتة وحی‌است نه‌ساختة 
پیامبر (ص) بنا براين بنظر میاید که 
این اوصاف در باره ستارگان و 
حورشیدهای بی شمار جهان است 
کسه پیوسته در حال انقلاب‌اند و 
حکایت از انهدام عالم دارند معنی 
آیةٌ شریفه چنین میشود : پس نه » 
قسم به واپس شوندگان روان و 
نهان شونده وبشب که‌میاید ومیرود 
و بصبح که میدمد و گسترش مییابد 
که اين سخنان قول فرشتذبزر گوار 
است . 
اینکه مفسران آنها را سبارات و 
عموم ستار گان گرفته و گفته‌اند : 


در شب آشکار میشوند و در روز 





ین 13 





ی نی 
او صاف‌دربارة غایب شدن درروز 
و بر گشتن در شب نیست و این 
چندان دلالت بقيامت ندارد . ولی 
ما هم اگردرزمان گذشته می‌بودیم 
مانند آنها رحمهم اله میگفتیم زیرا 
کت زمان و ترقی علم در 
نمایاندن مفاهیم عالیٌ قرآن سهم 
بسزائی دارد . 

« الختاس ی یوسوس فی 
صُدُور التاس » النتاس : 6 دربارة 
خناس گفته‌اند نام شیطان است که 
چون خدا یاد شود منقبض و نهان 
میگردد . ولی ناگفته نماند: خناس 
کی ابا فریقه صفت وسوانن است 


9 
و وج 


قل ورب لاس .. . من ی 
سواس نالبس فی 
شفک را سای ونسوته در سینه و 
قلب آدمی اصت و بسیار بسیار 
مخفی و نهان است که آدمی کمتر 
وجود آنرا حس میکند . لذا باید 
گفت خناس 0 


صفت وسوسه است نه‌صفت شبطان 


۰ 


حنق 





آری در ذیل سوره فرموده که این 


وسوسه از جن و مردم بقلب آدمی ‏ 


راه پیدا میکند . معنی آیات چنین 
است : بگو پناه میبرم بپرورد گار 
مردم ... از ۳ وسوسه که بسیار 
نهان و پوشیده است ودر سینه‌های 
مردم رفت و آمد میکند .ووسواس 
اسم وسوسه و جمع آن وساوس 
است و صفت نیست . ۲ 
خده : خفه کردن . «حرامَت 
علیکم ال وال م و لحم ار 
4 اهل لاه به امتح ... » 
مائده : ۳ منخنقه حیوانی است که 
آنرا خفه کنند و.گوشت آن از 
محر مات است و فقسط یکبار در 
قرآن مجید آمده است خناق بضم 
او ل مرضی است که در گلو پیدا 
میشود (دیفتری) و بکسر آن ریسمان 
و نحو آنست که با آن حیوانی و 
پا انسانی را خفه میکنند . 
خوار : صدای گاو . راغب 
میگوید : خسوارمخصوص بصدای 
کار است و گامی بطور استماره 


ی 5 م م 
ه 


بصدای شتر گفته میشود « واتخذ 


بالخسفة 


جدآله خوارٌ ؛ اعراف : ۱6۸قوم 
بعد از رفتن وی از زبورهای خود 
گوساله‌ایکه پیکر بود بساختند که 
صدای گوساله داشت . این کلمه 
فقط دو بار در قر آن مجید آمده 
است : اعراف ۱۸ - طه ۸۸ .در 
نهج‌البلاغه خطبهٌ ۱۹۹ دربارة قوم 
مود فرمسوده و تتنارات ارضهه 
لحست ار الک الما في 
الازض الخَوارة , صدای زمیسن 
بهنگام لرزه بصدای گاو تشییه شده 
است سک محماة یعنی گاو آهن 
آب داده . ارض خو اره زمين نرم 
اشته : 
خوض : داخل‌شدن در آب 
( قاموس ) راغب میکوید: خوض 
وارد شدن در آب و رفتن در آن 
است و بطور استعاره بوارد شدن 
در امور » اطلاق میشود و اکثر 
موارد آن در قرآن محلی‌است که 
ورود در آن مذموم است ۳۳( 


لضُوَن » طور : ۱۲ طبرسی درذیل 


خوض 
این آیه میگوید 


در آبست با قدم » دخول در فول 








بآن تشبیه شده است . 

یعنی آنروز وای برمکذ بین 
آنانکه درحدیث باطل باز ی 
و سخن باطل میگوبند ۱ قل اه ثم 
درم فی‌خحوضهم 0 1 


۱ بکو خدا » سپس بگذار در 
باطلشان که وارد شده‌اند سر گرم 


باشند . 
و قلاتقعدوامتهم حتی یخوضو| 
حدیث غیره » نساه : ۰ ار« و 


کاس تاش مقر 
:۰ باآنانکه بباطل واردشده‌بودند ‏ 
باطل وارد میشدیم . از و حضتم 
کالذی خحاضو | » توبه : 1٩‏ «الذی» 


صفت خوض است که از مك . 


استفاده میشود یعنی وارد شدیدمثل 
ورود آن‌انکه بباطل وارد شدند 
. طبرسی این را از یونس واخفش 
نقل کرده است . 

ناگفته نماند این کلمه‌درقر آن 
کریم در ورود بآب اصلا بکار 
نرفته و در همه جبا » موارد آن 


: حوض واردشدن 








حوفب ۳۲ 





خوض درباطل است. درنهجالبلاغه 
خطبهُ ۱٩۲‏ دروصتف حضرت‌رسول 
9 فرموده ه عاض الی رضوان 
کل غمرة وتجرع فیه کل شدقه. 

خوف : ترس.راغب‌میگوید 
:ز خوف توقع مکروهی است از 
روی‌علامت مظنون‌با معلوم چنانکه 
رجاء و طمع توقع محبوبی است 


از روی اندو . 
0 مج و هب 
0 
۳ ! ره م و, 


ولاهم بحزنوّن 1 بقر ه ۱ 
بجویت رن ی عبت 
« دك یخواف اه به اه ) زمر : 


۱۹ 3 ذلکم السَیطان یخواف 
اولیائه » آل‌عمران : ۱۷۵ خيفة : 


حالتی است که از وف بانسان 
عارض میشود و در جای خوف 
بکار میرود ( راغب ۱ زنب 


و 2 ۳ 


فی نقسه حیقه ی ) طه : 
سوسی در نفس خحسویش ۳۷ 
خوف کرد . 

تخو ف بمعنی ظهور وف 
است ( راغب ) آز دهم فی 


پر ۱ 3و 1 


تلهم فماهم بمعجزین ۳1 یاخذهم 


حوف 

ی وه و 350 
علی تخوفي مان ر 1 
7 و و ٍ_ 


بتخو ف آنست که کسی رابا ظهور 
خحوف بگیرند خداوند یکدفعه غفلعا 
انسان را گرفتار میکند مثل زلزله و 
سکته و دفعةٌ دیگر با ظهور خحوف 
مثل سرطان مثلا « نعوذبالله منه» که 
شخص میداند این مرض او را از 
بین خواهدبود با علم بمردن وترس 
از آن بتدریج از بین میرود وبا مثل 
کسیکه میداند او را اعدام خواهند 
کرد چنین شخصی با ظهور خوف 
گرفتار میشود معنی آبه چنین ميشود | 
: پا آنها را در حال تلاش گرفتار ! 

کند ‏ آنها عاجز کنندغ خدا بستند 
و با آنها در حال خحوف و در 
حالیکه می‌ترسند و میلرزند گرفتار 
تا 

ناگفته نماند : خحوف یکی‌از 
صفات نبك است و انسان را از 
بدبختی‌های دنیا و آخرت نجات 
میدهد مثل خحوف از خدا ء خوف 
از عذاب آخرت » خوف از دلت 


دنیا و آخرت و غیره » در قرآن 


رت و و2 


نعمامنه نسی ماکان ما من قبل ۱ 


وت ۳۱۳ 





| کریم در اینگونه موارد کار رفته 
منت از از صفات و شعار بند ان 
خحد است بخلاف جین که از صعف 


ی ۳ است ۳ 


است . و وامتا" من خات بقام ره 


مر رم 


ونهی ال عن وی مان ال 
ام ارات ۵226 
خول : (بروزن‌فرس) عطیه 
در قاموس و اقرب میکوید: حول 
هرعطبه‌ای است که خد! از نعمتها 
و غلامان و کنیزان و غیر بتو داده 


ی ۱۳| 


است .و وترکتم ماخو لناکم وراه 
ظهو ر کم » انعام: ۶ یعنی : آنچه 
وس بودیم د 


7 ۱ 


4 
پشت سر گذاشتید . ْ) ق 5 حو له 


م م42 


زمر : ۸ یعضی : پس چون نعمتی 
بدو عطا کرد دعای قبلی خسویش 
را فراموش میکند . 

طبر سی گفته : تخویل بمعنی اعطاء 
است و اصل آن تمليك عطیه است 
چنانکه تمویل بمعنی تمليك مسال 
اشتتتا.: 


ناگفته زار حول بر ورن 


تن 
فرس جمع خولی بمعنی غلام نیز 
آمده است در نهج‌البلاغه نامه ٩۲‏ 





فرموده . مسن ناراحتم از اينکه 
سفیهان و بدکاران والی اين امست 
شوند «یتخذرامال له دول و عباده 
لا دول بر وزن صرد بمعنی 
گرداندن سال میان چند نفر است 
و خول بمعنی بندگان و بردگان 
است بعنی : مال خدا را میان خوه 
بگردانند و به‌بند گان خدا ندهند و 
بند گان خد! را بردگان شودبدانند 

در اینجا نیز معنای عطیه 
ملحوظ است یعنی خبال کنند که 
خد | مردم را بآنها برده عطا کرده 
است . 

و حدیت مشهور دربارة بنی- 
امیه که از حضرت رسول تلد 
نقل شده از همین ماده است و آن 
چین است »رب نی افمامي 
تین زجلا انخذوا ماه دول و 
دین افو دخلا و حباداه خوّلا» . 

ال : بمعنی دائی رجمع آن 
اعوال است مثل « وبنات الک 
و نات خالاتکک » احزات : ۵۰ 


ات یسح خن رو و مطرو اب هب واه مر سنسه مرسطته. 


خون ۳4. 


و و از یوت آخوالکم او یوت 
خالاتکم » نور : ٩۱‏ . 

وخاله : خواهر مادر است 
وجمع آن خالات است که گذشت 

خون : خیانت‌مقابل امانت 
است . و اصل آن چنانکه درمجمم 
ذیل آيةُ ۱۸۲ بقره گفته بمعنی منع 
حق است راغب میگوید : خیانت 
و نفاق هر دو یکی اسصت ولی 
خیانت نسبت بعهد و امانت ونفاق 
نسبت بدین گفته میشود سپس باهم 
میشوند . پس خیانت مخالفت حق 
است با نقضص عهد در نهان . 

علی‌هد! خیانت بمعنی‌منع حق 
و مخالفت باحق است . « وان 


۶ ۶ موم هر چم 


پریدوا خیانتگ مد انوا الله من 


یل ... » انفال: ۷۱ مرادازخیات 


در اینجا نقض عهد و مخالفت حق 
است که اسیران مثلا میخو استند 
پس از آزادی بازبجنگ آنحضرت 
بیایند یعتی اگربخواهند باتوعیانت 
و حیله و نقض عهد کنند از پیش 
بخدا حیانت کرده و مخالفت باحق 
کرده‌اند پس خدا بدامشان‌انداخت. 


خون 

و وا رل و 
| آمائانکم و انم تون » 
انفال : ۲۷ با خدا ورسول مخالفت 
نکنید و در امانات خود نیزخیانت 


تما 
رش ی وی و7 
"۳ 


زب 


اق 2 
کر مي ‏ * فر 


بقره : ۱۸۷ ۱ ص ۳ 
بختانون همان ابیت من کانْ 
خحو انا آثیم ) نساء : ۱۰۷ . 

اختنان بعقید؛طبرسی‌وقاموس 
و صحاح بمعنی خیانت است در 
اقرب میگوید اختنان همان خبانت 
است |۷۲ اینکه اختنان از خیانت 
ابلغ و رصائر است ؛ 

راب میگوید : آن تحر اد 
میل انسان بات است نه ود 
خیانت . سقيدة راضب معنی آبهٌ 
او ل چنین است : خدا دانست که 
میخواستید بنفس خحسویش خیانت 
کنید همچنین است آیه دو م . 
ولی کلمهٌ و فَتاب علیکم و 
ک نشان مبدهد که آنپا 


ان میک ده‌اند نه اننکه میسل 


و۳ و 





۳ 
۷ 
۱ 
۲ 
1 


۱ وی 


حون 





بضانت داشتند و ۱ دو م 
میگوید از کسانیکه بر خویشتن خیانت 
میکنند دفاع مکن . نه اينکه میل 
بخیانت دارند کر چه ۳ نیز معنای 
صحیح است یعنی آنانکه در فکر 
حیانت بخویش‌اند از آنان دفاع 
منم 

بهتر است بکوئيم که افتعال 
در اینجا بمعنی مبالغه است‌چنانکه 
از اقرب الموارد نقل شد و مبالغه 
بنابر آنکه در المنجد گفته شده یکی 
اوٍ مسانی افتعال است . در این 
صورت میتوان گفت که مراد از 
متالته در یات آداته ۵۲ اسست: 
نساء : ۱۰۵ برای خائنان مدافع و 
طرفگیر مباش و اگر گوئیم ‏ لام ؛ 
برای انتفاعاست معنی کاملا روشن 


میشود یعنی بنفع خحائنان مخاممه 


4 2 | مج مر مه و 


1 ِِ 0 من عبادنا 


ز ۳۹4 ان ل 


تا ارات کر 
است » بعضی نفاق گفته‌اند ) 


خون 


ضحاكك گوید نمامی وافشاء سر بر 


مشرکان ات ولی بهتر است گفته 
شود مراد نقض عهد و مخالفت با 
حق است یعنی زن‌نوح و زن لوط 
با آندو نست بحق ودین مخالفت 
کردند و ایمان نیاوردند . 
خوان : صیفهٌ مبالفه است 
1 یب ممیده اجان 


هن اثلایعب کل" وان کفور » 
حج : ۳۸ . 


۰ ۹ 7 
خائنه در آبه و بعلم حائنة 


مر ۱ ۶ 4 


الاعین وماتخفی الصدور » غافر بغ 
٩‏ ممکن است مصدر باشد یعنی : 
خیانت چشمها را میداند و آن نگاه 
حرام است . طبرسی فرموده: خائنه 
مصدر است مثل خیانت چنانکه 
کاذبه ولاغیه بمعنی کلب و لغخسو 
است بعضی گفته‌اند از قبیل اضافه 
صفت بسوی مسوصوف است یعنی 


م ۰+ و 


یلم الا لاه نم » و در 


آیة »الط علنی حور 


۲ راغب» حماعه 





حوی ۳۹۹ 





و گفته : وژن فامله دای رسد 
است مثل عافية » طاغیه » کاذبه . 
قول مجمح بنظر آقرب میرسد . 
خويی : سقوط . خالی‌شدن 
درمجمع ومفردات میکوید : اصل 
خواء خحالی‌شدن است گویند «خوی 
بطنه من الطعام » شکمش ازطعام 
خالی شد . ولی دیگران سقوط و 
انهدام نیز گفته‌اند در قاموس گفته 
« خوت الدار: تهد مت و خوت و 
خویت : خلت من اهلها و ارض 
خاوبة ای‌خالية » همچنین است‌قول 
صحاح و اقرب ۱ 


مگ ۶ یم م ۱ ده 


« او کالذی منرعلی قرية وهی 
خاويةٌ علی مراوشها » بقره : ۲۵۹ 
فکر میکنم که خاویه در آیه بمعنی 
سافطه باشد گرچه در مجمم خالیه 
گفته است یعنی : يا مانند آنکه‌بر 
دهکده‌ای کذ کرد و آن برستفهای 
خود منهدم‌شده بود گویا او لسقفها 
افتاده و بعد دیوارها برروی سقفها 
افتاده بود. در وی جع ۳09۸ : 


۱ هو 


۱ « کش نجل السماه اذا خوی‌نجم 


طل تج , فيك بیوتهم خعساویه" 


بودن بهتر بنظر میرسد زیرا ستم 
خانه را خالی‌و بی صاحب میگذارد. 


مر مر * م و م 


فتری الوم فیها صرعی کانهم 
۲۳ 


اما نخل خاوية » حاقه : ۷ 
قفوم را در آن محل می‌بینی که 
افتاده‌اند گوئی تنه‌های نخل سقوط 
کرده‌اند . 

ناگفته نماند خاوبه در فرآن 
مجید پنج بار آمده است و ماده 
آن واوی و یائی هر دو بکار رفته 
و مصدر واوی آن خو » ومصدر 
بائی‌اش وی و خحواءه است 
ر ارب ) . 

خیبة : ناامیدی . خسران . 
محروم شدن . در نهایه میگوید : 
خيبة بمعنی خسرآن وحرمان است. 
قاموس آنرا نومیدی و زیان و 
حرمان گفته است . 


افتری » طه : ۱ از رحمت خحدا 


« وقدخاب من 
نومید شد و یا بضرر افتاد آنکه 
درو غ ست. ۱ فینقلبو| خائبین بآ 
هشن او مک سا بان 








بدان رغبت کنند مثل‌عقل ... مقابل 
آن شر است . در قاموس گفته 
« الخیر مایرغب فیه الکل کالعقل 
و العدل مثلا » . 

ناگفته نماند معنی کامل خیر 
همین است و در تمام مسوارد آن 
معتبر میباشد . به‌مال دنیاا زآنجهت 
خیر گویند که مرغوب و مورد میل 
است مثل « ان تک کیرا » بقره: 
۰ ععنی اگر مالی بگذارد .به‌چیز 
حوب خبر گویند زیرا دلپسند است 
و آدمی بدان میل‌میکند نظیر « ومن" 
یوت الحکمةً فقداژتی یرآ کییرا : 
بقره : ۲۹٩‏ چون حکمت مرغوب 
و دلیسند است لذا بدان خیراطلاق 
شده است. در آبه ۱ یمن تشاهو 
تنل من تشاء ید کال » آل‌عمران : 
٩‏ ظاهرآخیربمنی اختباراست‌بعنی 
اختباراین کارها در دست تواست . 
بر گزیدن و انتخاب رااختیار 


گوئیم زیرا شیه بر گزیده نسبت به 


حیر حیر ۳۱۸ 


رو من ره «مجمع  .)‏ 

# خر ( بفتح اول و سکون 
دوم و فتح سوم ) یعنی کثیر الخیر 
و برتر هر چیز » جمع آن خیرات 
و 5 بالَرّف 
و هون عن المنگر یرون فی 
الخرَاتِ » آل‌عمران: ۶ منظور 
از خیرات کارهای ۹ است 


بر در باه دیات و هر سوب معا ویر ة 


22 | هر و م ۱ 4 


ه و ولد ی 0 علی 
العالمین دخان : ۳۲ روی‌علمیکه 


داریمآثنرا برمردم برگزيديم آوانا 
اترَتكٌ فاستمع لما یوحی » طه : 
۳ 

+ اخیار : جمم خیر است یعنی 
نیکان , ان الم الْمضُطمن 
الاخیار » صس : ۷ آنها درنزد ما 
از برگزیدگان و نیکان‌اند . 

#ٍ خیره ( بکسراو ل وفتح‌دو م) 
اسم مصدر است بمعنی اتیار مثل 


ی 


| 


ماکان هم الخیر لیر , تصص : ٩۸‏ 
دا آنچه که‌میخو اهد 


ی مم ۱ ۶ 1 


« فیهن خیرات حسان » رحمن:,۷ 
مراد از خیرات زنان فاضله بهشتی 
اند بعضی گفته‌اند اصل آن مشدد 
بوده مخفف شده است . 

اختیاربعد |زاختیارباشد مثل‌تجر ع 
که‌جر عه جرعه‌نوشیدن است علی هذا 
معنی یه ۱ وفاکهة تب تَخیروّنٌ» 
واقعه : ۲۰ آنست که برای آنهاست 


میافربند و آنچه که میخواهد درمقام 
تشریم حکم اختیار میکند برای 
مردم حق اختیاردر مقابل‌خدانیست میوه از آنچه پی‌درپی اختیار و میل 
ره مین آیته درل سب میکنند همچنین است و ان لکم فیه 
است هک ما کات لمزین و موم لمائحیروَن » قلم : ۳۸ . 

اذا قضی ال ورسوله "ار آن یکون 0 ناگنبه نماند : خیر هم اسم 
هم لدم آرهم ؛ احزاب : | تفضیل و هم اسم بکار رفته است 
۳ و گامی خیره نی برگزیده 0 در قرآن مجید بیشتر اسم استعمال 
آید مثل ومع صَلیاله عَبه وله | شده وگاهی اسم تفضیل بکار رفن 


۰«حأحجحجحجحجپجپجپجپج۰ج۰پج۰ب ۳7/7/۳۰0۰ ربب بر رصپصپصپصپرپسصسصپسصسصسپسپبپپصپصپصپسپسبب ۳[ 


علیّه و آرله 


خیر 
است . مثل هماخ من یز او 
۶ ۸ > 

ات ب بخیر مها آر مثلها : 
۳ 9 9 « ونر دوا 


ن و و 


فان الا 9 1 ۱۹۷ 
باید میان آندو با بودن « من » 
تفضیل فرق گذاشت باز نا گفته‌نماند 
که راغب از بعضی علماء نقل 
کرده : بمال آنوفت خیر اطلاق 
میشود که بسیار و پاک باشد از 
علی #۲ نقل است که بمتزل یکی 
از موالی خود رفت او گفت : یا 
امیرالمومنین آیا وصیت نکنم ؟ 
فا وه توا ۱ فرموده « أن 

رکف شیر » و تو مال. زیادنداری 
و پرمین قول اسث آیة 7 


و٩‎ 


رلحب" الخیر تخدید , عادیات : ۸ 
ار سای و 
است . 
خیط ۸ رشت . نغ ,وی 
کم الخیط الابیض من الخبط 

یس اج » بقره : ۱۸۷ 
شتة سفید » سفیدی صبح 


م ‏ .م 


مین 
ارو 

مراد از رفتة 
و از خیط اسود تاریکی شب است 
طبرسی در وجه این تشبیه فرموده: 


خیط ۳۹ 


اندازه‌ای از صیح که خوردن ابا 
آن حرام میشود شبیه بنخ است و 
باندازة آن تاریکی شب از بین 
میرود و بن حاتم نقل‌شده 
که دو نخ سفید و سیاه در دست 
گذاشتم و بآنها نگاه میکردم در 
اثر تاریکی از همدیگر تشخیص 
داده نبیشدند ر خیال میکرد منظور 
از آیه آنست که هوابحّدی روشن 
شود تاسفید وسیاه تمیز داده‌شوند) 
حضرت رسول عقْز مرا دیدخندید 
0 دندانهایش آشکارشد پس فرمود: 
پسر حاتم آن سفیدی روز وسیاهی 
5 است . 

دح حتی بلج ال فی مر 
اه » اعراف : 8۰ قاط نم 
سوزن است معنی آیه در « جمل » 
که 

خیل :؛ ( بروزن علم‌وفلس) . 
گمان . , ال الشیء : ظنه 


و افرب )۲ ادا حبالهنر و و 
و2 1۶2 
له بن بخرممآتها تنس , 
٩5 :‏ آنگاه رشته‌ها و عصاهای 


نی بموسی گمان 


حیل 
میرفت که بشتاب حرکت میکنند . 
خیلاء بمعنی تکنبر از روی 
خیال و فرض است ومختال بمعنی 
متکتبرازهمین است « ان الب 
کل مُختا تال فختور » لقمان : ۱۸ 
قف کر انتای اف رن 
می‌شمارد و برخ مردم میکشد . 
ولی تکبرخودپسندی درنفس است. 
این کلمه در قرآن مجید سه بار 
پکار رفته و در هر سه با لفظ فخور 


توأم است وی نکر از فخود . 


ان یه 
لر توا » نحل : ۸ خیل بمعنی 


اسبان است و از لفظ خحود مفرد 
ندارد بعقیدة راب اسبان را از 
آنجهت خیل گفته‌اند که هر که بآن 
سوار شود در نود احساس تکبر 
میکند و بعقيدة طبرسی علت این 
تسمیه آن است که آسب در راه 
رفتن متکبر است . 

در مفردات میگوید : خیل‌در 
اصل بمعنی اسبان و سواران است 
و در قول خداوند « و من رباط 


خیل ۳۲۰ 
الخبل » انفال : ٩۰‏ هر دو مراد 
است و یز درهريك منفرداً استعمال 
میشودچنانکه روایت‌شده « یاخیل ال 
ازکبی » ای لشگر خدا سوارش و که 
ارات ام وش قیال 
احضرت هم مک 
الخیل » ز کوة اسبان را نسبت بشما 
عفو کردم که مراد اصبان است . 

ناگفته نماند کلمة « باخیل اله 
ارکبی » سخن حضرت رسول 1 
است که چنان دستور میداد ابن‌سعد 
علیه و علی اتباعه لمائن الّه » این 
جمله را در کربلا بلشگریان‌منحوس 
خود گفت . 

وخیل درای و 9 ی 


م و 


بخیلک و رجلکک » اسراء : ۹6 


اسبان و سواران هر دو مراداند 
گرچه سواران‌شیطان نحوفدیگر اند 
و در « جلب » گذشت ولی در آبة 
« ومن رباط الیل » ظاه را فقط 
اسبان مراد 
که بمعنی بستن است مانع ازارادة 
سواران است ولی در نهج‌البلاغه 
مواردی هست که از خیل اسبان 


نج 





و سواران هر دو اراده شده مثل 
« مذا غامد وقدور دت ۳ 
ر خطبهٌ ۲۷ ) . 

خیمه : چادر . طبرسی 
فرموده : خیمه هرخانه‌ای است که 
از پارچه درست کنند و برستونهاو 
میخ تکیه کند . ولی در صحاح و 
افرب گوید : خیمه خانه‌ای است 
که از شاخه‌های درختان ساخته 


میشود و قاموس هر دو را ذکر 


۳۱ 
۷ 


یم 


کرده است و ور مقصورات فی 
م 


الخیام ؛ رحمین : ۷۲ بنظر میاید 
که مرادازمقصورات» مخصوصات 
باشدیعنی زنان‌سفیدبدن که بشوهران 
خود مخصوص‌اند و در خیمه‌های 
بهشتی‌اند رجوع شود به و حور ». 

با مراجعه بایات قرآن مجید 
بدست میاید که حوریان بهشت هم 
در ساختمانهای بهشتی و هم در 
خحیمه‌های بهشتی جادارند .و الحمدله 
و هوخیرختام . 


دال : هشتمین حرف از الفبای 
عربی و دهمین حرف از القبای 
فارسی است و جزء کلمه واقع 
میشود » بتنهائی معنائی ندارد ودر 
حساب ابچد چهار است . 

داب : عادت وشأن وتلاش 
طبرسی فرموده: دأب بمعنی عادت 
است , دب یدب » آنگاه گویند 
که کسی بچیزی عادت کند و در 


و ری و 


آن ستمرایاشد و کدأب آل نون 
این من بلهم کذ‌بوا بایاتتا ؛ 
: ۱۱ یعنی‌عادت وطرقَهُ 
ٍ_ مانند عادت آل‌فرعون 
نبان است که آیمات ما را 


مر م2 9۰ ‌ِ 


کیب ب کردند . و تزرعون سبع‌سنین 
دأب) 4 سوسف : ۷ هضشت سال 


آل‌عمران : 


بمادت حود زراعت با 


سحَرلکم امس ۶ ار ان 


مب رو وم , 2 | م 


سحرلکم یوار سس 


۳ مراد از دائیین آنست که درسیر 
و وضع خحود مستمر اند و بآن 
عادت دارند یعنی : آفتاب و ماه 
را بخدمت شما گماشت که هميشه 
رو انند. در نهج البلاغه آمده «المْسْ 
الم دائبان فی مرضاته » حطبة: 
۸ محمد عبده آنرا تلاش معنضی 
کرده است که بشب و روز دائبان 
گویند که در رفتن و آمدن عادت 
دارند کلم دأب پنج بار و دائبین 


یکبار در قرآن مجید آمده است . 


.رانی احاك لیم بش 
یوم خاب باتب ز نوج 9 


۳ و ما 


عاد و مود لین من مهم وما 
له پر ما للمباد » خافر : ۳۱. 

در قاموس و صحاح دأب‌را 
عادت و شأن معنی کرده ودر نهابه 
میگوید : دأب بمسی عادت و کار 
است و اصل آن بمعنی تلاش و 


دآب 


رحمت است . 

فکرمیکنم که معنی دأب در 
آب فوق همان شأن و قضیه باشد 
یعنی : من بر شما از نظیر روز 
احزاب می‌ترسم که مثل واقعة قوم 
نوح و عاد و مود ... » بسرشما 
آید . 


مجمع آنرا در آیه عادت 

" خدا گرفته یعنی مثل عادت خحدا 
دربارة قفوم نوح و عاد بیضاوی 
کلماجزاه مقدر کرده یعنی «مثل 
جز اوعادت قوم‌نوح ۰ ولی آنچه 
ماگفتیم بهتر است . 
دب : دب و دیب بمعنی 

راه رفتن آرام و حرکت خفیف 
است در حیوان بکار میرود و د 
حشیرات بیشتر استعسال میشود 
ر مفردات ) قاسوس نیز راه رفن 
آرام گفته است در صحاح گوید: 
هر راه رونده بر روی زمین دابه 


است . 
اینکه دابه را جنبنده گفته‌اند 
باعتبارحر کت‌وراه رفتن است . 
در قرآن مجید دربارة تمام 


سسص 


دیب 


۳۲۳ 
جنبند گان اعم از انسان و حیوان 
و غیره یار رفته است مثل و ور ال 

خلق کل" داب من ماو » نور : ۵ . 

دواب" جمح دابة است . 
بعضی موارد از آن تسام مرکت 
کنندگان م4 3 سٍِ ۱ انش" 
الذراب" عندا الصم" البکُم لین 
لامتلوّن , انفال : ۲۲ یعنی بهترین 
جنبند گان در نزد حدا این کار 
کرو 0 ۶ که نمی ام و آبه 

و ان" شر " الواپ" دا ه این 
۳ فهم لایّمنون » انفال : ۵۵ 
بطورقطم بانسان شامل است . 

و در بعضی از موارد مراد 
از آن غیر انسان و غیر چهارپایان 
سه گانه ر بقر و غنم و ث 
نحو ‏ و من الناس والتواب" و 
لاتم محتلت الوا » فاطر :۲۸ . 


دا ...2 


0 


مرو 7 ٩‏ ء هه 


دوع لقول علیهم | خرجنا 
لیم داب من الارض : ِ 
ان" النایکانوا بآیاتنا لایز ون : 
نمل : ۸۲ : 


از اين آبه بدست میاید که در 


آینده جنبنده‌ای اززمین خحار ج شده 
و بسامردم سخن خحواهد گفت و 
کلم و آن" » در آخرآیه بفتح الف 
است و لام علّت در آن مقد ر 
میباشد و بعضی آنرا بکسر الف 
خوانده‌اند : در آنصورت احتیاج 
بتقدیر نیست و در هر دو صورت» 
علّت مطلب قبلی است یعنی دابه 
را حارج میکنیم و با ایشان سخن 
میگوید زیرا که مردم بأیات ما 
ایمان نمیاورند وخروج دابه برای 
آن است که ایمان بیاورند و حق 
برای آنها روشن شود ( گرچه از 
عذاب رها نخواهند شد ) . 

اگر این دابه انسان باشد 
بیرون آمدن او خحرق عادت ولی 
سخن گفتن او قهرا عادی خواهد 
بود و | گرحیوان باشد کلامش مثل 
خودش خارق عادت است . 

دربارة این دابه سخن بسیار 
گفته‌اند عد ه‌ای گویند از شرابط 
قیاست و از مقد مات آن است 
در المیزان میگوید : در کلام خدا 
چیزیکه بیان و تفسیر این آیه باشد 


دیب ۳۲ 
پیدا نیست و آن کدام است و چه 
صفت دارد و کی خارج میشود و 
چه سخن میگوید ؟ بلکه سیاق آیه 
بهترین دلیل است که قصد از آن 
مبهم گوثی است و آن کلامی است 
مرموز . 

ناگفته نمانددربعضی روایات 
بعلی یب و امام زمان لب تفسیر 
شده ولی روابات دیگری که صد 
آنهاست نیز نقل شده است . مابعد 
یف نوق در قرآن چنین است و و 
یم خر ین کل" ۳ فوجاً ممن 
با با ومد 4۹ 
اذا جا. ال اکد یم بایاتی ونم 
تحیط ها علماامتا خاک تملون, 
َو لول علیهم بما ظلموا فهم 
تون . 

بنظرمیاید که مراد از « وق 
امد » دراینجا همان وفع القول» 
در آی؛ او ل باشد و این آیات 
صریح در وقوع قيامت نیستند بنظر 
میابد که آیات فوق از يك تحول 
عجیبی در آینده خبر میدهد و شاید 
مراد عصر امام زمان قلر باشد : 


دیس 


فرید وجدی درداثر:‌المعارف ماد 


دبب در باره دابه بعضی از آنچه 
را که در بالا نقل شد و احتمالات 
دیگرنیزنقل کردهو آنگاه: تلهم 
را درآیه که بمعنی سخن گفتن است 
با تخفیف بمعنی زخم زدن گرفته 
و احتمال داده که در آینده چنین 
حشره‌ای‌پیداشده و تکییر گشته ومردم 
را اذینت خواهد داد و نیز دابه را 
اسم جنس گرفته است ولی‌سخنش 
با اول و آخرآیه چنانکه گفته شد 
جور در نمیاید و طبرسی قرائت 
۲ تکلمهم » را بقتح تاه و تخفیف 
لام شاذ دانسته ات 

و ولویواخذ ان التاس بظلمهم 
ما کف ۷ داب و لکِن 
بو خر هم اه اج مت ۲2 
تحل : 
و 


مضمون هر دو آیه آنست که 


هر گاه تحد | میخو است ی را با 
اعمال بد آنپا مواخذه کند هیچ 
جنبنده‌ای در روی زمين نمی‌ماند . 


گفته‌اند : پیامبران و اوصیاء 


دیس 


۳۳۵ 


رب 
پس لازم نود آنها بمانند در این 
مور بحکم کلی : د مات ککعلیا 
من داب ) خدشه وارد میشود یعنی 
اگر دا میخواست همه رامواذه 
کند باز عده‌ای در روی زمین 
می‌ماندند زیرا گناه‌ندارند .وانگهی 
| گردابه‌شامل غیرانسان‌باشدآنهاچه 
تقصیری دارند تا در اثر عقوبت 

انسان آنها هم از بین بروند ؟ . 
در المیزان میگوید اگر دا 


موأخذه میکرد اکثرمردم در اثرظلم 


از بين میرفتند و معصومین نیز در 
اثر هلاکث پدرانشان بدنیا نمیامدند 
و آنگاه درنقل ورد اشکالهامفصل 


" بحث کرده است . و نیز گفته بعید 


ی ان 
تن 

بنظر نکارنده هیچ يك از دو 
اشکال وارد نیست و آیه شریفه در 
صدد بیان مهلت خحداوند نست 
مرف اس و قورا دای اسان 
و عموم عقوبت نسبت بگناهکاران 


گت بعنی اگرخدا میخواست‌مردم 


دبس 


را مهلت ندهد و در اثر گناهمان 


بضوریت موأخذه کند لازم بود 
احدي از مجرمین را در روی‌زمین 
نگذارد و لیکن سنّت خدا برمهلت 
جاری است د ولکن رهم الی 
ات فان ات اکتا 
ذهن خالی از آبه بدست میاید . 
دیر : ( بروزن عنق) عقب. 


۳ ( م7 و ۰ 3 و 


قد ت قمیصه من دبر » بوسف: ۲۵ 
یعنی از پی‌هم بطرف در دویدند و 
او پیراهن یوسف را از عقب درید 

راغب میگوید : دبر شیه 
خلاف قبل آن است و بطور کنایه 
بدو عضو مخصوص ( آلت تناسلی 
و مقعد ) گفته میشود . پس قبسل 
و دبر در اصل بمعنی جلووعقب‌اند 

و آندو جزه يك شیءاند مثل 
جلو پیراهن و عقب آن و گاهی 
کنار از شیءاند تثل اينکه بگوئیم 
زید در جلو من و با در عقب من 
است مثال او لی از قرآن نحو ووَ 


مر و 9 م 


۲۳ 3 ۳ ي | وم م 
من بولهم ومد دبره الا متحر فا لقتال 


ع 


۰ افال : ۱ و آبه ۲۵ یوسف 


دبر ۹ 


که گذشت . و مثال دوم نحو 


وافبار السّجود » ق 9 

و بیشتر استعمال آن درقر آن 
در قسم اول است در المیزان 
فرموده که استعمال آن در قسم 
دوم بطور توسع و مجاز است 
(ج ۷ ص ٩۲‏ ) . 

۱ دبر ادبار است مثل 
و3 الاذبار , انفال : ۱۵ 
یرون وجتوعهم واذبارهم » 
انفال : ۵۰ . 

از دبر بمناسبت معنای او لی 
افعالی مشتق شده مثل ادبز ند بر 
اد بر . همچنین است مدبر و دابر 
و ادبار . ۱ 

ِ و تدعوا من ۵ ۱ 
معارج : ۱۷ میخواندکسی را که 
بحق پشت کرده و اعراض نموده 
است ه ثم استوی علیالعرش یدرب 
یط 
تسلط یافت امر را تدییر میکند . 
تدبیر امر» افتادن بدنبال آن است 


یعنی درپی کار خود است و آنرا 


"دنبال میکند . 


« 


پا و 


« افلایند رو القرآن امعلی 
٩ ‌‏ ۱ و !۱ 
لوب اففالها» محمد : ۲6 در 
رت رگ 


4 موم 


الامر » یعنی به عواقب آن نظ رکرد 
و در آن فکر نمود و تأمل کرد 
یعنی آیا در قرآن تفکر و تدبر 
نمیکنند یا برقلوب ففلها است . 
همچنین است « افلم یدب لول 
۰ ,موژمنون : ۰۸ که در اصل 
یتدبروا » است . 


توبه : ۲۵ یعنی : بر گشتید درحال 
پشت کردن  .‏ ر 

»وم ال سیخ واذبار 
النجوم » طور : 4٩‏ . 


ادبار مصدر است بعضی آنرا 


مدبرین ۱ 


ادبار بفتح او ل حوانده‌اند یعنی 
ق وق از عبت باس 3 که 
و نیز در وقت پشت کردن نجوم که 
با سفیدی فجر بتدریج پشت کرده 
و ناپدید میشوند . او لی به نماز 
شب و نیز بنماز مغرب و عشیاء و 
دو"می بنافله صبح تفسیر شده‌چنانکه 
از صادقین علیهماالسلام منقول‌است 


۳۳۷ ِ# 





وهمچنین به‌نمازصبح تفسیر کرده‌اند 


7 ۳ 
« قع داب القوم این 
ظلموا ... » انعام : 4۵ دابر القوم 
بمعنی آخحر الوم و آن کسی است که 
در آخر آنها میاید . اصمعی گفته 
دابر بمعنی ریشه است قطم‌الل‌دابره 
یعنی خدا ربشه و اصل او را قطع 
کرد معنی آیه چنین میشود : آخر 
قوم ستمگر قطم گردید یعنی‌طوری 
مستأصل شدندکه کسی از آنهاباقی 

نماند. 
را .با لا 
و و از عات کر او التاشطات 
تعطا وال نحات سا فالسابقات 
فا . قالمدبترات ار » نازعات 
۵-۱ ترجمهٌ آیات. در ذیل‌خواهد 
آمد . 
بسیار بسیاربعید است که مراد 
از نازعات و ... ملائکه باشند 
زیرا جمعیکه با الف و تاء بسته 
میشود با صفت مژ نث حقیقی‌است 
و ملائکه بطور حتم مونث حقیقی 
نیستند و قرآن با آن قول مبارزه 


دی 





کرده است . و یبا صفت مذکر 


لایعقل. است مثل مرفوصات » 
منصوبات ؛ مجرورات ؛ و ایام 
خالیات و بقینی است که ملائکه 
اولو العقل‌اند . بنا براین آنچه 
گفته‌اند مراد از آنها ملائکه است 
قابل قبول نیست . و خبر قطعی و 
یقینی نیز در این باره نداریم . 

ترجمهٌ الفاظ آبات از این 
فراراست نزع : کندن وقلع کردن. 
غرق: سختی.نشط : جذب وخرو ج. 
سبح : شناکردن . مدبرات: تدبیر 
اه 

ناگفته نماند در جربان امور 
عالم عواملی درکاراست که بوسیلة 
آنها اموز عالم تدبیر میشود مثلا 
دانة گندم که کاشته شد نیروی جذب 
مواد را سوی آن جذب میکند 
« والنازعات » مواد نیز در اثشر 
انفعال بسوی آن کشیده میشوند و 
از مخزن خود خارج میگردند «وو 
التَاشطات » آنگاه موادیکه از 
زمين و هوا جذب شده رشه و 


ساقه درست کرده و درآن روان 


ح اس تا اتسیو سا اس وس 9 اس سول سس سس اس سر و بت سس سس و ات اسر تس وتو سر وتو تحص وس مس 
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2 
میشوند « والسایحات » و بسوی 


مقصد و باروری پیش میروند « و 
السابقات » و آنگاه بوسیلهً همان 
نیروها دانه‌ها در دسترس قرار 
مکی یل 1 والمدّبَراتِ ِ. 

یامثلابادها ازبالای اقیانوسها 
هواهای مرطوب راکه همان ابرها 
هستزل قلع میکنند و ابرها نیز قلع 
میشوند و براه میافتند و سپس در 
بالای جو شناکنان بطرف خشکیها 
پیش میروند و باران میبارد و تدبیر 
اهز مش در 

پس‌میشود گفت : که‌مر اداز این 
اوصاف نبروها و مواد" عالم است 
که در تحت شرایط مخصوص بامر 
خدا جابجا میشوند و تدبیر امر 
میکند ‏ 

د رکتاب آغاز و انجام جهان 
ص ۸۷ بیعد این اوصاف راباتمهای 
ماد عالم تفسیرنموده ودربارة آن 
بتفصیل سخن گفته ابست و نیز 
میگوید معنای آبات کریمة مذ کوره 
خیلی مبهم است و درآنها روشن 
نشده است که مقصود از آنهبا 


دبر 
چیست ؟ و پیداست که گویندة آنها | شنا میکنند پس۲: 
ر تبارک وتعالی ) هم نمیخواسته 
است معنای این گفتارها بره رکسی 
در هر دوره‌ای معلوم باشد . گاهی 
مشود کته کتو‌ننده عمدا و دانسته 
مقصودش را ابهام آمیز و مرموز 
بیان کند .. 

ی آبات 
که راجع بحدوث قیامست است 
کاملا درست در مياید و این تغییر 
و تحصول آمدن قیامت را نشان 
میدهد یعنی روزیکه این نظم و این 
فلا ی اهر وت ام میر 
و نظام از بین میرود . 

وخلاصه آنکه : ۰ 
کشت و فده اد 


براه مسافتند و در 1 مقعصود 


کشده میشو تلد و 


خداوندی پیش میروند و تدبیر امر 
میکنند . و نتیجة نز ع و نشط‌وسبح 
عبارت است ازپیش رفتن درمقصود 
و رسیدن بآن . معتی آسات چنین 
میشود: فسم‌بآنهائیکه بسختی‌میکنند 
و موم بطرزممخصوصی کنده و 
رها میشوند:و آنهائیکه بطورمرموز 


ٍ 


دثر ۳۲۹ 
شنا میکنند پس آنهائیکه پش‌میروند 
وبعد تدبیر امر میکنند . 

دثر : دئار « بکسر اول ) 
روی لباسها بر تن 
و لباسی است که شخص در 


لباسی است که 
خوات ِ بروی خود میکشد 
راقرب) ۱ 1 لد رف اند ؛ 
بر ۱ بعنی ای جمه بخویش 
پیچیده برخیز و انذارکن . گویند 
وقت نزول آیه آنحضرت لباسی‌بر 
خود پیچیده و استراحت کرده بود 
و اصل آن متدثر و اء در دال 
ادغام شده است این کلمه‌تنهایکبار 
در قرآن ات6 ات زر 

دحر : طرد . راندن بقهر 
و دحره دحراً و دحورا : طرده 
وابعده و دفعه ) ۱ تا اعترج‌منها 
1 وقام حون » اعراف:۱۸ گفت 
از آنجا یرون شو در حالیکه 
مذموم و مطرود از وی 


عم ط ۵ مر 


‌) قافن سل کل" جانب 
در و 


گفته شد مصدر ات بمعئی طرد و 


آن در آبه شریقه مصدر فعل مقدر 


دحر 


است بعنی «یدحرون دحوراً ) 
( مجمع ) ممکن است مثل «قعدت 
جلوساً » باشد معنا ی آبه چنین است 
: طرد میشوند از هر طرف طرد 
بخصوصی در نهج‌البلاغه خطبهة۱6۹ 
واستعینه علی مداجر 
الشیطان » از خدا باری میخواهم 
بر اعمالیکه شیطان را طردو دفع 
میکنند در نهایه میگوید : دحر دفع 
کردنست بقهر و برای اذلال و 
اهمانت » قول مجمع‌نیزچنین است . 

دحص : لغزیدن . سقوط . 
مجمعم ذیل آیٌ ۱4۱ صافات آنرا 
سقوط معنی کرده و گوید اصل 
دحض محل لغزش است که راه 
رونده در آن میافتد . در صحاح 
مکان دحض را ( بروزن فلس و 
فرس ) مکان لغزنده گفته در نهج- 
ابلاغ خطبة ۱4۷ هست و دض 
لدم ... » یعنی اگر قدم لفزید . 

آنانکه‌دحض را زو ال‌وبطلان 
گفته‌اند بمناسبت معنای اصلی آن 
است . 


۲ « وجادلوا بالباطل لیدحضوا 


دحضص ۳۰" 


به‌الحق" » غافر : ۵ بباطل مجادله 


کردند تا حق را بدان ساقط کنند 


و از بین بر ند . 
و اذ ابق الی الفللی المشحون 


م م 


ام کانمن الم حفین ءصافات 
۰ ۱۱ آنگاه که در حال قهر 
بطرف کشتی پر رفت با آنها قرعه 
کشیك .3 ازافتادگان شد «مدحضینَّ» 
نشان میدهد که بدربا انداختگان 
چند نفر بودند و یونس عَاقل یکی 
از آنها بود و گرنه گفته میشده‌فکان 
مدحضاً » . 

و ار فی‌الّه من 
بعد ما استجیب 2 گر 
قبید» شوری : 
۱ ساقط و 
باطل و غیر قابل قبول است معنی 
این آیه در « حج » گلذشت 

دحو :و الارض بعد ذلك 
دحاها. اخر جمنها ماءهاومزغیها ‏ 
نازعات : ۲۰ . ۳۱ . 

طبرسی فرموده : دحو ودحی 
هر دو بمعنی بسط و گستردن است. 


دحو 

در صحاح گستردن و غلط‌انیدن 
گفته است . قاموس و اقرب نیز 
گستردن و بزرگك شدن شکم و 
استرسال آن پائین و غلطاندن 
گفته‌اند . راغب آنرا بمعنی ازجای 
کندن میداند . در نهج‌البلاغه خطبة 


۰آمده و آللهم داحی المدخو ات 


وداعع المسم و کاتٍویعنی ای خدائیکه 
گسترندة کسترده‌هائی و برپا کنندة 
بالارفته هائی منظور از مسموکات 
آسمانهاست درفع سمکها 1 بهاء 
و ار دحو بمعنی غلطاندن باشد 
معنی آنست : خحدائیکه غلطاننده 
غلطنده‌ها هستی 
آسمانها میباشی .ودرخطبة ٩‏ آمده 
+ ومکتت الارض دوه فی لجلو 
تباره» زمین بحالت گسترده در 
دریائی مو اج و روان‌آرام گرفت. 
|اگرمراد از دحو در آیهشریفه 
گسترش باشد معنی آنست که زمین 
را پس از آسمان بکسترد و اگسر 
بمعنی غلطاندن باشد مثل غلطاندن 
سنگك و سنگربزه در این صورت 
با حرکت وضعی و انتفالی زمین 


. و باللا برندة 


دحو ۳۳۱ 
از آسمان بگردش و چبرخش در 
آورد . 

در کتاب آغازو انجام جهان 
ص ۳۹ با استفاده ازمعنائیکه‌افرب 
الموارد برای دحو ذکر کرده » 
میگوید زمین از پهلوی خحورشید 
مانند شکمی که بزرکگث شود و 
بپائین آویزان گردد بیرون آمد و 
اندک اندک بزرگک شد و از 


: زمین را بعد 


خورشید آویخته گردید و بالاخره 
و پرتاب شد و مانند 
سنگریزه‌ایکه از بالای کنوه بغلطد 


از آن جدا 


با حرکت وضعی وانتقالی‌بچرخش 
در آمد ( باختصار ) . 
بنظرنگارنده » گستردن بهتر 
مباید رجوع شود به و سماء » 
دخر ؛ ذلت ,.شصواری 
داختر: خواز و ذلیل وان اللین 
بسک 4 هی و 
جهتم داخریی » غافر : ۰ آنانکه 
از عبادت من استکبار وخودداری 
میکنند . حتماً بخواری وارد جهنمم 
میشوند از صدر آبه روشن میشود 


۳ 
که مراد از عبادت در آیه » دعاو 
تضرع بدرگاه خداست . صدر آیه 

چنین است ‏ و قال ۳ 

استجبٌ لک ان" اد ِ 
در نهج حطیة که 


ات ی هگ 


خلاتق مربوبون و 
نا گفته نماند ۰ 


‌ 


عباه داخرون 1 
این کلمه با 
خضوع و فرسایری نیز می‌سازد 
مثل ۱ آولم رد الی ما اه من 
شیء یو و ظلاله عن الیتین ۶ و 
الشمائل سح 1 » وهم داخرونٌ ۱ 
نحل : 4۸ مراد از داخرون در آیه 
همان خضوع و فرمانبری است که 
سایه‌ها از دستور خداوند پیروی 
کرده و نقل مکان میکنندداخرون 
فقط چهار بار در قرآن آمده 
است . 
دخو : داخل شدن . ضد" 
و . اگر گویند : چرا آنرا 
ورود ترجمه نکردیم 1 گوئیم 
ورود با دخول فرق دارد چنانکه 
در « ورد » خواهد آمد انشاءالله ‏ 
و آن در زمان و مکان و 


که اس ۳ ور 


اعمال بکار میرود نحو ۱ ومن د- 


یهن ) ساء 


دخل 
کانْ آمناً , آل‌غمران: ۹۷ و ودخل 


مر و ۵ مر ام و 
معه‌السجن فتیان » یوستف سر ۲ 


| الابمان 


۸ و _ و ه مه م 
و + ورآیت ۰ 
لناش یدحلون / ی دین له قاجا 0 


9 ۸ ۰ 


نصر : ۲ « بای الذین آمتوا ادخلو 


۳۳۲ 


فی‌السلم كافَة » بقره : ۲۰۸ و نیز 


1 مثلاداخحل 
شدم . و ماه با سال فلان داخحل 
نا 


5 ! م2 و 
# «من نساتکم 


گفته میشود: بسن 


نی خلت 
: ۲۳ دخول دراین آیه 
ونظیر آن کنایه از مقاربت است . 
مدخل (بضم میم وفتح خاه) 
تفاس نات اف ان کر 
میشود : رادخله ادخالا و مدخلا » 
و نیز اسم مکان است بمعنی محل 
دخول طبرسی رحمه‌اله در ذیل آبه 
0 حج ارموده مصدر و اسم‌مکان 
بودن هر دو صحیح است و مدخحل 
بفتح میم" مصدر ثلاشی است و نیز 
اسم مکان ازئلائی است «(اقرب): 
۱ دوقل رب دنل صدیو ۱ 
آخرجتی مرح صذق وال لبی 





دحل 
من لدنكگ سلطاناً نصیرا ؛ اسراء : 
۳ 


مدخل‌ومخرج هردومصدراند 
یعنی خدایا مرا داخل کن دول 
راست و خارج کن خروج راست 
و از جانب خویش مرا تسلط یاری 
دهنده عطا فرما . 

شاید مراد آن است که توفیق 
ده بهرکاری آزروی صدق وراستی 
وارد شوم و براستی و بهره حارج 
گردم . 

درآية ه ان تجتبواکباتر ما 
ندخلک مدغلاً کریماً » ظاهرا اسم 
مکان و مراد از آن شاید بهشت و 
شاید اعم" باشد یعنی اگرازگناهان 
بز رک که نهی شده‌اید اجتناب کنید 
شمارا بجای محترم و دلیسندی 
داخحل میکنیم : 

اد خال از باب افتعال وارد 
شدن بزور و تلاش است (راغب) 
۱ لویَجدون ۳ ۳ مغاراتِ آو 
مد تلو رال وم در : 
توبه : ۵۷ یعنی : اگرپناهگاهی با 


دحن ۳۳۳ 


غارهائی‌با راه فراری پیدامیکردند 
بسرعت بدان روی میکردند . بنظر 
میاید که مراد از مد خل راه فرار 
باشد که شخص بآن داخل شده و 
فرار میکند . طبرسی نیز قریب بآن 
گفته است . 

دخحل : ( بروزن فرس ) کنایه 
از فساد و عداوت نهانی است 
رراغب ) فسادیکه بعقل و بدن 
داخل میشود» حیله و مکر (اقرب) 
چیزی که از روی فساد و تباهی 
داخل شود و گفته شده دغل و مکر 
است ( مجمع ) . 

‌ِ ولاتتخذوا ایمانکم دول 

کم » نحل: ۹۶ یعتی سو گندهای 
خویش را مایة فسادوفریب درمیان 
خود قرار ندهید اين کلمه فقط دو 
بار در قرآن یافته است نحل ٩۲:‏ 
9 
ز ۶ 

دج : دخان یعنی دود وم 
ای ای الشاء وم هن نت 
لها وللارض التبا » فصتلت : ۱۱ 
ظاهر آ تن همان گازهای 
غلیظ است که از زمین در وقت 


دجن 


سر و شدن برخاسته و بتدرج رقیق | رقق 
شده و طبقات جو و را تشکیل داده 


تا , مشروح ین سخن دررارض) 


م ‏ هم 0 ۱ و 
, فارققب بوم تأنّی السماء 
9 


بدخان مبین ۳۳ ی التاس هذاعذاب 
یم . ربا کیت تا اب انا 


ممنون ای ال کر 9 


مرح 
ون 2 ‌ ۶ ,م 


و و هر او 


جاوهم ول مین ثم تولواعه و 
قالوامعممجن دسا کاشفواالعنداب 


تیلا انکم عاندون 
99 و انامضمون دخحان 
۱ 

آمدن‌این‌دخان درظاهر آیات 
پیش از قيامت است زیرا فقط در 
آبه اخیرصحبت از قیامت است 
و آن بطم کبری است ممکن‌است 
مراد از دحان بمب‌اتم باشد و 
در آینده جنگ اتمی در گیرد دخان 
در آیه نکره است یعنی دودی 
مخصوص » نیروی اتسی و اشعةٌ 
آن پس از انفجار بصورت دود 
هو| زا بن میکند: 

آنوقت مردم بدر گاه دا 


دحن 
التماس میآورند که ما را تجات 
بده ولی 1 بیداری و ناله ات 


خواهدبود زیراپیامبران ومخصوصا 


۳۳ 


حضرت ختمی‌مرتبت (ص) آمدند و 
مردم را بصلحو برادری‌خواندندولی 
مردم آنها را بی‌دلیل دانسته و پی 
مادیات رفتند تا کار بدانجا کشید 
سپس بقيه مردم که‌ازعذاب وم رگ 
رسته‌اند بتدریج روزه‌ای مصیبت 
را فراسوش کرده بسوی طفیان 
میروند تا کافوا العذاب کلیلا 


راتکم عائدون . 


بعضی دخان را بگرسنگی 
معنی نموده و آیات را مخصوص 
اهل مکه کرده و گفته‌اند کهحضرت 
رسول9برآنها نفرین کردبتحطی 
گرفتار شده و پیش آنحضرت آمده 
وعده کردند در صورت دفع بلایا 
ایمان بیاورند . و بعضی آنرا از 
مقدمات و علائم قيامت دانسته‌اند 
والّهاعلم . کلمةٌ دخان فقط دوبار 
در کلام‌الّه مجید آمده است . 


ذرء ؛ دفع کردن ۰ « دراه 


درءا: دفعه » « ویدرون بالحستة 


درو 


اسب » رعد  :‏ بد را با خوب 


دفع میکنند « فل فادرَا عن ان ایک 


مه مر 


الموت : آل‌عمران : ۱۹۸و 
مرگ را از خویش دفع کنید . 
‌ یذ رو نها مان 
1 بع گهادات‌باهانه لمن الکاذبین ۱ 
۸« آن نهد , فاعل درو 
تیاو لمات قیال ار انیت 
یعنی : گواهی زن بر کذب مرد ‏ 
عذاب را از او دفع میکند . 


نور 


 #‏ واذ تسا فاد ارو نتم فیها 
و ون ره 


: ۷۲ اد ارئتم یعنی اختلاف کردید 
و یکدیگر را دفع نمودید طبرسی 
در ذیل آیه آنرا اختلاف معنی کرده 
و گوید اصل آن دفسم است و از 
ی اند 
بالشبهات » 
۱ درج ؛ درجه بمعنی مرتبه و 
منزلت است . راغب میگوید : 
درجه مثل‌منزلت است‌لیکن بمنزلت 
۱ آنگاه درجه‌میگویند که بلندی‌درآن 
منظور باشذ مثل پلة نردبسان و 
طبقه‌های ساختمان . طبرسی آنسر | 


دز 


۳۳۵ 
منزلت گفته و گوید : معنی« درجته 
ال ی کذا » آنست که او را درجه 
درجه بالا بردم . 
درج بمعنی راه رفتن ومردن 
نیز آمده است در مثل گفته‌اند 
« هو | کذب من دب و درج » او 
دروغگوترین زنده‌ها و مرده‌هاست 
درنهج حطهٌ ۱۳ دروصفب طاوس 
فرموده ۱ «اذا رم الی الانشی نشره 


من یه ) یعنی چون بسوی مادة 


خویش رود دم خویش را پس از 
بستن باز میکند . ۱ 
9و 9 بآباتنا 
مد سنسند رجهم مس بل ون ۱ 
اعراف : ۱۸۲ استدراج آنست که 
شخص بتدر یج و در جه‌درجه گر فته‌شود 
شخص بد کاردر کفروطغیان خویش 
تشن لد ت و کم نی اس رون 
بی خبر است که بتدریج استعداد 
هدایت را از دست میدهد وعمرش 
کوتاه و کوتاهتر میشود تا بالاخره 
فرصت از دستش میرود . 
از حسین بن‌علی صلوات ال 
علیهما در تحف العقول نقل شده 


درج 





فرمو 
آنست که نعمت بنده را فراوان 
کند و توفیق شکر را از او سلب 
نماید . طبرسی فرموده : استدراج 
اصل آن از درجه است و آن این 
است که کم کم گرفته شودمثل بالا 
رفتن از پله‌ها . 

# رو هن مثل الذی عون 
بالمعروف وللر جال ِ ِِ 
بقره : ۲۲۸ برای زنان است از 
معروف نظیر آنچه برعهدة آنهاست 
و مردان را برآنها برتری و منزلت 
است . ناکفته نماند مردان طوری 
آفریده شده‌اند که اکثراً در قدرت 

و تفکر و اراد؛ اموراز زنان 

برتراند آیة شریفه با اظهار حقوق 
دو جانبه از این حقیقت پسرده بر 
مبدارد . 

اولئگ ال رح موان لین 


م۸ ر و 


انفقوا من بعد » حدید : ۱۰ مراد 
از درجه در آیه فضیلت و برتری 
مقام است . 

درجات در فرآن مجید هم 
بمعنی منزلت و عظمت آمده و هم 


ی استدراج از خداوند سبحان 


درج ۳۳۹ 


بمعنی مراتب در بلندی مثل «منهم 


م 0 يم 


وم مرحم ۸ مر ور و 7 
من کلم اه و رف بمضهم درجات» 


نم 


مش هبل را ِِ 
بعض » که صدر همان آبه است 
ات که مراد از درجات‌برتری 
و فضیلت معنوی است . 

و نحو , ولکل" رجات ّ 
عملوا م احقاف : ۱٩‏ وف وف له 
الدَرَجات الم » طه : ۷۵که‌مراد 


ظاهر ا مر تبه‌های ماد ی است . 
2 ۵ م رم 9 


۷ و هم درجنات عندالقم و ال 


+, ۱ 2 7 


بصیر بمایعملوّن » آل‌عمران : ۱۲۳ 
ناگفته نماند نظیر اين آیه » آية 
4 انفال است که فرموده ی 
آدرجات عندربهم هورق کریم؛ 
دب ۱ 1 رات مد عملواو 
ماوبك بغافل این » انعام : 
زر ۶۹ 

ماقبل آی اول چنین است: 
آیا آنکه تابع رضای خداست مثل . 
کسی است که قرین غضب خداست 
آنها صاحبان درجات‌اند نزد خدا. 


درج 


طبر سی رحمه له فرموده : کلمة 
« ذو » در آن مقدر است یعنی 
۱ هم ۳ درجات » و مراداز رهم 
مجموع دو فریق فوق‌آند.درالمنار 
درجات را ذو درجات گفته و 
گوید اطلاق درجات بمقام کفٌار 
از باب تغلیب است و گرنه مال‌آنها 
درکات است . 

احتمال دیگر آانست که ۳ 
درجات در مکانهای آنهانست 
بلکه در وجودآنهاست مانند کسکه 
جند زبان میداند و چند صنعت بلد 
است و ازيك مرض عذاب می‌بیند 
ان نی من هی . و شاید مراد 
درجه درجه بودن خود وجود و 
ابدان است و دراین استمال‌مژمن 
از چند جهت راحتی و کامرانی را 
می‌بیند و کفار برعکس او . 

درد : « یرس السماء یک 
: ۱۱ اصل در مثل 
ر فلس ) بمعنی شیر است ( راغب 
طبرسی ذیل آية ٩‏ انعام ) درنهج 
خطی۲۲۸ دربارة‌طالبان دنیافرموده 


ه الذین احتلبوا درتهسا واصابتوا 


مدرارا ! توح : 


درر ۳۳۷ 


اه که کت » آنانکه شیر آنرا دوشیدند 
و اغفالش را دریافتند . 

در بمعنی کثرت نیز آمده‌است 
+ در اللين » یعنی شیر زیاد شد و 
معنی للهدره آنست که خیراو برای 
خداست سپس آنرا در مقام تعجب 
گفته‌اند ( اقرب ) . 

مدراردریفشریفه‌بمعنی فراوان 
مر اهاز شاه وان یت هت 
تا باران را بر شما فراوان و پر 
فایده نازل کند . این تعبیر فقط‌در 
آیة گذشته و آیذه انسام و ۵۲ 
هود است . اطلاق 
آن بر باران بطوراستماره است 
طبرسی فرموده: مدرار صیغهمبالغه 
» ببارانی گفته 


راغتب گوید : 


ات ۱ دیمه مدرار 


میشود که فراوان و دانه‌هایش 


3 
۱ ال ار کاتها 
ء 

دری) سور : ۳۵ کوکب دری 


بمعنضی ستارة درخشان است ین 
استعمال برای آنست که ستاره را 
در درخشان و سفید وبا صفا بودن 


بدر که لول مخصر صی است تشبه 


۳ 
کرده‌اند ( اقرب ) . 
درس ؛ بیوسته خسواندن . 
طبرسی در ذیل ای ۵ انعام 
فرموده : درس بمعنی استمرآرتلاوت 
است . بکهنه شدن اثر «درس‌الاثره 
گویند زیرا که باگذشت زمان کهنه 


شده است ۰ پس تکبار خحعواندن 


۲ ی 


ی 
رپ رهم و م 


وتو یه رم ون 
انعام: ۱۰۵ یعنی همین طور آیسات 
را در قالبهای مختلف بیان میکنیم 
برای اغراض بخصوصی وتابگویند 
آنرا درس خوانده و آموخته‌ای و 
تا آنرا بر امل دانش روشن کنبم 
لام دره لیقولوا » پرای غایت است 
یعنی تصریت‌آیات برای عللی‌است 
و در نتیجه اهل کفر ازتصریف‌سوء 
استفاده کرده و خواهند گفت که 
از دیگران آموخته‌ای . 

بعضی‌ها آ را( درس 4 بصيغة 
مجهول و مو نث غاب خوانده‌اند 
یعنی تا بگویند : این سخنان کهنه 
شده و از گنتار گذشتگان است 


۰ 4 ۰ ۰ ۰ 
و نیزه‌دارست»بفتح تاه خوانده‌اند. 


درس ۳۳۸ 
۶ ووي رت بت ی از 
* و بماکتتم تعیْمون الکتاب و 


بماکتتم تُدرسونْ » آ‌عمران: ۷۹ 
که کتاب را تعلسم میکردید و 
ب ر ِِ 0 
می‌خواندید . « ان‌تقولوا انماانزیل 
عن راهم لقن » انعام :۱۵۱ 
خحطاب باهل مککه است مراد 

از طائفتین » بهود و نصاری‌اند 
یعنی : این قرآن را نازل کردیم 
مبادا بکوئید کتاب فقط بدو طاثفة 


" پیش ازما نازل شد وما ازخواندن 


آنها غافل بودیم . 
ادرس : تا یکی از 
پیامبران مشهورو نام مبار کش فقط 
دو بار در کلامالله تاه اب 
۱ اد کرفی‌الکتاب ادریس نهک 
هتم ره اوه هه و ما خرن 


صدیقاً نبا . ورفعناه مکاناً لیا 


مج " ۵5 « واسمعیل و ادرین و 


م۸ و و 
دالکفل کل من الصابرینَ » انبیاه 
: ۸۵ . 


در یه دو م وصیف شده که 
او از صابران بود و در آیهٌ او ل 
از بوت و صدیق بودن او سخن 
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رفته است . اما مراد از ۱ فعناه 


درس 


مکاناً علاً , چیست ؟ آیسامکان 


بمعنی مکان معنوی و مقام است ؟ 
یعنی او را بمقام و متزلت برتری 
رساندیم و بااو را بمکان بلندی 
که جز آسمانهانیست بالا بردیم 
علی درعلو مقام و علو مکان 


هر دو آمده است ) . 


در المیزان آمده : گفته‌اند . 


چنانکه در حدیث وارد است خدا 
او را تعضی ازاسانها شره ور در 
آنجا قبض روح کرد و آن نشان 
دادن خرق عادت و قدرت بالغة 
خدائی است و برای ادریس‌مزینت 
است . ۱ 

در بعضی روایات هست که 
او زنده است در تفسیر برهان از 
حضرت رسول ار نقل شده که 
در معراج در آسمان چهارم مردی 
دیدم به جبرئیل گفتم : او کیست 
گفشت او ادریس است باو سلام 
کردم و او بر من سلام کرد من بر 
او از خدا مغفرت خواستم او هم 
برمن استغفار کرد . 

در سفينة البحار ازامام‌صادق 


درس ۳۳۹ 


ار نقل شده که در بار؛ مسجد 


سهله فرموده: آن جای خانهٌ ادریس 
است. که در آن جامه می‌دوخت . 

در مجمع البیان فرموده : او 
جد" پدر نوح است و اسم او در 
توراة اخنوخ است گفته شده اورا 
در اثر کثرت درس کتب ادریس 
گفتند و او اول کسی است که با 
قلم نوشت و لباس دوخت و گفته . 
شده : خدا باو علم نجوم وحساب 
و هیثت آموخت و اینها معجزة او 
بود . ۱ ۱ 
ناگفته نماند روایات دربارة 
آسمان رفتن او زیاد است و در 
این باره به بحار » تفسیر برهمان 
تفسیر الدرالمنثور و غیره رجسوع 
شود . و این در صنورت بوت 
عجب نیست که خداوند کسی را 
بآسمان ببرد و در آنجا قبض رو ح 
کند چنانکه اگر یکنفر از مردان 
فضائی امریکا که بماه رفتنددر آنجا 
می‌مرد عجب نبود ویا خدا ادریس 
را بیکی از کرات که زندگی در 


آن ۳ اش ببرد و زنده نگاه 


در 


دارد عجبی نخواهد بود . 

اينکه طبرسی فرموده نام‌اودر 
تورات اخنوخ است در تورات 
سفر پیدایش باب پنجم از بند ۱۸ 
ببعد میئویسد : بارد صدوشصت دو 
سال زندگی کرد و خنوخ را بدنیا 
آورد و از خنوخ متوشالخ بدنیا 
آمد . سپس پسر متوشالخ را لمك 
نام میبرد و گوید از لمك نوح‌بدنیا 
آمد . آنگاه میگوید : خنوخ با 
خدا راه رفت و نایدید شد زیرا 
خدا او را بررگرفت . ( باختصار ) 

این سخنان مو ید همان‌است 
که از مجمع نقل شد که او پدر 
جل" نوح و نام وی در تورات 
اخنوخ است و جمله و با خدا راه 
رفت و نابدید شد و خدا او را 
بر گرفت » روشن کنندة همان‌مطلب 
آسمان رفتن اوست دربارة دیگران 
میگوید مرد و دربارة او میگوید : 
نایاب شد که خدا او را گرفت . 

و نیز در رسالهٌ بهودا بند ۱6 
و ۱۵ از شخصی‌بنام خنوخ یادشده 
و نیز در سفر پیدایش باب چهارم 


ور او 
اد رکه" الغرق‌قال آمشت ۳ 


در لد ۳:۰ 


از او نام رفته است و مسترهاکس 
در قاموس خود از او یاد کرده و 
گوید مسانند ایلیا طعم مرک را 
در داثرةالمعارف وجدی‌رفن 
او بآسمان چهارم از کعب الاحبار 
نقل ورد شده است . 
نا گفته نماند آبه « ورفعناه 


مکانا علبا » بمطلبیکه دربارة او 


گفته شده اشعار دارد والاعلم . 

در کت : ( بر وزن فرس ) 
رسیدن و ادراکث بمعنی رسیدن 
بچیزی است ( قاموس ) « تیذا 
» یونس 
0 
ایمان آآوردم. « لالم یلها 1 
ان تد رک الم .. نس :80 
بر آفتاب نیست که بماه برسد . 

ادراك لازم نیز آمده است‌مثل 
و ادراک الصبی » یعنی بچه بالغ 
شد ولی موارد استعمال آن در 
قر آن همه متعدی است . 

در کث ( بروزن فرس‌وفلس ) 
بمعنی رحمت و آخرین قعر است 


در لك 


مثل ته دربا ( قاموس - اقرب ) 
ان" المنافقین فی الدرک لام 
مّالثار » نساء: ۱6۵ یعنی منافقین 
در پائین‌ترین ته آتش هستند.راغب 
میگوید : درک مانند در ج است 
لیکن درج باعتبار صعود و درک 
باعتبار پائینی گفته میشود از همین 
جاست که گفته‌اند : درجات بهشت 
و درکات آتش . 

3 فاضرب له طریقفی ار 
بسا , لاتخاف دَرکاً و لانَمٌشی » 
طه : ۷۷ در کث بروزن فرس بمعنی 
زحمت است چنانکه ؟ذشت یعنی: 
در دریا راه خشکی برای آنها بزن 
و آماده‌کن از زحمت دریا و راه 
رفتن در آن نخواهی ترسید و از 
زفیدن فرفون :عم تجراهی داست 
۱ ممکن است مرن 0 رسیدن 
قرو باه و زو وی : 
خوف گذشتن از درا . یعنی ای 
موسی در دریا راهی بزن و نترس 
از رسیدن فرعون و بیم نکن از 
ورود بدریا . 

ناگفته نماند زحمت راازآن 


درك ۳۹۱ 


درکث گفته‌اند که شخص را درکث 
میکند و باو لاحق میشود . 

تدارک : بمعنی تلاحق و 
رسیدن‌بیکدیگر است گویند «تدا رکث 
القوم » یعنی آخر آنها باو لشان 
رسید ر اقرب ) راغب گفته: اغلب 
استعمال آن درباری و نعمت‌است 
مثل 1 وان تدا که ت من ربه 
بدبالراء وهوملموم » قلم - 4 

ناگفته نماند : تفاعل گاهی 
بمعنی مجرد میاید مثل « فتعالی اه 
اَملك ال » بنظر میاید که در آیة 
شریفه نیز بمعنی مجرد ب‌اشد یعنی 
اگر نعمتی از جانب خدا او را 
درک نمیکرد» ملامت شده سابان 
انداخته مشد . 

و حتی اذااد از کوافیها جمیعً 
تا آخراهم لاو لام رن من 
ار 

یفاضا ندز گر 
است تاء در دال ادغام شده‌و برای 
امه او رورا 
آمده است یعنی : چون همه‌در آنجا 


بیکدیگر رسیدند و آخریها باو لیها 


درك 


لاحق شدند »آخریها درباره‌او لیها 
گویند: خذایا اینها مارا گمراه 
کردند.. 

۳ لاد زک هی لاجر و 
بل‌هم فیشلی" مثهابلهُممنهاصمون» 
نمی : ٩٩‏ علمشان دربارة آحرت 
قطم شده . 

در المیزان میگوید : تدار کث 
آنست که اجزاء شیء پشت سرهم 
آیند تا چیزی از آنها باقی نماند 
ومعنی « تدارک علمهم‌فی‌الاخرة » 
آنست که علم خویش را در غیر 
آخرت صرف کرده‌اندوبرای د رکث 
9 علمی نمانده است نظیر قول 

خدا: بگذر از آنانکه از ذکر ما 
اعراض کرده جززندگی دنیااراده 
ننموده‌اند این است درک آنها از 
علج روط رید میزدی ار درک 
میکنند ) « ذب ۰ 5 می الم » . 

و دربارة تکرار « بل و گفته 
است و بلاد اک علمهم فی ارت 
یعنی دربارة آن علم ندارند گوثی 
تبخوخقان شاه اس «بل‌هم فی 


۱ 4 ۵ 


شك منها » یعنی خبر آنرا شنبده‌اند 


درهم ۳:۲ 


زار نها ۱ که شك کرده و یقین ننموده‌اند 


ور و ۱ 


ه بلضم مها عمون» یعنی عدم 
اعتقاد آنها از خودشان نبست‌بلکه 
خدا کورشان کرده است . 

ناگفته نماند با ملاحظه‌آیات 
قبلی باید گفت مراد ازه ادراک » 
تکامل اسباب علم است یعنی : بلکه 
نان انیا ورسانی ارت 
کامل است ولی توجه بآنها نکرده 
و در شك اند» نه بلکه از دیدن 
آخرت کوراند که توجهی باسباب 
علم آن ندارند . 

بعضی‌ها کفته‌اند : علم آنها 
درآخرت بیکدیگر رسد و بآعرت 
یقین پیدا میکنند . ولی این خلاف 
ظاهر است . 

درهم : نقرة سکه‌دا رکه با 
اه فک و ور 


اقرب آمده : معر ب است و اصل 


۱ ۳ . 2 و 7 
آن یونانی میباشد « و شروه شمن 


م‌ِ. ۱ م مخ ۳ 
بخس دراهم معدودة » یوسف : 


۳۰ او را بقیمت کم که درهمی 
این کلمه تنها 
یکبار در کلام نله مجید آمده است. 


جند بود فر وختند ۰ 


۰ 


دری 
دزی : ( مثل‌فلس )معرفت. 
دانستن . راغب میگوید : 
معرفتی است که با نوعی از تدبیر 
بدست آید . دراقرب مطلق دانستن 
گفته و قول راغب را بطور «قیل» 





دراية 


ً__ِ. 
نقل کرده است . « وماتذری نفس 
ماذاتکسب غدا » لقمان : ۳۶ هیچ 


ات ار 

«ساصلیه روما ذ راما 
مدثر : ۲۷ حتماً او را بستر وارد 
تک چیه تیز ۰۵ کرد #5بهر 
چیست ؟ ی دورما آدرا )17 
است که گفتیم ولی اگر « تو چه 
میدانی » نیز ترجمه شود درست 
است. دراقرب میگوند اراک 
و دی خی نوس 


ك‌‌ 


درك لْ" الساعة تکنون قر 

احزاب : ۱۳ . 

لاه ام ماتلونه علیکم 
"ولاادراکم به » یونس : ۱ فاعل 
و مامت ارم و کنو 
اگر خدا میخواست من قرآن ابر 
شما تلاوت نمیکردم و خدا آنرا 
بر شما نمی‌فهماند . 


۳٩۳ + 





دسر : ( بروزن عنق ) جمع 
دسار بمعنی مسمار است (مفردات 
ای ( دوحمناه‌علی ذاتالواج 
ودسر » قمر: ۳ نوح را ب رکشتیی 
که از الواح و مسمارها ساخته 
بود حمل کردیم . در نهج‌البلاه 
خطبة ال فرموده و فو رمتسم 


ما مور ور 


۳ یر مد ید عمها ولا 

کنته : گوینداصل 
دسربمعنی‌دفع است « دسره‌بالرمح » 
یعنی او را با نیزه دفع کرد راغب 
نیز چنین عقیده دارد و حدیثی نقل 
کرده که « لیس فی‌العنبر ز كوة انما 
رکه در و 
نیست زیرا آن چیزی است که در با 
دفع کرده و بیرون انداخته است 
اش حدیث درأقرب و مجمع‌وغیره 
نیز نقل شده و درنهانه آنرا از ابن 
عباس نقل میکند . ۱ 

این کلمه تنها یکبار در قرآن 
آمده است . 

دس. : پنهان کردن. «دسست 
الشیه فی التراب » یعنی آنرا در 


دس 





خاک پنهان کردم ( مجمع 
- صحاح ) « رکه علی ون لم 
دس فی التراب » نحل 
او را با خفت و خواری نگاه 
دارد و با در خاک پنهان کند . 

یی وت و 
قرب ) و کذ افلج من کیها و قذ 
۳ ۱۰ 
حقّا که رستگار شد آنکه نفس 
خویش را پاکث گردانید وبخسران 
افتاد آنکه آن را ناپاک و فساسد 
اف ری بت دی 
دسواً : نقیض زکی یز کو » این 
کلمهمانندکلمسایق یکدفعه درقرآن 
بکار رفته است . 

دع : « فذلك البی‌یدع 
ليم » » ماغون : 
الی تارج دض ه طدور :۱۳ 
دع بمعنی دفع‌شدید است «راغب) 
ور دعّه دعأً : دفعه دفعاً عنیفاً ) و 
از اساس البلاغه نقل شده « دع 
تیم » یعنی بتیم را بظلسم و جفا 
دفع کرد و از خود راند . 

معنی آيه او ل چنین است 


مر ور هر م 
۲ ( یوم بدعون 


۵٩ :‏ آیا. 


دع ۳۹ 
: مکذاب بدین کسی است که بتیم 
را بقهر از خود میراند و بدرد او 
نمیرسد و معنی آیة دوم آنست که 
را نش تمام ساتهن جهنم دفع 
و انداخته میشوند مثل تنه زدن و 
انداختن کسی . 
دعو ؛ دعاء بمعنی خواندن 

و حاجت خواستن و یاه ات 
و گاهی مطلق خواندن.از آن منظور 
است مثل ه فلم پردهم ذعائی ۷۱ 
فراراً ؛ نوح : ٩‏ و گاهی مراد 
همان درخحواست و استمداد است 
مثل « لخد نی وهب بی علی 
لک (شمییل و اسحق ان" رسّی 
سیم الدعاه) ابراهیم : ۳۹٩‏ دعوة 
نیز بمعنی خواندن میباشد . 

۱ واذاستلگ عبادی عنتی‌فانی 


ِ_ و +2 


فریب » اجیبه دعوءة الداع ادا دعان 


ی و ار 
وال ربکُمادعژنی اسب 4 
غافی : ۲۰ 


از این دو آیه روشن میشود 
که هر که خدا را بخواند حدا حتماً 
اجابت خواهد کرد و اينکه پشتر 


دعو 
دعاها باجابت نمیرسد یا از آن 
است که اجابت آن صلاح بنده 
نیست » خدا میداند و بنده نمیداند 
در این صورت دعا » دعا نیست 
که قبول شود بلکه نفرین است . 
ویا آنست که اخلاص دردعا یست 
چون خدا فرموده « اذا دعانی ب 
ادعونی » تا انسان قطع از علائق 

مادی نکند و خدا را با اخلاص 
نخواند خدا را نخوانده است بلکه 
در حین دعوت بجاهای دیگر نیز 
تکیه نموده است وقتیکه انسان‌خود 
را مضطر" دید و از هر دری ناامید 
گردید و فتط بخدا روی آورد 
( 
بخب ال شطر ادا دهاه و یکفتن 
1 : ۲ مرادازاضطرار 
آنست که راه علاج را آزهر سو 
بسته ببیند . کلم مضطر روشنگر 
احلاص ۳ دعاست و آن در مقام 
باء متکلم » در دو آی فوق است 
مطلبیکه نباید از نظر دور داشت 

تلاش بعد ازدعا ودر وقت دعاست 


بیشتر مردم فکر میکنند که اثر دعا 


دعو ۳:۵ 


5 0 
کاری نکنیم‌ودعا بطور خرق عادت 
و پا نزديك بآن مستجاب باشد نه 
بلکه باید پس از دعا ودر حين آن 
تلاش کرد و در پی وسیله بود تا 


خد| 9 را برآورد و و استغوا 


۹ 


گذشته اثر دعا نسبت 
به بنده ضروری و غیرقابلانفکا کث 
است زیرا یادآوری خحدا و توجه 
بدر گاهش و استمداد از کبریائیش 
سیب قرب است و این اثر پیوسته 
دربارة شرائط و اوقات 
و فضیلت دعا مطالبی است که باید 
درکتب آخباراز جمله کافی‌و وسائل 


هست ۰ 


درده ود 


۹ ان دعر بارخمن ولدا وم 


یر حمن نْ تخد ولد #مریم 
٩۱ :‏ . 

بیضاوی و زمخشری گفته اند 

« دعوا »ممکن است از « دعاه 

بمعنی نام نهاد باشد و ممکن است 


و سبت داد باشد . 


ی 
راغب گفته است دعاگاهی درجای 


دم 


تسمیه میاید مثل « دعسوت‌ابنی هفا 


زیدا » یعنی او را زید نامیدم . 
فکرمیکنم که « دعوا » در آبهً 
فوق بمعنی نسبت باشد یعنی: اینکه 
بحظا سبت فرزند دادند واین‌بمعنی 
دضاه نسزديك است طبرسی بطور 
تردید : خسواندن و نامیدن گفته 


امستت . 
ه اهنوا و تذعوارالی الم 


و انم امن واه نکم ... » 
محمد : ۳۵ سست نباشید و کفار 
را بمسالمت تخضوانید شم پیروز 
هستيك » خدا بسا شماست . بنظر 
میاید مراد آنست که در اثر سستی 
آنها را بصلح نخوانید و گرنه‌اسلام 
دین صلح ونسالمت است «وّالصلح 
۸ . 
با »* 
«ولکم ماما یی 2 

ولکم فیها سا ندء قون » ات 

۱ وقن ای که دمن 
ملث : ۲۷ . 


خیر » نساه : 


۳ 1 


ند هون از باب افتعال بمعنی 
حواستن است باحتمال قوی مراد 


سس 


ور و و ۰٩/۰‏ و ی ار ار ی رس را ۰٩‏ ی سس 7 ۳ 


دعو ۳۹۹ 





از آن مبالغه است یعنی بشدت 
میخواستید و لذا آنرا تمنیو آرزو 
گفته‌اند معنی دو آیه چنین میشود 
:برای شما در بهشت هست آنچه 
دلتان میخواهد و آنچه‌آرزو میکنید 
و گفته میشود : این همان عذاب 
است که بشدت میخو استیدومیگفتید: 
«متی هذا ] الوغدان کم صادوین» . 
«ومیل الذین روا مت ای 


پم لام ال اه و ده 


7 فرمره و روو موم امه 


صم یکم عمی فهملایمقلون وبقره : 


. ۷ 


از مجمع البیان بدست میاید 
که دعا مطلق‌خواندن ونداه‌خواندن 
با صدای بلند است علی‌هذا نداء 
ازدعا احص است. راغب میگوید: 
دعا مثل نداء است مگر آنکه نداء 
گاهی فقط كِِِ است بدون 
ذکر اسم ولی دعا بیشتر با ذکر 
اسم ميشود مشل : 7 
باب نون گفته : نداء بلندکردن 
صدا و اظهارآنست و گاهی بمجرد 
صدا اطلاق میشود . 

بنظر میاید فرقیکه از مجمع 


دعو 


نقل شد بهتر و قانم کننده‌تر باشد 


نعیق و نعق صدای‌چوپان است که برای 
راندن گوسفندان بلند میکند . 
معنی آية شریفه چنین بنظر 
میاید : مثل کفار با پیامبران ( که 
سخن آنها را می‌شنوند و اعتنا 
نمیکنند ) مانند چوپانی است که 


آنچه‌را جزخواندن و آو ازنمی‌شنود ۱ 


صدا کند کرولال و کوراند و در 
دربارة اين آیه توجیهات 
مختلت کفته‌اند در تفسیر جلالین 
جمله‌ای تقدبر کرده و گفته : « مثل 
الذین کفروا مسع من پدعوهم الی 
الهدی » یعنی حکایت و مثل کار 
با پیامبرانشان مانند چوپانی است 
که ... این توجیه از نظر نگارنده 
کاملا مقبول و بجا است . 
# و تلو عاء سول بینکم 


ره و۶ و 


لو بدا 9 لین 


9/0 
جملا ه یفن عنْ آثره: 


فرنته است کنه:می اد ازع دهاء 


0 


ق ی ۱ 


دع9 ۳:۷ 


۱ الم » دعوت آنحضرت وفرمان 
"دادنش بچیزی است وفاعل «دعاه» 


« الرسول » است یعنی دعوت و 
فرمان دادن آنحضرت را مانند 
خواندن بعضی بعضی‌رانشمارید » 
خدا از کسانیکه در پناه یکدیگر 
بطور مخفی خارج میشوند آ گاه 
است آنانکه از دستور حضرتش 
۱۹[ 

.بعضی گفته‌اند : مراد آنست 
که آنحضرت را در وقت خطاب 
مثل افراد دیگر نخوانید بلکه با 
احترام و ادب بگوئید: پارسول الق 
یسانبی الّه. در این صورت 
الرسول‌مفعول « دعاء » است . 

بعضی کگفته‌اند دعاء و نفرین 
آ نحضرت رامثل دعای خود مپندارید 
بلکه دعای او مستجاب است اگر 
او را بغضب آورید و برای شما 
نفرین کند کار شما ضایع حواهد 
بود . 

ولی آنچه ما گفتیم از این 
دو وجه بهتر است . 

ملاحفلٌ آیة ماقبل که دربار؛ 


دعو 
اجازه خواستن از رسول خحدا در 
تخلف از امراجتماعی است مو یدما 
است . 


۹ دلاجرم ان ماتدعوننی البه 


ور م۵ رو 0 
له دنه فی لد و آفی | خحرع ‏ 


غافر : ۳ . 
در المیزان آیه را چنین معنی 
میکند: آنچه مرا بسوی آن‌میخوانید 


دعونی در دنا و آخحرت ندارد نه 


در دنیا پیسامبری از جانب تها 


مبعوث شده و نه در آخرت کسی 
بآنها رجوع خواهد کرد . 

ب : قاعان ریم انیم 
۷ 1 1 نْ تالولا تا کشاظلمین » 
اعراف : ۵ دعوی‌چنانکه درمفردات 
و اقرب گفته بمعنی دعا و اد.عاء 
است و آن در قرآن مجید چهار 
بار آمده و ظاهرا مراد همان 
خواندن و ندا است . یعنی آنگاه 
که‌عذاب ماآمد دعوی و کفتارشان 
این بود که : ما ستمکاران بودیم. 
ازقرآن کریم بدست میاید کهآن در 
ندای‌شادی واندوه هردو آمده‌است. 

۰ فل میب کم ری لولا 


دعو ۳:۸ 


و ۱ 9 2۶ ۵ م 


ذعاوکم فقد کذبتم فمو ف تکونْ 
راما » فرقان : ۷۷ عب* بمعنی 


قدر و منزلت است در مجمع و 
المیزان اختبار کرده که ضمیر «کم» 
مفعول « دعاء » است عنی بگو 
پروردگارم برای شما اعتنا نمیکند 
و قدری‌نمینهد» و جودوءدم‌شما برای 
اویکسان است شماحق را تکذیب 
کردید آن تکذیب همیشه ملازم شما 
است‌ و لی‌شمارامیخواندتاا ز تکذیب 
بر گردیدویاحجّت برشما تمام‌شود 
ولی باحتمال قوی « کم » فاعل 
ٍ دعاء » است یعنی خدایم بر شما 
قدری نمینهد اگر دعاو عبادتتان 
نباشد ولی شما تکذیب کردید و این 
تکذیب ویا عدم اعتنای خدا برشما 
همیشگی خواهد بود . ممکن است 
فاعل « یکون » همان عدم قدر 
باشد ولی هیچ يك از دو احتمال 
مرا قانع نکرد . 

و ور 
۳ آدعیاه یا > ِ 


دا خن ها را اج 


ل 


دعی 
قرار نداده این فقط سخن‌شماست. 
در جاهلیت پسر خوانده را پسر 
دانسته و توارث و عدم نکاح زن 
یکدیگر درمیان آنها رسمی‌بودولی 
قرآن اين رو یه را لغو کرد . 

۱ «رلگی لا ایکون علی امین 
حج فی‌ازواج آدعيائهم | اذا ۳ 
مهن وطرا » احزاب : ۳۷ . 

آیهشریفه‌دربارة زید بن‌حارثه 
است که در « زید » حواهد آمد 
انشاء الله . 

دقفء : نتاج . بعضی آنرا 
حرارت با آنچه وسیله حرارت و 
گرمی است مانند, لباس معنی 
کرده‌اند . 
راغب گوید : آن خلاف سردی 
است وبوسیله رما نیز گفته میشود. 
طبرسی فرموده 5 دفء آنست که 
بوسیلةٌ آن گرم شوی . وصف آن 
فرع ات 


۲ 2 ۱ رم 


ونم خقیا ۰ لک فیها 
و انا گنفت 
رف تن 


آفرید 1 برای شما در آنها نتاج و 


دف؛ و مُنافع 


دفه ۳۹۹ 
با وسیله گرمی) وسایر منافع است 
و از آنها میخورید . 

در صحاح میگوید : دفء 
بچه زادن‌شتر و شبر وسایر منافع 
آنست در نهایه نيزچنین گفته است 
درقاموس آنرا یکی ازمعانی دفء 
شمرده است : بنظرمیاید که مراد از 
دفء در آیهٌ شریفه فقط نتاج وبچه 
دادن انعام ثلثه است , زرا اگر 
دفء راحرارت ویا وسیلةً حرارت 
بدانیم » لباس تهیه شده از آنها 
فقط ومسیله گرمی وحرارت خواهد 
بود حال آنکه قرآن 


۱ 


لکم سرابیل تقیکم الحر. 


: ۸۱ در اینجا از پاک ت 
خنکی است و از حرارت مانم 


است » سخن رفته و در یه ۸۰ 
رم رم ۵ ح‌ 
ون را 


.رو ۶۱۱۶ ۵ , 


کیک و فک ومن آسوانها 


۱ واوبارها و آشعارها آثایاً و متاعا 


رالی جین » در اینجا نیز از پشم و 


کرک و موی حیوانات سخن رفنه 
علی‌هذا بر ات دف ء را در آبه 


دف, 
ت 





ود ۳۰ 





بمعنی نتاج بگیریم . جاللوت .. ولنولا دقع لاس التاس 
اپن کلمه د کلام له فقط یکبار مضه ببعض مت ب الارضولکت 
آمده است . اه کل علی لین » بقره : 


دقع : دادن . کنار کردن . 
حمات نمودن ۲ دفع‌چون با دالی» 
متعدی شود بفعتی: دادن است مثل 
« کاذشوا الیهم آموالهت ۰ ساء 
: " و چون با ه عن » متعدی شود 
بمعنی حمایت و یباری آید نحو 
« ان له دافم عن الذین آمنوا »حج 
: ۳۸ دا از مومنین حتماً دفاع و 
برای مبالغه است . 
وجون بنفسه‌متعدی شودبمعنی 
کنار و دور کردن دم( ادفع 
٩‏ م و 
بالّی هی احسن خسن » اه مومنون 
ی دادم » است 
یعنی بدی را با طریق نیکودفع کن. 
و نحو ات ی تین 
لعج ۱ 
راغب و اقرب‌آلموارد استفاده‌شده 


: 


مت ور و۰ ی ۶ 9 ی 
۶« « فهزموهم زاذن‌الله وقتل‌داود 


۲۵۱ نظیر این آیذ شریفه یذ ذیل 
است وولو فا التاس بعضهم 
۳ ب ۶ م و م م و م 
بعض لهْدمت شرع و یج 
وت ومساجد یذکر فها ام 


2 ۳۳ 2 


کتیر و لینصرن الّهمن ینصره ان ال 
موی عزیژ» حج : 

از هر دو آیه بخوبی روشن 
است که ا کردست ستمکاران هميشه 
باز بود و خدا آنها را با نیکان و 
پا با بدان مثل خود از بين نمی‌برد 
وسر جای خودشان نمی‌نشاند فساد 
عالم‌را میگرفت وحتی آثارپیامبران 
از بين میرفت ولی با کودتاها و 
ترورها و جنگ‌ها ستمگران ازبین 
میروند و نیک و کارانو یا ستمکاران 
دیگر جای آنها را میگیرند و از کار 
آنهبا بیزاری میکنند و اين باعث 
باه جامعه‌ها میشود صدر هر دو 
رر تا ره سا ق کا ست ات 
بممنان در مقابل کفار » ولی 
مطلب هردو آیه قاعدة کلی‌است : 


دنق 


صدر آیهة دو م ونیز آیة ۳۹ درسورة 


حح مطالعه شود . 

توضیح آی؛ اخیر در « بیع » 

دفق : جهیدن . دافق: جهنده 
راغب آنرا جریان شدید کقته که 
همان جهیدن است ه نان 
خی یی من ماه دافق ؛ 
طارق : * معنی این آیه بطور 
تفصیل در « ترب » گذشت . این 


کلمه در قرآن فقط یکبار آمده 


اشتی : 

۵ کک :(بروزن‌فلس) کوبیدن. 
زمین نرم . در صحاح میگوید : 
دک بمعنی کوبیدن اشت وودککت 
الثم کنا + آنوقت گویندکه‌آنرا 


میگوید : دکك بمعنی زمین نرم 


وهمواراست . قاموس آنرا کوبیدن 
و منهدم‌کردن گفته و گوید :دکة 
ودکان بنائی است که سطح زمین 
آنرا برای نشستن هموا رکنند . 
ی ۰ در 


مر ۱ 


3 قیامت فرموده « ودک بعضها 


دک ۳8۱ 


ای ها اه 


از زمين ورن را ۱7 
هموارکرد از ترس جلالت خدا . 

علی‌هذ| دک" هم مصدرآمده 
و ون اسم ‏ اقرب الموارد نیز چنین 

جمته ات ۱ 

۱ کلاادادکن لارض دک 
دکاً » فجر : ۲۱ « وحملت‌الارل 
آوالجبالند کت دک واجةً حاقه 
: ۱۶ . ۱ 

در این دو آبه دک مصدر 
استعمال شده است یعنی آنگاه که 
زمین بسختی کوییده و نرم شد . 
ممکن است هموار شدن نیز منظور 
باشد زیرا درآیه مها ریسا 
فیذرها فاضاصممنا : ه تری فها 
عوجا ولا اما » که در و ات 
گذشت دلالت بر همواری زمین 
دارد . 

اين آیات از تحول عجیب ‏ 
زمین درآینده قیامت حکایت‌مکنند 
که در ۱ ارض » گذشت 

و اذاجاءو وعذاربی جله له دک 


مرا موه 


وکان وعد ربی حتتاً , کهن : ٩۸‏ 


دک 
توا رسد دوالت به است که 
در « قرن » انشاءالّه خحواهد آمعد 
یعنی چون وعدة پرورد گُارم آید 
آنرا کوبیده و نرم میکند وعدهة 
پروردگارم حق و حتمی است . 
درالمیزان ج۱۳ ص 4۳۸ فرموده: 
آنجه مسی‌بینم بد کاه ار د کف 
بمعتین دلست اسنت دز لسان العرت 
گفته : و خی .دک : ذلیل » مراد 
از دک سد ذلت آنست که اعتنائی 
. زبرا وسائل ارتباط 
آنرا بی انز کرده اسشت:: 

دکث ودکاء هردو بيك‌معنی 


است و بقص و مگ هر دو خو انده 


شده ارت طبرسی و ت 


و ۱ مر و 9 ,مر 
تجللی ربه للجبل جعله 
ی 
که توضیح آن در « جلو » گذشت 
گفته است دکاً در این آیه و در 
سورة کهف هم با مد" و هم باقصر 
خوانده شده . 
دکاً ودک]ءدرهردو آبه اسم 
و بمعنی کوبیده شده ونرم شده است 


و شاید دکاآء برشندت نرم شدن 


دلک ۳۵۲ 





دلالت داشته باشد چنانکه دکناً در 


آیه ۲۱ فجر حاکی ازشدت‌است. 

دلو کک : « بروزن‌سل وک ) 
میل . ۱ تال دک امس 
لین الیل و فر ان اج ان" 
رن اج ان مشهود] : 
۸ راغب میگوید دل و کث شم‌س 
بمعنی میل بغروب است . صحاح 
آنرا زوال گفته است و مراد از 
زوال میل و انحراف خحورشید از 
وسط آسمان بطرف مغرب است و 
عبارت اخرای وقت ظهر میباشد . 
قاموس آنرا غروب ۰ زرد شدن» 
میل و زوال از کید سماء گفته 
ات : 

طبرسی آنرا ظهرمعنی کرده و 
از ثعلب نقل میکند که معنی آن میل 
ابن اثیر در نهایه گفته‌اصل 
دل و کث بمعنی‌میل است واز دلو کت 
شمس زایل‌شدن آن ازوسط آسمان 
قصد میشود و گاهی غروب آفتاب 


ات 


مراد اقا 


در روایات اهل بیت علیهم- 


ی ۳۳/۳۳ 7 ۳۶ ۳۳/۳۴۳/1۳7 7/۳7 نب ۰ب( ‌۹(۹(‌(‌(۰(۰(۰(۰ب۰٩۹۰ُ(‌حأق(ح(ط«طظ((ة٩چ‏ سس ححظححطط_ط_حطحظحطظح_س(س ۳( 


و غسق اللیل به نصف شب تفسیر 
شده است چنانکه خواهد آمد . 
بنابر آنچه گذشت 
میل و آن مایل شدن آفتاب از 
وسط آسمان نسست بمحیط ومحل" 
هرمردم است ( بعبارت‌دیگر : ظهر) 
لام در « لد وک امس » باحتمال 
قوی بمعنی عند و حين است یعنی 
« عدل و کاس وی دوکث 
انس » و دلیل آن « الی غَُي 
۱ الیل , است و «الی » دلالت بر 
آنتها دارد علی‌هذا لام در لدلوکث 
برای ابتدا است . و نیز بیضاویو 
را هل ده 2 9 رسول 
خدا ت فرمسود ۱ آتانی جبرئیل 
لد وک انس حل زا ی 
بی‌الظهر » در این نیت که 
«حیی ژالت » عبارت احرای 
دل و ک‌شمس است . 
۱ غسق که در آیة شریفه آمده . 
بمعنی ظهور تاریکی شب است 
چنانکه در مجمع گفته و پا بمعنی 
طلمت شدید است چنانکه راغب 
گفته است ولی در روایات اهل 


بیت علیهم‌السلام چنانکه گفته شد 
بنصف شب تسیر شده است و 
۵ ناج در آخر آیه دررویات 
تماق بح یر گردنده اسگ:: 

علی‌هذا آب؛ شریفه اوقات 
نمازهای پنجگانه را بیان میکند از 
ظهر تا انتصاف شب . 
ظهر و عصر و مغرب و عشاء» و 
وقت نماز صبح بعد از فجر است. 


وقت نماز 


و دربار؛ مشهود بودن آن روایت 
شده که ملائکة شب و روز در آن 
حاضر میشوند. درالمیزان میگوید: 
روایات فریقین در حضور ملائکة 
شب و روز در نماز صبح نزديك 
بتواتر است . 

در تفسیر عیاشی از زرارة 
نقل شده که ازامام باقر فلا پرسیدم 
از نمازهای واجبی ؟ فرمود : پنج 
نماز است در شب و روز . گفتم 
خدا آنها را معین کرده ودرکتابش 
به پیامبرش بیان نمسوده است ؟ 
فرمود : آری خدا به پیغمبرش 
۳ فرموده ز آقم الصلوةٌ لد کب 
لس ۳ بل ؛دل کت 


دلك 
زوال آنست » مابین دل وک تا 
غسق لیل چهار نماز هست . آنها 
را معین وآشکار و با وقت کرده 
است یلیل تفت جدن ات 


۳ 


و فرموده ۱ وقرآن الفجر ان" رن 
الفجرکان مشهودا » و ی پنجمی 
ات . 


و در ذیل روایست زرارة و 


حمران و محمدین مسلم از انم 


باقر وصادق علیهماالسلام نقل شده 
که فرموده و فان الفجر » نماز 


صبح است و اينکه فرمسوده و کانٌ 


مشهوداً » از آنست که ملائکة شب 


و روز در آن ح‌اضر میشوند ۰ در 


تفسیرعیاشی مجموعاً ٩‏ حدیث در ۱ 


بارة اپن آیه نقل گردیده و در 
وسائل کاب الصلوء ابواب 
المواقیت از اين روابات و نظاثر 
آنها نقل شده است . 

ظاهر آ مراد از ملائکة شب و 
روز ملائکه‌ای هستند که در شب 


و روز اعمال مردم را مینویسند و 


وقت نماز صبح موقع رفتن ملائکة 


شب و آمدن ملائکة روز است لذا 


ددل ۳۵ 


هر دو فریق در نم‌از صبح حاضر 
7 

کلم دلو ک در کلام ال فقط 
یکبار آمده است . 

دلل : دلالت بمعنی‌نشان‌دادن 
راغب گوید : 
دلالت آنست که با آن بمعرفت و 
شناختن چیزی برسند مثل دلالت 


۱ 9 ۰ ی 


لفظ برمعني, مادلهم مونه 


الا دابة الارض سباه : 1 
یعنی مردم‌را انز 


«9 


نکرد مگرحشرة زمین . « هل ۳ 


مره هو رو رو 


علی اهل یت یکفلونه لکم .. 


۱ 
* « الم ترالی ریكکیت مد 
الظل" اواج ساکا قْ ۳۹ 
الم عله ها 7 
ی 
شمس دلیل و نشان دهنده 
سایه است زیرااگر شمس ننبود 
وود اه معوم: تمیتا بتعر هی 
مراد از ه مد"الظل" » وجود شب 
است که عبارت از امتداد صایه 


و شدات آن است و مراد از بض 


دلل 


سایه طلو ع فجر و آمدن خورشید 


و روز است که سایه و تاریکی 
بآسانی قبض شده و زایل میگردد 


و اگر خدا میخواست ساية ممند ‏ 


را همانطور نگاه میداشت وبشردر 
ظلمت می‌ماند چنانکه فرموده ول 


ار تن کف یک الیل 
مدا الی یوم القيمة من اله‌خیراله 
پایک بضیام ۰ قصص :۷۱ 
این آیه باآیات بعدی چنانکه 
المیز ان گفته تمثیل است بر ای‌هدایت 
مردم و احاطة ضلالت » و امتداد 
سایه و اینکه اگر خدا میخواست 
آنرا ساکن وبی‌حرکت میکردمثال 
شمول و احاط؛ ضلالت » وجود 
آفتاب که سایه را از بين می‌برد» 
آمدن پیامبران است . 
معنی دو آیبه چنین میشود : 
آیا توجه نکردی بکارپروردگارت 
که چطور سایه را امتداد داد واگر 
میخواست در همانحال باقی 
میگذاشت . سپس آفتاب را دلیل 
و نشان دهندة سایه کرد سپس آنرا 
بآسانی بسوی‌خود گرفتیم ومعدومش 


دلو ۳۵۵ 
کردیم . 
دلو ؛ ظرف آبکشی و وارد 


2 ۳ رام 5 


کر دن آن بچاه ۳ وجات ت سينارة 


ار رارکت ادلی 4 قالّبا 


و 


بشری هداعلا » یوسف:٩۱عبرسی ‏ 
فرموده : وارد آنرا گویندکه‌برای 
آب آوردن از رفنقا جلو افتاده 
است و « ادلی او یعنی دلو 
را بچاه فرستادم تا از آب پر شود 
و « دلوت اللرٌ » یعنی آنرا ازچاه 
کشیدم . 

راغب عکس آنرا گفته است . 
بعنی و ادلیت » بمعنی خارج کردم 
و « دلوت » بمعنی فرستادم است ۱ 

ناگفته نماند قول راغب در 
آیة شریفه بهتر بنظر میرسد زیرا 
آنشخص پس ازخارج کردن دلو 


پیوسف را دید و گفت : مژده گانی 


که این غلامی است .انه وقت 
فرستادن دلو . 

یعنی وا نان و آبدار 
خویش را بفرستادند چون دلو خود 
را بیرون کشید گفت ای مزهگانی 
که این غلامیست . 


دلو 


ولی در آیات دیگر سخن ‏ 


مجمع‌البیان درست در میاید . 
ندلاهما پغرور نتم داقا 

اجره بدت لهس آنلشا , اعراف 
: ۲۲ در اقرب‌السوارد 9 
«دلی فلاناً من هط بخبل : 
ارسله » یعنی فلانی را 9 
از بلندی بپائین فرستاد شاعرمیگوید 
« ممادلتانی من تمانین تام #یعنی 
آندو نفر مرا از هشتاد قامتی بزیر 
فر ستادند . 

علی‌هذا معنای ود لاهمسا ۰ 
آنست که لغزش و سقوط دادآنها 
را . ظاهرا مراد از آن سافط کردن 


از اراده و تصمیم باشد یعنی از 


تصمیمشان که میخواستند نخورند 
برانداخت و خوردند . معنی آبه 
چنین میشود : پس بفریبی آنه‌ارا 
ساقط کرد چون از شجره خوردند 
سوآئشان برآنها آشکار گردید . 
1 لاش کلوا آمو 2 ۰ تک 
ال و تلو بها الی نب 
وه 7 ۱ 


آموال الثاس 
اتمه بو بشره : ۱۸۸ ود لوا » 


دلو ۳0۹ 


آن چنین ات ۱ ولائدلوا,بها بای 
الحکام , ومراد از آن درآیه مطلق 
نزديك کردن و دادن است . یعنی 
اموال خحود را بناحق مخورید و 
آنها را بقاضیان بطوررشوه ندهید 
که تا قسمتی ازمال‌مردم را بباطل 
بخورید . 
۳ 

۱ له عبیذاشوی ذومر و 

فاسئُوی وموّبالافی الاعلی . ثم 


9 مره ۳ 


خدلی فکانَ قات قوسین ۳ 
تاو الی‌نده ما آوحی » (نجم 
۵- ۱۰ ) مره یعنی‌قو ه . افق‌یعنی 
ناحية» تدللی : کشیده‌شدن و آویزان 
شدن بطرف پائین است . اززجاج 
نقل شده که « دنا وتدلّی » هر دو 
بمعنی نزديك شدن است « دنا 
یعنی نزديك‌شد وتدلی» یعنی‌نزدیکتر 
شد » قاب بمعنی مقدار و اندازه 
است . قوسین یعنی دو کمان . 
مراد از شدیدالقوی و ذومره 
بظاهر جبرئیل است و اين آیات 
کیفیت وحی را بیان میکند یعنی : 


آنحضرت راصاحب‌نیروهای‌محکم 


تعلیم داده است ۰ توانا است پس 
استوار و نمایان شد در حالیکه در 


ناحیة بالاتر بود » آنگاه نزديك و 


نزدیکتر شد . که بفاصلةً دو کمان 
يا نزدیکتربود پس بندة خداراوحی 
کرد آنچه وحی کرد . 

ناگفته نماند بموجب آبة «وما 
کانْ بان یکلمه اه (لا وبا آو 
لقن وراهعات: او ترش روز 
شوری : ۵۱ وحی خدای نسبت به 
پیامبران سه قسم است یکی وحی 
و القّاء بمّلب . دیگری سخن گفتن 
از پس پرده که خدا صدا خلق 
میکند و پیخمبرمی‌شنود مثل‌حضرت 
موسی. وسومی‌فرستادن فرشته‌است 
و وحی بوسیلاً او . آیات سورة 
نجم قسم سوم را دربارژ حضرت 
رسول عْز بیان میکند . 

دمدم * « دمم علیهم‌ربهم 
بذنبهم فویها ) شمس : ۱6 در 
صحاح میگوید و دمدمك الشیء » 
یعنی آنرا بزمین چسباندم قامسوس 


دمر ۷( 





دمدمه را غضب معنی کرده . در 
کشّاف گوید دوع الاب ی 
و خلاصه اگر دمدمه بمعنی غضب 
باشد معنی آیه چنن میشود : دا 
بر آنها سیب گناهشان خشم گرفت 
و دیارشان‌را با زمين یکسان کرد» 


این معنی قریب بنظر میاید . اين 
کلمه در کلام له فمقط بکبار آمده 


است . 


دمر : هلاک شدن . و دمر 
دوم ی ۱۰ ۱ 
اه علیهم وللکافرین اسالها خی 
: ۱۰ در صحاح میگوید : دمار 
مه ی اوح مه م 
بمعنی هلاکت است « د مره ود مر 
علیّه » هر دو بيك معنی است . 
طبرسی تدمیر را هلاک کردن و 
راغب ادخال ملاکت درشیء گفته 
است در افرب گفته ه دمر دموراً 
و دماراً , یعنی‌هلاک‌شد وود مرهم 
وعلیهم » یعنی آنها را هلاک کرد. 
در نهح‌البلاغه خطبهٌ ۸۸ در صفت 
وا ۵ 9 ٩‏ ی 


خدا فرموده ر قاهزمن‌عاز ه ومد مر 


م‌ 


امن شاقّه » یعنی خالب است بر 


کسیکه بفکر شراکت با اوست و 


دمر 


ال : 
« ینماان یتفن 

۲ مه » اعراف :۱۳۷ آنچه‌فرعون 
و قومش میساختند هلاکث و نابود 
کردیم « کم دمرنا لین شعر اء 
۰ ۷۲ ۱ فد مرناها تدمیرا » اسراه 
: ۱ تدمیر در تمام این آیبات 
بمعنی هلاک کردن است و چنانکه 
ملاحظه میشود هم در انسان و هم 
درغیر او بکار رفته است . 

روشن شد که «دمَر» هم بنفسه 
و هم با و علی » متعدی میشود بنا 
براین معنی آیة او لی آنست که : 
خدا هلا کشان کرد و برکفار نظیر 
آن است . راغعب میگوید در این 
آیه مفعول دمتر محذوف است در 
این صورت بایدتقدیر آن چنین باشد 
و رال عم ما اه ختص ربهم ۱ 
زمخشری نیز مانند راغب گفته 
است . 

دمع : اشك چشم . وجاری 
شدن اشك . مصدر و اسم هر دو 
تن است ( مقردات - قرب ) 


ی ۰ 


ور اعینهم تفیض من المع ما 


دمع ۳۵۸ 


بو 


عرفوا ‏ من الحق" » مائده 
وحم تفیض رن ان 
٩۲ : :‏ فیض بمعنی امتلام و پر 


زاب ی 


۸۳ ۰ 


شدن آمده است چنانکه در اقرب 


گفته سس ی میگوید : 
7 
آنست از اشك و در ذیل آية دو م 


4 پر شدن 


فرموده : فیض جاری شدن بسیب 
امتلا است . 

علی‌هذا اگر « تفیض » را در 
دو آیه بمعنی پرشدن بگیریم معنی 
چنین میشود : می‌بینی چشمشان از 
اشك پرمیشود و اگر بمعنی جریان 
باشد معنی آنست: می‌بینی چشمشان 
اشك‌می ریز دولی‌ترجمهٌ تحت‌اللفظی 
آنست که چشمشان از اشك‌جاری 
میشود ممکن است این تر کیب 
مجازی باشد مثل « فاض الوادی» 
و « جری المیزاب » که بمعنی آب 
از دره و آب از ناودان جاری 
شد است و این تر کیب قهراً برای 
مبالغه است گوئی چشم از کثرت 
اشك جاری است چنانکه بیضاوی 


دمغ 
و زمخشری گفته است . 
در کشّاف ذیل آیذاو دمیگوید: 


یعنی پرمیشود ازاشك تاجاری شود 


زیرا فیض پرشدن ظرف و ریختن 


ازجوانب آن است و در ذیل یه 


دوم میگوید : من بیانیه است این 
مثل « تقیض دمعاً » است و « من 
الذمع » تمیز است و این رساتر 
است از اينکه گفته شود : اشك 
جاری است‌زیراگوثئی چشم حودش 
اشلك ِ است . 
:هبل لیف بالق 

علی 7 فاذاهوزاهن... 
انبیاء : ۱۸ . 

راغب میگوید : دمغ بمعنی 
شکستن مغز سراست « یدمغه »یعنی 
مخ آنرا میشکند . جوهری در 
صحاح گفته و دمغه دمفاً » یعنی او 
را زحم زد و زخم بمفزش رسید . 
در فاموس و قرب نیز چنین گفته 
است . دامغه زخحمی است که عمق 
آن تا دما غ یعنی مغز رسیده باشد. 

معتی آیه چنین میشود : حق 
را برروی باطل می‌نهیم که مخز آنرا 








((((۰‌۹(‌((ح(ضظ۲ظ۸ ج چج ج-ببسسب--ب-ب-ب۰ب۰ب- سح( 


میشکند آنگاه می‌بینی که باطل‌پوچ 
و ناچیز است مراد ازآیه آن است 
که حق باطل را ابطال میکند ولی 
این تعبیر عالیترین تعبیر است که 
بگوئیم : حق مغز باطل را میشکافد ‏ 
و میشکندآنگاه پس ازشکافته شدن 
می‌بینی که باطل‌ناچیزاست . وقذف 
بمعنی اند‌اختن و گذاشتن هر دو 
آمده است . اين کلمه در کل‌اله 
یکبار بیشتر نیامده . ۱ 

دم : خون . اصل آن دمی 
است و بعضی دمو رات 


م رم م٩‏ و و 7 


ولحه الختزیر ۰ قرو جع 
آن دمآء ات متل ول ی 


من یفسد فیها و يسفك الدماء ... » 
بقره : ۳۰ . 

کلمةٌ دم هفت بار و دماء سه 
بار در قرآن مجید آمده است و 
خوردن خون بصریح آیات قرآن 
حرام و آن یکی از معجزات 
نه گانة حضرت موسی است که در 
«جراده و «تسع» گذشت و انشاءالله 
در حالات حضرت موسی گفته 


دینار 


حواهد شد . 


بر 29 


۰ 7 
من ان 7 منه 


دبنار ؛ ۰ ۱ وم 
۱ بدینار لایژده لك ۷ مدمه 
تانب 4 : ۰۷۵ 

طبرسی فرموده : اصل آن 
دننار است نون اول برای کثرت 
استعمال و سهولت تلفظ » بیاء 
قلب شده راغب نیزچنین کفته‌است. 
در قاسوس گوید : علت قلب 
آنست که بمصادر مثل کذ اب 
ر بکسراو ل ) ملتبس نشود دراقرب 
گفته : دینار قسمتی از پوله‌ای 
قدیمی است وفارسی‌معرب واصل 
آن دنار است بدلیل آنکه جمع آن 
دناثیر میاید . 

آیةاله پزدی در عروة الوثتی 
در ز کوة نقدین فرمسوده : 
یکمثقال شرعی‌طلاست و آن سه‌ربع 
مثقال صیرفی است . 

بنطر میاید مرادااز آن در آية 
شریفه پول اند کك است نه دینار 
شرعی . یعنی از اهل کتاب بعضی 
هست که اگر او را بر يك دینار 
امین کنی بتو رد نمیکند مگر آنکه 


دینار . 


الذي‌هوادنی بالای هو هر 


دنو ۳۹۰ 


پیو سته بطلب بر او استاده باشی 


این کلمه فقط یکبار در قرآن یافته 
است . 


دنی دنو یعنی نز ديك شدن 
۶ #4 ۱,2 م مرح 


ثم دنی فتد لی » نجم : ۸ یعضی 
پس نزديك و نزدیکتر شد . اسم 
ناعل آن دان و دانية است مثل 
« وجتی الجتتین دان » رحمن : 
۶4 یعنی میوف هر دو بهشت (بآنها) 
نزديك و در دسترس است . ونحو 
دفی جتة عالیر قطوفها دایّة » 
حاقه : ۲۳ یعنی میوه‌های آن 
نزديك است ( نسبت باهل بهشت 
ین علیهن من جلاییهن ۲ ت_ 
۵٩ :‏ یعتی جلباب‌ه‌ای خویش را 
بخود نزديك کنند . 

ادنی : ناگفته نماند : ادنی 
ممکن است اسم تفضیل باشد از 
دنی ودناءة که بمعنی پستی وخحست 
است . در این صورت معنی آن 
پستتر و خسیستر است . و نیز از 
دنو میاید که بمعنی نزدیکتراست بةً 
زبرازتمم او لاست « قلْ اون 
۰ بقره 


دنو 


بگیرید آنچه را پستتر است با آنچه 
نهک ات دا شمان مک وانید. : 
پرو تئین حی و آنی برپرو تئین نبانی بر تری 
دارد و از هر حیث برای سوخت‌و 
جذب بدن ساز گار است وپروتئین 
نباتی به تنهائی کافی 
لت همین است که من" وسلوی 
در آیه خیر و حبویات وخیار ادنی 


نیست . شاید 


خوانده‌شده‌است وشاید علّت ادنی 
بودن خواسته‌های آنها است که 
پی‌اسباب شهوانی بودند برخلاف 
من وسلوی که‌غذای‌ساده‌ای بودوبه 
شهوترآنی سوق‌نمیکرد . ممکن‌است 
آیة « ورئو لوا الکتاب یاون عرص 
هذا الادنی » اعراف 
بهمین معنی باشد یعنی‌میگیرندهتاع 
این زندگی را که نسبت بزند گی 
آخرت پستتر و ناچیزتر است . 
آن در آبات دیگر مکی 
نزدیکتر است مثل « دك آدنی آن 
۳4 بالشهادة علی وجهها مائده 
: ۱۰۸ یعنی این نزدیکتراست‌بآنکه 
گواهی را بطور صحیح ادا کنید . 


۱۷۱٩ :‏ نیز 


دنو ۳۱ 


۱ یعنی گفت آیا میخواهید عوض فی ادف 


و غلبٍ الرومْ فی‌آدنی الارض 
۰ روم : ۳ مابین‌روم وایرانیان 
در نواحی شام که نزديك به حجاز 
بود جنگ در گرفت رومیان‌مغلوب . 
هن طاهرا موه اور ادی الارشر 
نز دیکترین ۱ 
المیزان گفته : ظاهرا مرادازارض 
» ارض حجاز و لام آن برای‌عهد 


است . 


محل" به حجاز است در 


۱ ولیشته رن الما الادنی 


:۵ زر 


دون العان , الا کبر لعلهم برچمون» 
سجده : ۲۱ عذاب ادنی عذاب 
دنیوی است که برای انذار و تنبیه ‏ 
است و آن بآدمیان نزدیکتر است 
و عذاب اکبرظاهرا عذاب اخروی 
است . 


و مایکون من نجوی للة الا 


۶ ووور ارو ر و 0 
هورأیعهم ولاخسة لا هوساوسهم 


همم و ۵ 


ولا آدنیمن‌ذلك ولا کثرا | لاهومعهم) 
مجادله : ۷ ادنی در این آ به بمعنئی 


اقل بکار رفته و با اکثر مقابل 
افتاده است . یعنی هیچ راز گوثی 
سه کس نیست مگرآنکه خداچهارم 
آنهاست و نه پنج کس مر ۲ 


دیو 


خدا ششم آنهساست و نه‌کمتر از 


آن و نه بیشتر از آن مگر آنکه‌خدا 
با آنهاست . 

دنیا : دنیا موّنث ادنی‌است 
اگر آنرا از دنیء و دناهءت بگیریم 
بمعنی پستتر و اگر از دنو بحساب 
آوریم بمعنی نزدیکتر است و آن 
پیوسته وصف است و احتیاج 
بموصوف دارد مثل حیات دنیا » 
عذاب دنیا » سعادت دنیا . 

و زندگی دنیا را دنیامیگوئيم 
پا از این جهت که نسبت بزند گی 
آخرت پست‌تر و لاچیزتر است و 
با از این حیث که اين زندگی از 
زندگی آخرت بما نزدیکتر است . 

از آیاث شریفه استفاده میشود 
که آن بمعنای دوم است و اصل 
آن دنو میباشد زیرا که در آیات 
زیادی باآخرت مقابل افتاده است 
مثل « اوثتك الذیت اشترو| ا لخاد 
ری بمره :سنا آتنافی 
" ِ هو نی الاخره حسته 

: ۰۱ :۱ خبط یی 
۳ والکم: و » آل عمران : 


دنو ۳۲ 


۳۳ 7۳۳76 0 0 ۲۱2 
ز 1 معاع الدنبا قلیل والاخره خیر 


لمّن ای » نساء : ۷۷ . 


کلمةٌ دنیا بنا برتعداد المعجم 


المفهرس صد و پانزده بار درقرآن 


مجید تکرار شده است و در تمام 
آنها صفت زندگی کنونی است 
مگر درچهار محل که صفت آسمان 


"و کنار بیابان آمده است . 


مثل ۱ رام بالعدوة الدتا 
وهم هم بالعدوة المْصوی ‏ و الترکب 
سل ند ه اتف : ۲ . عدوه 
بمعنی حاشیه و کنار بیابان است 
و قصوی مو نث اقصی است بعنی 
آنگاه که شما مسلمین‌درنردیکترین 
حاشية وادی بمدینه بودید و آنها 
در دورترین کنار آن » و کاروان 
ابوسفیان پائین‌تر از شما بود . 
» ۱ انازنا الم التبا بت 
الکواکب » صافات : یس 
آسمان نزدیکتر را مز ین گرداندیم 
با زینتی که کوا کب باشد. همچنین 
است آی؛ ۱۲ سوره فصلت و ۵ 
مور ملک ۱ 
در این آیات کلمة دنیا قطعاً 


دهر 





بمعنی نزدیکتر است . در بعضی 


م و 2 92 .ء 


از آیات مثل « مَنْ کان برید حرث 
دیا , شوری : ۲۰ که حیاتذ کر 
نشده در تقدیر میباشد یعنی « حرث 
الحیاة انیا ی 

جوهری در صحاح گفته : 
دنیا بعلت نزديك بودنش دنيانامیده 
شده در قاموس و اقرب گفته : 
دنیا نقیض آخرت است . در نهایه 
میگوید دنا اسم این زندگی است 
که آخرت از آن دور است . 

دهر : زمان . چنانکه در 
صحاح و قاموس گفته است . ابن 
او ارت ایا ات ان 
طویل گفته‌اند» مجمع گذشتن شب 
و روز گفته که همان زمان باشد. 
راغ میگوید : دهر در اصل نام 
مدت عالم است از او ل تا آخر 
" سپس هر مدات کثیر را دهر 
گفته‌اند و آن برخلاف زمان است 
که زمان بر قلیل و کثیر گفته‌ميشود. 

در نهج‌البلاغه خطبهٌ ۳۲ آمده 
در زمانی عنود و چموش واقع 


دهر ۳۹۳ 





شدیم 
ناگفته نماند دهر را زمان 
مطلق معنی کردن بهتر است چنانکه 
از صحاح و قاموس و مجمع نقل 
شد ه وّقالوا ماهی الا خیانتاالدنیا 
تموث وحیا وما بهلکنا لا ال 
.۰ جالیه : ۲6 یعنی گفتند نیست 
زندگی مگر فقط اين زندگی ما 
می‌میریم و عده‌ای متو لد میشوندو 
مارافانی‌وهلاک نمیکندمگر گذشت 
زمان و توالی شب و روز . 
«عل آتی علّی الانسان جی 
من اهر لم ین گام کنورا » 
انسان : ۱ آیا آمد برانسان مد تی 
از روز گارکه چیزی یاد شده نبود 
بنظر میایدکه الف ولامالّهر 
در هر دو آیه برای عهد است یعنی 
دهر معلوم در مجمح‌البیان ذیل آیة 
او ل نقل شده در حدیث ازحضرت 
رسول عز روایت است ولاتسیو | 
لد هر مان ال هوَالكُهر » یعنی : 
زمانه را فحش ندهید زیرا که خدا 
همان زمان است . 


این حدیث درنهایه بدین‌صورت 


دهر 
فان الدهر 
وا و ذردتاف نیز عين عبارت 
فرموده : تأویل حدیث آنست که 
امل جاهلّیت حوادث و بلاها را 
بدهر نسبت داده و میگفتند زمانه 


آمده ۱ لاتستبوا الدهر 


چنین و چنان کرد حضرت فرمود : 


مقصود آنست : دهررا فحش ندهید 


زیرا گرداننده و مدبر دهرخحداست 
ولی وجه او بهتر است زبرا کلام 
ری آست :از اب که تست افتال 
خدا را بدهرمیدادند اصمعی گوید: 
ها کرو خیت :سکره 
گفت « هواک ذئوباً من اهر . 

در نهایه وجه دوم را گفته 
است ومیگوید: معنی حدیث آنست 
که اگر شما زمانه را بد گوئیدآن 
بخدامیررسد زیرا آو رندة این‌حوادث 
خحداصت و نیز گفته در روایت دیگر 
آمده و فان‌اله هوالدهر » . 

در المیزان ذیل آیه او د از 
در منثور از ابوهصریره حدیثی نقل 


٩ ۶‏ م9 


دهق 


۳۹ 
شده که موید وجه ثشانی است 
حضرت رسول عِ فرمود : خدا 
فرموده : ابن آدم آنگاه که دهر را 


سب" میکند نگوید زیانکار باد دهر 


زیرا دهرمنم» شب وروزرامیفرستم 
و چون بخواهم نگاه میدارم . 
در تفسیر ابن کثیر چند روایت 
در همین مفسمون نقل شده است . 
ناگفته نماند روایت فوق در 
جامع الصغیرسیوطی باب لا و در . 


در قاموس میگوید : دهر گاهی از 
اسماوحسنی شمرده میشود .بگمانم 
علّت اين سخن همان حدیث فوق 
باشد که فک رکرده دهر از نامهای 
خداوندی است . 

دهق : پر کردن.وان لین 
مفازا . حدائق واغناباً . وکواعب 
آثرابا . یکسا دهاقاً » نباه : ۳۱ 
۶ دهق چنانکه طبرسی و راشب 
گفته بمعنی پر کردن اش و ده 
الکأس دق : ملاءها » دهاق در 
آیه شریفه ظاهس را مصدر بمعنای . 
مفعول است یعنی کاسفپرشده وبقول 


دهم 
بعضی پیمانهٌ مالامال . 

۱ در نهج‌البلاغه خطبةٌ ۸۱ آمده 
۱ انشا فی‌ظلمات الارحام... له 
دهاقاً ؛ محمد عبده آنرا ریختهءعنی 
کرده و گفته : گاهی دهاق دراینجا 
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به و پرشده ) تفسیر میشود یعنی 
نطفه‌ایکه از سلولهای زنده پر شده 
است . در نهایه آنرا بشد ت‌ریخته . 
شده کنته است که با جهنده‌موافق 
میشود» دهق بمعنی ریختن و خالی 
کردن نیز آمده . 

این کلمه در قر آن مجید فقط 
یکبار آمده است . 

دهم : « ولنن خاف متام 


نی ۱۳ م و مر ۱ 
ربه جنتان ... ومن دونهماجنتان 


... مدهامتان بای آلاه ریکما 
کنر بان » رحمن : 14 مدهامتان 
تثنیٌ مدهامة است و اصل آن از 
دهمة بمعنی تاه است گویند 
ادهام الزرع » یعضی کشت سیاه 
شد و چون خضروات برسند رنگ 
آنها بسیاهی میزند و سیاه می‌نماید 
این کلمه درقرآن وصف جنتان در 


آيهةً سابق است و معنی چنین‌میشود 


دهن ۳۹۵ 
: نزديك آندو بهشت و یا پائین‌تر از" 
آندو » دو بهشت دیگری هست که 
از انبوهی درختان سیاه می‌نماید » 
این کلمه فقتط یکبار در کلام ال 
آمده است ولیلاٌ دهماه بمعنی شب 
تاريك است . 

دهن : روغن . « و شجرة 
تخرج من طورمَیناء ثست پالد هن 
دصبغ للاکلین » سومنون : ۲۰ 
شجرة معطوف است به « جنات » 
در آیهٌ سابق و مراد از آن درخحت 
زیتون است . و تنبت » بضم او ل 
و فتح آن از باب افعال و نصر 
بنصر هر دوخوانده شده است» صبغ 
بمعنی خورش است یعنی بوسیلة 
آب باران درختی بوجود آوردیم 
که در طورسینا میروید و روغن و 
برای خورندگان خورش میرویاند 
و آن اشاره باستفاده گوناگون از 
روغن زیتون است . 

« قلاتطم المک لین وه 
لوتدهی فدهنون » قلم : ٩‏ ادهان 
در اصل مثل ندهین بمعنی رون 
مالی کردن است ولی از آن مدارا 


۰ 
د وا 


دهن 


و رمی اراده میشود (راغب) یعنی 


تکذیب کنندگان را اطاعت مکن 
که آرزو دارند نرمی‌کنی و نرمی 
کنند و آنها در تکذیشان و در 
دشمنی خدا و رسول باشند ولی با 
توحوش باشند وتوهم باآنها خوش 
باشی تو روغن مالی کنی و آنهبا 
روغن‌مالی کنند و حق نادیده گرفته 
شود . 1 
+ رکاذ انشقت الما فکانت 
وردةٌ کالدهان ») رحمن : ۷ وردهة 
واحد ورد و آن بمعنی مطلق گل 
است طبرسی فرموده : اسب ورد 
آنست که رنگش سفید مایل‌بسرخحی 
پا زردی باشد و گفته شده گل 
" و آن هر چند مختلف است ولی 
اغلب سرخ رنگ میباشد . 
دهان‌بروزن کتاب‌معنای‌او لی 
آن بنا بر آنچه صحاح و فامرس‌و 
اقرب گفته » چرم سرخ است در 


مجمع و مصباح آنرا جمع دهن ۱ 


بمعنی روفن دانسته است و نیز 
بمعنی ته ماند روغن جوشان‌آمده 


دمی ۳۹۹ 





از ورده گل سرخ و از دهان ته 
ماند روغن جوشان باشدوآسمان 
دراثرشکافته‌شدن وتخلیة‌نیروهاسر خ 
و مانند ته ماندةٌ روغن دا غ باشد. 

در آیات دیگر آمده ۱ یوم 


تکون السماه کلم » معار ج : ۸ 


مهل بمعنی مس یا آهن کداخته و 
مذاب و ته ماندة روغن جوشان و 
غیره آمده‌است . ۱ ۱ 

« آفبهذا الحدیث انتممدمئون؛ 


واقعه : ۸۱ مدهنون بنظر میاید 


نوعی ازنرمی وروغن مالی وجدی 
نگرفتن است یعنی آیا باین قرآن 
بیاعتنائیدو آنراجد ی‌تلقی نمیکنید؟ 
چنانکه تسیر جلالین آنرا «متهاونون؛ 
گفته است . 

دهی : «بل‌الساعَة موعدهم 
اه آدمی وامة » قمر : 4٩‏ 
داهیه بمعنی امر عظیم و آمر ناپسند 
است طبرسی فرماید : داهیه بلائی 
است که آن را چاره‌ای نب‌اشد 
یعنی : بلکه قیامت وعدگاهآنهاست 


داود 
این کلمه یکبار در قرآن آمده 
است . 

داود : لا از انبیاء بنی - 
اسرائیل» پدر صلیمان» نام مبار کش 


شانزده بار در کلام ال مجید ذکر ‏ 


شده است . و کتابی داشته بنام 


زبور ۱ و آنینا داود زبورا ) نساه 
: ۱۱۹۳ واقد نا فی لور من 


2 س 


بعه کر ان الازض برئها عبادی 
الصالحونْ » انبیاه: ۵ ۰ باملاحظة 


این دو آبه میدانیم که زبور کتاب 


بوده است . 

احوال اودرقر آن مجیدیشرح 
زیر است : 

۱- او در 0 
طالوت بود و در میدان جنگ 
فرمانده دشمن را که جالوت نام 
داشت بکشت . خدا باو پادشاهی 
و حکمت داد و از آنچه میخواست 
بوی تعلیم کرد « او باذن ال 
وفتلَ داود جالوت و 
والحکمة و مه 7 مد بقره 
: ۲۵۱ . 


کت 


داود ۳۷ 

۲ - بهنگام ذکر خدا کوهها ‏ 
و پرند گان با او هم آواز ميشدند 
که در « اوب » گذشت 
را بر او نرم کرد و دستور داد که 
از آ هن زره‌های وسیم بسازد و . 
جلق زره را با اندازه و يك شکل 
گرداند و عمل صالح بکند که خدا 
سل مردمآگاو است ۳ 
اوه متا نضلاً با جبال وی 
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واطیروا 1 الحدیة 13 انز 
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وخدا آهن 


۱ سایغات ور فی العرد و اعَمَوا 


صالحا ابی,بسنا تعملون بصبٌ ‏ 
سباه : ۱۰ . ۱ 
۳ - خدا او را درحکومت و 
تضاوت در زمین خلیفه و جانشین 
خویش کرد که در « حلف » گذشت 
و دستور دادکه در میان مردم بحق 
فضاوت کند و تابم هوای نفس 
نشود . « یا داود انا جلاک 
ی ی کم اي 
ال وا الهوی .. 
۳1 
4 - او بندة خدا و دربندگی 


خدا و حکومت و علم و جنگ 


داود 





نیرومند بود و بخدا بیشتر متوجه 


میشد و بدر گاهش می‌نالید » خدا 

کوهها و پرندگان را مسخر کرد 

که در تسبیح با او هم آوازشوندو 

پادشاهی او را محکم گردانید و 

باو حکمت و فصل خطاب عطا 
۵ ره رو ۱ 


مود ۱۰ ۰ داود د الا 


و 


راته 1 ات انا خرن الجبال مه 


,ِ 


۳ باليشي والاشراق 0 
شور کل که وتات کدنا مُلکه 
و آتیناه الحكمة و فص الخطاب » 
ص ۱۷ 2 ۲۰ . 

۵ - خداوند کتابی بنام زبور 
باو داده بود که در ابتدا قل 
کردیم . 

1 - کفار بنی‌اسرائیل بزبان 
او و عیسی بن مریم لعنت شدند که 
نافرمانی کرده و طغیان میورزیدند 
« من این کمروا مسن بنیاسرائیل 
علیلسان داود و عیسی بن و مریم 
لك یی و کان وا یعتدونْ » 
مائده : ۷۸ . 


او از افضل انبیاء بود 


رم م یم مر ۴ 


و صاحب کتاب بود و ولقد فضلنا 


3 ۳3۸ 
بعض لین علی ۰ بُعض 7 و 

9 0 اسراء : :۰ 
- دو 7 در قرآن مجید 


یکی دربار؛ او و سلیمان » دیگری 


دربارة حود او آمده که ذیلا برررسی 


م و۴ وم 


۱-0« داود و سلیمان اذ 


هل و کنالحکمهم شاهدین . 
بت ۳ ی و 
ففهمناها سلیمان‌و کلا ۲ سنا حکما 
و لا سنا نا الجبال 


و۶ 2 . و جوم و ۱ ۳ ۳ 


سجن و الطیرو کنافاعلین وعدتناه 


اک اه کمن خ بأسکم 
مت صنع بو 


فهل انتم شاکرون ۳" انیا : ۷۸- 
#۰ 


1 1 


نفش بقول طبرسی آنست که 
گوسفند و شتر درشب وارد زرعی 
شوند و در آن بدون چوپان‌بچرند 
» که گوسفندان گروهی‌شب هنگام 
در زرع دیگران چریدند . 

از آیةٌ شریفه بدست میاید که 
این قضأوت در يك واقعه بوده و 
المیزان احتمال داده که سلیمان 
بحکم‌مشاو رداودواردقضاوت میشده 


داود 


و گرنه حکم از آن داود بودوشاند 


مشاوره از آنجهت بود که زمينة 
خلافت و جانشینی سلیمان فراهم 
گردد و از فقیه از جمیل بن‌در اج 
از زراره از حضرت باتر قٍ نقل 
کرده که فرمود ... : هر دو حکم 
نکردند بلکه مناظره و تبادل نظر 
میکردند که سلیمان آنرا فهمید . 

در روایات شیعه و اهل سنت 
آمده که داود حکم کرد گوسفندان 
از آن صاحب زرع باشد ولی 
سلیمان حکم کرد که خسارت در 
آنسال ازشیروپشم ونتاج گوسفندان 
برداخت گردد . 

نگارنده فکرمیکنم که هر 2و 
دربارة حکم مشاوره میکرده‌وداود 
رأی داده که گوسفندان یابعضی 
از آنها در عوض خسارت داده 
شوند ولی سلیمان ۱ داده که از 
منافع آنها مستهلک گردد و داود 
نیز رأی او را پسندیده وحکم کرده 
است . و صلاح در اين بوده که 
حکم مطابق رأی سلیمان باشدزیر| 
در آنصورت هم صاحب زرع 


لا 


داود ۳۹۹ 
خسارت خویش را میگرفت و هم 
گوسفتدان در دست صاحبان مود 
می‌ماندند . 

در تفسیرصافی و المیزان از 
تفسیر قمی از امام صادق پر نقل 
شده که خلاصه آن چنین است حکم 
داود نیز مثل سلیمان بودو فقط 
خواست به بنی‌اصرائیل بفهماند که 
سلیمان وصی و جانشین اوست و 


در حکم اختلاف نکردند و اگر 


۳ 


اختلاف میکردند میفرمود : «وکتا 
لحکمهما شاهدین » . 

از روایت بدست میاید که 
: داود و سلیمان 
دربارة حرث حکم میکردند وداود 
حکم را میدانست . خحداوند آنرا 
بسلیمان نیز فهماند تا بنی‌اسرائیل ‏ 
بدانند که او وصی" داود است . 


معنی آیه آنست 


واقعه ددم 


۱ ول تال نبا الحض ۱ اد 
تسوا روا ینم ابا ور علیداوه 


۱. 9 


بفی بعضتا علی بد بعض کاحکم با 
لاتفطط رَاهُدنا الي مواء الصراط. 


داود 


ان" هذا آجی نع و وَننجة 
آولی تم وانفد: خاز اکفلنیها و 


عز نی فی الخطاب . قالاقد لك 
بسوال مجتك الی‌نعاجه وان کثیرا 


مر 4۵ ره ووه, 


هبیط لین 
1 لین ام ول االصَالحات 
وقلیل مامم وظن" داد انا فتتاء 
اسر ری ور" راما و آناب 
رنه لك و ان که که عندنا لرلفی 
وخسن ؛ ب . با داود انا جملناله 
یز ی ۳ 
بالح ... » : ۲۱-۲۱ . 
ی ۱ داستان 
عصومت که اهل دعوی برغرفهةً 
داود بالا رفتند بتو رسیده است ؟ 
چون برداود وارد شدند از ایشان 
بترسید » گفتند : مترس دو صاحب 
دعواست که بعضی از ما بر بعضی 
تجاوز کرده میان ما حکم کن و 
جورمکن ومارا براه راست"رهبری 
کن . انن برادر من است نوهونه 
میش دارد؛ من فقط يك میش دارم 
میگوید. »آنرا بمن ده و کفیلم گردان 
و در گفتار برمن غلبه‌کرده . داود 


داود ۳۷۰ 





گفت : حما که در خواستن میش 


تو که برمیشهای خود ضمیمه کند با 
توصتم کرده است و بسیاری از 
شریکان بهمدیگر ستم میکنند مگر 
آنانکه ایمانآورده واعمال صالحه 
انجام داده‌اند وآنها کم‌اند » داود 
بدانست که امتحانش کرده‌ايم » از 
پرو رد گار حویش آمرزش خواست. 
وب رکوع افتاد و بر گشت . 

این حادثه را براو بخشیدیم و 
برای او نزد ما نقرب و باز گشت 
خوبی هست . ای داود ماتو را 
در زمین جانشین کسردیم میان مردم 
بحق داوری کن . 

ازاين آیات چند مطلب بدست 
میاید . 

۱- اهل مخاصمه دو نضر 
بوده‌اند ولی چند نفر نیز با آنها 
آمده‌اند زیرا ه تسو روا ووودخلواه 
جمع‌اند و هیچ مانمی نداردکه‌آنها 
چند نفر را همراه آورده باشند . 

۲ - اهل دعوی برض فة داود 
بالا رفته و از محل معمولی وارد 
نشده‌اند و داوه از آنوضم بهراس 


داود 

افتاده‌است. میشود کفت که دربانان 
اجازة ورودنداده‌اند ویا موقع‌ورود 
هیگران بمحضر او نبوده و در بسته 
بود واهل دعوی چاره‌ای نداشته‌اند 
ای رن له روز یگ 
محراب بمعنی معید باشد » این 
احتمال قوی میشودکه وقت عبادت 
و مناجات داود بوده نه وقفت 
پذیرائی . 

در قصص قر آن نوشتة محمد 
احمد جادالمولی ترجمة آقای سید 
محمدباقرموسوی‌درجمله و 9 ۳ 
۱ 
آنکه از دبوار بالا رفتند و دیگری 
آنکه در اطراف داود چوی دیوار 
حلقه زدند یعنی حلقه زدند کون 
در اطراف داود درمحراب دیواری 
تشکیل داده‌اند . 
در این صورت ترس داود ظاه را 
از بی‌مو قع وارد شدن آنهاست . 

۳ - ظاهر آنستکه اهل دعوی 
مردم عادی بوده‌اند نه ملك یکی از 
اکثر مفسران 
بپیروی از روایات گفته‌اند امسل 


بزرگان فرم‌اید : 


داود 


۳۷۱ 
دعوی که بر داود وارد شدند چند 
نفرملك بوده‌اند خدا آنهارا فرستاد 
و خحواست داود را امتحان کند.... 
بعدفرموده: خصوصیات قصه 
مثل‌بالارفتن بزدیواروورودغیرعادی 
که او را ترساندند » و کذا توجه 
داود که این امتتعان غذاق اس 
نه قضیة عادی و سپس فرمود : 
میان مردم بحق داوری کن و پیرو 
هوای نفس مباش و ظهورش در 
آنست که خحدا امتحانش کرده تا 
او را در خحلافت و قضاوت محکم 
و متوجه کند . همه اینها مژ یداند 
که واردشد گان‌ملك بوده‌وبصورت 
بشردرآمده‌اند» علی‌هذا قصه تمثل 
است که چند نفر ملك در صورت 
اهل دعوی ممثل شده و قضاوت 
خواسته‌اند و سکم داود که گنت : 
و لقد ظلمك ... » اگر حکم منجتر 
باشد حکمی است در ظرف تمثل 
مثل آنکه آنها را در حواب دیده 
و آن حکم را کرده است و معلوم 


است که در ظرف تمتّل تکلین 


نیست مانند عالم ریا » تکلیف 


داود 
فقط در عالم شهود و ماده است 
و در عالم شهود واقعه‌ای اتفاق 
نیافتاده و نه در آن اهل خحصومت 
و میش ومیشها بوده است . آنگاه 
حطای داود را مثل خطای آدم در 
بهشت قبل از آمدن زمان تکلیف 
دائسته است . 

ناگفته نماند در جواب این 
مطلب میشود گفت : چرا ملك‌ها 


آنطور وارد شده و پیامبر خدا را 


ترسانده‌اند ؟! و چرا قضیهة میش و 
میشها را جعل کرده‌اند در حالیکه 
واقعیت نداشته آیا آن يك دروغ 
حسابی نبود ؟!! آیا حدانمیتوانست 
آنحضرت را با وضع دیگری که 
در نظر شنونده طبیعی باشد امتحان 
که 

اگر روایات متواتر و قطعی 
داشته باشیم که اهل دعوی ملك 
بوده‌اند ناچار قبول میکنیم و گرنه 
حمل برمعنای عادی ازهر چیز بهتر 
است و روایات متواتر از کجا 
میتوان یافت در نفسیر برهسان فقط 


دو روابت در این باره آمده اف فا 


داود ۳۷۴ 
آنهم لازم است در اسنادش دقت 
و تحقیق شود . وانگهی مطلب را 
مثل قضسية آدم دانستن و بخواب. 
تشبیه کردن و نظیر قضاوت‌درخواب 
دانستن و ... بنظر نگارنده بسیار 
ضعیف است و قضیه را از مسیر 
اصلی منحرف میکند . و ظاهر 
آیات باآن سازگار نیست وهمان 
نیکوست که آیات را در ظهور 
او لی بگذاریم که قبلا گفته شد . 

4 - اشکال مسئله درآن است 
که حضرت داود بی‌آنکه بسخن 
مدعی علیه گوش بدهد و از او 
توضیح بخواهد وبا از مد عی‌شاهد 
بطلبد فوری قضاوت کرده و گفته 
و مد کبس ال نعجنك الی‌تعاجه » 
و چون پیامبران معصوم‌اند چنین 
کاری از داود سرنمی‌زد پس آنها 
ملك بوده و قضاوت امتحانی ودر 
عالم تا ملك بوده است . 

ولی اینکه حضرت داود در 
سخن گفتن بدون تحقیق ازمد عی‌علیه 
و طلب شهود از مسدعی » عجله 
کردحتمی‌است وبدنبال آن‌استفار 


داود 


کرد و رکوع نمود وبخدا بر گشت 


و دانست که این واقعه و سخن 
گفتن بصورت امتحان درآمد در 
اینها نیز نباید تردید کرد . 

اما آیات نمیگوید که او 
قضاوت ناحق کرد و اهل دعوی 
پس از قضاوت او براه خود رفتند 
بلکه فقط گفت : برادرت با توستم 
کرده است و شاید بعد از گفتن این 
سخن که در حال تأثر گفته فوراً 
متوجه شده‌و استغفار کرده و آنوقت 
شرو ع بتحقیق نموده وقضاوت بحق 
کرده است . و دانسته که آن عجله 
يك امتحانی بودکه پیش آمد وفوراً 
آنرا با استغفار جبران نموده است 
اين عجله درسخن گفتن چندان مهم 
نیست مخصوصاً آنگاه که امتحان 
محداثی دربین بوده‌باشد نظیراین کار 
را درحالات حضرت موسی لب در 
قرآن کویم ميخوانيم : 

و ولمارجم موسی الی ‏ قومه 
غضبان یا .ال بشتا خافشونی 


یز 2 


من بعبی و امر وی 


۳ 


داود ۳۷۳ 
ما 29۱ ۲ ۱۵ 6 ۵2۶0 مه 
قال این 0 ان" الوم استضفونی 


و کادو | تلو یی فلاننمت ‏ بی‌الاعدام 
و و لاتجملنی معالقرم ان . قال 
آرب اغفرلی ولاحی : و ادعلتا فی 


رخمتکک و ان ارحم الراحمین ؛ 


اعراف : ۱۵۰ - ۱۵۱ آیه صریح 
است در اينکه سوسی از موی سر 
برادرش گرفت و او را بسوی‌خود 
میکشید بگمان اينکه درکار خویش 
کوتاهی کرده تا جریان گوساله 
پیش آمده است چنانکه در سور 
طه آمده که به هارون گفت: « چه 
چیز تو را مانع شد آنگاه که دیدی 
گمراه شدند از من پیروی کنی آبا 
مخالفت فرمان من کردی ؟ هارون 
گفت ... ترسیدم که بگوثی میان 
بنی‌اسرائیل اختلاف افکندی وقول 
مرا رعایت ننمودی » در آیه فوق 
یز گفت : پسرمادرم قوم‌مراضعیف 
کردند و نزديك بود بکشندم مرا در 
ردیف ستمگران قرارمده . 
مسوسی پس از شنیدن عذر 
هارون گفت : پروردگ‌ارا مرا و 


برادرم را ببخش و برحمت خویش 


داود 
داخل کن:تو ارحم الراحمینی . 

" موضوع استغفار نشان میدهد 
که عجله‌ای در کار بوده و موسی 
متوجه شده که نمی‌بایست عجله 
نماید لذا آنرا جبران‌کرده است 
در المیزان ذیل این آیه فرموده : 
ظاهرسیاق آیه و آنچه درسورة طه 
است نشان‌میدهد که‌موسی بر هاورن 
نیزخشم گرفته بگمان آنکه‌درجریان 
گوساله و منم بنی‌اسرائیل ودر این 
فکر که مقاومت صلاح نیست 
کوتاهی کرده است . این مقدار 
اغتلاف سلیقه و کار میان دو پیغمبر 
معصوم‌دلیلی برمنع آن نیست‌عصمت 
فقط در احکام خدائی است نه در 
" سلیقه‌ها و راههای زندگی . 
هکذا گرفتن موسی موی سر 
" مارون‌را ... تأدیپ‌در امر ارشادی 
است نه عقوبت در امر مولوی هر 
چند حق با هارون بود و لذا چون 
هارون مطلب را گفت موسی او 
را معذور داشت و گفت ورب 
اغنرلی ولاعی الخ » . نگارنده 


گوید : 


۰ سنوی تو تست سس دص مب مس نم نس صص. 
سس و و و و و سس سس تا تا تا تس ی ی مرو و سا سا دا ات ی و و و ات و و و ار اور ی ی 


داود ۳۷ 


و و 
را نیز مانند جریان موسی بدانیم که 
عجله در سخن گفتن کردبعد استنفار 
عجله داود در اثر فزعی بود که از 
ورود خصم پیش آمده و گرنه عجله 
نمیکرد وشاید دزنقل و ففزع مهم هم 
قال ات » دا خحواسته ِ 
علت عجلةٌ داود را روشن فرماید 
و اینگونه استغفارها در کلمات 
انییاه عظام یافت میشود ور 2 
حضرت ابراهیم از آمده و 
اطَمْ آن ری خلیتتی بوم‌الدین» 
شعراء : 
توب 
طبرسی در مجمع میکوید : 
گفته‌اند داود بسیار نماز »یخواند 
گفت : خداياابراهيم رابرمن فضیلت 
داده و او را خلیل خویش گرفته‌ای 
هکذا موسی را که با او سخن 
گفته‌ای» ندا آمد ماآنهارا امتحان 
کرده‌ايم بچيزیکه تو را امتحان 
ننمودیم اگر بخواهی امتحانت کنم 
گفت امتحانم فرما . داود روزی 


داود 





در محراب خود بود که کبوتری 
در آن افتاد » داود خواصت آنرا 
بگیرد » پرید بروزنة نت 6 
داود در دنبال آن بروزنه رفت ۰ 
از آنجا نگاه کرد دید زن اوریا 
پسر حیان غسل میکند باو عشق 
ورزید خواست تزویجش کند » 
اوریا را بدنبال بعضی از لشگریان 
فرستاد و گفت که در پیش تابوت 
سکینه باشد . اورياکشته شد وچون 
عدة وفات منقضی‌گردید داود زن 
او را گرفت و با او هم‌بستر شدو 
از او سلیمان بدنیا آمد . 


داود روزی درمحراب مشغول 


خواندن ذکر بود دید دو نفر وارد 


شدندو طرح‌دعوای میش‌ومیشها را 
کردند داود گفت : او با تو ستم 
کرده است .. 

یکی از آندو بدیگری نگاه 
کرد وخندید داود به‌انست که آندو 
ملك‌اند وخدابشکل دوخحصم فرستاده 
تادربارة گناهش مغلوپش کنند داود 
توبه کرد و آنقدر گریست که ازاشك 
چشمش علف روئد . 


119 ۳۷۵ 
نگارنده گوید : بنظر میاید 
منظور از این جریان آن بود که : 
داود تو با اینهمه زنها که داری 
چرا زن اوریا را هم گرفتی واورا 
بکشتن دادی ؟! میشها بجای زنان 
داود و میش بجای زن اوریاست . 
طبرسی پس از نقل این قضیه 
فرموده : این سخن بی‌شك فاسد و 
ناصحیح است این عمل برخلاف 
عدالت است چطوررواست پیامبران 





خدا که امناه وحی و سفراء خدا 
بین خلق و خحدایبند در صفت کسی 
باشند که » شهادتش مورد قبول 


" یست ودر وصفی باشند که شنیدنش 


تنفر آوراست انبیاء له از آن پالاند 
از امیرالمومنین تلا روایت شده 
که فرمود : اگرمردی پیش من‌آید 
و بگوید : 
گرفت . او را دو حد خواهم زد 
یکی حد برای نبوت که به پیامبر 
خدا چنین ذسبت داده ودیگری حد" 


داود زن اوریا را بزنی 


برای اسلام ۰ 
" نا گفته نماند اصل افسانه در 


تورات اسشت و در کتساب. دو م 


داود 


سموئیل باب یازدهم و دوازدهم 
اين افسانه بقدری شرم آور نقل‌شده 
که سبب حیرت هر بیننده است با 
للعجب نویسندة تورات به پیامبران 
خدا با چه نظری مینگریسته است . 
آنچه در تورات آمده کار یکنفر 
ستمگر عیتاش است . نه کار یک 
پیغمبر » در بند 6 و ۵ باب یازدهم 
آن کتاب میگوید : داود بمحض 
دیدن زن آوریا کسانی فرستاد او 
را گرفته و آوردند » داودبلافاصله 
با او همبستر شد وزن حامله گردید 
وحمل خود راباطلاع داود رسانید 
( العیاذباله) . 

هاکس امریکائی در قاموس 
خود ذیل کلمةداود میگوید: یگناهان 
قبیح افتاد مثل دیگران در آن زمان 
زنان متعد د میداشت ... کناهمان 
او در ماجرای اوریاو بت شبع 
بسیار قوی بود . رجوع شوديکلمة 
« تورات » در این کتاب . 

راستی اگر قرآن مجید نبود 
قدس و پاکی پیامبران را از کجا 
بدست میاوردیم . قرآن حامی 


داود ۳۷۹ 
پیامبران خدا و حافظ نام پاک و 
عمل پاک آنهاست او ل این فصل 
را مطالعه کنید آنگّام فرق قرآن 
و تورات را بنظر آورید گرچه این 
مقایسه از ساحت قرآن بدور است 
ببین تفاوت ره .. 

در صافی بعد از نقل حدیث 
علی لا دربارفدوحد زدن میگوید: 
روایت شده که آنحضرت فرمود : 
هرکه حدیث داود را آنطور که 
داستانسرایان میگویند » بگوید 
صدوشصت تازیانه باو خواهم زد. 

مجلسی رحمه‌اله در بحار ج 
۶ ص ۲٩‏ طبع جدید اززید شحام 
از امام صادق لا نقل میکند که 
فرمود: اگ رکسی رابگیرم که میگوید 
داود دست خود را برآن زن‌نهاد» 
او را دو حد میزنم‌یکی برای‌تهمت 
بپیامبر خدا و دیگری برای نسبتیکه 
باو داده . سپس فرموده اهل سنت 
نظیر اين سخن را از امیرالمومنین 
عاصّل نقل کرده‌اند . 

دور : گردش . در افرب 
الموارد میگوید: دور بمعنی‌حر کت 


داود 


و بر گشتن شیء بجحای او لی است 


و بنظرونٌ لك تدو ر ایهم کی 
فشی علیه من الَْوْتَ » احزاب : 


۹ ع توت دید گانشان 
همیگر ددمانند کسیکه ازمر کث‌بیهوش 
شده است « تجارة حاضرةتدیرونها 
پینگم» بمره : ۲۸۲ دادوستد حاضری 
که میان خود میگردانید . 

دار : بمعنی‌خانه است راغب 
در وجه آن گوید : خانه را بدان 
اعتبار دار گفته‌اند که دیوار آن 
گردیده تا باول آن رسیده است 
و اه و بداره ی 
قصص : ۳ او ۳۷ 
را بزمین فرو بردیمٌ . دار گاهی 
ی آيةٌ 


مه مر عم 


« فقال تمتعوا فی دا رکم له ایام 


5۵ ی تراک 
یعنی در شهرخویش سه روز متستع 


شوید . 
وج دار در قرآن مجددیار 


من 
۳ 2 


آمده است ۱ و اورنکم ارصهم و 


م ۵ ٩‏ م 


دیارهم و اموالیم 4 احزات : ۲۷ 
از بهشت به دازالسلام و داز 


داود ۳۷۷ 


۸ ۱ ۸ 


المتین و بن و از جهنم به دا یوار و 
از آخرت نام دار الاغرة و دار 
الخلد ودار القرار ی راتکه 
ولی دارالنیا در قرآن مجید بکار 
نرفته . 

دیار : بمعنی ساکن‌داراست 
راب گوید : مبالغه نیست و کرنه 
گنه میشد دور و زب لر ی 
الارضی من الکافرین کارا » نوح: 

۳۹ ۳ گوید : 

فیعال از دوران و اصل آن دیوار 

است و او بیاء قلب شده و ادغام 
گردیده است و آنگاه دیباررابمعنی 


دبار بر وزن 


نازل دار گفته است یعنی : خدای 
من در روی این زمین احدی را که 
ساکن خانه باشد زنده مگذار . 
دائره بمعنی گردنده است و 
مراد از آن اغلب حادثه‌وبلائی‌است 
که در دنیا میگردد و بانسان میرسد 
بت آن در قرآن دواثر است 
پم الدواثر علیهم دار 


: ۹۸ حوادث 


م وم ند و 


( بر بعص 
السوء ... » توبه : 
ناگوار را بشما انتظار میکشد بر 
آنهاست حادئه بل , 


دول 


ی 3 ۵ 2 . 5 
« فتری الین فی‌قلوبهم مرضص 


بسارعلون فیهم بقولون نخشی أنْ 
تصیینا ده ... » مائده : ۵۲ . 
طبرسی فرموده مراد از داثره 
" در آیه دولت و اقتدار و حکومت 
است که در دنیا میگردد وازقومی 
بقومی منتقل میشود یعضی مریض 
التلب‌ها در دوستی دشمنان اسلام 
شتاب میکنند و میگویند از آن بیم 
داریم که بما داثره‌ای برسد و 
حکومت بدست‌دشمنان اسلام‌بیافند 
که محتاج بکمك آنها شویم . و 
یا بر ما بلائی روی آورد که در 
رفع آن بکفار نیازمند گردیم . 
دول : گردیدن . در اقرب 
آمده « دال الایام دولة : دارت » 
یعنی ایام گردش کرد و و تلکف 
الابام نداولهایینالناس » آل‌عمران 
: ۱8۰ یعنی آن ایام را میان‌مردم 
ميگردانيم گاهی بقومی و گاهی 
بقوم دیگری میدهیم . 
« کیلا رک دول بین الاغنیاء 
منک » حشر : ۷ طبرسی در ذیل 
آیه او ل میگوید : دولة بضم" دال 


دوم ۳۷۸ 
و فتح آن دو لغت است و کفته 
شده بضم" دال در مال و بفتح آن 
در جنک استعمال میشود . راغب 
بعکس گفته است و نیز گفته گویند 
دولة بفتح دال همان شی» است که 
میان مردم میکّردد و بضم دال 


آمصدر است . 


طبرسی و زمخشری دولة را 
در آیه اسم گرفته‌اند یعنی فیء را 
این طور تقسیم میکنیم تا آن مالی 
نباشد که میان توانگران شمادست 
بدست شود و بفقراء و نیازمندان 
چیزی نرسد بیضاوی نیز اسم گرفته : 
و ایضاً زمخشری وبیضاوی احتمال 
داده‌اند که مصدر باشد . ۱ 

ازاین ماده فقط دو کلم فوق 
در قرآن آمده است . 

دوم : دوام بمعنی ثبوت و 
امتداد است چنانکه دراقرب آمده 
در صحاح و مفردات گوید: اصل 
دوام بمعنی سکون و آرامی است 
گویند و دام الشی+ و دام الساء » 
یعنی شی» آرام شد و آب ایستاد 
دز حدیث آمده و هی آن ول 


دوم 


۵ ای 2 . 


الانشان فی الماء الدائم » یعنی‌نهی 
شده انسان در آب ایستاده بول 
کند . و گویند , ادمت القدر و 


دومتها » یعنی با ربختن آب‌غلیان 


ديك را آرام کردم . 

راغب گوید از همین است 
که گوئیم و دام‌الشیء » یعنی زمان 
بر آن ممتد و زیاد شد . 

« راوصانی بالصلوة ال کوة 
مادم خاً ؛ سریم : ۳۱ نماز و 
زكوة راتا ۳ برمن توصیه کرد. 
« قالوا سا موسی انا آن ندخلها 
ادا ماداموافها » سانده : ۲4 
و مک الجتة یحاون تجری 
من تحتها الانهاز | اکلها دائم ) رعد 
: ۳۵ . 

دود ؛ غیر . حتیر . ناقص 
از دیگری و بمعنی پائین » فوق » 
جلو » عقب نیز بکار رفته است . 

۱ ومالکم‌من دون ال من ولی" 
ولاتصیر » بقره : ۷ آن" ال 
زان بفرکک به و بقضاسا دنه 
ذلك » نساء: 4۸ در آیة اول بمعنی 
فیر است و در آیةٌ دوم شاید بمعنی 


دون ۳۷۹ 


غیر و یا بمعنی حقیر و پائین باشد 
یمنی : پائین از شرکث و یا غیر از 
شرک را می‌بخشد . 

رو آنتا متا الصالحون متا 
دون لك کنا طرایق دا و جن": 
۱ دون‌دراین آیه‌میشودبمعنی غیروبا 
بمعنی پائین وپست باشد یعنی بعض 
از ما صالح و بعض غیر او وپائین 
از اواند فر قه‌های ی ور 


کحم ۵ 


و فاتغذت ندیم حجاباً :۰ 
مریم : ۱۷ ۱ و وجسد من دوزیم 
مرن تذو دان » تصص : ۲۳ «و 


من دونهما جنتان » رحمن : 0 
رت مراد از «دونهمای 
معنای پائین در رتبه باشد یعنی دو 
بهشت دیگرکه‌ازحیث وصع پائین تر 
از آندو است . در صحاح دون 
بمعنی قرب آمده است و میشود 
کت که در آبه بمعنی قرب امد 
بعنی نز ديك آندو» دو بهشت‌دیگری 


لیس 


دین ۰ این قیرض ۰ 


ومن روت بلرسی ها اد ن 
۰ تساو : ۱ , اذا تداینتم بدین 


دین 
وا 


۸۳ 9 


۰ بقره 


طبرصی فرموده تداين بمعنی 
قرض دادن و قرض گرفتن است 
یعنی : چون بیکدیگر فرض دادید 
و گرفتید آنرا بنویسید و گسوید : 
گفته‌اند کلمةٌ.دین بعد از تداینتم 


برای تا کید است و یا چون نداینتم ۱ 


بمعنی مجازات نیز آمده ر از دین 
بکسراول ) کلم دين برای معین 
کردن معنی است یعنی مراد قرض 
دادن و گرفتن است نه مجازات . 
دین ۰ بکسراو ل‌جزا.طاعت. 
این دو معنی از جملهً معنای دین 
است که در صحاح و قاموس و 
مجمم و مفردات نقل شده و در 
مجمع از امام باقر تلا روایت 
کرده که دین بمعنی حساب است 
و و 
روزحساب است . درقاموس‌دیان 
را محاسب و جزا دهنده گفته است 
راغب‌میگوید: شریعت راباعتبار 
طاعت و فرمانبری دین گویند وآن 
سانند ملت و طریقه است لیکن 


دین ۳۸۰ 


انقیاد وطاعت درآن ملحو ظ میباشد 


طبرسی در ذیل آیذ ۱٩‏ آل. 
عمران میگوید : طاعت وانقیاد را 
دین گفته‌اند زیرا که طاعت برای 
جز است (یعنی‌خداوند بطاعت‌پاداش 
خواهد داد ) قول طبرسی در وجه 
تسمیه از قول راغب بهتر است . 

علی‌هذا شریعت را از آنجهت 
دین گفته‌اند که در آن طاعت و 
پاداش هست . 

ناگفته نماند این کلمه‌درقر آن 
مجید بمعنی جزا و شریعت وطاعت 
آمده است و از آن ملّت نیز تعبیر 
شده است مثلا در آید « قل نی 
هدانی : ری الی صراط مُستقّیم وین 


قیماً, ملة ابراهيم‌جییناً ) انعام : ۱۳۱ 


بشر بعت اسلام دين و مكّت هر دو 
گفته شده است . همچنین است 
آیه و . .. وماجعل علیکم فی الدین 
مرج بل کم اهیم موسمیکم 

امین ) حج : ۷۸ . 
جاهائیکه « دین » بمعنی جزا . 
آمده مثل « مالك‌یوم‌اللٍین » فاتحه 
۰ 4 و آمذا اکتا فرابا وعظاما 


دین 
آیتا دیون » صافات : ۸۳ «فلولا 
را کنتم من ۶ ترچنونماان کم 
صادقین »و اقعه ۸۳ وان علِكک اللعتة 


الیرم لین » حجر : ۳۵ اما 


توعدون لصادف وان الدين لواقع» 


ذاریات : ٩‏ در اینگونه موارد 
میتوان دین را بمعنی حساب نیز 
دانست و آن با جزا متقارب است. 

و مواردیکه دین بمعنی قانون 
و شریعت است مثل لا(کراه فی 
الدین قدتیین ارت نالف #بقره 

:۱۳۵ وی ارسل سول بالهدی 
و دین ال » توبه : ۳۳ . 

و جاه که بمعنی طاعت و 
بند گی آمده مثل ۱ دعواالهسخلصین 
لهالدین یونس : ۲۷ - عنکبوت: 
۵ - لقمان: ۳۲ ۱ آموت آناعبدا 
مخلصاً لین » زمر : ۱۱ دین در 
اینگونه‌موارد بمعنیاطاعت وبند گی 
است و آیهٌ اخیر در این معنی کاملا 


دین ۳۸۱ 
روشن است و کلمهٌ اعبد قرینة آن 
تیا 

* و ان" لین عنداثه الاسّلام ؛ 
آل‌عمران: ۱٩‏ منظوراز آیه جنانکه 
گفته‌اند فقط دین اسلام یست بلکه 
تمام ادیانی‌است که بوسیله پیامبران 
عرضه شده‌یعنی‌همة ادیان یکی‌است 
و يك سخن گفته‌اند و آن تسلیم‌شدن 
بحق و خداست واختلاف مختصری 
که ادیان داشته‌اند در اثر اختلاف 
زمان و اختلاف رشد واستعدادشر 
است و گرنه همه تسلیم بحق را 
گفته‌اند . فرق میان دین و شریعت 
در و شرع » دیده 0 

نب , ماکان اد اخحام فی ین 
البلك .. : ۷۰ بعشی 


بوسف نمیتوانست در قانون‌پادشاه 


) سوسف 


مصربرادرخویش رابگیردو پیش خود 
نگاه دارد . والحمدلله وهوخیرختام. 


